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  مقدمه
  نيدنا محمد و آله الطاهري و صلی االله علی سينالحمد الله رب العالم

اگـر  ) صـلي االله عليـه و آلـه      (نعمت الهي و هدية والاي شـريعت نـاب محمـدي            
اي  ه نـشود، بـيم عـذابي سـخت و فتنـه           قدرشناسي نشود و شكرش بجـاي آورد      

  .ناپذير است عظيم، اجتناب

، اين نقطة درخشان نظام اسـلامي كـه در گـذر زمـان و               »ولايت فقيه «اصل  
حيات پربركت خود، به خوبي ضرورت وجودي خود را به اثبـات رسـانده، بـراي                

 ـ                 ق تعالي و رشد هر چه والاتر اين نهضت پويا نيز نيازمند تبيـين، تـرويج و تحقّ
بخش اين نظـام   دهنده و تعالي علمي و عملي در عمق وجود آحاد و عناصر شكل         
  .به ويژه نخبگان علمي، فرهنگي و سياسي است

ها جلد كتاب و صدها منشور در اين رهگذر به زيور طبع آراسته و  اگر چه ده  
كام تشنگان اين زلال حقيقت را سيراب كرده است، لكن جايگاه اصلي مهندسي 

انگيـز   هاي وسوسـه   هاي سخت و گذرگاه    فظ خط و جهت آن در معركه      نظام و ح  
شياطين عنود ـ كه جز به هدم و نابودي اين ملّت قدرشناس و با ايمان و استوار  

نمايد تا اين سبيل نجات و فلاح را در بيان و نگـاه ژرف               انديشند، ايجاب مي   نمي
  .ميافتگان به اين مقام رفيع، واكاوي نمايي و دقيق هدايت

انـد،   اي باقي نگذاشـته    چه اينكه ايشان حجت را تمام نموده و برايمان شبهه         
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  :گيريمقرار) عليه السلام(اميرالمؤمنين نكند ما نيز مخاطب كلام نوراني حضرت 

 ـ            « م ريالْخ مترخاد و هتذُوباءَ بِعالْم مترِبش و نِهدعم نم لْمالْع متسبلَوِ اقْت    و هـعضوم ن

                  لَكُـم تـدب لُ وبالس بِكُم تجهلَن هجهن قالْح نم ملَكْتس و هحاضو نم الطَّرِيق مذْتأَخ

                سم كُمنم ملَا ظُل لٌ وائع يكُمالَ فا عم غَداً ور مفَأَكَلْت لَامالْإِس اءَ لَكُمأَض و لَاملَـا    الْأَع و مل

داهعآورديـد، و آب را گـوارا        اگر علـم و دانـش را از معـدنش بدسـت مـى              ؛»...م
كرديد، و راه را از قسمت        مي دريافت و خير و خوبى را از جايگاهش         نوشيديد مي

ها براى شما     راه ؛داشتيد راه حق و درست گام برمي     ه  ، و ب  كرديد طي مي روشنش  
ه درخشيد، و ب   شما آشكار و اسلام براى شما مي      ها براى    گشت و نشانه   روشن مي 

، و  ماند باقي نمي  گرفتارى در ميان شما      مند خورديد، و عائله   خوشى و فراوانى مي   
  1...شد ستم نمي، هيچ مسلمان و غير مسلمانى كه در عهد و پيمان شماينده ب

اي مختصر ـ و به عنـوان حلقـة اول از كتـب      لذا بر آن شديم تا در مجموعه
شده در موضوع ولايت فقيه ـ به ارائة ديـدگاه مبـارك حـضرت امـام       بندي حسط

) ادام االله ظله  (و خلف صالح و برحقش مقام معظم رهبري         ) قدس سره (خميني  
  . بپردازيم

براي تهية اين مجموعه، ابتدا مجموعة بيانات و نوشتارهاي ايـن دو بزرگـوار              
نويـسي از موضـوعات،    رسـت هاي موضوعي و فه آوري و پس از تنظيم نمايه     جمع

بندي موضوعات و استخراج نظام موضوعات به عمل آمـد           حداكثر دقت در طبقه   
تا محصول اين پـژوهش بـا منظومـة فكـري ايـن بزرگـواران انطبـاق بيـشتري                   

  .باشد داشته

                                                 
  31  ص،8   ج،الكافي. 1
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  :نكات قابل توجه در اين اثر 

هاي سؤالات موجود در موضوع ولايـت فقيـه، چـه در             با مراجعه به بانك   . 1
بينـيم كـه     هاي دانشجويي و چه در ميان ديگر جوانان جامعه، مي          حيطم

هـاي   امكان پاسخگويي كامل و دقيق به اكثـر قريـب بـه اتفـاق پرسـش               
 دينـي وجـود      برجـسته  شده، از مجموعه بيانات اين دو كارشـناس        مطرح

دارد؛ كه اين خود خبر از اشراف اين بزرگواران نسبت بـه فـضاي ذهنـي                
غدغة پاسخگويي بـه سـؤالات رايـج و شـبهات پيـدا و              جوانان جامعه و د   

  .پنهان در اين موضوع محوري معارف دين دارد

 مخـاطبين،   هاي محكم و قابل درك براي سطوح مختلـف         ارائة استدلال . 2
 و خلـف صـالح آن       )قـدس سـره    (هاي كـلام حـضرت امـام       كه از ويژگي  

 .است) مدظله العالي( مرد، رهبر معظم انقلاب بزرگ

بحـث ولايـت فقيـه و تبيـين      هـاي علمـي و اجتمـاعي       ه به چـالش   توج. 3
هاي پاسخگويي به شبهات اين حوزه با استنادات قوي از  ها و شيوه مدخل

هـاي مختلـف ايـن موضـوع، يكـي ديگـر از              آيات و روايات در سرشـاخه     
 .اين اثر استكم نظير هاي  ويژگي

ده در بيانات مطرح ش نظام موضوعات جامع و طبقه بندي علمي مباحث       . 4
اين دو بزرگوار كه دستيابي به مباحث موردنظر را بـراي مخاطـب آسـان             

 .  كند مي

ــه     ــي فخرالأئم ــر فرهنگ ــرم دفت ــشگران محت ــت از پژوه ــا لازم اس در اينج
اصـغر   كه در تهيه اين اثر نقش داشته اند؛ حجج اسلام سيد علـي     ) السلام عليهم(

 عليرضالو، رمضانعلي رحمتي،    اسدي، حميد عسگرلو، محمدرضا رهامي، حمداالله     
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غلامرضا شاهلو، محمدرضـا طـاهري و آقايـان سـيدفخرالدين موسـوي، مجيـد               
  .زاده و محمد جوادي صميمانه قدرداني كنيم تقي

همچنين از سازمان اوقاف و امور خيريه كه با حمايت خود بستر نشر اين اثر          
 در ايـن    ناب آقاي مجتبي طالبي   برادر بزرگوار ج   از زحمات     نيز را فراهم آورده و   

  .راستا سپاسگذاريم

ى  ى اسلامى ما بتواند بـا حركـت بـه سـمت اهـداف عاليـه                جامعه« كه   اميد
ى كيفيـات زنـدگى    ى شؤون و همـه  اسلام، فقه اسلامى را به طور كامل در همه       

ه حضور ولى فقيه و نظام ولايـت فقيـه مـا را بـه               شاءاللّ خود به اجرا برساند و ان     
  1».زون اسلام در امور اجتماعى و فردى ما سوق بدهدسمت حاكميت روزاف

  

    و من االله التوفيق و عليه التكلان
    احمد پناهيان

)عليهم السلام(مسؤول دفتر فرهنگي فخرالأئمه

                                                 
 30/2/1362  نماز جمعه هاي در خطبهاز بيانات رهبر معظم انقلاب  .1
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   انسان، آزادي، عبوديت :فصل اول
 انسان در اسلام. 1

تحليل حوادث حـال و گذشـته و آينـده،           تفسير انسان، تفسير تاريخ،      
 ـى علائقى كه انسان را با دنيـاى بيـرون از وجـود او      تفسير طبيعت، تبيين همه

كند، و نيز فهم و درك آدمى از وجود خـود و    مرتبط مىـجهان، انسانها، اشياء  
ى   سازد، و آن را بـر اداره        ى چيزهايى كه نظام ارزشى جامعه را مى         خلاصه همه 
بينـى الهـى ريـشه و مايـه       كند، همه و همه از ايـن جهـان          د قادر مى  مطلوب خو 

ى   ى هـستى آفريـده      ى الهى اسـلام همـه       در انديشه . شود  گيرد و منشعب مى     مى
گاه علم و قدرت او و پوينده بسوى اوست، و انـسان برتـرين                خداست و جلوه  

    .آفريده و جانشين اوست
 خود را و ـ كه در نهاد اوست  ـداد  هاى استع تواند با استخراج گنجينه انسان مى

جهان را كه براى او آفريده شده به زيباترين وجهى بسازد و بيارايد، و با دو بال                
توانـد بـا تـضييع يـا بـه       علم و ايمان به عروج معنوى و مادى نائل آيـد، و مـى             

چراغ . انحراف كشاندن اين استعدادها جهنمى از ظلم و فساد در جهان بيافريند           
 ...شر ايمان او به خـدا و تـسليم او در برابـر امـر و نهـى الهـى اسـت                     هدايت ب 

جـوئى    كه پتكى بر سر خودخواهى و برتـرى ـپيغمبران مردم را به بندگى خدا  
 فرا خواندند، و آئينى كه بهشت صفا و آرامش را حتى پـيش از بهـشت   ـاست  

ردن داشـت بـدو عرضـه كردنـد، و او را بـه مهـار ك ـ                 اخروى به بشر ارزانى مى    
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جويى تشويق نمودند، و از تباه شدن و هرز رفتن  خواهى و سلطه ى افزون   غريزه
هـاى    استعدادها و غلتيدن در لجنزار فساد اخلاقى برحذر داشـتند، و سرچـشمه            

فضيلت و راستى و محبت و كار و ابتكـار و دانـش و آگـاهى را در او جـارى                     
مه و تعـالى بخـش روان    كه ضامن اين هـساختند، و ياد خدا و عشق به او را  

    . بدو تلقين كردندـاوست 
آزادى، برابرى انسانها، عدل اجتماعى، خودآگاهى افـراد جامعـه، مبـارزه بـا              ... 

كژى و زشتى، ترجيح آرمانهاى انسانى بر آرزوهاى شخصى، توجه و ياد الهـى،           
هاى شيطانى و ديگر اصول اجتماعى نظـام اسـلامى و نيـز اخـلاق و                  نفى سلطه 

ى آن     شخصى و تقـواى سياسـى و شـغلى، همـه و همـه ملهـم و زائيـده                   رفتار
اسلام نظامهاى مبتنى بـر زور  . بينى و برداشت كلى از جهان و انسان است          جهان

ى ظلم، جهل، اختناق، استبداد، تحقير انسان و تبعيض نژادها،       و قلدرى و زاينده   
 هر آن نظام و كس كـه       شمرد، و با    كند و غلط مى     ملتها، خونها و زبانها را رد مى      

ستيزد، و بجز آنان بـا        ى نظام اسلامى كمر بندد، با شدت و مقاومت مى           به ستيزه 
 بـه محبـت و مـساعدت امـر     ـ چه هم كيش و چه ناهم كـيش   ـى انسانها   همه
ها و با چنين هدفهايى انقلاب اسلامى در ايران پديد آمـد،              بر چنين پايه  . كند  مى

   1.نا نهادو نظام جمهورى اسلامى را ب

  بيني اسلامي تكريم انسان؛ ركنِ جهان. 2
 تكـريم  دوم،  ركـن  ...دارد متعـددى  فصول،  اسلامى بينش و بينى  جهان 

 در محـورى  البتـه انـسان   . محورى انسان بگوييم آن     به توانيم  مى يا است؛ انسان
 آن. است متفاوت نوزده و هجده قرون اروپاى اومانيسم با كلى  به اسلامى، بينش
 محـورى  انـسان  اسـمش  هم آن. است ديگر چيز يك اين است، ديگر چيز يك

                                                 
  31/06/1366 نيويورك ملل، سازمان عمومى مجمع ودومين چهل در اي هخامن االله آيت سخنراني. 1
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 اومانيـسم  اساسـاً  اسلام، محورى انسان. همند شبيه اسم در فقط اينها اما است؛
أَ لَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الـسماوات    «. است ديگر چيز يك نيست؛ اروپايى

 تلقـى  اين كند، نگاه را دينى آثار و البلاغه نهج و قرآن كه كسى 1.»و ما في الْأَرضِ 
 بـر  آفـرينش،  فلـك  و چـرخ  اين تمام اسلام، نظر كه از  كند  مى پيدا خوبى  به را

 كه هست زيادى آيات در. محورى  انسان شد اين. چرخد  مى انسان وجود محور
 آيـه  دو اما شماست؛ مسخر دريا شماست، مسخر ماه شماست، مسخر خورشيد

سخر لَكُم ما في الـسماوات و  « ـ  گفتم كه را تعبيرى همين كه هست قرآن در هم
 يعنـى  شـمايند،  مسخر. كند مى بيان ـ  شمايند مسخر اينها ى همه 2؛»ما في الْأَرضِ

 آنها روى تأثيرى توانيد  نمى و هستيد شان  همه مسخر شما بالفعل الان يعنى چه؟
 اى  گونـه  بـه  كائنات و وجود عوالم و ايد  شده تهساخ طورى بالقوه اما بگذاريد؛
 مـشت  تـوى  يعنـى  چـه؟  يعنـى  مـسخر . شمايند مسخر همه كه اند  شده ساخته
 نـشان  ايـن . كنيـد  استفاده نحو بهترين به آنها ى همه از توانيد  مى شما و شمايند
 و شـمس  و ستاره و زمين و آسمان خدا كه موجودى كه اين  است آن ى دهنده
 عزيز همين. باشد عزيز بايد بسيار الهى آفرينش نظر از كند،  مى او مسخر را قمر
 آدم بنى ـ  »آدم بنى كرمنا« اين 3.»  آدم و لَقَد كَرمنا بني«: است شده تصريح هم بودن

 شـامل  هـم  و تـشريع  ى مرحلـه  شامل هم كه است تكريمى ـ  كرديم تكريم را
 در كـه  چيزهـايى  آن با ريعىتش تكريم و تكوينى تكريم است؛ تكوين ى مرحله

 كـاملاً  هـا   پايه يعنى شده؛ معين انسان براى اسلامى نظام در و اسلامى حكومت
    ...است انسانى هاى پايه
 ى عهـده  بـر  وظـايفى  و آيـد   مـى  دسـت  به عملى نتايج يك اينها براساس حال

 حكومـت  چـه  كند؛  نمى فرق. گيرد  مى قرار اند،  مبانى به اين  معتقد كه انسانهايى
                                                 

 )20: لقمان(بينيد كه خدا هر چه را كه در آسمانها و زمين هست رام شما كرد؟   مگر نمى.1
 همان .2
 )70 :اسراء (  و ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم.3
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 حكومـت  چـه  باشـد،  حـق  اهـل  دسـت  در قدرت و حاكميت و باشد اسلامى
 باشـد  انسانى يا باشد، طاغوت حكومت دوران مثل كنيد فرض ـ  نباشد اسلامى

 دو هـر  در كـنم،  مـى  عـرض  كـه  وظـايفى  اين ـ  كند مى زندگى كفّار بين در كه
 عملـى  نتايج كه اينها  چيست وظايف اين. هست انسانها يكايك دوش بر حالت

 جـا   اين در كه ام  كرده يادداشت را وظايف اين نقطه از  چند من است؟ بينش آن
    :كنم مى مطرح
 و مالـك  عـالم  چـون . خداونـد  اطاعـت  و عبوديت از است عبارت وظيفه يك

 موظف بشر لذا عالميم، اين اجزاء جزو هم ما و دارد مدبر و آفريننده و صاحب
 كلـى  حركـت  با او شدن ماهنگه معناى به بشر اطاعت اين. كند اطاعت است
قالَتـا أَتينـا    « 1؛»يسبح لَه ما في السماوات و الْأَرض      « عـالم  ى همه چون است؛ عالم

 و كننـد   مـى  اجابت را الهى امر و دعوت عالم، ذرات و زمين و آسمان 2.»طائعين
. كننـد   مى حركت است، كرده مقرر آفرينش در متعال خداى كه قوانينى اساس بر

 اسـت  آموختـه  بـه او   ديـن  كه دينى و شرعى وظايف و قوانين برطبق اگر انسان
 آسـانتر  پيـشرفتش  لذا كرده؛ حركت آفرينش حركت اين با هماهنگ كند، عمل
 و صلاح و سعادت به است؛ كمتر عالم با اصطكاكش و تصادم و تعارض است؛
 و وسـيع  ىمعنـا  بـا  خـدا  عبوديت البته. است نزديكتر هم دنيا و خودش فلاح
 هـم  خداست، وجود به اعتقاد هم توحيد، گفتيم چون است؛ نظر مورد آن كامل
 انسانهاى و خودساخته چوبهاى و سنگها و بتها به متعلق عظمت و الوهيت نفى

 خواهنـد   مـى  اما آورند،  نمى هم كردن خدايى كه اسم  انسانهايى و خدايى مدعى
 خـداى  از اطاعـت  يكى: اردد وجود وظيفه دو عمل، در پس. كنند خدايى عمل
 آن هـر  ؛»االله انـداد « اطاعت از سرپيچى دوم و عالم، پروردگار عبوديت و متعال

                                                 
 )24: شرح( .گوى اويند آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح. 1
 )11 :فصلت(» )!گيريم و شكل مى(آييم  ما از روى طاعت مى«:  گفتند.2
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 ذهـن . كنـد  حكمروايى انسان بر خدا، حكمروايى قبال در خواهد  مى كه چيزى
 البتـه اينهـا    رود؛  مـى  اسـتكبارى  و مـادى  قـدرتهاى  ايـن  سـمت  بـه  فورا انسان

. ماست نفس هواى آن، و دارد نزديكتر سيارب مصداق يك اما هستند؛ مصاديقش
 كـه ايـن    اسـت؛  نفـس  هـواى  از اطاعـت  عـدم  و كردن سرپيچى توحيد، شرط

    ...است 1» أَخْوف ما أَخَاف«
 شـامل  تعـالى  ايـن . ديگران و خود تعالىِ است؛ انسان تعالىِ گرفتن هدف دوم،
 ـ  سياسـى  و تماعىاج تعالىِ اخلاقى، و روحى تعالىِ فكرى، تعالىِ علمى، تعالىِ
 زنـدگى  رفـاه امـور   يعنى است؛ اقتصادى تعالىِ و ـ  كند پيدا تعالى جامعه يعنى
 بـراى  علم پيشرفت و گسترش: كنند تلاش چيزها اين براى موظّفند همه. مردم
 اخلاقى، و معنوى و روحى تعالىِ درست؛ فكر و سالم ى انديشه حاكميت همه؛
 معنوى هاى جنبه فقط نه ـ  بشرى جتماعىِا پيشرفت اخلاق؛ مكارم و كريم خُلق

 امـور  پيشرفت و ـ  است نظر مورد هم جامعه بلكه فرد، يك اخلاقى و علمى و
 بيشتر هرچه تمتّع و رفاه سمت به را مردم بايستى و انسانها، رفاهى و اقتصادى

 مخـصوص  همـه اسـت؛    وظـايف  از يكـى  ايـن . ببرند پيش زندگى امكانات از
 ايـن  هـم  خـدا  غيـر  حكومت ى دوره در نيست؛ هم حكومت و قدرت ى دوره
 1.دارد وجود وظيفه

  هاي پيامبران هدف تلاش. 3
  برانگيختن عقل انسان. 3-1

 تفكـر  قـدرت  برشـوراندن  ؛اسـت  عقل ى ثارها ،مكرم پيامبر كار اولين 
. اسـت  مشكلات لحلاّ اين،. كردن تقويت جامعه يك در را تفكر قدرت است؛
 عقـل . كشاند  مي دين به را انسان دهد،  مي راهبرد دين به را كه انسان  است عقل

                                                 
 )345أمالي المفيد، ص . (ترسم  بيمناكترين چيزى كه از آن بر شما مى.1
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 كه انـسان   است عقل. كند  مي وادار عبوديت به خدا مقابل در را كه انسان  است
. است اين عقل دارد؛  مي باز دنيا به دادن  دل و آميز  جهالت و سفيهانه اعمال از را
 بگيـرد؛  امجامعـه انج ـ   در خـرد  و عقـل  نيروى تقويت كه است اين كار  اول لذا

  2.است اين هم ما تكليف

  نفي حاكميت مستكبران و تحقق آزادي. 3-2
 و عبوديـت  از انـسان  رهـايى  يعنى توحيد و است توحيد دين اسلام، 
 بنـدهاى  گسـستن  يعنى خدا؛ جز به هركس و چيز هر برابر در تسليم و اطاعت
 و شـيطانى  قـدرتهاى  از تـرس  طلـسم  شكـستن  يعنى بشرى؛ نظامهاى ى سلطه

 از و قـرارداده  انسان نهاد در خداوند كه نهايتى  بى اقتدارات بر تكيه يعنى ادى؛م
 يعنـى  اسـت؛  كـرده  طلـب  ناپذير،  تخلف يى  فريضه همچون را آنها بكارگيرى او

 بـه  مـستكبرين  و سـتمگران  بـر  مستـضعفين  پيروزى در الهى ى وعده به اعتماد
 از نهراسـيدن  و خـدا  ترحم ـ به بستن  دل يعنى استقامت؛ و مبارزه و قيام شرط

 ى وعـده  تحقق راه در كه خطراتى و زحمات از استقبال يعنى شكست؛ احتمال
 و گذاشـتن  خـدا  حساب به را راه مشكلات يعنى كند؛  مى تهديد را آدمى الهى،
 بـه  چـشم  مبـارزه،  در يعنـى  داشتن؛ اميدوار نهايى و حتمى پيروزى به را خود
 اسـت  شرك و جهل و تبعيض و ستم هرگونه جامعه از نجات كه ـ  عالى هدف

 و جـستن؛  خـدا  نـزد  را راهـى  ميـان  و شخـصى  ناكاميهاى عوض و دوختنـ   
 الهـى  حكمت و قدرت لايزال به اقيانوس  متصل و مرتبط را خود يعنى خلاصه
 و عـزت  ى همـه . شـتافتن  تـشويش   بـى  و اميد با ،  اعلى هدف سمت به و ديدن

 و روشن درك و ايمان چنين ى سايه رد شده، داده وعده مسلمين به كه اعتلايى
 توحيد، به عملى و عقيدتى پايبندى و درست فهم بدون. است توحيد از عميقى
    .شد نخواهد عملى مسلمانان ى درباره الهى هاى وعده از كدام هيچ
 زنـدگى  مفهـوم  و اسـلامى  نـاب  توحيـد  از غفلـت  استكبار، ى سلطه دوران در
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 و زر خداونـدان  به و گذارد باز استعمار تهاىب براى را صحنه كه بود آن شمول
 در را دين شده، آماده پيش از هاى  نقشه با دشمنان. داد وتاز  تاخت فرصت زور،

 را سياست از دين جدايى شعار و راندند زندگى ى صحنه از اسلامى كشورهاى
 بتوانـد  غرب علمى پيشرفت كه شد نتيجه اين . بخشيدند تحقق كشورها اين در

 و درآورد صــنعتى كــشورهاى از تــابعى صــورت بــه يكبــاره را هاكــشور ايــن
 بـه  ناپـذير،   جبـران  و طـولانى  مدتهاى براى را آن اقتصادى و سياسى سرنوشت

 كه ـ  ناب به اسلام مسلمانان كه است آن علاج راه. بدهد غربى غارتگران دست
 تـر   درخـشنده  و تـر   برجـسته  چيز هر از غيرخدا، عبوديت نفى و توحيد آن، در

 است چيزى اين و. بجويند اسلام در را خود قدرت و عزت و برگردند ـ  است
 پيدايش راه در و بوده بيمناك آن هميشه از  اسلامى، ضد هاى  توطئه طراحان كه
  3.اند نهاده مى جدى موانع آن،

انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انـسانى                
 اطاعت او اطاعت خدا باشـد؛ و بنـا بـر ايـن هـيچ                نبايد اطاعت كند مگر اينكه    

و ما  . انسانى هم حق ندارد انسانهاى ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند             
آموزيم كه هيچ فـردى حـق نـدارد     از اين اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى       

انسانى و يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند، براى او قـانون وضـع كنـد،                   
رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به                   

و از ايـن اصـل مـا نيـز معتقـديم كـه              . ها و اميـال خـود تنظـيم نمايـد          خواسته
قانونگذارى براى بشر تنها در اختيار خداى تعالى اسـت، همچنـان كـه قـوانين                

ت و كمـال انـسان و       و سعاد . هستى و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است        
جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهى است كه توسط انبيـا بـه بـشر ابـلاغ                   

 4.شده است



 □  مباحث زيربنايي بحث ولايت: بخش اول

 

19 

  تحقق حيات طيبه. 3-3
 و خـدا  1.» يا أَيها الَّذين آمنوا استجيبوا للَّه و للرسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُم           « 

 حيـات . كننـد   مى دعوت پاكيزه و طيب ياتح ى مايه و زندگى به را شما پيامبر،
 و خـدا  دعـوت  كـه   ايـن  نيـست؛  شهوترانى و بردن لذت و خوردن فقط پاكيزه،
. كند  مى دعوت حيوانى زندگى به را او انسانى، هر نفس. خواست  نمى را رسول
 و شـكم  بـراى  و كننـد   مـى  حركت شهوت اطفاى و غذا دنبال حيوانات ى همه

كـه   اسـت  اين از عبارت طيبه، حيات. كنند  مى مبارزه ماندن، زنده بيشتر ساعتى
 انسان عالى هدف. باشد عالى هدفهاى به رسيدن براى و خدا راه در زندگى اين
 كـه  است چيزى كمترين اين كند؛ پر شكلى هر به را شكمى كه نيست اين فقط
 اعلـى  هدف انسان، براى. كند انتخاب خود هدف عنوان به تواند  مى حيوان يك

 الهـى  بـه اخـلاق    تخلق و تعالى  بارى قرب به رسيدن حق، به وصول از عبارت
 لازم را معنـوى  و مـادى  ابزارهـاى  هدفى، چنان  ن آ به رسيدن براى انسان. است
    .كند حركت هدف سمت به كه انسان اين براى اما است، لازم غذا. دارد
 در يعنـى  ـ  ددار مادى هدفهاى از بالاتر هدفهايى كه اين بر علاوه اسلامى، نظام
 زنـدگى  بايـد  نيست؛ خوشبخت شكم شدن پر با فقط انسان يك اسلامى، نظام
 انسان دل و روح كه دارد اصرار همچنين ـ  باشد تأمين او امنيت و رفاه و مادى
 به انـسانهاى   نسبت فداكارى و برادرى و نورانيت و تلألؤ و صفا يك از بايد  مى

. باشـد  برخـوردار  متعـال  خداى هب نسبت اخلاص و بندگى و عبوديت و ديگر
    .خواهند مى مردم براى را اين الهى، اديان ساير و اسلام
 را اسـلامى  ايمـان  اسـلامى،  ى جامعـه  اگر بكنيم، عمل اسلامى به احكام  ما اگر

 خواهد اتفاق چيزى همان بكند، تعقيب الهى قوانين و مقررات به عمل با همراه

                                                 
خوانـد كـه شـما را        دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مـى               ! ايد  اى كسانى كه ايمان آورده     .1

  )24: انفال (.بخشد ىحيات م

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

20ٰ 

 آسـايش  يعنى چه؟ يعنى. است بوده آن بالدن به تاريخ طول در بشريت كه افتاد
 كـه  نيست حيوان بشر. معنوى عروج و پيشرفت و تكامل با همراه مادى رفاه و

 نـورانى  و صـفا  با خواهد  مى انسان. باشد كافى برايش و بريزند او جلوى علف
   .كند مى روحى لذت احساس خدا بندگى و صفا و نورانيت از انسان. باشد
 توجه اقامـه   با را نمازى خوانيد،  مى حال با را دعايى كنيد،  مى عبادت وقتى شما
 حالـت  چه و بريد  مى لذتى چه بينيد  مى كنيد،  مى مستحق يك به انفاقى كنيد،  مى

. آورد دست به شود  نمى خوردن با را لذت اين. دهد  مى دست شما به احتظاظى
 طـول  در مـؤمنى  انـسان  هـر  كـه  ـ  اند چشيده را خدا بندگى طعم كه انسانهايى
 زياد بعضى كم، بعضى آيد؛  مى پيش برايش طورى  اين حالات وبيش  كم زندگى،

 در و خـدا  بـراى  گريـه  مناجـات،  خـدا،  عبادت خدا، به توجه ى لحظه آن درـ  
 بـراى  بدهنـد،  را مافيهـا  و دنيـا  حاضرند كه كنند  مى احساس لذتى خدا، مقابل

    .بماند آنها براى لذت كه اين آن
 بـديها  كنـد،  نورانى چنان  آن را دلها ببرد، بالا چنان  آن را انسانها خواهد  مى اسلام

 لذت حالت آن ما كه بيندازد، دور و بكند بيرون شما و من ى سينه از چنان  آن را
 در حتـى  بلكه عبادت، محراب در فقط نه زندگيمان، آنات ى همه در را معنوى
 زمـان  در و تعلـم  و متعلي هنگام در جنگ، ميدان در درس، حال در كار، محيط

 حـال  در. ايـن  يعنـى  ،»نمازنـد  در دايم كه آنان خوشا«. كنيم احساس سازندگى
گونه   اين. خدا ياد به باز هم آشاميدن و خوردن حال در خدا، با هم كار و كسب
. شـود   مـى  پراكنده نور او از عالم، محيط در و زندگى محيط در كه است انسانى

 و ظلمهـا  و جنگهـا  اين ى ريشه كند، تربيت را انهايىانس طور  اين بتواند دنيا اگر
  5.طيبه است حيات اين،. شد خواهد كنده رجسها و پليديها و نابرابريها
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  توحيد؛ موضوع دعوت انبيا. 4
  عبوديت و نپذيرفتن خدايي جز االله. 1- 4

 اديـان  ى همـه  بديهيات بلكه اسلام، بديهيات جزو اين و ـ  معتقديم ما 
 كـه  اسـت  تعـالى  حـق  بـا  اتـصال  و ارتبـاط  ى سايه در فقط انسان،  كه ـ  است
 مـسأله  سرّ كه ايم  كرده عرض  مكرر ...كند پيدا دست تعالى و تكامل به تواند  مى
 ـ الهـى  عبوديـت  به را خودش بتواند انسان  كه است اين در  عبـد، . كنـد  صفمتّ

 و احكـام  و دسـتورات  تمام بلُ. الهى شريعت و خدا حكم و اراده تسليم يعنى
 از قبـل  خـدا،  پيامبران شايد و كلمه است  يك همين انبيا، شرايع و الهى فرامين

 نبـوت  بـه  را آنهـا  متعـال  خـداى  و بـشود  انتخـاب  آنها براى نبوت مقام كه  آن
. است طور  همين حتما كه  همچنان باشد؛ كرده سرافراز عبوديت به كند، سرافراز

 اول، 1.»حمداً ص عبداً قَبلَ أَنْ يتخـذَه نبِيـا        إِنَّ اللَّه اتخذَ م   « كه است روايت يك در
 نبـوت  ى رتبـه  و مرحلـه  بـه  بعد، و پوشانيد عبوديت خلعت را او متعال خداى
 هـر  در. اسـت  اصـلى  شرط و لازم ى مقدمه يى  تعالى هر در اين،  كأنه. كرد فايز

  6.دارد لىمراح هم عبوديت البته،. است اصلى شرط عبوديت، تكاملى، اندازه

 اسـت  چيزى همان خداوند، مقابل در بندگى احساس و عبوديت روح 
 كـه  است بوده نقطه متوجه اين  تلاششان و تربيت آخر، تا اول از الهى كه انبياى 

 و انـسانى  فـضائل  ى همـه  ى سرچـشمه . كننـد  زنـده  انسان در را عبوديت روح
 شخـصى،  ى حـوزه  در چـه  ـ  بدهد انجام است ممكن كه انسان خيرى كارهاى

 مقابـل  در عبوديـت  احـساس  همـين  ـ  عمـومى  و اجتمـاعى  ى حـوزه  در چـه 
 و خودخـواهى  و خـودبينى  عبوديـت،  احـساس  ايـن  مقابـل  ى نقطـه . خداست

 آفـات  ى همه منشأ انسان، در كه است منيت اين. است منيت است؛ خودپرستى
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 هاىكشتار و جنگها اين ى همه منشأ. آنهاست عملى نتايج و عوارض و اخلاقى
 طـول  در كـه  فجـايعى  ى همـه  منـشأ  و پيوندد مي وقوع به كه ظلمهايى و عالم،
 ـ  ميكنيـد  مـشاهده  امـروز  يـا  ايـد  شنيده ايد، خوانده شما و ـ  افتاده اتفاق تاريخ

 كـه  انـسانهاست  از اى  مجموعـه  در خـودبينى  و خودخـواهى  و منيت احساس
 مقابـل  ى نقطـه  وديتعب. آنهاست زندگى در نابسامانى، و فساد اين ى سرچشمه

 خودخـواهى  و خـودبينى  اين اگر. است خودپرستى و منيت و خودخواهى اين
 قـرار  پروردگـار  مقابـل  در را خـود  انسان يعنى ـ  باشد متعال خداوند مقابل در

 پادشـاهان  فقط هم طاغوت. طاغوت: است طغيان انسان، در آن ى نتيجه ـ  بدهد
 ـ  نكـرده  خـداى  ـ  خودمـان  درون در است ممكن انسانها ما از هركدام نيستند؛

 سركـشى  خـدا  مقابل در. بدهيم پرورش و كنيم تربيت بت يك و طاغوت يك
 اگـر . اسـت  انسان در طغيان رشد از عبارت اش  نتيجه داشتن، خودبينى و كردن
 گـرفتن  ناديـده  ميـشود  اش نتيجـه  باشد، ديگر انسانهاى مقابل در خودبينى اين

 در خـودبينى  اين اگر. آن و اين حقوق به رازىد  دست و تجاوز ديگران؛ حقوق
كـه   آنچه يعنى طبيعى؛ محيط تضييع ميشود اش  نتيجه بشود، واقع طبيعت مقابل
 ناديـده . هـست  اهتمـام  دنيـا  در زيـست  محيط ى مسئله ى درباره حق به امروز
 خودخـواهى  و خودبينى طغيان، ى نتيجه هم، انسان زيست طبيعى محيط گرفتن

  7.است تطبيع مقابل در

 عبوديـت  غيرخـدا  از كه انسان   اين از است عبارت توحيد روح و معنا 
 عبوديـت  معنـاى  ايـن . نسايد زمين به بندگى ى جبهه غيرخدا، مقابل در و نكند
 بـه  مـسلح  و آگاهانه و بينانه  روشن چشم با اگر شما حال. است خالص و كامل

 ـ  ذلـك  امثال و بيتىتر علوم و اجتماعى علوم ـ  بشر زندگى به مربوط دانشهاى
. است وسيعى ى دايره عبوديت، ى دايره كه ديد خواهيد كنيد، نگاه عنوان به اين 

 بـه  انـسان  براى عبوديت نوعى يك هر شود،  مى بسته بشر به كه بندهايى و قيد
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 غلط، عادات و آداب عبوديت غلط، اجتماعى نظامهاى عبوديت. آورد  مى وجود
 هواهـاى  عبوديـت  اسـتبدادى،  قدرتهاى و اشخاص عبوديت خرافات، عبوديت
 انـواع  اينهـا . زور و زر پول، عبوديت و ـ  است تر رايج همه از كه اين ـ  نفسانى
    .است عبوديت

 ايـن  معنايش. خالص توحيد يعنى ،»له لاشريك وحده الااالله،  لااله« گوييم  مى وقتى
 رستگارى، و فلاح شود، چنين كه اگر  رود كنار به عبوديتها اين ى همه كه است
 فـلاح  اين 1،»واحفلا إله إلّا اللَّه ت    وا لَ ولُقُ«: فرمود كه  اين. شد خواهد حاصل حقيقتا
 نيـست،  اجتمـاعى  فلاح فقط نيست، سياسى فلاح فقط. است حقيقى فلاح يك
 آخرت و دنيا فلاح بلكه نيست؛ قيامت روز فلاح فقط نيست، معنوى فلاح فقط
 اسلامى دعوت ى برجسته نكات و اسلام هاى  همايز باب در نكته يك اين. است
 اسـلام،  از اسـت  عبـارت  آن و كـرد  بيـانش  شـود   مى هم ديگر تعبير يك به كه

 بعد يك و ديگر جانب يك هم اين. بودن خدا تسليم و »االله  وجه اسلام« تسليم،
. اسـت  اسـلامى  دعوت هاى  مميزه آن از يكى مثلا اين. است توحيد همان ديگر
 هر. است جاهليت باشد، اين مقابل ى نقطه جا هر. است اسلام ،باشد اين هرجا
 خـالص  اسـلام  اسـت؛  جاهليـت  و اسـلام  بين باشد، داشته قرار دو اين بين جا

    .باشد است ممكن كاره نيمه اسلام نيست، كامل اسلام نيست،
 بـه  توحيـد  بايـد . نيست اسلام ديگر اين كنيم، اكتفا به اسم  كه باشد قرار اگر... 
 نظـام  بايـد . كنـد  پيـدا  رواج پروردگـار  مقابـل  در تسليم و كلمه حقيقى اىمعن

 مبتنى و عاطفى و انسانى نظامى جامعه، اخلاقى نظام و عادلانه نظامى اجتماعى،
 تبعيـت  نباشـد،  عبوديـت  و تـسليم  خـدا،  غير چه هر مقابل در. باشد فضائل بر

. باشـد  رايـج  نفـس،  بت ملهج از بتها، با مبارزه بايد ...نباشد نفوذپذيرى نباشد،
بـه   تبـديل  يكـسره  امـا  شـوند،  فرشـته  بـه  تبـديل  يكسره كه انسانها  گوييم  نمى
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 تقـوا  مبـارزه،  ايـن  نفس. كنند  مى مبارزه و تلاش راه اين در كه شوند انسانهايى
 متقى بكند، اى  مبارزه و تلاش چنين كه اى  جامعه هر و انسان هر. شود  مى ناميده

 8.است پرهيزكار و

 چيـز  چنـد  آن اصـلى  خطـوط  كه آورد وجود به را نظامى اكرم امبرپي 
 خـدا  عبوديت يعنى پروردگار؛ مقابل در شريك  بى و كامل عبوديت  سوم، ...بود
 تـا  باشـد،  داشـته  قربـت  قـصد  بايد كه نماز در عبوديت فردى، عمل و كار در

 مناسـبات  و مـردم  زنـدگى  نظام حكومت، نظام در جامعه، ساخت در عبوديت
  9.خدا عبوديت مبناى بر مردم ميان تماعىاج

 باشـد؛  خدا عبوديت چارچوب در بايد آوريم،  مى دست به ما كه آنچه 
 1؛» هذا صراطٌ مـستقيم     و أَن اعبدوني  « است؛ عبوديت صراط مستقيم، صراط چون
 ايـراد  اسـلامى  مفـاهيم  بـه  كـه  هـستند  كسانى اگر. نيست ترديدى هيچ اين در
 بـا  طبعا ما ـ  ندارند قبول را خدا مقابل در انسان عبوديت اصل ونچ ـ  گيرند مى
 كه را آنچه و گوييم  مى كه را نچه آ  كه داريم قبول ما وقتى اما نداريم؛ بحثى آنها
 عبوديـت  چـارچوب  در بايستى گيرد،  مى انجام اسلام نام به كه آنچه و كنيم  مى
  10.نيمك پيدا را خدا حكم و بگرديم بايد طبعا باشد، الهى

   توحيد در اجتماع تلاش براي تحقق. 2- 4
 صـراط  و اسـت  مـستقيم  صراط به مردم كشاندن پيامبران، تمام هدف 
 بـه  را مردم بايد. »مستقيم صراط هذا اعبدونى ان و« عبوديت؛ يعنى هم مستقيم
 در عبوديـت،  البته اين . دهيد سوق است، مستقيم صراط همان كه الهى عبوديت

 كـاربرد  اجتمـاعى  عمـل  ى زمينـه  در و فـردى  عمل ى زمينه در اخلاق، ى زمينه
 سياسـى،  بحثهـاى  وقـت  آن آمـد،  پـيش  اجتمـاعى  عمـل  بحـث  وقتى كه دارد،
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    .گيرد مى قرار شما كار ى حوزه در هم ـ سياسى تبيين ـ سياسى تحليلهاى
 ايـن  در گذاشتند،  مى كنار تبليغ از را سياسى مسائل گذشته در كه كسانى اشتباه
 غلـط  را جـا   ايـن  آنهـا . كردنـد   مى منحصر فردى ى منطقه به را عبوديت كه بود
 اسـت؛  عبوديت به مردم كشاندن هدف، بله؛. كردند  مى عمل غلط و فهميدند  مى

 عمـل  بـه  منطقـه  آن و دارد انـسان  زنـدگى  در وسـيعى  ى منطقه عبوديت منتها
 عظـيم  ى مجموعـه  يـك  عمـل  جامعـه،  عمل كه وقتى. نيست منحصر شخصى

 موضـعگيريهاى  و سياسـى  عمـل  اقتـصادى،  عمـل  كـشور،  يك مردم و نىانسا
 اين شامل تواند مى هم شما دعوت وقت آن شد، عبوديت بحث مشمول سياسى
    ...باشد هم بايد و باشد مسائل
 و اخـلاق  درس بگوييـد،  هـم  سياسـى  اخلاق درس بگوييد، اخلاق درس بايد

 نفـس  كه ـ  هم را درونى دشمن بدهيد، هم سياسى تحليل بگوييد، هم معنويت
 شـيطان  كـه  ـ  هم را اجتماعى دشمن كنيد، معرفى ـ  است رجيم شيطان يا اماره
 هـم  را شـيطان  اذنـاب  و ايـادى  كنيـد،  معرفى ـ   گوناگونند شيطانهاى يا بزرگ
 اجتنـاب  »االله انداد« از كه انسان  شد اين الهى عبوديت معناى وقتى. كنيد معرفى
 وقـت  يك ،»االله انداد«. جويد تبرى آن اشكال ى همه از بايد جويد، تبرى و كند
 وقـت  يـك  1.» نفْسك الَّتي بين جنبيـك    « اوست؛ درون كه است انسانى پليد نفس

 مـن  وجـود  در را او« كه گوييد  مى سجاديه ى صحيفه دعاى در كه است شيطان
 يـك  ».بخـشيدى  تمكـن  نكردى، متمكن آن از مرا كه چيزى به و كردى مستقر
 و راهزنـى  و اغـوا  بـراى  كـه  انـد   سياسى ى عرصه قدرتمند شيطانهاى هم وقت
. انـد   نشسته منتظر بشرى شعوب و ملتها كشاندن جهنم به و زدن ضربه و تسلط

  11.نداريد اى چاره طلبد؛ مى را اينها نفى عبوديت، به دعوت. اينهايند »االله انداد«
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 خدا راه نيست؛ تننشس كنج در و كردن عبادت معناى به فقط خدا راه 
 يعنى كرد؛ انتخاب را راه اين ما ملت. انسانى ى جامعه رساندن سعادت به يعنى
 انسانها برادرى راه انسانها، برابرى راه الهى، عبوديت راه راه انصاف،  عدالت، راه
 راه ايـن  در و انـسانى؛  فـضيلتهاى  و پـسنديده  و نيكـو  راه اخلاق  و يكديگر با

 12.است كرده هم پافشارى



 

  ت خدا؛ راه تحقق عبوديت حاكمي:فصل دوم
 خـدا،  ديـن  حاكميـت . انـسانها  سعادت و نجات يعنى خدا، تحاكمي 

 ـ  دارنـد  كـه انـسانها   نيـازى  هـر . انـسانها  اساسـى  نيازهاى به پاسخگويى يعنى
 همه و همه و اخروى دنيوى، اجتماعى، فردى، مادى، نيازهاى معنوى، نيازهاى

  13.شود مى تأمين اخد دين حاكميت ظلّ درـ 

 و مبدأ يك متوجه: است اين انسان، حيات و زندگى باطن و معنا ،سرّ 
 و قـادر  و حـاكم  مبـدأ  يك فرمان به گوش. بودن الهام يك منتظر. بودن تكليف
  14.است  قضيه اصل اين،. بودن غيب از اختيار صاحب

گوئيد ولايت امـر در      به چه دليل مي   «اگر كسي اين سئوال را بكند كه         
جواب اين است كـه ايـن ناشـي از يـك فلـسفله            » اختيار خدا و مال خداست؟    

است؛ در جهان بينـي      بيني اسلام مشخص و معين شده      طبيعي است كه در جهان    
و لَه ما سكَن في اللَّيلِ و       «: شود اسلام، همه چيز عالم از قدرت پروردگار ناشي مي        

وقتـي كـه همـه      . است، از آنِ خداست    هر آنچه در روز و شب آرميده         1؛»النهارِ
هاي خلقت مال اوست و حكومت تكويني بر همه چيز در اختيار اوسـت               پديده

    ... حكومت قانوني و تشريعي هم بايد در اختيار او باشد
دهـد كـه     همانا خدا شما را فرمان مي      2؛» أَهلها  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلى      «
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و چـون    ؛»و إِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ       «اهلش برگردانيد،    امانتها را به     
كنيد بر طبق عدل و داد حكومت و         ميان مردم داوري و حكومت و قضاوت مي       

ا همانا پروردگار به چه نيكو چيزي شـم        ؛»إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه    «. قضاوت بكنيد 
همانا پرودگار شـنوا     1؛»إِنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيراً    «كند،   دهد و موعظه مي    را پند مي  

دهـد از روي شـنوائي و آگـاهي و           و بيناست؛ پس آنچه كه به شما فرمـان مـي          
چون شنواي نيازهاي دروني شماست، چون بيناي سرنوشت        . دانش كامل است  

    .بخشايد دهد و مي  شما مياحتياج داريد به شماست، لذا آنچه را كه 
هـا را بـه      كنـد و ميگويـد امانـت       امانت صحبت مي   اول است كه درباره      اين آيه   

اهلش بدهيد و در حقيقت يك زمينه چيني بـراي آيـه دوم اسـت و بايـد ايـن                    
امانت فقط اين نيست كه من يك تومان دسـت شـما دارم              يادآوري را بكنم كه     

گردانيـد؛ مهمتـرين نـشانه هـا و نمونـه هـاي             بر اين يك تومان را به دست من        
امانت خدا در ميان مردم است، آن را انسان به جايش            آنچه   امانت، اين است كه     

اسـت، آن را در      كه ميثاق و پيمـان خـدا بـا آدمـي          » اطاعت«اهلش برساند؛    و به   
جايش مصرف كند و خرج كند؛ اطاعت از خدا بكند و از آنچه كه خدا فرموده                

   .اين مهمترين مصداق امانت است.  بشود، اطاعت كندكه اطاعت
؛ اي كـساني   »يا أَيها الَّذين آمنـوا    «: فرمايد  سوره نساء مي   59در آيه بعد يعني آيه      

؛ و »و أَطيعـوا الرَّسـولَ  «؛ اطاعـت كنيـد از خـدا      »أَطيعوا اللَّه «ايد،   ايمان آورده  كه  
 و اطاعـت كنيـد از صـاحبان         2؛» الْأَمرِ مـنكُم   و أُولي «اطاعت كنيد از پيامبر خدا        

فرمان از ميان خودتـان؛ يعنـي آن كـساني كـه در ميـان شـما صـاحبان فرمـان                     
  15.هستند

ى زحماتى كه پيغمبراكرم و بزرگان       شايد بتوان گفت كه هدف از همه       
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 اند، استقرار ولايـت الهـى       ، متحمل شده  )الصلاةوالسلام  عليهم(دين و انبياء الهى     
 است كه در مقـام      )الصلاةوالسلام  عليه(گويا در روايتى از امام صادق       . است بوده

: اند  شود فرموده   ى تلاشهايى كه براى دين مى      اللَّه مجموعه   هدف جهاد فى سبيل   
 هـدف   ». اللَّـه  ة العبيد الى ولاي   ة اللَّه و من ولاي    ةليخرج الناس من عبادة العبيد الى عباد      «

را از ولايت بندگان و بردگان ـ با معناى وسـيعى كـه ايـن     اين است كه انسانها 
منتها در موضوع عيد غدير، . اللَّه نائل كنند كلمه دارد ـ خارج سازند و به ولايت 

يكـى  : اين نكته هم وجود دارد كه در باب ولايـت، دو قلمـرو اساسـى هـست                
 ى الهـى را بـر نفـس خـودش          قلمرو نفس انسانى است كه انـسان بتوانـد اراده         

اين، آن قدم اول و اساسـى       . ولايت بدهد و نفس خود را داخل ولايت اللَّه كند         
  16.است و تا اين نشود، قدم دوم هم تحقّق پيدا نخواهد كرد

اللـَّه    ى دوم اين است كه محيط زندگى را در ولايت          جانب و مرحله  ...  
ل، هيچ ولايتـى ولايـت پـو   . يعنى جامعه، با ولايت الهى حركت كند  . داخل كند 

ولايت قوم و قبيله، ولايت زور، ولايت سنتّها و آداب و عادات غلط نتواند مانع           
 17.اللَّه عرض اندام كند ولايت اللَّه شود و در مقابل از ولايت

. ى حكومت در اسلام يك شكل بسيار زيبا و بـا شـكوهى دارد              مسئله 
 .شر آزاد اسـت    ب ؛توانند بكنند  اساساً از نظر اسلام افراد بر يكديگر حكومت نمى        

 بايـد بـه شـكل       ، منتهى حكومت خدا بـر مـردم       ؛حاكم حقيقى بر بشر خداست    
       ؛م پيـدا كنـد  حكومت يك انسان بر مردم كه بر طبق معيارهاى الهى باشد تجـس 

 پيغمبران الهى هستند كـه      ، اين انسان  .حكومت خدا بر مردم معنا ندارد      بدون آن 
 فقهـا   ، اوصـياء  ،مبران، جانـشينان  ت بين مردم آمدند و در غيبت پيغ       براى حاكمي 

 آن كـسانى كـه منـصب ولايـت را و امامـت را از                ،امت، دين شناسان، آگاهـان    
إِنَّ الْإِمامـةَ   « :فرمايـد   كه باز در همين روايت مى      ؛پيغمبر و از ائمه به ارث بردند      
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  18.اين معناى امامت است 1»خلَافَةُ اللَّه و خلَافَةُ الرسولِ

  حاكميتتوحيد در . 1
توحيد عبارتست از حاكميت اللَّه بر زنـدگى انـسانها، نـه فقـط اينكـه            

خب خود كفار قريش مگر معتقـد       . انسان معتقد باشد كه يك خدايى هم هست       
به خدا نبودند البته آنها شريك قائل بودند براى خدا، آن شـركا را هـم شـفعاى                  

ناى توحيد عبـارت از     توحيد به آن حاد مع    . دانستند پيش پروردگار   خودشان مى 
؟ ستاين است كه در جامعه حاكميت خدا باشد، خب حاكميـت خـدا بـه چي ـ              

حاكميت خدا به اين است كـه اولاً قـوانين الهـى در جامعـه جـارى بـشود، آن         
نه قوانين خاص آمريكـا يـا        چيزى كه قانون الهى است او در جامعه اجرا بشود         

 بشرى، قوانين منطبـق باشـد بـا         قوانين خاص شوروى يا قوانين غربى و قوانين       
  19...كتاب اللَّه

 ؛ى معنوى و مادى از نظر اسلام بر انسانها ممنوع اسـت            هر نوع سلطه   
اتخذُوا « : مادامى كه منتهى به خدا نباشد      ؛ى مادى  ى فكرى و هم سلطه     هم سلطه 

         ناب سيحالْم و اللَّه وند نباباً مأَر مهبانهر و مهبارداً         أَحوا إِلهاً واحدبعيوا إِلاَّ لرما أُم و ميرم 
 ى فكرى و روحى رهبان و احبـار        يعنى سلطه  2؛»لا إِله إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ      

ى مادى فرعونى هـم ربوبيـت اسـت و            سلطه ؛ربوبيت است و ممنوع است     هم
. و لا غيـر    است بر انسانها  حق ذات مقدس پروردگار     ،  و حكومت . ممنوع است 

ى يوسف از قول حضرت يوسف ذكر شـده ايـن            اى كه در سوره    كه در اين آيه   
ما تعبدونَ من دونِه إِلاَّ أَسماءً سـميتموها أَنـتم و           «: شـود  معنا بطور كامل روشن مى    

 للَّه أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذلـك الـدين           آباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطان إِن الْحكْم إِلاَّ         
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دانند كه ديـن قـيم و اسـتوار          يشتر مردم نمى  ب 1؛»الْقَيم و لكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ      
علت اينكـه اكثـر مـردم       . ست كه حكم و حكومت فقط متعلق به خداست         ا اين
 انـسانها عـادت بـه       ؛ردم عادت به غير اين كردند     دانند شايد اين است كه م      نمى

توانند قبول كنند كه افراد بشر هر چه قدرتمند،          حكومت افراد بشر كردند و نمى     
تواننـد    نمى ،اين اى و نسبى و غير     هر چه ثروتمند و هر چه داراى شرافت قبيله        

  20.حاكم و مسلط بر امور آنها باشند

ت و هـيچ شـريكى را        حكومت در اصـل متعلـق بـه خداس ـ         ،در قرآن  
كند آيات متعددى شايد دههـا آيـه در          خداى متعال در حكومت خود قبول نمى      

دهد كه اين عباراتى را كـه مـن از آيـات     قرآن اين مطلب را براى ما توضيح مى    
لَم يكُن لَـه    « :خوانم ببينيد به ذهن شما آشناست      انتخاب كردم چند جمله را مى     

  لْكي الْمف ريكآن كـسانى كـه     .  حكومت هيچ كس شريك خـدا نيـست        در 2؛»ش
دانند يا حكومت بر     دانستند و مى   خودشان را داراى حكومت مستقل از خدا مى       

ى زنـدگى را متعلـق بـه         دلهاى مردم را متعلق به خـدا و حكومـت بـر صـحنه             
خـدا آنهـا را رد      . ك اللَّه هستند  ي شر ؛اللَّه هستند د   اينها اندا  ،دانستند خودشان مى 

هيچ كس را خداى متعال در حكومت با خود     3؛» حكْمه أَحداً   لا يشرِك في  «. ندك مى
هيچ ولىّ غير از خدا انسانها       4؛»و ما لكَُم منْ دونِ اللَّه منْ ولي       «. كند شريك نمى 

يـا مـن غيـر از خـدا         آ 5؛»قُلْ أَ غَير اللَّه أَتخذُ وليا فاطرِ السماوات و الْأَرضِ         «. ندارنـد 
ى آسـمان و زمـين       عنوان ولى انتخاب بكنم در حـالى كـه آفريننـده          ه  كسى را ب  

                                                 
ايـد، نيـست    كه شما و پدرانتان آنهـا را خـدا ناميـده    ) مسما بى(پرستيد، چيزى جز اسمهايى       اين معبودهايى كه غير از خدا مى       .1

اين است آيـين پابرجـا ولـى        ! خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده حكم تنها از آن خداست فرمان داده كه غير از او را نپرستيد                   
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 بايـد زيـر بـار       ، اگر انسان زير بار حكومت كسى قـرار اسـت بـرود            !؟خداست
كه اين . ى اوست حكومت آن كسى برود كه قدرت در سراسر آفرينش در قبضه    

  21.ن حكومت الهىخب، اي.  استدلالى هم در كنار مسئله دارد،آيه

    .را بشناسيم و بتوانيم ارائه دهيم» ولي«خواهيم  ما مي 
آن كسي كـه ولـي واقعـي        : گويد قرآن پاسخش در اينجا يك كلمه است، مي       ... 

غيـر از خـداي متعـال        اسـلامي    حاكم در جامعـه     . است» خدا«است، او    جامعه  
گفت و  ا مياين مطلبي است كه توحيد هم همين را به م    . شخص ديگري نيست  

   .كرد نبوت هم همين اصل را براي ما مسلّم مي
اساسـاً هميـشه بايـد    : گويـد  بينيد كه ولايت هم اين مطلب را به ما مـي         حالا مي 

اي  ها، نتيجه  طور باشد، كه هريك از اصل       اصول يك مكتب و يك مسلك همين      
ز يكـي از    ا طور نباشـد كـه       دهند و اين   هاي ديگر، آن نتيجه را مي      اصل بدهد كه   

هـاي ديگـرِ آن،    اصول مكتب، ما يك اسـتناجي بكنـيم كـه ضـد آن را از اصـل          
دلان  كـه در ذهـن و دل بعـضي از سـاده            كنيم و متأسفانه در اسلامي     استنتاج مي 

شود  مسلمان امروز هست، از بعضي از اصولش چيزهائي استنتاج و استنباط مي           
بنابراين آن كـسي كـه در       . ردتوان از اصول ديگر آن استنباط ك       كه ضد آن را مي    

حق امر و نهي و فرمان و حق اجراي اوامر و معين كـردن خـط                  اسلامي    جامعه
مشي جامعه و خلاصه حق تحكّم در همة خصوصيات زندگي انـسانها را دارد،              

 بنده در آياتي كه تعبيـر ولـي و اوليـاء داشـت،              1.»و اللَّه ولي الْمؤمنين   «خداست؛  
خـدا  «و همه را تقريباً يك مطالعة اجمالي كردم و ديدم اين تعبير كه              تدبر كردم   

خـدا  «و  » مؤمنين جز خدا ولي و يـاوري ندارنـد        «و  » است اسلامي   ولي جامعه   
اي اسـت كـه در قـرآن جـزو مـسلمّات             ، مسأله »امور بشر بايد باشد    حاكم همه   

  22.است
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  واگذاري حق حاكميت خدا به پيامبران. 2
ين است كه قوانين زندگي انـسانها و روابـط فـردي و        صحبت بر سر ا    

اجتماعي جامعه بشر هم بايد از خدا الهـام بگيـرد، يعنـي حـاكم و فرمـانرواي                  
و حكومت و نظام     ، قرآني و در ظلّ نظام اسلامي         الهي، اسلامي  قانوني در جامعه  

    .علوي فقط خداست
خداي متعال كـه بـا      يعني چه؟   »حاكم خداست «آيد كه    حالا اين سئوال پيش مي    

احتياج دارند كـه   شود تا امر و نهي بكند و از طرفي انسانها هم             مردم روبرو نمي  
يك انساني بر آنها حكومت بكند، يك انساني لازم اسـت كـه سـر رشـته كـار                   

انساني و بـشري، فقـط       والا اگر چنانچه در ميان جامعه       . انسانها را بدست بگيرد   
 طرف خدا باشد، ولي اميري، فرمانروائي، يـا يـك           قانون باشد و لو آن قانون از      

 اگر ناظري بر اجـراي قـانون درجامعـه     هيئتي نباشد كه حكومت كند و خلاصه    
اما اين انسان چـه     . است بشري نباشد انتظام جامعه بشري باز هم به هم خورده           

تواند باشد؟ آن انسان يا انسانهائي كـه قـرار اسـت بـر بـشر و جامعـه              كسي مي 
ملاً فرمانروائي بكنند، عملاً ولي جامعه باشند، عملاً ولايـت جامعـه را             بشري ع 

   توانند باشند؟ بعهده بگيرند اينها چه كساني مي
ايـن   هاي تاريخي هم به      پاسخ واقعيت . اند اين سئوال داده   پاسخهاي گوناگون به    
يعنـي هـر     1؛»لَيهالْملْك لمن غَلَب ع   «: اند اي گفته  عده. است سئوال گوناگون بوده    

انـد هركـسي كـه داراي        اي گفتـه   كه غالب شد، يعني حكومت جنگل، يك عده       
از طـرف مـردم مـورد قبـول          اند هركسي كـه      اي گفته  تدبير بيشتري هست، عده   

از دودمان چنين و چنـان باشـد، يـك           اند كه هركس كه      اي گفته  باشد، يك عده  
  .انـد  سليقه هاي ديگري ابراز كـرده     اند و منطق ها و       اي سخنان ديگري گفته    عده
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ن كسي  آ 1»إِنما وليكُم اللَّه و رسولُه    «پاسخ دين و مكتب باين سئوال اين است كه          
كه عملا درجامعه زمام فرمان را، امر و نهي را از سوي پروردگار عـالم بدسـت                 

ه بـا   لذا در جامعه وقتي كه پيغمبري آمد معني ندارد ك ـ         . اوست» رسول«گيرد مي
پيغمبـر يعنـي    . بودن پيغمبر حاكم ديگري بجز پيغمبر بر مردم حكومـت بكنـد           

حاكم باشد اما وقتي    . همان كسي كه بايد زمام قدرت را در جامعه بدست بگيرد          
كه پيغمبر از دنيا رفت تكليف چيـست؟ و وقتـي كـه پيغمبـر خـدا مثـل همـه                     

كرد آنجا چه كنيم؟ آيه     انسانهاي ديگر از دنيا رفت و جان به جان آفرين تسليم             
 كـدام مومنـان؟     .، مومنان ولـي شـما هـستند       »والذّين آمنوا «: دهد قرآن پاسخ مي  

اين كه ! هركه به مكتب و دين ايمان آورد او ولي و حاكم جامعه اسلامي است؟         
آيه قرآن مي خواهد    . لازم است كه به عدد همه نفوس مومن حاكم داشته باشيم          

مشخصي انگشت مي گـذارد و كـسي را كـه در            ضمن آنكه روي انسان معلوم      
نظر شارع و قانونگذار اسلام مشخص اسـت بـر مـردم حكومـت ميدهـد، مـي                 
خواهد علت انتخاب يا انتصاب او را هم بگويد و به اين وسيله معيـار بدسـت                 

بنابراين در اسلام ولي امر آن كسي است كه فرستاده خداست؛ آن كسي             ... بدهد
چون فرض اين است كه بـه حـسب طبيعـت           . كند ياست كه خود خدا معين م     

تنهـا  . هـاي ديگـر را نـدارد       خلقت و آفرينش، هيچ انساني حق تحكّم بر انسان        
توانـد   كسي كه حق تحكم دارد، خداست و چون خدا حق تحكم دارد، خدا مي             

دانيم كـه    خواهد بدهد و مي    طبق مصلحت انسانها اين حق را به هركسي كه مي         
مصلحت نيست؛ ديكتاتوري نيست؛ قلدري نيست؛ زورگويي       كار خدا بيرون از     

و چون طبق مصلحت انـسانهاست  . نيست؛ كار خدا طبق مصلحت انسانها است  
    . شويم كند و ما هم تسليم مي پس بنابراين او معين مي

كنـد   كند و براي بعد از امام نيز صفاتي را معين مـي            او پيغمبر و امام را معين مي      
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پس ولي را . هستند اسلامي  ائمة هداة معصومين، حاكم بر جامعه اينها بعد از  كه 
. ها ولي هـستند    كند؛ خودش ولي است؛ پيغمبرش ولي است؛ امام        خدا معين مي  

اند كه دوازده نفرند و در رتبه بعد، كساني كه         هاي خاندان پيغمبر تعيين شده     امام
ينـد، آنهـا از بـراي       هاي خاصي تطبيق بكننـد و جـور بيا         با يك معيارها و ملاك    

. اين يك آيه بود كه براي شما ذكر كردم         البته  . اند حكومت و خلافت معين شده    
آياتي ديگر هم در قرآن هست كه بعضي از آنها را در ايـن گفتارهـا آورديـم و                   
بعضي از آن را هم بايد خودتان در قـرآن جـستجو كنيـد و پيـدا كنيـد؛ آيـات                     

 23.فراواني در اين باره داريم

كنـد كـه يـك انـسان از طـرف       مت خدا آن وقتى تحقق پيدا مـى   حكو 
. خداى متعال عملاً و در واقعيت جامعه زمام قدرت مردم را بـه دسـت بگيـرد                

خوارج براى اينكه حكميت را و در حقيقت حاكميت اميرالمومنين را رد بكننـد    
گويـد مـن هـم        مـى  ؛كند بله اميرالمومنين تصديق مى    1؛» لَا حكْم إِلَّا للَّه   «گفتند   مى

 شـما   ؛خواهيـد بگوئيـد    امـا شـما ايـن را نمـى         2،» لَا حكْم إِلَّا للَّه   «قبول دارم كـه     
مومنـان و حـاكم و زمامـدار         يعنى اميـرِ   3؛»ه إِمرةَ إِلَّا للَّ   لا« :خواهيد بگوئيد كه   مى

 در  ، خب حالا هر كسى خودش را به خـدا نـسبت خواهـد داد              . خداست ،مردم
م  بايد در حكومت و امارت و ولايت يك انسانى مجـس           »ت خدا حكوم« ،جامعه
    . بشود

 ايـن انـسانها كـه       .كند بـه انـسانهايى     پس خداى متعال اين حكومت را تفيذ مى       
 حاكم الهى پيغمبرانند كـه بـاز ايـن هـم در             ،ى اول   در درجه  ؛هستند؟ پيغمبران 

منين خطـاب   ؤ يك جا از قول م ـ     :قرآن در آيات متعددى مورد توجه قرار گرفته       
و اجعلْ لَنا من لَدنك     « :فرمايد كه مؤمنين به خدا عرض كردند       به خداى متعال مى   
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ى ديگـر     يـا در آيـه     .براى ما از سوى خود يك ولى و حـاكم قـرار بـده              1؛»وليا
 ،ل نه اينكه رسـو    . خدا و رسولند   ،ولى شما  2؛»إِنما وليكُم اللَّه و رسولُه    « :فرمايد مى

 ـشريك خداست  ؛ رسـول نايـب خداسـت   ـكند  چون خدا شريك را قبول نمى 
و «ى ديگـر      يا در يك آيه    . مظهر حاكميت و ولايت خداست     ؛جانشين خداست 

 ،اى دارد  ايـن آيـه يـك نكتـه        3؛»ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنـه فَـانتهوا          
 آنچـه شـما را از       ؛ از او بپذيريد    را  آن ، گفت فرمايد آنچه را كه پيامبر به شما       مى

 ،دهد كـه ايـن سـخن    ظاهر اين سخن نشان مى   . آن نهى كرد از آن اجتناب كنيد      
 وحـى   ؛منينى است كه اصل وحى خدا و دين خدا را قبول كردنـد            ؤخطاب به م  

 ؛ آيات قرآن را و احكام الهـى و شـرعى را پذيرفتنـد       ؛اند خدا را از پيغمبر گرفته    
پس روشن است كـه هـر   .  هر چه پيغمبر گفت قبول كنيد:گويد خدا مى به اينها   

 چون اين مردم احكام شرعى را   ـ منظور احكام شرعى نيست،چه پيغمبر گفت
 ـاز پيغمبر گرفتند به آن ايمان آوردند به آن عمل هـم كردنـد    ايـن يـك چيـز     

 ،اد اگـر ايـن پيغمبـر بـه شـما حكمـى د             :گويـد   مـى  ؛گويد اضافه را به مردم مى    
 ، اجراى كارى را خواست، دخالت جان و نفس و مـال شـما كـرد   ،دستورى داد 

 يعنى آن دخالت اجرايـى   ؛ يعنى همان حكم حكومتى    ؛شما بايد آن را قبول كنيد     
  24. خب، پس ولايت الهى به پيغمبر منتقل شد.در امور مردم

خليفَةً يا داود إِنا جعلْناك     « :كنـد  خداى متعال خطاب به حضرت داود مى       
 يعنى اگر جعل الهى نباشد      ؛ى روى زمين قرار داديم     ما تو را خليفه    4؛»في الْأَرضِ 

ى فضايلش خليفه نكند و جانـشين خـودش          و اگر خداى متعال داود را با همه       
  25. داود چنين حقى را ندارد،نكند
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ايـن اسـت كـه      » ظـل «معنى  . است» ظلّ اللَّه  «، اسلام حكومت سلطانِ  
 سايه آدم خودش كه حركتـى       . حركت به حركت اوست    ؛خودشحركتى ندارد   

كنـد،    دستش را اين جـور مـى       ؛]كند مي [كند سايه هم   ندارد؛ هر حركتى آدم مى    
» ظـلّ اللّهـى  «اين است؛ آن كسى را كه اسلام به    » ظلّ اللَّه «. سايه هم همان طور   

كـام  شناخته است، اين است كه از خودش يك چيزى مايه نگذارد، بـه تبَـع اح               
ظـلّ   «؛رسول اللَّه اين طور بـود . اسلام حركت بكند، حركت حركت تبَعى باشد     

 26.بود» اللَّه

به ) وسلم وآله عليه االله صلي(انتقال حق حاكميت پيامبر اكرم. 3
  )السلام عليهم(ائمه اطهار

ى  بـه اتفـاق همـه   ـ  از پيغمبـر هـم    .ولايت الهى به پيغمبر منتقل شـد  
حالا به كى منتقل .  پيغمبر منتقل شده استمت به غيرِولايت و حكوـ مسلمين  

 معتقـد   ،شـيعه در ايـن بـين      .  محل اختلاف است   ،ق مسلمين رَ بين ف  ، اين ؟شده
 .ى معصومين كـه دوازده نفرنـد      است كه ولايت پيغمبر منتقل شده است به ائمه        

برادران اهل سنت اين را اعتقاد ندارند و معتقدند ولايـت از سـوى پيغمبـر بـه                  
خلفاى چهارگانه و بعد از آن هم به كسانى كه داراى ولايـت امـر و حكومـت                  

 27.اند منتقل شده بوده

 به ولايت و خلافت،     )الصلاة والسلام  عليه(ى نصب اميرالمؤمنين     قضيه 
 اصل رسالت پيغمبر، بـا انجـام نـدادن ايـن كـار، مـورد                ...آن قدر مهم است كه    

كأنـّه  . احتمـال ايـن هـم هـست      . شود  مىاش متزلزل     گيرد و پايه    خدشه قرار مى  
    !است اصل رسالت، تبليغ نشده

 يعنى موضوع تشكيل حكومت، امر ولايت و امر مديريت كشور، جزو متـون              ...
ورزد و اين رسالت خود را        اصلى دين است و پيغمبر، با اين عظمت، اهتمام مى         
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چ واجبى را اين    دهد كه شايد هي     در مقابل چشم آحاد مردم، به كيفيتى انجام مى        
  28!است گونه ابلاغ نكرده

پيغمبر براى اين مبعوث شده بود كه مردم را تعليم دهد و تزكيه كنـد؛                
»      كِّيهِمزي ةَ وكْمالْح و تابالْك مهلِّمعي يا در جاى ديگـر      1؛»و»      ـمهلِّمعي و كِّيهِمـزي و

 آموزش داده شوند و هم تزكيـه شـوند، تـا            بايد انسانها، هم   2.»الْكتاب و الْحكْمةَ  
ى سـالم،   ى بزرگ بشرى بتواند مثل يك خـانواده  ى خاكى و اين جامعه     اين كره 

    .مند شود راه كمال را طى كند و از خيرات اين عالم بهره
جا برساند، بايد     پيغمبر خاتم اگر بخواهد انسانها را به مقتضاى دين خاتم به اين           

است، مستمر و طـولانى      او ارزانى انسانها كرده      تربيتى كه  چه كار كند؟ بايد اين    
خود پيغمبر اكرم كه از دنيا خواهد       . درپى شامل شود    باشد و چندين نسل را پى     

ـ پس بايد كسى را نصب كند كه بعد از خـود   3»!إِنك ميت و إِنهم ميتونَ«رفت ـ  
ها را مورد استفاده قـرار دهـد، و           او دقيقاً همان راه و همان جهت و همان شيوه         

اگـر آن روز امـت       .معنـاى نـصب غـدير ايـن اسـت         . طالب است   ابى  بن  او على 
كـرد و     اسلامى، نصب پيغمبر را درست و با معناى حقيقـىِ خـودش درك مـى              

افتاد و اين تربيت   راه مى)السلام عليه(طالب  ابى بن گرفت و دنبال على  تحويل مى 
كرد و بعد از اميرالمؤمنين هم انسانهاى معـصوم و بـدون              ىنبوى استمرار پيدا م   

درپى زير تربيت الهىِ خويش قـرار         خطا، نسلهاى بشرى را مثل خود پيغمبر، پى       
ان نقطـه    آ رسـيد كـه هنـوز بـه         اى مـى    ن نقطـه   آ  دادند، بشريت بسيار زود به      مى

لا كرد؛ درجـات روحـى انـسانها بـا     علم و فكر بشرى پيشرفت مى   . است نرسيده
شد و ظلـم و جـور و نـاامنى و             رفت؛ صلح و صفا در بين انسانها برقرار مى          مى

                                                 
  )129: هبقر( . و آنها را كتاب و حكمت بياموزد، و پاكيزه كند.1
  )164: آل عمران( . و آنها را پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد.2
 )30: مرز( .ميرى و آنها نيز خواهند مرد  تو مى.3
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ى زهـرا    كـه فاطمـه     ايـن . بـست   عدالتى از بين مـردم رخـت برمـى          تبعيض و بى  
ترين انسانها به مقام پيغمبر و اميرالمؤمنين  عليها ـ كه در آن زمان عارف  اللَّه سلام

يد، شما را بـه چنـين سـرمنزلى هـدايت     افتاد بود ـ فرمود اگر دنبال على راه مى 
ولـى بـشر زيـاد اشـتباه        . برد، به همين خاطر اسـت       كرد و از چنين راهى مى       مى
  29...كند مى

 كـه  بـود  مستقرى حكومت حكومت، اين رفت،  مى دنيا از پيامبر وقتى 
 بـا  حكومـت  آن اگـر  و باشد؛ تاريخ طول در بشريت ى همه الگوى توانست  مى

 كـه  آنچه يعنى شد؛  مى عوض تاريخ ترديد بدون كرد،  مى پيدا ادامه جهت همان
 پديـد  ـ  فعلى وضعيت در زمان امام ظهور زمان در ـ  آن از بعد قرنها در بود بنا

 و راسـتى  و پاكى و عدالت از سرشار دنياى. بود مده آ  پديده زمان همان در آيد،
 بـه  جـا   آن از هم بشر زندگى كه است زمان امام دوران دنياى محبت، و معرفت

 امام ظهور از بعد دوران به مربوط عالم، اين در انسان حقيقى زندگى. است بعد
. شـد  خواهـد  نايـل  عظمتهـايى  چه به جا  آن در بشر داند  مى خدا كه است زمان

 پديد اول هاى دوره همان در و شد مى ميسر پيامبر حكومت ى ادامه اگر بنابراين،
 اما افتاد؛  مى جلو مدتها بشرى كار مفرجا شد،  مى عوض بشريت تاريخ و آمد  مى
  30.نشد دلايلى به كار اين

كنـيم غالبـاً كمتـر       از قرآن استنباط مـي      ن صورتي كه   آ مسأله ولايت به   
. از ريـشه حـرف بـزنم       »ولايـت «خـواهم دربـاره مفهـوم         مـي  ...شود مطرح مي 

خواهيم معني ولايت را از آيات كريمـه قـرآن بيـرون بكـشيم و اسـتنباط و                   مي
اصل مدرن مترقـي جـالبي اسـت و           اصل ولايت چه     كنيم تا ببينيد كه    اجخراست

اگـر داراي ولايـت    ، چگونه يك ملت، يك جمعيت، پيروان يك فكـر و عقيـده       
    . نباشند سرگردان هستند
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 خواهيد فهميـد،    ،شود خوب توجه كنيد    از آيات قرآن مي      به استنتاجي كه   ...اگر
اسـت، يـك چيـز جـداي از بحـث نبـوت             مسأله ولايت در دنباله بحث نبوت       

اگـر   ...  مسأله ولايت در حقيقت تتمه و ذيل و خاتمه بحث نبوت اسـت             ؛نيست
  31.ماند ولايت نباشد نبوت هم ناقص مي

صـلي االله عليـه و آلـه و         (روز عيد غدير روزي است كه پيغمبر اكـرم           
وظيفه حكومت را معين فرمود و الگـوي حكومـت اسـلامي را تـا آخـر                 ) سلم
ين فرمود و حكومت اسلام نمونه اش عبارت است از يك همچو شخصيتي             تعي

كه در همه جهات مهذب، بر همه جهات معجزه است و البته پيغمبر اكـرم ايـن               
 نمـي   )سـلام االله عليـه    (را مي دانستند كه به تمام معنا كسي مثل حضرت اميـر             

ز حكومت  تواند باشد لكن نمونه را كه بايد نزديك به يك همچو وضعي باشد ا             
ها تا آخر تعيين فرمودند، چنانچه حضرت امير خودش هم برنامه اش را در آن               
عهدنامه مالك اشتر بيان فرموده است كه حكومت و آن اشخاصي كه از طـرف               

 32.ايشان حاكم بر بلاد بودند تكليفشان در اين جهات چه هست

عليـه و   صلي االله   (هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم      » ولايت«ما معتقد به     
آيا تعيـين خليفـه بـراى بيـان         . است بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده       ) آله

خـود آن حـضرت بيـان احكـام         . خواهـد  احكام است؟ بيان احكام خليفه نمـى      
. دادند تا عمل كنند    نوشتند، و دست مردم مى     احكام را در كتابى مى      همه. كرد مى

 ـ            مـا خليفـه    . راى حكومـت اسـت    اينكه عقلًا لازم اسـت خليفـه تعيـين كنـد، ب
در همه كشورهاى دنيا . قانون مجرى لازم دارد. خواهيم تا اجراى قوانين كند   مى

اين طور است كه جعل قانون به تنهايى فايده نـدارد و سـعادت بـشر را تـأمين               
در يك تشريع يا . اى به وجود آيد پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه. كند نمى

به همين جهت اسلام    . وه مجريه نباشد، نقص وارد است     در يك حكومت اگر ق    
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» ولـى امـر   «. اسـت  همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هـم قـرار داده            
) صـلي االله عليـه و آلـه       (اگر پيغمبر اكرم    . متصدى قوه مجريه قوانين هم هست     

 ـ     » رسـالت « 1».فَمـا بلَّغـت رِسـالَته     «خليفه تعيـين نكنـد،       ان خـويش را بـه پاي
ضرورت اجراى احكام و ضرورت قـوه مجريـه و اهميـت آن در      . است نرسانده

اى كه مايه خوشبختى بشر است سبب شـده          تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه     
  33.كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد

  استمرار حاكميت الهي در زمان غيبت، توسط فقها. 4
رستاده خداست، آن كسي است     در اسلام ولي امر، آن كسي است كه ف         

كند و براي بعد از امام       او پيغمبر و امام را معين مي      ... كند كه خود خدا معين مي    
اينها بعد از ائمه هداة معصومين حاكم بر جامعـه           كند كه    نيز صفاتي را معين مي    

كند؛ خودش ولي اسـت، پيغمبـرش      را خدا معين مي   » ولي«پس  . هستند اسلامي   
اند كه دوازده    هاي خاندان پيغمبر، تعيين شده     ها ولي هستند، امام    ماما. ولي است 

هاي خاصي تطبيق بكننـد   نفرند و در رتبه بعد كساني كه با يك معيارها و ملاك         
  34.اند آنها از براي حكومت و خلافت معين شده. و جور بياند

اما در دوران غيبت يعنى در همان دورانى كه ما هـم معتقـديم كـه                 ...  
ام معصومى در جامعه وجود ندارد آن حكومـت متعلـق بـه كـى باشـد بهتـر                   ام

گويد كه همان حكومتى كه      ى ما و اعتقاد به ولايت فقيه اين را مى          است؟ عقيده 
 در اين دوران منتقل     ،متعلق به خدا بود و منتقل به پيغمبران و پيغمبر اسلام شد           

 انـسان  ؛ داشـته باشـد   عـدالت شود به يك انسانى كه طهارت و تقوا در حـد        مى
 گـرايش بـه دشـمنان خـدا پيـدا           ؛ ظلم نكند  ؛ گناه نكند  ؛پاكيزه و با تقوايى باشد    

 بـر نفـس خـود    ؛ با هواى نفس خـود مخالفـت كنـد   ؛ مطيع امر خدا باشد  ؛نكند

                                                 
  )67: همائد(. اى را انجام ندادهرسالت او  .1
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 به احكام اسلامى و بـه قـرآن         ،ى بر آن    علاوه . اين يك شرط   ؛كنترل داشته باشد  
 دين  ؛ بتواند اسلام را بفهمد    ؛هت داشته باشد   يعنى قدرت فقا   ؛كاملاً مسلط باشد  

 بـا   ؛ با قرآن مأنوس باشـد     ؛ احكام الهى را از مستندات آن كشف كند        ؛را بشناسد 
يعنـى از  ـ ى بر آن   علاوه. نس داشته باشد و توانايى استنباط داشته باشدت اَسنّ

 ـغير فقاهت و عدالت  انسانى باشد كـه داراى  ؛ درايت و كفايت هم لازم است 
 ؛ دشـمنان اسـلام را بـشناسد   ؛ زمان را بشناسد ؛ هوشمند باشد  ؛درايت لازم باشد  
    .دنيا را بشناسد
كه خـود ايـن كفايـت، كفايـت     ـ  عدالت و كفايت  ،يعنى فقاهت، شرط اساسى

 هم درايت بايد داشته باشد و هوشمند باشد و هـم            ؛ذهنى و كفايت عملى است    
 ـقدرت اداره و تدبير داشته باشد شايـسته  را ست كه يك انسان اشرط  اين سه  

 در  ، به پيغمبـر اسـت     ،ق به خداست  كند كه ولايتى را كه متعلّ      كند و لايق مى    مى
  35.اختيار بگيرد

 ايـن . ملتنـد  پيشرفت و ترقى و اصلاح پيشروان اسلام، در دين علماء 
 نهـج  ى خطبـه  در اينكـه . اسـت  شـده  گذاشـته  دين عالمان ى عهده بر مسئوليت
ما أَخذَ اللَّه علَى الْعلَماءِ أَلَّا يقَاروا علَى كظَّة ظَـالمٍ و لَـا سـغبِ                «: هك ـ هست البلاغه
 يكـديگر  بـه  انـسانها  تجاوز عدالتى،   بى ظلم، مقابل در دين عالم يعنى 1؛»مظْلُومٍ

 مـسئله ايـن    فقـط . نـدارد  معنا اينجا در بيطرفى. بماند بيطرف و ساكت نميتواند
 علمـاء  كـار . كنيم بيان مردم براى را دينى ى مسئله و شريعت محك ما كه نيست
. نبـود  فقـط  گوئى  مسئله كارشان انبياء. 2»إِنَّ العْلمَاء ورثَةُ الأْنَبْيِا   «. است انبياء كار
 كننـد،  بيان مردم براى را حرامى و حلال كه ميكردند اكتفا به اين  فقط انبياء اگر
 شـريفه  هآي ـ ايـن  در. افتـاد   نمى در اينها با ىكس نداشت؛ وجود مشكلى كه اين

                                                 
  )3 طبه خ البلاغه نهج( د خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابن... اگر.1
  )32 ، ص1 ، جالكافي( . و براستى علماء وارثان پيغمبرانند.2
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»           داً إِلاَّ اللَّهنَ أَحوشخلا ي و هنوشخي و اللَّه ونَ رِسالاتلِّغبي تبليغـى  چـه  ايـن  1،»الَّذين 
 در نترسـد  مـردم  از بايـد  كه انسان  است مندرج او در مردم از خشيت كه است
 كه نداشت موردى ترس كه بود شرعى محك چند بيان فقط اگر. تبليغ اين حال

 ايـن . نميترسـند  خـدا  غيـر  از نميترسـند؛  مـردم  كه از  كند تمجيد متعال خداى
 شـدند،  متحمل خودشان مبارك عمر طول در الهى كه انبياء  دشوارى هاى  تجربه
 فَما وهنوا لما    و كَأَين من نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير       « ميكردنـد؟  كار چه بود؟ كى براى

 بايـد  كـه  رسـالتى  ايـن  بـود  چـى  2.» سبيلِ اللَّه و ما ضعفُوا و ما استكانوا         أَصابهم في 
 چنـد  گفـتن  فقط برد؛ پيش كرد، بسيج او براى را االله جنود بايد جنگيد؟ برايش
 بـراى  حق، ى اقامه براى انبياء مسئله است؟  چند گفتن و حرام و حلال ى جمله

 بـراى  كردنـد،  قيـام  فـساد  با ى مبارزه براى ظلم، با ى مبارزه براى عدل، ى امهاق
 آن در يـا  ديوار فلان به كه نيست بتى آن طاغوت. كردند قيام طاغوتها شكستن

. بكنـد  بخواهـد  طغيـان  كـه  نيـست  چيزى كه او ميكردند؛ ويزان آ كعبه به زمان
 را خـود  وجـود  بت بت، آن ى پشتوانه به كه است طغيانگرى انسان آن طاغوت

إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ و جعـلَ        « است؛ فرعون طاغوت،. ميكند تحميل مردم بر
    مهنفَةً مطائ فعضتسعاً ييلَها شاينهـا  بـا  جنگيدنـد،  اينها با. است طاغوت اين، 3.»أَه 

 سـاكت  ظلـم  مقابـل  در گذاشـتند،  دسـت  كف را خودشان جان كردند، مبارزه
 سـكوت  مـردم  اضـلال  مقابل در ننشستند، ساكت زورگوئى مقابل در ننشستند،
 قـرار  ديـن  عـالم  كسوت در اگر ما. »ءإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِيا   «. اينند انبياء،. نكردند
 را بزرگـى  ادعاى ـ  مان شيعه چه مان، سنى چه مردمان، چه زنمان، چه ـ  گرفتيم

                                                 
از او مى ترسيدند، و از هيچ كـس جـز خـدا بـيم               ) تنها(كردند و    پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى       ) پيامبران (.1

  )39 :احزاب! (است) دهنده اعمال آنها و پاداش(نداشتند و همين بس كه خداوند حسابگر 
آنها هـيچ گـاه در برابـر آنچـه در راه خـدا بـه آنـان          !  چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند            .2

 )146 :عمران آل. (كنندگان را دوست دارد و خداوند استقامت) و تن به تسليم ندادند(رسيد، سست و ناتوان نشدند  مى
 .كـشاند  هاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به ضعف و ناتوانى مـى            ويى كرد، و اهل آن را به گروه       ج  فرعون در زمين برترى    .3
  )4 :قصص(
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 انبيـاء  وراثـت  اين. الأنبياء ورثة نحن ميگوئيم ما. ميكنيم لحم داريم خودمان با
 از اسـت  عبـارت  آن مظهـر  كـه  اسـت  چيـزى  آن ى همـه  با ى مبارزه چيست؟
 مـا . ماسـت  ى وظيفـه  ايـن  فتنـه؛  با فسق، با الحاد، با كفر، با شرك، با طاغوت؛
 ايـن،  بـا . گفتيم مسئله تا چند ما كه كنيم خوش را دلمان بنشينيم، آرام نميتوانيم
  36.اول قدم اين،. نميشود برداشته تكليف

هستند، و  ) لي االله عليه و آله    ص(اوصياى دست دوم رسول اكرم      » فقها« 
) ليـه الـسلام   ع(بـه ائمـه     ) لي االله عليه و آلـه     ص(امورى كه از طرف رسول اللَّه       

واگذار شده، براى آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاى رسول خدا را انجام               
 37.انجام داد) ليه السلامع(د؛ چنانكه حضرت امير دهن

 38.حجت بر مردم هستند) ليه السلامع(فقها از طرف امام  



 

   انسان و حكومت:فصل سوم
  ضرورت تشكيل حكومت. 1

ى حكومـت و     ى هر ملتى، همين مـسأله      مهمترين و حساسترين مسأله    
تـرين    كننـده   ولايت و مديريت و حاكميت والاى بر آن جامعه است، اين تعيـين            

انـد؛    ملتها هركدام به نحوى، اين قضيه را حل كـرده         . مسأله براى آن ملت است    
  39.ولى غالباً نارسا و ناتمام و حتىّ زيانبخش

هـا ديگـر وجـه تمـايز و          با بعضي از تزها و ايده      اينجاست تز اسلامي     
گويـد روزي خواهـد بـود كـه          نمـي  تـز اسـلامي   . شود محل افتراقش معلوم مي   

كنـد آن روزي را كـه در         پـيش بينـي نمـي      اسـلامي  لازم نباشد، و ايدة     حكومت  
كننـد   جامعه دولت و حكومت نباشد؛ درحالي كه بعضي از مكتبها پيش بيني مي            

 آل و يكي از خـصوصياتش ايـن اسـت كـه      آن روزي را كه جامعه، جامعه ايده      
ديگر دولت و حكومت در آن جامعه نيـست؛ ولـي اسـلام ايـن را پـيش بينـي                    

آنهـا  . علي بن ابيطالب بايد نباشد    : خوارج به بهانه حكومت الهي گفتند     . كند نمي
ولي امير المؤمنين در جـواب      . ؛ حكومت مال خداست   »لَا حكْم إِلَّا للَّه   «: گفتند مي

سخن، سـخن درسـتي اسـت و حـاكم          1؛»کلمة حق یراد ا الباطل    «: اين ميگويد 
گويد و سررشته زندگي را به دست        يواقعي خداست؛ آن كسي كه مقررات را م       

لَـا  «: گوئيد  يا مي  »لَا حكْم إِلَّا للَّه   «: گوئيد   گيرد واقعاً خداست، اما آيا شما مي       مي

                                                 
  40 خطبهنهج البلاغه، . 1
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  لَّهةَ إِلَّا لرانون و حكومت مال خداست، اما مجري قانون كيست؟ آيا شما           ق 1!؟»إِم
لذا در جـواب    ! باشد؟گوئيد كه غير خدا كسي نبايد مجري قانون          اين را هم مي   
انسانيت و جامعه بشري، اميـر   ؛ بالأخره »لَا بد للناسِ من أَميرٍ  «: گويد اين سخن مي  

اش  حاكم و فرمانروا لازم دارد؛ اين طبع انساني است كه بايد زندگي           . لازم دارد 
كند؛ بايد كسي باشد تا      بودن قانون كفايت نمي   . با يك مجري قانون همراه باشد     

مجري، قانون را اجرا كند و بر اجراي دقيق و صـحيح ايـن قـانون            ] ر جايگاه د[
 40.نظارات كند

بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات             
و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هـرج و               

پـس،  . آيد  و اخلاقى پديد مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى مرج به وجود مى  
براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پـيش نيايـد و جامعـه دچـار فـساد                   

اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كـه              نشود، چاره 
  41.يابد در كشور جريان مى

  اقسام حكومت. 2
 ى دامنـه  گستردن و مردم هدايت عين در مدت اين در ما بزرگوار امام 

 اسلامى حكومت ى انديشه مبارزه، به ميليونى ى توده كشاندن و همگانى آگاهى
 حكومـت  يعنـى  عالم سياسى رائج مكتب دو مقابل در و بخشيد قوام و رانضج

 و اروپـا  در آنهـا  اقمار و چين و سابق شوروى در كمونيستى حزبى ديكتاتورى
 و داران  سـرمايه  ى طهسل كه غربى پارلمانى هاى حكومت و نقاط، ديگر و آفريقا

 را راه اسـلامى   بـود،  دموكراسى بنام مردم سرنوشت و اخلاق و فكر بر كمپانيها
 ايمـان  و شده تكيه اساسى بطور انسان و دين عنصر دو بر آن در كه كرد مطرح

                                                 
 )40 خطبه، نهج البلاغه(.  زمامدارى جز براى خدا نيست.1
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 مكتـب  در اسـلامى  نظـام . است آن ى شاخصه بزرگترين مردمى ى اراده و دينى
 استقلال و است، مردمگرايى و آزادگى و عقل و ايمان و عدل نظام خمينى امام
  42.المللى بين ى سلطه نظام رد و ملى

 ولـو  كـه  هـستند  نظامهـايى  ديكتاتورى، و استبدادى نظامهاى كنار در 
 بـه  و ثـروت  بـه  متكـى  باطنشان اما است؛ دموكراسى و سالارانه  مردم ظاهرشان

چـه   دارند؛ قرار ممرد مقابل نيز نظامها اين. است خاص طبقات منافع به و پول
 اسـت؛  مـردم  عامل حكومت اسلامى نظام در ليكن نكنند؛ چه اقرار   كنند، اقرار
 حـق،  صـاحب  اسـت؛  مـردم  كـارگزار  و خـادم  و نماينـده  اسـت؛  مردم دست
  43.اند مردم

  )استبدادي(حكومت زورمداري . 1- 2
 در را خود تقوايى  بى و گنهكارى و خطا بيشترين تاريخ، طول در بشر 

 زمامداران و حاكمان سوى كه از  گناهانى. است داده نشان كومتدارىح ى عرصه
 معمـولى  افراد بزرگ بسيار گناهان با است، سرزده مردم سرنوشت بر مسلطان و
 و اخـلاق  و خـرد  از كمتـر  بـشر  عرصـه،  ايـن  در. نيست مقايسه قابل عادى و

 گـر دي هـاى   عرصـه  از كمتر خيلى منطق عرصه، اين در. است برده بهره حكمت
 و منطقى بى و خردى  بى اين خسارت كه كسانى. سته ا بود حاكم بشرى زندگى
 و جامعـه  يـك  مردم گاهى ـ  بشر افراد آحاد اند، پرداخته را آلودگى گناه و فساد
 فردى استبداد شكل به آغاز در حكومتها اين. بودند ـ  متعدد جوامع مردم گاهى
 يافتـه   سـازمان  و جمعـى  داداسـتب  صورت به بشرى، جوامع تحول با بعد بودند؛

 44.درآمدند

  ...   در اين كشور، ولايت ها و اعداءاالله بود      امريكا و صهيونيست    ولايت
و نظام اجتماعى، تحـت تـأثير افكـار و فرهنـگ و رفتـار و خواسـت و اراده و         

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

48ٰ 

  45.ى دشمنان خدا قرار داشت عاطفه

كند، بعد هـم بـه حكـم غلبـه           ى در يك كشورى كودتا مى     ا يك نظامى  
 من آمدم اين رئيس را، اين رئيس جمهور را، ايـن رژيـم را محـصور                 :گويد مى

 ؛كـنم   بنـابراين حكمرانـى مـى      . به حكمـى كـه غالـب شـدم         ؛ نابود كردم  ؛كردم
كننـد   نگاه نمى . شناسند  مى ؛كنند  كشورهاى دنيا هم قبول مى     ؛كنم فرمانروايى مى 

  46!ببينند آيا او حق دارد يا نه

از به خود بستن و نشان دادن مظاهر          چه كه هاى بشرى، آن   در حكومت  
اقتدار و سلطنت و سلطه و زورگويى و براى خود خواستن و غير خود را نفـى                 

ى مقابلش در حكومت الهى است؛ مظهر آن هم اميرالمؤمنين           كردن هست، نقطه  
  47. است)الصلاةوالسلام عليه(

يده، سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كـش             
ــن       ــصر و يم ــرقى و م ــران و روم ش ــلام در اي ــدر اس ــساط آن را در ص و ب

در مكاتيب مبـاركش كـه بـه        ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   . است برانداخته
ايران نوشته، آنها رادعوت كرده كه        و شاهنشاه ) هراكليوس(امپراتور روم شرقى    

اينكه بندگان خدا را    از طرز حكومت شاهنشاهى و امپراتورى دست بردارند؛ از          
وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند دسـت بردارنـد؛ و بگذارنـد مـردم                 

  48.شريك را، كه سلطان حقيقى است، بپرستند خداى يگانه و بى

  حكومت دموكراسي. 2- 2
ويـك درصـد مـردم، يـك         يكى از ملاكها هم همين است كه پنجاه       ...  

البتـه در هـيچ     .  ملاكـى اسـت    خـب ايـن هـم يـك       . نفرى را قبول داشته باشند    
دهند، كسانى را   غالباً تشكيل نمىـ كه اكثريت باشد  ـ درصد مردم  51كشورى، 

يـى از مـردم      ها همه مردم كشور نيستند، عـده       دهنده دهند، چون رأى   كه رأى مى  
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وپـنج درصـد،    در خيلى از انتخابات دنيا سى درصـد، سـى    . دهند كشور رأى مى  
 حداكثر در ـتوانند رأى بدهند، شصت درصد مثلاً  چهل درصد از كسانى كه مى

 ـاين حدودها از آن شصت درصـد يـا پنجـاه درصـد يـا هفتـاد       . دهند  رأى مى 
ويك درصد اگر چنانچه يك نفر را قبول كردند، اين مـورد قبـول               درصد، پنجاه 

  49!ترين است ىخب اين امروز مترقّ. است

وان يك آدم مطلع عـرض  من به شما به عن! امروز در دنيا برادران عزيز    
ترين كشورهاى جهان، يعنـى كـشورهايى كـه بـا همـين               در دموكراسى  ،كنم مى

شوند، مثل كشور امريكا، نقش مردم و حـضور          دموكراسى غربى دارند اداره مى    
خواهيـد   اگـر مـى   .  به قدر ايران نيـست     ،ى كشور و هدايت كشور     مردم در اداره  

ر روشن و روشنگرى از آنچـه كـه در          بدانيد، هست كتابهايى و گزارشهاى بسيا     
در همـين دنيـاى      گذرد هاى حزبى در دنياى دموكراسى امروز دارد مى        انتخابات

حقيقتـاً بايـد    . جا مردم واقعاً نقشى دارند يا ندارند       دموكراسى غرب، تا ببينيد آن    
، و »مـردم «ى  جاها مردم به معناى حقيقى كلمه، به معناى حقيقى كلمـه          گفت آن 

 ؛ نقـشى ندارنـد    ،»گيرد نقش در انتخاباتى كه انجام مى     «ى   حقيقى كلمه به معناى   
  يك تأثير صورى است كه البته بسيار رندانه، زيركانه، شكلِ          ؛هيچ تأثيرى ندارند  

 50.حضور مردم به آن داده شده، اين است

 در كــه كــسانى همــان يعنــى عــالم، مــادى بــزرگ قدرتمنــدان امـروز  
 حقوق  يكسانى و دموكراسى ادعاى و اند دهز دموكراسى داد خودشان كشورهاى

 ـ  لفـظ  در و ادعـا  در البته ـ  حكومتها استبداد با و اند كرده مطرح را جامعه افراد
  51.اند برده بين از را دموكراسى عالم، سطح در همانها، مخالفند،

 همـان  يعنـى  بـود؛  غربـى  نگاه پيشرفت، به نگاه زمان، از اى برهه يك 
 حد در را خودشان. بود اين تصورشان بروند؛ بايد هم اينها رفتند، نها آ كه راهى

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

50ٰ 

 ى كـره  مثـل  كشورهائى همين حد در ديدند؛ نمي هم آلمان و فرانسه و انگليس
 صـورت  بـه  و مسئولان فكر و ذهن در امروز. شد رد هم اين. ديدند مي جنوبى

 كشور غربى پيشرفت ى نقشه فرزانگان، و نخبگان ذهن در عمومى گفتمان يك
 ى نقشه از انتقاد  كه است اين هم علتش. است درآمده آب از غلط دشده است؛ ر

 مـا  مخصوص نيست، شرق ملتهاى مخصوص امروز غربى، ى شيوه به پيشرفت
 انـد؛   گـشوده  به انتقاد  زبان غربى، فرزانگان خود غربى، انديشمندان خود نيست؛

. سياسـى  هاى  زمينه در هم اخلاقى، هاى  زمينه در هم اقتصادى، هاى  زمينه در هم
 مـورد  امـروز  دموكراسى، ليبرال عنوان به ميكردند افتخار آن     به كه چيزى همان
 البتـه . ميدانيم را اينها ما امروز. نيست پيشرفت ى نقشه هم اين پس است؛ انتقاد
 روشـن  بايـد  شـود،  تدوين بايد اين چيست؟ ايرانى ـ  اسلامى پيشرفت ى نقشه
 انجـام  كامـل  طـور  بـه  كـار  ايـن  شـود؛  مـشخص  زوايـايش  و ابعاد بايد شود،
 ى نقشه به برگرديم بايد كه ايم  فهميده ما كه همينى اما. بشود بايد و است نگرفته
 امـروز  را موفقيـت  ايـن . اسـت  بزرگـى  موفقيت خودش اين ايرانى، ـ  اسلامى
  52.داريم

 مـا  كـه  چيـزى  همان ـ  رسيده يى نقطه به و كرده تحقيقى ما پژوهشگر 
 و اسـت  غـرب  كه ـ  دانش اين  خاستگاه با كه كرده باز را مرزى وـ  خواهيم مى
 اين! كنند نمى چاپ را مقاله لذا نيست؛ سازگار ـ  است هماهنگ آن ارزشهاى با

 بـه  دموكراسـى  ـ   ليبـرال  دنياى كنند مى خيال كه ها بعضى لوحى ساده پاسخ هم
 نـه،  بگويـد؛  توانـد   مى خواهد،  مى هرچه هركس و است باز كلمه واقعى معناى
 چيزهـاى  ى جملـه  از اين،! كنند  مى كار ميزان با هم را علمى پژوهش حتى آنها

 خواهيـد  كنيد؛ تحقيق نداريد، اطلاع شما اگر. است انگيز  عبرت و هشداردهنده
    .كنم مى عرض من نچهآ  به رسيد

 هـاى   پژوهشگاه به استالين حكومت گفتند  مى استالين زمان كه بوديم شنيده ما...
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البتـه  . نبود آزاد علم،! دربياوريد خواهم  مى را نتيجه اين من گويد  مى خود مىعل
 كـرديم  مـى  يقـين  ما ها وقت آن. گفتند مى ها  غربى و ها  امريكايى هم را قضيه اين
 خـلاف  حرفهاى بينم  مى بس از. كنم  مى شك بنده الان ولى است، طور  همين كه
 يـا  راسـت  ـ  گفتنـد  مـى ! بوده لينبه استا تهمت هم اين شايد گويم مى زنند، مى

 آمـد،  درمـى  ديالكتيـك  اصول برخلاف اش نتيجه علمى، كاوش يك اگر ـ  دروغ
 نتيجـه  به اين  كه كنيد تحقيق طورى بايد گفت  مى كرد؛  نمى قبول را اين استالين
 داريـم  خودمـان  چـشم  بـه  را ايـن  دموكراسـى  ـ  ليبرال دنياى در ما الان! برسد
 كـراوات  و اتوكـشيده  و نزاكـت  بـا  و مـنظم  و مـدرن  لشـك  بـه  منتها بينيم؛  مى

 بـرخلاف  موضـوع  فـلان  در كـه  مـسلمانى  پژوهـشگر  علمـى  تحقيق! اش  بسته
  53!نيست مجله آن در درج قابل زده، حرفى I.S.I داوران هاى چارچوب

 خواهند  مى آنان. دارد ديگرى هدف اشغالگران، خام خيال در انتخابات 
 شـان  وابـستگى  سوابق بخاطر غالبا كه را خود انمزدور مردمى، انتخاب نام زير
 خواهند  مى. كنند حاكم مردم بر اند، اشغالگران دست رام و ذليل بعث، حزب به

 هرچه خود مزدوران دست به و بردارند خود دوش از را نظامى حضور ى هزينه
 را اسـتعمار  خواهند  مى. كنند جبران عراق نفت و جيب از اند،  كرده هزينه هم را
 نـوين،  فـرا  اسـتعمار  ايـن  در. سـازند  مستقر عراق در آن جديد كاملا شكل در

 گماشته كار به استعمارگران سوى از مستقيم بطور گذشته مانند بيگانه مزدوران
 ناديـده  رائـج  هـاى   خدعه و تقلب با مردم رأى كه انتخاباتى در بلكه شوند،  نمى

 كـار  ظـاهر  و نـام . دآين ـ  مـى  سـركار  بـر  مـردم  منتخب بنام كسانى شده، گرفته
  54.است مظلوم ملت بر بيگانه مطلق حاكميت آن، باطن و دموكراسى

  حكومت ديني. 3- 2
يى كه مردم آن جامعه اعتقـاد بـه خـدا دارنـد حكومـت آن                 در جامعه  

يعنـى مكتـب اسـلام و شـريعت اسـلامى و            . جامعه بايد حكومت مكتب باشد    
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  55.ت كنداحكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم حكوم

 چيزى طبيعتا اسلامى، ى جامعه در سرپرستى و حاكميت يعنى ولايت، 
 اسـلام،  در. اسـت  ديگـر  جوامـع  در حكومـت  و سرپرسـتى  و ولايـت  از جدا

كه  ندارد را حق اين انسانى هيچ. است متعال خداى به متعلق جامعه، سرپرستى
 متعـال  خداى مخصوص حق، اين. بگيرد عهده  به را ديگر انسانهاى امور ى اداره
 امـور  مالك بلكه انسانها، امور مالك و مصالح به عالم و منشئ و خالق كه است
 چيـز  اسـلامى،  ى جامعـه  در احساس اين خود. است وجود عالم ذرات ى همه
 قـدرت  هيچ حتى ثروتى، هيچ برايى، شمشير هيچ قدرتى، هيچ. است نظيرى  كم
 ى درباره گيرنده  تصميم و لكما كه دهد  نمى را حق اين كسى به تدبيرى، و علم

 و امــور توليــت حــق. هــستند ارزش اينهــا. باشــد ديگــر انــسانهاى سرنوشــت
    .خداست به متعلق حق، اين. كند نمى اعطا كسى به را مردم زمامدارى

 يعنـى . كنـد   مى اعمال خاصى مجارى از را حاكميت و ولايت اين متعال، خداى
 شخص تعيين اساس بر چه سلمين،م امور ولى و اسلامى حاكم كه هم وقتى آن
 تحقـق ) السلام  عليهم(ائمه و اميرالمؤمنين مورد در ما، ى عقيده طبق كه  چنان  آنـ  

 به او اختيار اين وقتى شد، انتخاب ضوابط و معيارها اساس بر چه و ـ  كرد پيدا
 ايـن  خداسـت؛  ولايت ولايت، اين باز بكند، اداره را مردم كه امور  شود  مى داده
. شود  مى اعمال مردم بر كه است الهى سلطان و قدرت اين و خداست حق حق،
 پروردگـار،  قـدرت  و الهـى  ولايـت  منهـاى  ـ  باشـد  هرچه و هركه ـ  انسان آن

 ى نكتـه  يـك  ايـن،  خـود . نـدارد  ديگر مردم و به انسانها  نسبت حقى گونه  هيچ
 56.است اسلامى ى جامعه سرنوشت در كننده تعيين و مهم بسيار

ى غدير است؛ يعنى امضاء و اثبات ايـن فـضايل و             د واقعه اين، يك بع   
ى  كه اين فضايل و ارزشها، به حكومت و به اين ارزش قراردادى در جامعـه             اين
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شود كـه در      اين بعد، بعد بسيار مهمى است و معلوم مى        . شود  اسلامى منتهى مى  
هـاى  اسلام، طبق ديد پيامبر و وحى الهى، حكومت تابع ارزشهاست؛ تـابع چيز            

  57.اين، خود يك اصل اسلامى است. ديگر نيست

يى كه مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به ديـن و شـريعت           در جامعه  
 يعنـى   ؛م مكتـب باشـد     حاكم و ولى امر بايد كسى باشد كه تجس         ،اسلامى دارند 
ــوع  .  حكومــت مكتــب باشــد،حكومــت او ــا ن البتــه نــوع حكومــت او هــم ب

 حكومت او حكومت جبـر و زور        ؛ متفاوت است  هاى معمولى در عالم    حكومت
 ؛ حكومـت حكمـت اسـت      ؛ حكومت دين است   ؛ حكومت اخلاق است   ؛نيست

ى  امر در جامعه    حكومت برادرى است؛ يعنى امام و ولى       ؛حكومت معرفت است  
ى  ى بـرادرى و بـا رابطـه         با آنها با عاطفه    ؛اسلامى با انسانهاى ديگر برادر است     

 حكومت كه حكومت ولى امر و حكومت مكتب در       اين. كند برادرى زندگى مى  
م ى مراكز اساسى و مهم ايـن جامعـه تجـس           ى اسلامى است بايد در همه      جامعه

  58.پيدا بكند

  برتريهاي حكومت ديني نسبت به ديگر انواع حكومت. 2-3-1
ى اميرالمؤمنين، براى همـه      اگر ولايت اسلامى باشد، زندگى زير سايه       

ؤمن، براى فاسق و براى كافر ـ حتى كفّـار هـم در    حاصل خواهد شد ـ براى م 
اين طور نيست كه در آن، فقط آدمهـاى پرهيزكـار،           . كنند  آن، راحت زندگى مى   

راحت باشند، غير پرهيزكار هم از امنيت آن محيط، از مساوات، از عـدالت و از            
اگر حكومت الهـى نـشد، جامعـه،        . كند  آرامش معنوى در آن محيط، استفاده مى      

  59.تبعيض هم انواعى دارد. آميز است ى تبعيض جامعه

 شاهد آن است كه كشورى با نظام ولايت فقيه ـ  ،يت بشرىاكنون مدنّ 
هاى  اين، براى بشريت كه انواع نظام. شود يعنى حاكميت دين و تقوا ـ اداره مى 
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 درمان دردهاى اساسى خود را نيافته، آزمايـشى         ،بشرى را آزموده و در هيچيك     
  60.كننده است مهم و تعيين

 ى پـشتوانه  بـا  كـه  اسـت  دينى مردمسالارى همان حقيقى مردمسالارى 
 مـشهود  اسلامى ايران در كه طور  همان و شود  مى مطرح دينى مسئوليت و ايمان
 عمـل  آمريكـا  امثـال  دموكراسى از تر  مردمى و تر  صادقانه و مطمئنتر بسيار است
  61.كند مى

 ايـران  تاريخ در وقت هيچ ت،اس ايران در كه امروز  اى  دموكراسى اين 
كـه   اى  آزادى چنين ايران، ى گذشته دورانهاى در وقت هيچ. است نداشته وجود
  62.صحنه است در مردم حضور و انتخابات اش نمونه. است نبوده هست، امروز

تواند مثـل نظـام      در نظام اسلامى يك خصوصياتى وجود دارد كه نمى         
 ـهاى استبدادى حركت بكند  هاى قديم كه علناً، صريحاً دهان ها  چه استبدادى 

چـه   كردنـد،  مـى  نـابود  را هـا  انـسان  مـى شكـستند و     را ها دهان مى بستند و   را
 باطنـاً ، ديكتاتورى به سبك جديد كه در كشورهايى كه ظاهراً دموكراسى هستند   

ض به حيثيت  چون تعرّ؛خلاف شرع است چون اينها ـ  فرماست استبدادى حكم
جـا   آن دموكراسـى در   هايى كه حقيقتاً   تواند مثل نظام   ن نمى چني هم. هاست انسان

 جز ،ها ى زمينه ها در همه آزادى مطلق انسان به معناى حاكميت وـ برقرار است  
 ـآن چه كه به مصالح كشور مربوط باشد نظـام اسـلامى    توانـد  هم نمـى   اين را 

ت، يـك گنـاهى كـرده اس ـ       خفاء يعنى فرض بفرماييد كه كسى در     . تحمل بكند 
كـه علـى     خب اين ؛كنيد شود پيش شما، شما حد بر او جارى مى         ى بينه مى   اقامه

 نظـام  ،چـه گناهكـار باشـند    اگر چنان  انسان ها   يا .الظاهر يك امر شخصى است    
 رهنمـون   اتقـو  ظلمات گناه به نور هدايت الهـى و        از را خواهد آنها  اسلامى مى 

سـوئد نيـست؛ جـزو      اين جزو وظايف است؛ اين جزو وظـايف دولـت           . بشود
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 در  امـا  ،داننـد  براى خودشان وظيفه نمـى    ] را [اين. نيست وظايف دولت امريكا  
هـا از يـك طـرف، حفـظ حيثيـت       پـس حفـظ آزادى    . نظام اسلامى اينها هست   

  خب در  .يك طرف  ها از  گيرى صحيح انسان   يك طرف، حفظ جهت    ها از  انسان
هـاى رايجـى كـه امـروز         شى ارز  ى اين نظام است با همه      كنار اين همه، مقابله   

خواهنـد آنهـا را بـر        ند و مى  ا ه چسبيد  آن  چهاردستى به  ،ط عالم هاى مسلّ  قدرت
خلاف   خلاف مصلحت و   هاى فردىِ   مثل همين آزادى   ؛ى دنيا تحميل كنند    همه
 ؛پـول   مطلق به سرمايه و    دادنِ هاى ضعيف، مثل ميدان    ض به انسان  مثل تعرّ . حق

 حتـى در    ،ط اسـت  پـول مـسلّ    دارى عالم، مطلقـاً    نظام هاى سرمايه   كه امروز در  
هـاى باطـل ايـن     ى اين ارزش خب با همه . گذارى و ميدان قضاوت    ميدان قانون 

 قـرار  هـا  كند و ارزش الهى را دارد در مقابـل چـشم انـسان             نظام دارد مقابله مى   
  63.كند پياده مى آن را واقعيت و كند با تطبيق مى را جا هم او اين دهد و مى

  ؛ ضرورت مسلمان زيستنحكومت ديني. 2-3-2
ى اديـان    حاكميت ديـن، هـدف مهـم همـه        . است  ى دين، وظيفه   اقامه 

 قيام به قسط، قيام به عدل و حاكميت الهى، هـدف         1.»ليقُوم الناس بِالْقسط  «است؛  
تمام زجر و مصيبتـشان     ) الصلاةوالسلام  عليهم(ى ما  اصلاً ائمه . بزرگ اديان است  

ين بود كه دنبال حاكميت الهى بودند؛ والـّا اگـر امـام صـادق و امـام                  به خاطر ا  
نشستند و چند نفـر دور خودشـان جمـع            يك گوشه مى  ) عليهما  اللَّه  صلوات(باقر
خود . نها كارى نداشت آگفتند، كسى به ى شرعى مى كردند و فقط يك مسأله     مى

ه أَصحاب و هـذَا الْحـسن       هذَا أَبو حنِيفَةَ لَ   «: فرمايـد   امام صادق در يك حديث مى     
پـس،  .  ابوحنيفه اصحاب دارد، حسن بصرى اصحاب دارد       2؛» الْبصرِي لَه أَصحاب  

ى امامت دارد؛ اما     ن حضرت داعيه   آ دانند كه   نها كارى ندارند؟ چون مى     آ چرا به 

                                                 
   )25 :حديد (. تا مردم قيام به عدالت كنند.1
  )223 ، ص2   ج،الكافي( .ين حسن بصرى است كه اصحابى دارد اين ابو حنيفه است كه اصحابى دارد، و ا.2
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ايـن علمـاى    . ى امامـت نداشـت     ابوحنيفـه داعيـه   . ى امامت نداشـتند    آنها داعيه 
اينهـا امـام   . ى امامت نداشـتند   اهل سنت ـ محدثان و فقهايشان ـ داعيه  معروف

    .زمان را كه هارون، منصور و عبدالملك بود، قبول داشتند
اينها ادعاى امامت نداشتند؛ كسى كه ادعاى امامت داشت، او همين امام مظلـوم              

مــام ، ا)الــسلام عليــه(، امــام بــاقر)الــسلام عليــه(و عزيــز مــا بــود؛ امــام صــادق
البتـه  . فهميدنـد؛ يعنـى واضـح بـود         آنها اين را مى   ). السلام  عليه(جعفر    بن  موسى

. ى امامـت داشـتند     كردند، اما معلوم بود كه داعيـه        گاهى در مقابل خلفا تقيه مى     
    .كردند جا تعبير اين معنا را مى شيعيان آنان در همه

در راه . ت بـود ى خلافـت و امام ـ  ى داعيه پس درست توجه كنيد، مسأله، مسأله    
امامت يعنى چه؟ آيـا يعنـى       . ى ما كشته شدند، يا به زندان رفتند        اين داعيه، ائمه  

همين كه مسأله بگويى، و دنيا را ديگرى اداره كند؟ آيا معنـاى امامـت در نظـر                  
طـور    شيعه و در نظر مسلمين، اين است؟ هيچ مسلمانى اين را قايل نيست؛ چه             

اين معنا قايل باشيم؟ امام صـادق دنبـال امامـت           توانيم به     من و شماى شيعه مى    
. آمد؛ امـا ادعـا كـه بـود     بود ـ يعنى رياست دين و دنيا ـ منتها شرايط جور نمى  

    .براى خاطر همين ادعا هم آن بزرگواران را كشتند
پس، اين معناى حاكميت دين است كه پيامبران برايش مجاهدت كردند، و ائمه             

ن سـر   آيت دين، در بلد و در وطن خود ما ـ نه حالا حاكم. برايش كشته شدند
شود يك نفر بگويد من ديندارم، من آخونـدم،   است؛ آيا مى دنيا ـ به وجود آمده 

شود؟ هـر كـسى كـه         اما خودش را سرباز اين دين نداند؟ مگر چنين چيزى مى          
ادعاى ديندارى كند و حاكميتى را كه بر مبناى دين است، از خود نداند و دفاع                

گـوييم دروغ     وقتـى كـه مـى     . گويـد   ى خود نـشمارد، دروغ مـى        را وظيفه  از آن 
بعـضيها  . فهمـد   گويد؛ ولى نمـى     كند و خلاف واقع مى      گويد، يعنى اشتباه مى     مى

ها بر اساس     ملتفت نيستند، تشخيصشان چيز ديگر است و منكرند كه اين برنامه          
  64.دين است
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ى حكومـت و     ألهكـرديم و بكنـيم كـه در مـس          اگر ما اين اشتباه را مى      
مديريت جامعه، ملاك و معيار اسلامى را فرامـوش بكنـيم و بـه سـمت همـان                  

اين . ى اسلامى ما از بين خواهد رفت       هاى رايج دنيايى برويم، معناى جامعه      فرم
ايـم و    ايـم و شـنيده     شايد اين حديث را ماها بارها گفته       .كننده است  نقطه، تعيين 

الاسلام اطاعت اماما جائرا ليس من اللَّه عز و جل           عية فى لاعذّبن كلّ ر  «ايم كه    نقل كرده 
الاسلام اطاعت اماما هاديا     و ان كانت الرعية فى اعمالها برة تقية ولاعفونّ عن كلّ رعية فى            

كـه اگـر     حاصـل، ايـن   1؛»من اللَّه عز و جل و ان كانت الرعية فى اعمالها ظالمة مـسِيئَة             
ح و سالم باشد، خطاهاى متن جامعه، قابل اغماض         دستگاه مديريت جامعه، صال   

اما اگر مديريت و رأس     . وجود نخواهد آورد   است و در مسير جامعه، مشكلى به      
جامعه، از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، ولو در                 

توانـد ايـن    ى مردم، نمى ميان مردم صلاح هم وجود داشته باشد، آن صلاح بدنه 
يعنـى تـأثير رأس قلـه و هـرم و           . ه را به سـرمنزل مطلـوب هـدايت كنـد          جامع

العـاده   قـدر فـوق    ى مديريت و دستگاه اداره كننده در يك جامعه، ايـن           مجموعه
  65.است

يـوم  «و   »يوم العهد المعهود  «،  »الاكبر   عيداللَّه«غدير در آثار اسلامى ما به        
ى تأكيـد و اهتمـامى       شان دهنده اين تعبيرات كه ن   . است  تعبير شده  »الميثاق المأخوذ 

آن . ى ولايـت اسـت     خاص به اين روز شريف اسـت، خـصوصيتش در مـسأله           
عاملى كه در اسلام ضامن اجراى احكام است، حكومـت اسـلامى و حاكميـت               
احكام قرآن است، والّا اگر آحاد مردم، ايمان و عقيده و عمـل شخـصى داشـته                 

ى اجـرا ـ    گذارى و چه در مرحلهى قانون باشند، ليكن حاكميت ـ چه در مرحله 

                                                 
هر آينه عذاب ميكنم هر رعيتى را كه در اسلام با پيـروى    : خداى تبارك و تعالى فرموده است     :  فرمود )عليه السلام ( امام باقر    .1

ر و پرهيزگار باشد و هر آينـه  از امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست ديندارى كند، اگر چه آن رعيت نسبت باعمال خود نيكوكا 
در ميگذرم از هر رعيتى كه در اسلام با پيروى از امام عادل از جانب خدا ديندارى كند، اگر چه آن رعيت نسبت بخود ستمگر و                        

 )376 ص ،1   ج،الكافي (.بدكردار باشد
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در دست ديگران باشد، تحقّق اسلام در آن جامعه، به انصاف آن ديگران بستگى  
ى حكومـت، اسـاس       مـسأله  1؛»و ما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ ليطاع بِـإِذْن اللَّـه          « .دارد

 66.است ى پيغمبران بوده قضاياى همه

 اسلامى ضرورت نـدارد، منكـر       اظهار كند كه تشكيل حكومت      هر كه  
ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى ديـن مبـين              

  67.است اسلام را انكار كرده

گذرد و ممكن اسـت       از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مى           
صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد،             

ديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هـر كـه              در طول اين مدت م    
هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كـه پيغمبـر اسـلام در راه                 

 سال زحمت طاقتفرسـا كـشيد فقـط بـراى           23بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن         
مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سـال؟      

  68است؟ غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كردهو پس از 

ترين كتب شيعه  از معتبرترين و قديمي   دركتاب اصول كافي شريف كه     
 )عليـه الـسلام  (امـام صـادق   ... اسـت  است اين حديث را با چند زبان نقل كرده     

امٍ لَيس من اللَّه و إِنْ كَانـت فـي          إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يعذِّب أُمةً دانت بِإِم         «: فرمايد مي
أَعمالها برةً تقيةً و إِنَّ اللَّه لَيستحيِي أَنْ يعذِّب أُمةً دانت بِإِمامٍ من اللَّـه و إِنْ كَانـت فـي         

    2.»أَعمالها ظَالمةً مسِيئَةً
 ي كه در تحت ولايت ولي     ممردآن   :گويد    اين حديث مي   ؛ب حديثي است  يعج

و  اگـر چـه در كارهـاي شخـصي           ؛ اهـل نجـات هـستند      ،كننـد  االله زندگي مـي   
ت ولايـت   ح ـكـه در ت      و آن مردمي   .گناههائي هم گاهي داشته باشند    خصوصي  

                                                 
 )64 :نساء(.  ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.1
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 اگـر چـه در      ؛ اهل بد بختي و عذاب هـستند       ،دنكن شيطان و طاغوت زندگي مي    
اري و كارهاي خـوب هـم        اهل نيكو ك   ،در اعمال خصوصي   كارهاي شخصي و  

 البته همانطور كه گفتـيم حـديث بـه چنـد زبـان           ؛ اين خيلي عجيب است    .باشد
     .دهد است ولي همه زبانها همين معنا را مي

 بـه قـصد     كنم كه شما مثلاٌ    من هميشه مفهوم اين حديث را به ماشيني تشبيه مي         
 ،نيـشابور بـرود   ن ماشين به طرف     يا   اگر چنانچه  .ايد رفتن به نيشابور سوار شده    

ه طـرف طـبس يـا قوچـان         ب رسيد و اگر اين ماشين مثلاً      شما حتما به هدف مي    
ماشـيني كـه بطـرف        حال اگر در   .رسيد هدف نمي ه   مسلم است كه شما ب     ،برود

  چه بهتر و اگر بـه      ،رود، مردم با آداب انساني با هم معاشرت كردند         نيشابور مي 
 ـ بـالاخره    ،ردنـد كهم معاشـرت ن    بانيكي واحسان    ت و داب انساني و انساني   آ  ه ب

اگر چه در بين راه يك قدري بـدي كـرده           ؛  رسند ه هدف مي  ب ؛رسند نيشابور مي 
 ـباشند و نتـايجي    آن بديها هم البته يك اقتضاهائي را خواهد داشت و يك آثار 

 بـر   ؛رسـند   امـا بـه هـدف مـي        ـخواهد داشت كه مجبور هستند متحمل بشوند      
 مقابل نيـشابور    ة اما به نقط   ، شما را به نيشابور برساند     خلاف آن ماشيني كه بايد    

 ـ      ؤ همه افراد، م   ، اگر در اين ماشين    .برد مي همـديگر  ه  دب، با نزاكت، با احتـرام ب
بيننـد ايـن ماشـين بجـاي      شروئي با همديگر عمل كننـد و مـي      و با خ  ؛رفتاركنند
ملـي   هـيچ عكـس الع  ، اما در مقابل ايـن حادثـه  ،رود  بطرف قوچان مي   ،نيشابور

 اما  ، خيلي باهم مهربان هستند    ،اينها خيلي آدمهاي خوبي هستند    ،  دهند نشان نمي 
  يـك راننـده    ، در مثال اول، راننـده     .پيدا است كه نه    ه هدف خواهند رسيد؟   بآيا  

 رساند؛   آنها را به هدف اگر     ؛ بود » االله ن م امام« ؛ يك راننده با شرف بود     ؛امين بود  
    .»إِنْ كَانت في أَعمالها ظَالمةً مسِيئَةً«؛ بودندبد اخلاق ] مسافران[چه اگر 

 ؛پرستي بـود     هوي  ة رانند ؛ نبود ينيام ة   راننده راه را بلد نبود، رانند      ،در مثال دوم   
ر قوچان كاري داشـت و كـار خـودش را بـر             ؛ د  راه را گم كرده بود     ؛مست بود 

 ر چند كـه   ه ؛هند رسيد م به هدف نخوا   اينها مسلّ . داشت  مردم مقدم مي   ةخواست
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إِنْ كَانت في   «؛   با هم خيلي مهربان و خوش اخلاق بودنـد         ،اينها در داخل ماشين   
ه هدف ب ؛ه عذاب خدا دچار خواهند شدب ؛بنداما بالا خره معذّ   1؛»أَعمالها برةً تقيةً  

ل  مث ـ ،شود اي كه با ولايت طاغوت اداره مي        بنابراين يك جامعه   .نخواهند رسيد 
ه هدف  ب انسانها   ،شود هبري مي ركه با رانندگي آدم غير امين دارد         همان ماشيني 
 69.توانند مسلمان بمانند  نمي؛نخواهند رسيد

    چيست و داراي چه ماهيتي است؟ اسلامي ة جامع 
اي، آن تمدني، كـه در رأس آن جامعـه، خـدا             يعني آن جامعه    اسلامي ة  جامع... 

 حـدود الهـي در آن       ؛معه، قوانين خـدايي اسـت      قوانين آن جا   ؛كند حكومت مي 
كنـد ـ در مخـروط اجتمـاعي ـ        عزل و نصب را خدا مي؛شود جامعه جاري مي

همچنانكـه معمـول و   ـ اگر جامعه را به شكل مخروط فـرض و ترسـيم كنـيم     
اي از جامعه شناسان است ـ در رأس مخروط خدا است و پايين تر   مرسوم عده
 ـ       .انسانها هستند  ة  انسانيت و هم   ة  از خدا هم   وجـود  ه   تشكيلات را ديـن خـدا ب

كند، روابط اجتماعي را،     آورد، قانون صلح و جنگ را مقررات الهي ايجاد مي          مي
كند و ديـن     اقتصاد را، حكومت را، حقوق را، همه و همه را دين خدا تعيين مي             

   .است  اسلامي  ايستد اين جامعه كند و دين خدا دنبال اين قانون مي      خدا اجرا مي  
اي تـشكيل داد كـه در        مد و در مدينـه يـك جامعـه         آ  همچنانكه پيغمبر به مدينه   

 ـ ،كرد و عملاً سـر رشـته حكومـت         رأس آن جامعه خدا حكومت مي      دسـت  ه   ب
كرد و هـدايت و      نايب خدا، يعني رسول االله بود كه مقررات را وضع و اجرا مي            

اي كه همه چيز از  معهدر يك چنين جا  . عهده داشت ه  رهبري و اداره جامعه را ب     
 ؛است، نماز جماعت و خطبه پس از نماز با سرود ميدان جنگ يكي اسـت               خدا

و اقامـه نمـاز جماعـت        ايـستاد  در همان مسجدي كه پيغمبر خدا در آنجـا مـي          
داد و تزكيـه و      كرد و درس مـي     رفت و صحبت مي    كرد و براي مردم منبر مي      مي

                                                 
 همان .1
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را  آوردنـد و پيغمبـر آن   م جهاد را مـي كرد، در همان مسجد بود كه علَ      تعليم مي 
 ـ       ه  بست و ب   مي دسـت يـك فرمانـده مـؤمن ديگـر          ه  دست اسامة بن زيد و يـا ب
گـاه    بـا نـام خـدا حركـت كنيـد و آن            ؛»انطلقوا علی اسم االله   «سپرد كه برويد     مي

 در همين مسجد بـود      .فرمود دستورات لازم را براي پيروزي بر دشمن صادر مي        
ري مي كرد؛ در همين مسجد بود كه دادگـستري پيغمبـر             خدا حد جا   كه پيغمبر 

  در ؛ در همين مسجد، ادارة كار و اقتصاد پيغمبر تشكيل مي شـد؛            شد تشكيل مي 
 هم درس بود، هم نماز و نيايش بود،    ؛شد همين مسجد زكات جمع و پخش مي      

هم سرود ميدان جنگ بود، هم مال و اقتـصاد بـود و خلاصـه هـم دنيـا و هـم                      
 اين  ؛شد ه و يك كاسه زير رهبري پيغمبر در خانه خدا انجام مي           آخرت يكپارچ 

    .است اسلامي جامعه
 در ايـن جامعـه هـر كـه     .اي درست كنند   آيند كه يك چنين جامعه      پيغمبران مي 

شود به رفتار انـسانها       مجبور مي  ، اگر انسان كامل هم نشود     ؛شود بيايد انسان مي  
 ؛تواند خوب باشـد    خوب باشد، مي   هركه بخواهد درجامعه پيغمبر      .حركت كند 

     .هاي غير الهي اين چنين نيست كه در جامعه درحالي
 ولـي  ،خواهنـد خـوب باشـند     آدمها مـي  ،و غير الهي     غير اسلامي  يها در جامعه 

خواهند ربـا ندهنـد و        مي ؛ توانند ي ولي نم  ،خواهند متدين باشند    مي ؛توانند نمي
 ،خارج نشود  خواهد از عفت اسلامي    مي زن دلش    ؛شود بينند نمي   مي ،ربا نخورند 

 انسان را از ياد خدا دور       ،ها  همه عوامل و انگيزه    ؛گذارد محيط او را در فشار مي     
  همـه  ،ا و رفـت و آمـدها و معـاملات و گفتگوهـا            ه ها و نمايش    عكس ؛كند مي

 ولـي در  .كنـد  دل انسان بيگانه مـي  و ذكر خدا را با  كند انسان را از خدا دور مي      
    .است  عكس اين قضيه  اسلامي  جامعه

 اش، رفيقش، خويشاوندش،   بازاراش، مسجدش، دارالحكومه   ،  اسلامي  در جامعه 
 بـه   ؛اندازنـد  انسان را به يـاد خـدا مـي          پدر خانواده، جوان خانواده، همه و همه      

 بنـده   ؛كننـد  ايجاد مي    با خدا رابطه   ؛دهند  با خدا آشتي مي    ؛كشانند طرف خدا مي  
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زمـان    اسـلامي  ة   اگـر جامع ـ   .كننـد   و از بندگي غير خدا دور مـي        سازند خدا مي 
ماند و يا بعـد      كرد و همان رهبري بر سركار مي        پنجاه سال ادامه پيدا مي     ،پيغمبر

 يعني همان رهبري كـه پيغمبـر معـين        ـ)السلام عليه( علي بن ابيطالب     ،از پيغمبر 
  آن ة هم، پنجاه سالنشست، مطمئن باشيد كه بعد از جاي پيغمبر ميـ كرده بود  

گذاشتند كه حكومت نبـوي و        اگر مي  .شدند منافقين به مؤمنين واقعي تبديل مي     
  ةطور قهـري هم ـ   ه   ب ،ساز انسان ة   آن جامع  ،علوي دنبال يكديگر ادامه پيدا بكنند     

 همـه دلهـاي منـافق را هـم مـؤمن      ؛كـرد  غـش مـي    را هـم بـي     راد هاي غش  دمآ
 نيز آشـنا بـا خـدا و بـا           ،ا ايمان آشنا نبود    همه كساني كه روحشان ب     ؛ساخت مي

آيند كـه يـك چنـين         پيغمبرها مي  .است اسلامي ة   اين طبع جامع   ؛شدند ايمان مي 
سـازي،   انسان   مثل كارخانه  ، وقتي اين جامعه درست شد     ؛اي درست كنند   جامعه

 هم مسلمان ظـاهري در ظـاهر        ؛شوند گروه گروه و خيل خيل مردم مسلمان مي       
پـس پيغمبـر بـراي      . و هم مسلمان و مؤمن قلبي و واقعي و باطني           امور اسلامي 

  70.آيد يك چنين كاري مي

چرا بايد انسان از ولايت طاغوت وشيطان بگريزد؟جواب ايـن سـوال             
توان در ولايت طـاغوت بـود و         آيا نمي ... در گروي جواب سئوال ديگري است     

زندگي بكند اما   شود كه يك مسلمان تحت ولايت شيطان         مسلمان بود؟ آيا نمي   
شود يا نه؟ آياممكن است در جايي كـه بـر            بنده رحمان باشد؟ چنين چيزي مي     

سراسر آفاق و مناطق زندگي انسان، يك عامل غيـر الهـي مـشغول فرمـانروائي                
كنـد، فكـر انـسانها را يـك          است و جسم انسان را يك عامل غير الهي اداره مي          

 و احساسات افراد جامعه را همان       كند، روحيه وعواطف   عامل غير الهي اداره مي    
كشاند ودر حالي كـه انـسان در قبـضه قـدرت ايـن       عامل باين سو و آن سو مي  

تواند بنده خدا    كند در عين حال مي     چنين عوامل طاغوتب و شيطاني زندگي مي      
    ن چيزي ممكن است يا ممكن نيست؟ يمسلمان باشد، آيا چن باشد،
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جزء  است و ما بايد اين دو       تركيب يافته  ءاز دو جز    اين يك سئوال است كه    ... 
 جزء اول اينست كـه كـسي        .را درست تجزيه كنيم و ببينيم كه معنايش چيست        

 يعني چه؟ اگـر آن معنـائي را         دولايت شيطان باشد اما تحت ولايت شيطان باش       
ولايـت  «كه ما براي ولايت از آيات قرآن استفاده كـرديم در كنـار ايـن جملـه                  

شود كه ولايت شـيطان يعنـي چـه ولايـت            وقت معلوم مي    آن .بگذاريم »شيطان
 ام شيطان معنايش اين است كه شيطان به همان معناي كلي شيطان كه بارها گفته             

 هچمسلط بشود آن    آدمي  در وجود  ـ به تمام نيروهاواستعدادها و ابتكار ها كارها       
چـه  اسـت، آن   دهد در آن خطـي باشـد كـه شـيطان معـين كـرده               انسان انجام مي   

كنـد همچـون     يا برسـيم مـي     خواهد، ان مي طانديشد در آن راهي باشد كه شي       مي
از كوهـسار پـائين       كه در جريان يك رودخانه تندي كه در بستر سيلي كـه            آدمي
آيد قرار گرفته باشد البته مايل نيست كـه بـه صـخره هـاي تنومنـد و تنـاور              مي

ن آب بـرود و تـوي       اصابت بكند و سرش بشكند، البته مايل نيـست كـه بـا اي ـ             
البته مايل نيست كه در لابه لاي امواج اين آب خفه بـشود امـا بـا                  باتلاق بيفتد، 

هـم   بـرد، دسـت و پـا    انكه مايل نيست، اين جريان تند آب، بي اختيار او را مي    
 ـ چـسپاند،  خود را به اين طرف و آنطرف هم مـي         . زند مي ه هـر خـارو خـسي        ب
 . بي اختيـار او را ميبـرد       ؛يان تندي است   جر ،اما جريان آب  ،  شود ث هم مي  بمتش

  :فرمايد  لذا آيه قرآن مي   .ولايت طاغوت و ولايت شيطان يك چنين چيزي است        
پيشوايان و رهبراني وجود دارند كه پيروان و افراد تحت فرمـان خـود فرمـان                «

 :فرمايـد   آيه ديگر قـرآن مـي      ».كشانند خود را بطرف آتش دوزخ و بد بختي مي        
اين نعمتي كـه     كه نعمت پروردگار را كفران كردند؟      ن مردمي  آ   به نگري آيا نمي «

است؟ نعمت قدرت كه مظهر قـدرت پروردگـار اسـت،             كفران كردند چه بوده   
داشـتن    دردسـت  تنعم امور انسان،   داري اداره  نعمت سررشته  قدرتهاي دنيوي، 

همـه اش   از انـسانها، اينهـا       واناها ونيروهـا وانرژيهـاي فـر       انديشه استعدادها و 
.  بـراي انـسانيت منـشأ خبـر باشـد          تواند نعمت است سرمايه هائي است كه مي      
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هستيد كـه در ايـن آيـه مـورد            از اين انسانها كه تحت اختيار آن مردمي        كسهر
توانستند به عاليترين مدارج  مي توانستند انسانهاي بزرگي باشند،  اشاره هستند مي  

يا كفران كردند و در راهـي كـه بكـار        كمال برسند اما اين ها باين نعمتها كفران         
 قوم خود را و مـردم تحـت         !كرده   خودشان ب  :فرمايد نينداختند، در دنبالش مي   

و به جهـنم كـشاندند      «هلاكت كشاندند    فرمان خود را بديار نيستي و نابودي و       
و چـه بـد جايگـاه و محـل اسـتقراري             كه در آن سرازير و افكنده خواهند شد       

بـه   بـراي هـارون خوانـدن و       )عليه الـسلام  (وسي بن جعفر    اين آيه را م   . »است
 ـه تو همان كسي هستي كه قومـت را و خـودت را              كهارون فهماند    ه بـدترين   ب

بارترين جايگاهها خواهي افكند چون چون هارون سئوال كرده          منزلگاه و هلاك  
بود مگر ما كافر هستيم و منظورش اين بود كه مگر ما معتقد بخـدا و پيغمبـر و              

در جوابش اين آيه راخواندند تا به او بفهماند ) عليه السلام( نيستيم لذا امام دين
خدانيـست،  :گوبد   كه كافر فقط آن كسي نيست كه راست و صاف و صريح مي            

قرآن دروغ است، يا پيغمبر مثلا افسانه است كه اين كه اين كـي كـافر اسـت و                   
 آدم او را    زنـد و   يهترين نـوع كـافر اسـت كـه صـريحا حـرف خـودش را مـي                 

    .كند شناسد ومو ضعگيري خودش را با او درست تنظيم مي مي
در اختياراو است كفـران      را كه  كافر بدتر آن كسي است كه اين نعمتهاي عظيمي        

اندازند و نـه فقـط خـود را بـه جهـنم         كند و رد مجراي غير صحيح بكار مي        مي
يـت  ولايت طاغوت يك چنين چيـزي اسـت، آن كـسي كـه تحـت ولا               . برد مي

گـويم بكلـي بـي       كند گوئي او اختياري از خود ندارد، نمـي         طاغوت زندگي مي  
شـود امـا     يه قرآن را كه معنا كردم تفسير مطلب روشن مي          آ اختيار است بعد كه   

خواهـد دسـت و پـايي بزنـد امـا       ميـرد مـي   در جريان سـيل گرفتـه و دارد مـي    
د كـه هـم افـراد دارنـد         بيني خواهد از راه جهنم بر گردد و مي        تواند، مي  تمي نمي

 آن جاهـايي كـه       كـشانند آيـا بـه      روندو اورا هم با خودشان مي      بطرف جهنم مي  
خواهد ازاين طرف بروي امـا جمعيـت      ايد؟ دلت مي   جمعيت زيادي هست رفته   
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بـرد، كـسي كـه تحـت ولايـت           بي اختيار تو را مثل پر كاهي به طرف ديگر مي          
نـد، انـسان زنـدگي كنـد        خواهد خوب باشد، خوب زيست ك      طاغوت است مي  

توانـد، يعنـي جريـان اجتمـاعي او را           مسلمان بماند و مسلمان بميـرد امـا نمـي         
توانـد بزنـد اگـر       برد كه كه دست و پائي هم نمـي         برد، آنچنان مي   كشد و مي   مي

دست وپا هـم بزنـد جـز هـدر دادن يـك مقـدارانرژي كـار ديگـري از پـيش                      
اينست كه حتـي گـاهي       دردناكتر ند،تواند دست و پا بز     نه فقط نمي   است، نبرده
    .تواند بفهمد نمي
ايديا نـه، گـاهي هـزاران        كنند ديده  دانم اين ماهيهايي را كه از دريا صيد مي         نمي

 ـاز وسطهاي دريا آنها را        ماهي در يك تور ميافتد كه      ند امـا   شك ـ ه سـاحل مـي    ب
 كنـد،  مـي  فكر   كبرند و هر ي    نها را بكجا مي    آ فهمند كه  هيچيك از ماهي ها نمي    

كه خودش مقصدي را با اختيار ميرود اما در واقع بي اختيـار اسـت، مقـصد او                  
ايـن تـور نـامرئي نظـام        . همان جا است كه مقصد آن صياد صاحب تور اسـت          

 رود، فهمـد كجـا مـي      دم نمـي   آ كشاند كـه   جاهلي، آن تورمايل هستند آدم را مي      
رود غافـل از    ميكند كه بطرف سر منزل سعادت ورستگاري      گاهي هم خيال مي   

 با اين   ... اين ولايت طاغوت و ولايت شيطان است       ،اين كه دارد به جهنم ميرود     
شود كه در ولايت طاغوت مسلمان زيست؟ اصلا مسلمان زيستن           وصف آيا مي  

چيست؟ مسلمان زيستن يعني تمـام امكانـات و انرژيهـا و نيروهـا وقـدرتها و                 
 بودن، مالـشان و همـه چيزشـان د          استعدادها ي انسان د ر بست در اختيار خدا        

راختيار خدا، جانشان در اختيار خدا، انديشه و فكر شان در اختيار خدا، در اين               
باره، هم در اجتماعـات بـه صـورت جامعـه و مـدنيت مثـال داريـم و هـم در                      

و هجـرت    گروههاي عصيانگر كه از نظام هاي طاغوتي بيرون آمدندو گريختند         
مدينه يـك   . جامعه مدينه در زمان حيات پيغمبر است      اولين مثال،   . به خداكردند 

داشـتي در    كه بر مي   جامعه بنده خدا بود يك جامعه مسلمان بود، آنجا هر قدمي          
راه خدا بود، آنجا يهودي و مـسيحيش هـم اگـر تحـت فرمـان اسـلام زنـدگي                  
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يهودي مسيحي تحت    ، اسلامي  بود، در جامعه     زندگيش زندگي اسلامي   ،كرد مي
كند از لحاظ اعمال، يك شخص يهودي        اسلام حركت مي    م هم در راه   اسلا ة  ذم

يك عضو اجتماعي خيلي مسلمان تر از ان مسلماني است كه  از لحاظ است، اما
زمان پيغمبر پول در راه خدا، شمشير در راه          كند، در  در نظام جاهلي زندگي مي    

لمومنين هـم كـم و   خدا، فكر و انديشه در راه خدا، هر كاري بود، در زمان اميرا     
خـودش از ايـن    ) صلوات االله عليه    (ور بود براي خاطر اينكه اميرالمومنين     طهمين

 امـا او وارث بـد       نداشـت كه حتي حاكم الهي و ولي خدا بود بـا پيغبـر فرقـي               
و خود پيغمبر هـم اگـر بـه          جامعهاي بود وارث آن نابسامانيها و پريشانيها بود،       

مسلم يـا   ،   سال آمده بود   25بعد از سال      بود و  )عليه السلام (جاي امير المومنين    
  71.همان مشكلات امير المومنين روبرو بود اين در اجتماعات

ا بـه           كنند مى   يك عده هستند كه تصور مى       شود ملتى مسلمان بـود؛ امـ
. اين تصور، معنايش جدايى ديـن از سياسـت اسـت          ! احكام اسلامى عمل نكرد   

 باشد، اما به احكام اسلامى عمل نكنيـد و          معنايش اين است كه اسمتان مسلمان     
سيستم بانكدارى، اقتصاد، آمـوزش و پـرورش، شـكل و محتـواى حكومـت و                

تان، به خلاف اسلام و طبق قوانين غير اسـلامى و حتـّى               ارتباطات فرد و جامعه   
البته، اين، در مورد كشورهايى است كه قانون دارند؛ اگرچـه           . ضد اسلامى باشد  
امــروز در بعــضى . اســت يــك انــسان قاصــر و نــاقص باشــدطبــق اراده و خو

كشورهاى اسلامى، حتىّ قانون هم نيست؛ حتىّ قانون غير اسلامى هـم وجـود              
اسـت و    در رأس قدرت يـك نفـر نشـسته        . ى اشخاص مهم است    ندارد و اراده  

شـود كـه مـا فـرض كنـيم            نمى. طورى شود    شود، آن  طورى  اين: دهد  دستور مى 
اما از اسلام فقط نماز، روزه، طهارت و نجاست و امثـال ايـن           اى مسلمانند،     عده

خواهند مسلمان باشـند، اسـلام بايـد حـاكم            در جوامعى كه مى   . چيزها را دارند  
امروز بسيارى از جوامع، چوب عدم اعتقـاد بـه          . غدير، اين پيام را داشت    . باشد
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نـد الهـامبخش    توا  جا چقدر مـى     ببينيد ماجراى غدير، اين   . خورند  اين معنا را مى   
  72!باشد

يى كه مردم آن جامعه اعتقـاد بـه خـدا دارنـد حكومـت آن                 در جامعه  
يعنـى مكتـب اسـلام و شـريعت اسـلامى و            . جامعه بايد حكومت مكتب باشد    

  73.احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم حكومت كند

  انواع حكومت ديني. 2-3-3

  حكومت ديني با رهبري منصوب. 2-3-3-1
 بـه  كـه  اوليـا  و پيـامبران  از هركدام و تاريخ طول در الهى اىحكومته 
 آنهـا  اختيـار  در جامعـه  امكانات و ثروتها. اند  بوده طور  همين رسيدند، حكومت

) الصلاةوالسلام  عليه (اميرالمؤمنين مثل اند؛  كرده  مى جدا آن از را خود ولى بوده،
 ثروتهـاى . داد  مى صدقه و كرد  مى تحصيل دايما و داشت هم شخصى ثروت كه

 توانـست   مـى  خواسـت،   مـى  كـه  هرچه بود، او اختيار در هم المال  بيت و جامعه
    .كرد مى جدا را خودش ثروت، و غنا اين از اما بكند؛ مصرف

 علـى (پيـامبر  سـليمان  ماجراى. كردم  مى تأمل من نمل، ى مباركه ى سوره اين در
. است عجيب خيلى شده، رذك آن از مقدارى سوره، اين در كه) السلام  نبيناوعليه

 موسـى  مـاجراى  بـا  سـوره، . زند  مى دور محور همين دور قضايا، ى همه تقريبا
 منتهـى  ـ  كند مى ذكر را فرعونى استكبار و علو كه ـ  فرعون به و شود مى شروع
 كه ببالد قدر  آن خود، ظاهرى عزت و قدرت به انسان، يك كه  اين يعنى. شود  مى

 قـضاياى  وارد بلافاصـله . آمـد  وجـود   به فرعون كه از  دبياي وجود  به او از دنيايى
 و علـم  متعـال،  خداى 1.»و لَقَد آتينا داود و سلَيمانَ علْماً      «: شود  مى داود و سليمان
 اطـرافش  در كـه  مردمـى  بـه  سـليمان  كه جايى تا داد؛ به اينها  را قدرت و ملك

                                                 
  )15 :نمل (. و ما به داوود و سليمان، دانشى عظيم داديم.1

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

68ٰ 

 بـراى  كـه  امكانـاتى  ى همه 1.»ءٍ و أُوتينا من كُلِّ شي    «: گفت و كرد خطاب بودند،
 ملـك . بـود  كـرده  عطـا  سـليمان  بـه  متعال خداى است، لازم يگانه قدرت يك

 اسـت؛  اسرائيل  بنى ى ساله چندصد تلاش محصول سليمانى، حكومت سليمانى،
 ى كلمـه  آن. كـرد  عرضـه  فرعـون  بـر  را آن موسـى  كـه  حقى همان حق، يعنى

 حـق  اين حكومت مظهر شد، تعقيب زىدرا ساليان اسرائيل،  بنى در كه توحيدى
 كـه  پيـامبر  سليمان حكومت او، از بعد و است داود حكومت توحيد، ى كلمه و

  74.است عجيبى حكومت

 بـر  ابتناء ظلم، بر ابتناء جاى به كه بود اين پيامبر حكومت خصوصيت 
 تمركـز  و توحيـد  بر متكى انسان، فكرى ى تفرقه و شرك جاى به. داشت عدل
 معرفـت  و علـم  بر متكى جهل، جاى به. بود پروردگار مقدس تذا عبوديت بر
 رفق و اتصال و ارتباط و محبت بر متكى هم، با انسانها ورزى  كينه جاى به. بود
 چنـين  در كـه  انـسانى . آراسته باطن و ظاهر از حكومت يك يعنى بود؛ مدارا و

 فعـال،  ت،بابـصير  عـالم،  پاكدامن، باتقوا، انسانى كند،  مى پيدا پرورش حكومتى
  75.است كمال به رو و متحرك پرنشاط،

  حكومت پيامبران. 2-3-3-1-1
حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جور و اقامه              

عدالت اجتماعي همان است كه مثل سـليمان بـن داود و پيـامبر عظـيم الـشان                   
 ـ  و اوصيا بزرگوارش براي آن كوشش مـي        )صلي االله عليه و آله    (اسلام   د از  كردن

 76.ن از والاترين عبادات است آبزرگترين واجبات و اقامه

اسلوب حكومت انبيا غير از حكومت سلطنتى و حكومتهـاى متـداول             
وضـع زنـدگى    . شود اندوزى و كامرانى مى    است كه براى متصدى خود مايه مال      
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  از مقام و منصب خود به نفع      . بسيار ساده بود  ) صلي االله عليه و آله    (پيغمبر اكرم   
و آنچـه را كـه      . زندگى مادى استفاده نكردند تا چيزى از خود به جاى گذارنـد           

  77.باشد باقى گذاشتند علم است كه اشرف امور مى

  »اولوا الامر«؛ )عليهم السلام(حكومت ائمه هدي. 2-3-3-1-2
) صلي االله عليه و آله    (خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول           

ـ كه به حسب ضرورت مذهب ما       » أولو الامر « از   اطاعت كنيم؛ چنانكه مأموريم   
أولـو  «اطاعـت از  . باشند ـ اطاعت و پيروى نمـاييم   مى) ليهم السلامع(مراد ائمه

البتـه از بـاب     . باشد، نيز غيـر اطاعـت خداسـت        كه در اوامر حكومتى مى    » الأمر
 اينكه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و أولو الأمر پيروى كنيم، اطاعـت از               

  78.باشد آنان در حقيقت اطاعت خدا هم مى

و أَطيعـوا   «؛ اطاعـت كنيـد خـدا را         »أَطيعوا اللَّـه  «: گويـد  آيه قرآن مي   

و صاحبان فرمان از ميـان       1؛»و أُولي الْأَمرِ منكُم   « از رسول اطاعت كنيد،      ؛»الرسولَ
   . خودتان را هم فرمان ببريد

كند كه صاحب  مان جاهل و نادان خيال مياما صاحبان فرمان يعني چه؟ آن مسل
تواند فرمان بدهد و هر كس كه زورش براي فرمـان            فرمان يعني هركسي كه مي    

اگـر  . نه، او اولي الامر نيـست    : گوئيم   ما مي . است»اولي الامر «چربد، او    دادن مي 
تواند فرمان بدهد، اولي الامر باشد و از طرف قـرآن بـه              بنا باشد هركسي كه مي    

ت شناخته شده باشد، پس در فلان كوهستان، فـلان دزد، قـداره بنـد هـم       رسمي
دهد، آنهم  در آنجا همه كاره است، پس در آنجا او اولي الامر است و                فرمان مي 

اولي الامري كه شيعه بـه آن معتقـد اسـت، آن            ! اطاعت فرمان او  واجب است؟     
 ايـن را     ، شـيعه  اولي الامر است كه خدا منـشور فرمـان را بنـام او كـرده باشـد                
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ها، اما ولايـت     است و جزو انسان   » منكم«اگرچه   آن انساني است كه     . خواهد مي
    .را از خدا گرفته باشد؛ كه صاحب ولايت كبري خداست

ضـمن  . پس منطق شيعه در اين مسئله، بسيار منطق ظريـف و دقيقـي اسـت              ... 
ا را هم به دسـت      ه كند، معيارها و ملاك    اينكه نصب خدا را از قرآن استنباط مي       

و نگويند علي بن ابي طالب روي سـرِما،         . دهد كه مردم فريب نخورند     مردم مي 
گفـت   منصور عباسي مي  ! روي چشم ما، جانشين او هارون الرشيد هم همينطور        

اسـت و     امام حسن را به عنوان خليفه قبول داريـم امـا ايـشان پـول گرفتـه                    كه
ارد و ما هم از آنهائي كه خلافـت  است، پس حق خلافت ند   خلافت را فروخته    

حـرف آنهـا    . را به آنها فروخته بود، خلافت را به زور گرفتيم؛ اين مال ماسـت             
كردند و بعـد منـصور       اين بود كه علي بن ابي طالب را برحسب ظاهر قبول مي           

پذيرفتند و هـيچ منافـاتي بـين         عباسي را هم به نام جانشين علي بن ابيطالب مي         
   .ديدند اين دو نمي
اين حرف درست نيست و اگر تـو حكومـت علـي را قبـول               : گويد اما شيعه مي  

داري، بايد معيارهاي خلافت و ولايت را هم قبـول داشـته باشـي؛ بايـد قبـول                  
داشته باشي كه علي بن ابي طالب به خاطر جمع بودن اين معيارهـا بـه عنـوان                  

»ضد ايـن معيارهـا      انتخاب شده، پس اگر كسي در او اين معيارها نبود يا          » ولي 
در او بود، اين آدم حق ندارد كه جانشين علي بن ابي طالب، خودش را معرفي                
كند؛ حق ندارد ولايت شيعه را و ولي امر بودن را، ادعا كند و كسي حق نـدارد                  
از او بپذيرد؛ اين اولين مطلبي است كه دراين زمينه در پيرامون مـسئله ولايـت                

  79...آيد پيش مي

اين است    صورت قضيه . ير، حقايق بسيارى نهفته است    در ماجراى غد   
ى نو پاى اسلامى در آن روز، كه در حدود ده سـال از پيـروزى                 كه براى جامعه  

وسـلم،    وآلـه   عليـه   اللَّـه   اسلام و تشكيل آن جامعه گذشته بود، نبـى مكـرم صـلى            
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كردنـد   موضوع حكومت و امامت را ـ با همان معناى وسيعى كه دارد ـ حل مى  
 را بـه    )الصلاةوالـسلام   عليه(ر غدير خم و در بازگشت از حج، اميرالمؤمنين          و د 

خود همين ظاهر قضيه، البته بسيار مهم است        . فرمودند  جانشينى خود نصب مى   
ى انقلابى، اهل تحقيـق و تـدبر باشـند،           و براى كسانى كه در مسائل يك جامعه       

رگى وجود دارد كه اگـر      ولى ماوراى اين ظاهر، حقايق بز     . يك تدبير الهى است   
 آن نكات برجـسته توجـه كنـد، خـط و راه زنـدگى       ى اسلامى به امت و جامعه  

ى غدير، عموم مسلمين ـ چه شيعيان كه   اساساً اگر در قضيه. روشن خواهد شد
اصـل قـضيه      دانند و چه غيرشيعيان كه      ى امامت و ولايت مى     اين قضيه را قضيه   

از اين موضوع، امامت و ولايت نيست ـ بيـشتر   را قبول دارند، اما برداشت آنها 
ى غـدير    توجه خودشان را امروز متوجه و متمركز به نكاتى كنند كـه در قـضيه              

 ايـن  از يكـى  ...است، براى مصالح مسلمين دستاوردهاى زيادى خواهد داشـت      
ــات ــم، نك ــارت مه ــت عب ــن از اس ــه، اي ــا ك ــرح ب ــردن مط ــؤمنين ك  اميرالم

 ارزشهاى و معيارها حكومت، براى بزرگوار آن نصب با و )الصلاةوالسلام  عليه(
  80.شد معلوم حاكميت،
در موضوع غدير، نبى مكرم اسلام به پيروى از امر خـدا و بـه خـاطر                  

و انْ لَم تفْعلْ    «: يات صريح قرآن، يكى از بالاترين واجبات را انجام داد          آ  عمل به 
  هرِسالَت تلَّغلام  عليه(المؤمنين  ى نصب امير   قضيه 1.»فَما بلاة والسبه ولايت و    )الص 

خلافت، آن قدر مهم است كه اگر آن را انجام نـدهى، رسـالت خـود را انجـام                   
ى بخـصوص را انجـام       يا مراد اين اسـت كـه رسـالت در ايـن قـضيه             ! اى  نداده
يـا از   » .اين كار را انجام بـده     «است كه    اى؛ چون خداوند متعال دستور داده       نداده

تر، اصل رسالت پيغمبر، با انجام نـدادن ايـن كـار، مـورد خدشـه قـرار                  اين بالا 
كأنّـه اصـل رسـالت،      . احتمال اين هم هست   . شود  اش متزلزل مى    گيرد و پايه    مى

  81!است تبليغ نشده
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براي بـالا بـردن      بازي كردند و    اسلامي   جامعه  با اين اهرمنها بودند كه    
اسـي صـورت گرفتـه دسـت بـه          زمان خليفه چنـدم عب      در نام خودشان كه مثلاً   

 ،  رياضـي، نجـومي  ،اگر به جاي اين همـه فعاليـت طبيعـي    . نددترجمه كتب ميز  
امام  سر كار بيايد،   داند كه حكومت علوي    اجازه مي    تجربي و غيره   ، فقهي ،ادبي

 در اختيـار    )عليـه الـسلام   (صادق سر كار بيايد، نشاطها و نيروها را امام صـادق          
ادبي و از لحاظ اين مـسائل كـه    ، ل از لحاظ علميحتي اگر بفرض محاـ بگيرد  

 ـمانـد  كند، صد سال هـم عقـب مـي    بالد و افتخار مي نها ميآ  دنيا امروز به  بـاز   
كـرد، انرژيهـا و      كـرد، اسـلام گـل مـي        بسود انسانيت بود و انسانيت رشـد مـي        

 ،اين طور نبود كه كتاب ترجمـه كننـد         رفت و  اه صحيح بكار مي   راستعدادها در   
 ي اخـلاق  را به منتها درجه برسانند، اما از لحـاظ اخلاق ـ           و پيشرفت علمي  طب  

اختلاف طبقاتي آنها هنوز هـم جـزو افـسانه             آنقدر ضعيف باشند كه    ،اجتماعي
 عينا مثل تمدن كثيف و ننگـين دنيـاي معاصـر مـا كـه                ؛هاي تاريخ بشمار بيايد   

كـه مـا    بالند ن ميكتشافات و اختراعات محيرالعقولشا   قدرتهاي بزرگ جهاني به   
 فلان كـار را از لحـاظ        ، فلان امور را بوجود آورديم     ،فلان دارو را كشف كرديم    

 هنوز كه هنوز اسـت در دورانهـاي         ،اما از لحاظ انساني و اخلاقي     ،  كرديم علمي
 اي در كنـار    كننـد، هنـوز ثروتهـاي افـسانه        تاريخي هزاران سال پيش زندگي مي     

 82.ستاي ه گرسنگي ها و فقرهاي افسانه

  حكومت فقهاي عادل. 2-3-3-1-3
ولى فقيه در دوران غيبت، در دوران عدم حضور امـام معـصوم همـان      

اين ريشه و مبناى فكرى حكومت اسلامى و ولايـت         . مقام حاكميت را داراست   
  83.فقيه است

داننـد كـه ايـن مـسأله از      نظران جهانى هم مـى  دانند و صاحب  همه مى  
فكر حكومت ولى فقيه ـ  . ان و ممتاز اسلام استابتكارات بسيار برجسته و نماي
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به معناى درست اين كلمه ـ فكرى است كه امروز پاسخگوى نيازهاى حقيقـى   
توجهى به معنويات رنج      از بى  ؛برد ها رنج مى   تقوايي بشر امروز از بى   . بشر است 

اگـر حكـومتى    . زندگى انسانها دستخوش غرقه شدن در ماديـات اسـت         . برد مى
د كه در رأس آن حكومـت ـ كـه طبيعـى اسـت بيـشترين تـأثير را        تشكيل بشو

حكومت در وضع زندگى، در سرنوشت مردم دارد ـ در رأس حكومـت كـسى    
 ـقرار داشته باشد  كه فرض اين است كه عالم به دين است، عالم بـه معنويـات    

 ـاست، خويشتندار در مقابل گناه است، مطيع خداست  اگر اين حقيقت تحقـق   
تر و انجام آن براى      بخش ، هيچ چيز براى بشريت از اين مفيدتر، نجات        پيدا بكند 

  84.تر نيست تر و ضروري بشريت فورى

 ـاصلاً ولايت فقيه يعنى چه؟ ولايت فقيه كه ولى بايد فقيه باشد   يعنى  
 ـگرا شناس، بهترين دين آگاه به دين، بهترين دين  ؛ و فرمانده كل قوا هـم باشـد   

اين يك پديـده     ... و بسيج عمومى و چه     ؛ست اوست يعنى كليد جنگ و صلح د     
  85.است

تـرين مـسائل     ى رهبرى كه همان ولايت فقيه است جزو مترقـى          مسأله 
 يكـى از پيـشروترين   ،و تز جمهـورى اسـلامى   . اجتماعى و سياسى امروز است    

 ولايت فقيه يك چيزى است كه داخل مـدارس          ،كنند بعضى خيال مى  . تزهاست
ولايت .  اينجور نيست؛اند  ولايت فقيه را درست كرده بحثـ مدارس طلبگى  ـ

ولايـت فقيـه يعنـى      . ترين تزهاى حكومتى امروز است     ترين و مدرن   فقيه مترقى 
ى  تفكـر و ايمـان و ايـدئولوژى حـاكم بـر جامعـه             در  حاكميت آن انسانى كـه      

يك چنين كسى بايد در يـك    . شناسند خودش از همه بهتر وارد است و بهتر مى        
توانـد ايـن جامعـه را بـه فـلاح و             يك چنين انسانى مـى    ؛  ومت بكند جامعه حك 

  86.نجات و به تكامل مادى و معنوى برساند
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 بـراى  قـدر   چـه  است، اسلام در ولايت اصل از ناشى كه چيزهايى اين 
 مذاهب از نظر قطع ملتها، اگر  ...است دار  جاذبه و زيبا پردرخشش، مفيد، انسانها

 بـه  بايـد  كننـد،  پيـدا  را سـعادت  راه بخواهنـد  است، حاكم آنها بر كه اديانى و
    .برگردند اسلامى ولايت

 اسـت؛  عملى »اسلامى ى جامعه« يك در كامل، شكل  به اسلامى ولايت البته اين 
 و اسـلامى  علم اسلامى، عدالت يعنى ـ  اسلامى ارزشهاى براساس ولايت چون
 ى همـه  ميـان  در و ملتهـا  ى همه در كامل، غير شكل به اما است؛ ـ  اسلامى دين

 جامعـه  بـر  حـاكم  و رهبر عنوان به را كسى خواهند  مى اگر. است عملى جوامع
 سـراغ  نرونـد؛  كننـد،   مـى  معرفـى  داران  سرمايه كه كسى آن سراغ كنند، انتخاب 

 را قدرت كه كسى آن بروند؛ دنيا به انسانها اعتناترين  بى و پاكترين و پارساترين
 خويش شخصى سود براى آن از و آورد  مىن حساب به خود شخصى ى سرمايه
    .كند نمى استفاده

 از عـالم  جارى دمكراسيهاى و است اسلام در ولايت رشحات از يى  رشحه اين،
 عنـوان  همـين  هـم  انقلاب اول از لذا. است اسلام بركات از اين،. نصيبند  بى آن

 يكـى  ولايـت،  مفهـوم  خـود  يكـى  است؛ مفهوم دو كه ـ  فقيه ولايت و ولايت
 طـرف  از ـ  اسـت  ديـن  عـالم  و شـناس  دين و فقيه به متعلق ولايت كه اين ناي

 توانند  نمى و توانستند  نمى را كامل ارزشى بافت اين تحمل درحقيقت كه كسانى
 خوشـبختانه . است طور  همين هم امروز. گرفت قرار شديد تعرض مورد بكنند،
 اميرالمـؤمنين  زندگى و اسلام و غدير بركات از اين،. اند  شناخته را راه اين مردم

 87.است بزرگوار ن آ كوتاه حكومت نيز و

 در و دهـد  قرار نظر مورد را ارزشها اين ى  همه تواند  مى كه چيزى آن 
] افـراد و جناحهـاي جامعـه      [ آنها ى  همه حال شامل را پيشرفت ها  زمينه ى  همه
 ينا آن و است شده بينى  پيش ما فقه در و اساسى قانون در كه است چيزى كند،
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 انگـشت  كـه  باشد داشته حضور جامعه در شناسى  زمان عادلِ فقيه يك كه است
  88.ببرد پيش را كارها بتواند او هدايت و اشاره

  حكومت به ظاهرديني با رهبري غيرمنصوب. 2-3-3-2
 بـر  ابتناء ظلم، بر ابتناء جاى به كه بود اين پيامبر حكومت خصوصيت 

 مانـد؛  اسـلام  اسـم  اسم،. شد عوض اقضاي سال، پنجاه گذشت با ...داشت عدل
 بـاز  عـدل،  حكومـت  جاى به. نبود اسلامى ديگر باطن اما بود؛ اسلامى نام نام،

 و دودستگى و تبعيض برادرى، و برابرى جاى به. آمد كار سر بر ظلم حكومت
 ى دوره ايـن  در. شد حاكم جهل معرفت، جاى به. آمد وجود به طبقاتى شكاف
 سرفـصلها  ايـن  از بخواهد انسان اگر آييم،  مى پايين فطر به هرچه ساله، پنجاه
 را اينهـا  بايـد  تحقيـق  كه اهـل   دارد وجود نمونه و شاهد صدها كند، پيدا بيشتر
  89.كنند روشن جوينده و جوان ذهنهاى براى

  و برنامـه حـضرت     ،به حسب آن تعيين رسول اكرم الگوي خلافت را         
بيان فرموده اند، تمام اين حكومت  آنطور كه ، ولات بر افرادكيفيت ولايتبراي 

ها كه سركار آمده اند تا حالا، از بعد از حضرت امير و يك چند روزي هم امام                  
 تمام حكومت هايي كه تـا حـالا سـركار آمـده انـد چـه             )سلام االله عليه  (حسن  

حكومت هايي باشد كه تا حدودي مثلا اگـر هـم كـه چيـزي پيـدا بـشود ـ تـا         
ت ها بوده اسـت و آن الگـوي رسـول االله بـوده     دب به آداب حكومؤحدودي م 

است و چه اينهائي كه اصلا نبوده انـد، هـيچ كـدام ايـن حكومـت هـا لياقـت                     
 قيام كردنـد بـر ضـد        )سلام االله عليه  (حكومت نداشته اند و خود حضرت امير        

معاويه، در صورتي كه معاويه هم تشرف به اسلام داشت و كارهاي اسـلامي را               
 90.قادات اسلامي هم داشته است، شايد، شايد هم نهمي كرد و شايد اعت

 اسـلامى  احكام  به مقيد را خودشان نحوى به كه كشورهايى از بعضى 
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 عمامه نفر چهار كنند؛  مى استناد روايتى و يه آ  به مسائلشان، براى دهند،  مى نشان
 و بدهند فتوايى برايشان جايى در كه  اين براى گيرند،  مى خدمت به هم را سر به

 دارنـد،  اسـلامى  حاكميت مثل چيزى ظاهر به چه اگر كشورها، اين. كنند كارى
 عـدالت،  تقوا، و علم ولوى، و نبوى معيارهاى و ارزشها با اسلامى حاكميت اما

 و انبيـا  روش كـه  ،»المحراب فى فرائسه ترتعد« و الهى خشيت و خدا عبوديت
 اگـر . نيـست  مطـرح  انش ـ  جامعـه  در اسـت،  بـوده  خدا به افراد مقربترين و اوليا

 از دور دمهـاى  آ عـده  يـك  آنهـا  بكنـيم،  نخـواهيم  واضـحترى  و تندتر تعبيرات
  91.دينند

  حكومت خلفا. 2-3-3-2-1
اين اسـت كـه زمـام امـر مـردم            آنچه كه در اسلام روي آن تكيه شده          
    . كشانند ها را به دوزخ مي انسان كساني نيفتد كه  دست آن

اسـلامي   ا نشان نداد؟ مگر نديديم كه با جامعـه          و مگر تاريخ اين مطلب را به م       
اندكي بعد ازصدر مشعشع اسلام چه كردند و چه شد؟ و چه بر سر اين جامعه                 

اي كه مردم    اي كه در آن، مردم قدر مردان نيك را ندانند، جامعه           آمد؟ آن جامعه    
معيارهاي نيكي را عوضي بگيرند و مردم نتوانند ناصح و مشفق و مصلح خـود               

!  بشناسند، چقدر بايد روي آن كار كرده باشند كـه بـه اينجـا رسـيده باشـد؟                  را
هاي قدرت ظالمانـه و جابرانـه در ميـان           از طرف دستگاه   تبليغات زهرآگيني كه    

انجام گرفت، به قدري افق معلومات و بينش مردم را عوض كرد  اسلامي  جامعه 
سـفيدي را سـياهي     و آنها را به وضعي رساند كه گـويي سـياهي را سـفيدي و                

هـاي   وقتي تـاريخ قـرن     لذا آدمي   . ديدند؛ به يك چنين حالتي در آمده بودند        مي
اعتنائي و   خواند و فجايع دستگاه قدرت و خلافت را با آن بي           دوم و سوم را مي    

كند كه آيـا اينهـا       خورد و تعجب مي    كند، حسرت مي   تفاوتي مردم مطالعه مي    بي
ل حوادث زمان عثمان صبر نكردند و از اطـراف        هستند كه در مقاب    همان مردمي   
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! او را محاصره كردند و با آن وضع فجيع او را از خلافت خلع و عزل كردنـد؟                 
ها هستند كه حالا در شب عروسي خليفه عباسي، خرج گزافي را             آيا اينها همان  

بيننـد كـه    را اداره كنـد، مـي   اسلامي  از جامعه    توانست يك جناح عظيمي      كه مي 
چگونـه  ! آورد؟ شـود و دم بـر نمـي        ها و چه كارهائي مـي       خرج چه عياشي   دارد
شـود و كـاري بـه درسـت و           المال مسلمين دارد صرف مسائل شخصي مي       بيت

پولي است مال هزار نفر و حالا يك نفر آدم ايـن پـول را               ! نادرستي آن ندارند؟  
گوئيم صرف عياشي خودش بكند، بلكـه صـرف          فقط صرف خودش بكند؛ نمي    

ديدند كـه در مـتن    مردم مي! ز و روزه خودش بكند، آيا اين كار جايز است؟      نما
گيرد و در عين حال غافل و بي         دارد اين كارها انجام مي     اسلامي   واقعيت جامعه   
  92...بردند خبر به سر مي

بر متخلفين و آنهـا     ) عليه السلام (خدا به وجود حضرت امير المؤمنين        
، بر متصديان خلافت، بر معاويـه، و خلفـاى    كند كه كجروى داشتند احتجاج مى    

كننـد،   هـاى آنـان عمـل مـى        بنى اميه و بنى عباس، و بر كسانى كه طبق خواسته          
شـما كـه   . شود كه چرا زمام مسلمين را غاصبانه بـه دسـت گرفتيـد    احتجاج مى 

  93.لياقت نداشتيد چرا مقام خلافت و حكومت را غصب كرديد

  موروثيهاي پادشاهي و  حكومت. 2-3-3-2-2
سلطنت و ولايتعهدى همان طرز حكومت شـوم و بـاطلى اسـت كـه                 

براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمـود        ) عليه السلام (حضرت سيد الشهداء    
براى اينكه زيـر بـار ولايتعهـدى يزيـد نـرود و سـلطنت او را بـه                   . و شهيد شد  

اينهـا از   . رسميت نشناسد قيام فرمود، و همه مسلمانان را به قيـام دعـوت كـرد              
  94.اسلام سلطنت و ولايتعهدى ندارد. اسلام نيست

آنچه مردود است حكومت هاي شـيطاني و ديكتـاتوري و سـتمگري              
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است كه براي سلطه جويي و انگيزه هاي منحـرف و دنيـايي كـه از آن تحـذير                   
اند جمع آوري ثروت و مال و قدرت طلبـي و طـاغوت گرايـي اسـت و                   نموده

 95.انسان را از حق تعالي غافل كند  بالاخره دنيايي است كه
هاى موروثى كـه      اين سلطنت  ؛هاى موروثى مثل سلطنت    يا حكومت ...  
هـاى حكـومتى     ترين شـيوه   ترين و منحط   افتاده ترين و عقب   ى ارتجاعى  از جمله 

يك بچه كوچكى، يك انـسان نـالايقى،     . هاى موروثى است   دنيا، همين حكومت  
هاى قديمى كه بازِ دولـت    مثل آن افسانهـفاً  يك آدم نامناسبى، ناشايستى، تصاد

 تصادفاً ايـن در رأس يـك مقـام بـه ايـن      ـنشست   بر سر يك آدمى تصادفاً مى
  96. خب در دنيا معمول است، اين؛گيرد عظمت قرار مى

. ماهيت امامت، با ماهيت سلطنت، مغاير و متفـاوت و منـاقض اسـت              
و معنـوى و پيونـد عـاطفى و         امامت، يعنى پيشوايىِ روحـى      . اين دو ضد همند   
اما سلطنت، يعنى حكومت با زور و قـدرت و فريـب؛ بـدون              . اعتقادى با مردم  

ى مقابـل هـم      اين دو، درست نقطه   . ى معنوى و عاطفى و ايمانى      گونه علقه   هيچ
سـلطنت،  . امامت، حركتى در ميان امت، براى امت و در جهت خير است      . است

لح مـردم و بـراى طبقـات خـاص؛ بـراى      ى مقتدرانه عليه مـصا   يعنى يك سلطه  
آنچه كـه مـا در زمـان قيـام امـام            . اندوزى و براى شهوترانى گروه حاكم       ثروت

يعنى يزيدى كه بر سر كار آمـده بـود،   . ن اولى آ بينيم، دومى است، نه     حسين مى 
نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزگارى و پاكـدامنى و پارسـايى                

اى به معنويات اسلام اعتقـاد        ى جهاد در راه خدا داشت، نه ذره        داشت، نه سابقه  
هـيچ  . داشت، نه رفتار او رفتار يك مؤمن و نه گفتار او گفتار يـك حكـيم بـود             

در چنــين شــرايطى، بــراى كــسى مثــل . چيــزش بــه پيــامبر شــباهت نداشــت
 ـ  على ـ كه خود او همان امامى است كه بايد به جاى پيامبر قرار گيرد  بن حسين

  97.فرصتى پيش آمد و قيام كرد
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   تشكيل حكومت در اسلامضرورت :فصل اول
ى حاكميت اسلام را از اسلام كسر كنيم ايـن همـه       اگر انگيزه و مطالبه    

معارضه و مزاحمت نـسبت بـه اسـلام و مـسلمين از سـوى قدرتمنـدان بـاقى                   
اگر عمل مسلمين به احكـام      . لام است ى اصلى حاكميت اس    قضيه. نخواهد ماند 

اسلامى يعنى همين احكام فردى و عبادات به گاو و گوسفند قدرتمندان جهانى             
ضررى نزند و سياست استعمارى و سلطه طلب آنها را تهديد نكند آن قدرها با               

شـعار جـدايى ديـن از سياسـت كـه در            . اسلام داعيه بر مبارزه نخواهد داشـت      
ى اسـتعمارگران    د سال، صد و پنجاه سال اخير بوسـيله        دوران اخير يعنى در ص    

ى  آنها با نماز و روزه و بقيه. در ميان مسلمين رايج شد ناشى از همين قضيه بود  
عبادات اگر انگيزه و تمايل به حاكميـت اسـلام و حاكميـت سياسـت اسـلامى                 

بينيـد در كـشورهاى اسـلامى گـاهى در مـواردى             جنگد لذا شما مـى     نباشد نمى 
كنند اما سياست آنها، حركت      ى هستند كه ظواهر اسلامى را هم رعايت مى        كسان

گيرى كلى كشور آنها درست بر طبق خواست سياستهاى اسـتعمارى            آنها، جهت 
در رژيم منحط گذشته هم همين جور بود با ظواهر اسـلامى   . و استكبارى است  

اغوت و با عبادات تا آنجايى كه صحبت از سياست نباشد تهديـد حاكميـت ط ـ              
ى حاكميت در    فرمائيد كه مسئله   پس توجه مى  . اى نبود  نباشد هيچگونه معارضه  
  98.اسلام چقدر مهم است

و ما أَرسلْنا مـن     «: است كنند كه قرآن فرموده     اگر علماى اسلام قبول مى     
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هـم   پيامبر نيامد كه نصيحتى بكند، حرفى بزند، مردم          1،»رسولٍ إِلاَّ ليطاع بِإِذْن اللَّه    
كار خودشان را بكنند و به او هم احترامى بگذارند؛ آمد تا مـورد اطاعـت قـرار                  
بگيرد، جامعه و زندگى را هدايت كند، نظام را تـشكيل بدهـد و انـسانها را بـه                   

 قـرآن  كه دارند قبول اسلام علماى اگر. سمت اهداف زندگى درست پيش ببرد     
الْبينات و أَنزلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم الناس         لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِ   «: فرمايد  مى كريم

طسبـشر،  بـراى  صـحيح  زندگى ايجاد و ظلم رفع و عدل و قسط ى  اقامه 2،»بِالْق 
 حاكميـت  و باشد اسلام حاكميت سمت به حركت بايد پس است، اديان هدف
  99.تاس ممكن امرى اسلامى، جوامع و كشورها در اسلام

، هيچ يك از مسلمانان     )االله عليه و آله    صلي(پس از رحلت رسول اكرم       
هيچ كـس نگفـت حكومـت    . در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت        

در ضـرورت تـشكيل     . چنـين حرفـى از هـيچ كـس شـنيده نـشد            . لازم نداريم 
 دار اين امر   اختلاف فقط در كسى بود كه عهده      . حكومت همه اتفاق نظر داشتند    

، در  )صلي االله عليـه و آلـه      (لهذا، پس از رسول اكرم      . شود و رئيس دولت باشد    
، هـم حكومـت     )عليـه الـسلام   (زمان متصديان خلافت و زمـان حـضرت اميـر           

  100.گرفت سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى. تشكيل شد

 همـه  كه داشت وجود مهم خصوصيت چند ايران، اسلامى انقلاب در 
    :بود اول صدر اسلامى حركت بر منطبق

 كـه   ايـن  و خدا دين حاكميت بر قاطع ى اراده يعنى سياسى؛ هدفگيرى نخست،
 قـدرت  و حاكميـت  و شـود  گرفتـه  فاسـد  و ظـالم  شـيطانهاى  دست از قدرت
  101.گيرد شكل اسلامى ارزشهاى اساس بر جامعه سياسى

                                                 
  )64 :نساء( .اينكه از طرف ما است اطاعت كنند و ما هيچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اين كه مردم او را به خاطر .1
نازل ) شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه(و ميزان ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب             .2

 )25 :حديد( .كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

82ٰ 

  زيرساختهاي نظري بحث. 1
  مفهوم سياست در اسلام و غرب. 1- 1

ياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببـرد، تمـام مـصالح                س 
جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيـرد و اينهـا را                    
هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح 

د اداره  ديگران اين سياست را نمي توانن ـ     . افراد هست و اين مختص به انبياست      
 102.انبيا و اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام  كنند، اين مختص به

كننـد، بعـضى مربـوط بـه مـسائل شخـصى              انسانها مـى     تلاشهايى كه  
شـود ـ مثـل     آنهاست كه بخش كوچكترى از فعاليتهـاى انـسانى را شـامل مـى    

 ـ  اما بخـش  معيشت و معنويت و عواطف و ارتباطات شخصى آنها با اين و آن 
ى جامعـه بـا تـلاش        بزرگتر فعاليتهاى انسانى، فعاليتهايى اسـت كـه در صـحنه          

 103.گويند مى» سياست«ن  آ گيرد، كه به جمعى صورت مى

سياست به معناى پشت هم اندازى و فريب و دروغ گفـتن بـه افكـار                 
ى درست جامعـه؛ ايـن       سياست يعنى اداره  . عمومى مردم، مطلوب اسلام نيست    

  104.تجزو دين اس

پيش من، من بـودم و آقـاى قمـى          ) در زندان (مد   آ آن مردك وقتى كه    
سياست عبارت از بدذاتى، دروغگـويى      : گفت. اللَّه، كه اكنون هم گرفتارند     سلمه

. گفت راست هم مى  ! و اين را بگذاريد براى ما     . خلاصه پدرسوختگى است  .. .و
م كـه سياسـت     اسـلا . باشد اگر سياست عبارت از اينها است، مخصوص آنها مى        

 كـه   )الـسلام  علـيهم (هـدى     باشـند، ائمـه    دارد، مسلمانان كه داراى سياست مـى      
خواسـت مـا را      او مى . گفت معنايى است كه او مى       هستند، غير اين   »العباد ساسة«

  105.كند اغفال
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ما امروز اگر جمهورى اسلامى هستيم، اگر حكومـت علـوى هـستيم،              
ى ديـن     اقامه. م اينها را بايد از ما بخواهيد      شما مردم ه  . بايد اينها را رعايت كنيم    

كـه مـا نگـاه كنـيم ببينـيم شـرق و غـرب در مفـاهيم                 اين. خدا را بايد بخواهيد   
گوينـد، مـا هـم سـعى          حكومتى و مفاهيم سياسى حرفشان چيست، آنها چه مى        

... كنيم خودمان را آن طور تطبيق دهيم، اين مثـل همـان خلافـت عثمانيهاسـت               
 زيـر  در ليبراليزم، نام زير در دمكراسى، نام زير در كه است يمىمفاه همان اينها
 آنها رو  دنباله بياييم ما. است جريان حال در آزادى، نام زير در و بشر حقوق نام

 ظلـم  بـه  آنها خود مثل! كنيم؟ كار چه وقت آن بگيريم، را مفاهيم همان شويم،
 ديگـرى  چيـز  نفـاق  زا غيـر  اين! بياوريم؟ را عدالت اسم وقت آن و كنيم عمل

 رنـج  بـزرگ  تبعيض يك از بشريت امروز است؛ رنج در بشريت امروز! است؟
 همـين  را بـزرگ  ظلـم  ايـن . آيـد   مى جان به بزرگ ظلم يك از بشريت برد؛  مى

 از. محـض  نفاق يعنى! است بشر حقوق پرچم هم دستشان كنند؛  مى قدرتمندان
 را اينهـا  مفـاهيم ! داشت؟ دربايستىرو بايد اينها مقابل در! كرد؟ تقليد بايد اينها
 راه. است غلط اين نه؛! گذاشت؟ اسلامى و علوى مفاهيم جاى به و گرفت بايد

 هـاى   شاخـصه  كـه  اسـت  ايـن  اسـت،  اميرالمؤمنين پيرو كه كسى براى درست
 قـدرت  و توانـد   مـى  كـه  اى  اندازه همان باشد؛ داشته نظر در را علوى حكومت

 و صـنعت  دوران ـ  كنـد  مـى  اقتـضاء  جهانى هاىكار و ساز كه آنچه طبق دارد،
 را اينها ـ  دارد اقتضائاتى اينها و صنعتى مدرن فوق روشهاى و پيچيده صنعتهاى
 يـك  شـود   مـى  ايـن . نشود منحرف سوزن سر يك جهتگيرى آن تا كند رعايت
 چنـين  شـود؛   مى قدرتمند اى  جامعه چنين. علوى حاكم يك شود  مى والا؛ انسان

ــولادي اى جامعــه ــه اى جامعــه شــود؛ مــى نپ ــردمش ك ــد راســت م  از و بگوين
 گوينـد،   مـى  كه را آنچه دهند،  مى وعده كه را آنچه بشنوند؛ راست مسؤولانشان

يا أَيها الَّـذين    « و كنند  مى عمل را همان كنند،  مى بلند پرچم عنوان به كه را آنچه
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 بركت به اين و است درست روش نآ اين،. نباشند 1»آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ     
  106.است ممكن اميرالمؤمنين

ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي دهد و تمام     
چيزهايي كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنهـا را از آن راه مـي       

 107.تبرد كه صلاح مردم است كه همان صراط مستقيم اس

  سياسي بودن دين. 2- 1
 ى مـسئله  اسـت،  مهـم  خيلى] روحانيون[ ما براى كه چيزهايى از يكى 

 را ديـن  ى مقولـه  كه كردند سعى متمادى سالهاى اولاً. است »سياست با ارتباط«
 سياسـت  و شـده  پيـروز  اسـلامى  انقلاب  اينكه با. كنند جدا سياست ى مقوله از

 پيـدا  سرچشمه و گيرى  الهام  مسئله و فعاليتهاست ى همه محور كشور، در دينى
 عرفهاى جزو ـ  دين از سياست بلكه سياست، از دين نه ـ  دين از سياست كردن
 را عرف اين بتوانند بلكه كنند،  مى تلاش دارند هنوز شده، مسلمان ملتهاى رايج

 لفاظيهـاى  اين از غير ـ  جهانى سياسى تبليغات تر عميق هاى لايه با اگر. بشكنند
 دارنـد  حـالا  همـين  بينيـد  مى باشيد، آشنا ـ  كنند مى بيگانه راديوهاى كه سياسى
 كـه  هـستند  ايـن  دنبـال  آنهـا . كننـد  جـدا  سياسـت  از را دين كه كنند  مى تلاش

 بكنند را خودشان كار دين، به اعتناى بدون و دين با ارتباط بدون سياستمدارها
 و نجاسـت  طهـارت،  و شخـصى  و فردى احكام فقط هم دين مبلغ و آخوند و

 اولـين . كنـد  بيـان  مـردم  بـراى  را طلاق و ازدواج ى مسئله حداكثر و ثلاثه دماء
 خـلاص  مكـه  در مخالفان فشار از پيغمبر كه دورانى در اسلام، در كه اى  حادثه
 حكومـت  و مـد آ  مدينـه  بـه  پيغمبر. حكومت تشكيل بود؟ چه افتاد، اتفاق شد،

 ،كـنم   مـى  اصـلاح  را شـما  عقايـد  من بگويد كه مدينه نيامد پيغمبر. داد تشكيل

                                                 
 )2 :صف! (؟ييدگو كنيد به مردم مى  چرا چيزهايى كه خود عمل نمى.1
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 بـراى  حـاكم  عنـوان  بـه  را نفر يك هم شما كنم،  مى بيان برايتان را دينى احكام
 را سياسـت  ى ازمـه  و آمد پيغمبر بلكه نبود، چيزى چنين كنيد؛ انتخاب خودتان

 اقتصادى سياسى، نظامى، مشى خط شد، وارد كه اول از ايشان. گرفت دست به
 و سياسـى  هـاى   مشى خط به دين اين چطور. كرد طراحى را اجتماعى تعامل و

 همـان  ديـن  حـال،  عين در و باشد نداشته كارى اجتماعى و اقتصادى و نظامى
 ارتبـاط  باب در اين! كنند  مى خدشه روشنى، به اين  مطلب در! باشد؟ هم پيغمبر

  108.مسئله است ترين اى پايه كه سياست، با

سالها غفلت مسلمين و مهجور ماندن قـرآن سـبب شـد كـه دسـتهاى                 
واننــد بــه نــام ديــن، هــر ســخن بــاطلى را در اذهــان جــاى داده و تحريــف بت

ى توحيد پوشـانده و       ترين اصل دين خدا را منكر شوند و شرك را جامه           بديهي
ى قسط را  دغدغه انكار كنند، و در حالى كه قرآن اقامه مضمون آيات قرآن را بى
ينات و أَنزلْنا معهـم الْكتـاب و        لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْب   «داند؛    هدف از ارسال رسل مى    
   طسبِالْق اسالن قُوميوا      « و در حالى كه با خطاب        1،»الْميزانَ لظَلَم وا إِلَى الَّذينكَنرلا ت و

كنـد، و     ى قسط مى    ى مؤمنين را موظف به تلاش براى اقامه          همه 2،»رفَتمسكُم النا 
سـازد و بـه        قرآن، اعتماد به ستمگران را ممنوع مـى        ى  در حالى كه آيات كريمه    

 و گـردن  3،»ظَلَموا فَتمـسكُم النـار  و لا تركَنوا إِلَى الَّذين «: فرمايـد  پيروان خود مى  
أَ لَم تر إِلَى الَّـذين      «: گويد  شمرد و مى    نهادن به ظلم طاغوت را منافى با ايمان مى        

  نآم مهونَ أَنمعزي              وا إِلَى الطَّاغُوتحاكَمتونَ أَنْ يريدي كلقَب نزِلَ مما أُن و كزِلَ إِلَيوا بِما أُن
     وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَد و كفر بـه طـاغوت را در كنـار ايمـان بـه خـدا قـرار                   4،»و 

                                                 
نازل ) شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه(و ميزان ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب             .1

 )25 :حديد( .كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند
  )113 :هود(.شود آتش شما را فرا گيرد  و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى.2
  همان .3
اند، ولـى    بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده        ) از كتابهاى آسمانى كه   (كنند به آنچه      آيا نديدى كسانى را كه گمان مى       .4

 )60 :نساء(. با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكاّم باطل بروند؟ مى
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و در   1،»سك بِـالْعروة الْـوثْقى    فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت و يؤمن بِاللَّه فقد استم       «دهـد؛     مى
ى قـدرتهاى مـادى و        حالى كه نخستين شعار اسلام، توحيـد، يعنـى نفـى همـه            

جـان و باجـان بـود، و در حـالى كـه اولـين اقـدام                   ى بتهاى بـى     سياسى و همه  
ى سياسـى     پس از هجرت، تشكيل حكومت و اداره      ) صلي االله عليه و آله    (پيامبر

 و شواهد فراوان ديگرى كـه بـر پيونـد ديـن و سياسـت                جامعه بود، و يا دلايل    
شوند كه بگويند دين از سياسـت جداسـت، و            كند، باز كسانى پيدا مى      حكم مى 

  109.كسانى هم پيدا شدند كه اين سخن ضداسلامى را از آنها بپذيرند

ـ اسلام را ـ يكي از بدترين چيزي كـه اجانـب    . اسلام همه چيز است 
د ما القا كردند اين است كه اسلام براي اين است كه            در بين مردم و در بين خو      

مذهب مسيح  . ما همان عبادت بكنيم، چنان كه مذهب مسيح را هم مسخ كردند           
مسيح هرگز نمي شود كه دعوتش اين باشد كه فقط عبـادت بكنيـد،              . مسخ شد 

ظلمه را بگذاريد به كار خودشان، اين نمي شود، نبي نمي تواند اينطـور باشـد،                
. اينها اسلام را در نظر ما، در نظر جـاهلين مـسخ كردنـد             . ه است اينها  مسخ شد 

اسلام را بصورت ديگر نشان دادند و اين از كيدهائي بود كه با نقشه هاي پيـاده      
شده است و ما خودمان هم باور كرديم آخوند را به سياست چـه ايـن حـرف،                  

 دعـاي جـامع،      در »العبادة  ساس« ؟آخوند را به سياست چه    . حرف استعمار است  
 چطور امام را به سياست آره، امـا آخونـد را            ؛»العبادةساس «؛زيارت جامعه است  

    ! ؟به سياست نه
   حضرت امير يك مملكت را اداره مي كرد، سياسـتمدار يـك مملكـت بـود،                

اين مطلبي بود كه مستعمر براي اينكه آخونـد    ! وقت آخوند را به سياست چه      آن
خـود  . ، القا كردند به او، آخونـد هـم بـاورش آمـد    را جدا كند از دولت و ملت   

                                                 
كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دسـتگيره محكمـى            ] بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر      [ن، كسى كه به طاغوت       بنا بر اي   .1

  )256 :بقره(. چنگ زده است



 □  اسلام و حكومت: بخش دوم

 

87 

اين آخوند سياسـي    ! آخوند با ما مبارزه مي كند كه شما چكار داريد به سياست           
 ـ  . اين چيزي بوده است كه ما را عقب كرد، به عقب رانـد            . است  ةآخونـد، نمون

 110.اسلام است

   عدى است كه در ايـن دنيـاى مـادى مـى             يكى از ابعادخواهـد    انسانْ ب
خواهـد تأسـيس دولـت بكنـد، در ايـن            اشرت بكند، در اين دنياى مادى مى      مع

مثلًا ساير چيزهايى كه مربوط به ماديتش هـست           خواهد تأسيسِ  دنياى مادى مى  
آن قدر آيـه و روايـت كـه در سياسـت وارد شـده      . اسلام اين را هم دارد  . بكند

ا ملاحظـه   شما پنجـاه و چنـد كتـاب فقـه ر          . است، در عبادات وارد نشده است     
اش  كنيد، هفت ـ هشت تا كتابى است كه مربـوط بـه عبـادات اسـت، بـاقى       مى

مـا همـه    . مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات و اين طور چيزهاسـت           
اسلام را همچو   . آنها را گذاشتيم كنار و يك بعد را، يك بعد ضعيفش را گرفتيم            

به سياسـت   ] را[است كه اسلام    اند به ما كه ما هم باورمان آمده          بد معرفى كرده  
گذارنـد بـراى     ـ  محراب هم نمى    ! سياست مال قيصر و محراب مال آخوند      ! چه

شما بخشنامه حضرت امير . ما باشد ـ  اسلام دين سياست است؛ حكومت دارد 
دستورهاى پيغمبر  . و كتاب حضرت امير به مالك اشتر را بخوانيد ببينيد چيست          

ايـن  .  در جنگها و در سياسات ببينيـد چـه دارد          )معليه السلا (و دستورهاى امام    
 111. اش را نداريم  استفادهةذخاير را ما داريم، عرض

 و موضـوع  )الـصلاة والـسلام   عليه(با قطع نظر از شخص اميرالمؤمنين      
منصوب بودن آن حضرت ـ كـه شـيعه متمـسك و پايبنـد بـه ايـن معناسـت ـ          

كردنـد و نـصب اميرالمـؤمنين       ديگران به ايـن بخـشِ قـضيه، توجـه چنـدانى ن            
ى  در اين قضيه، اصل مسأله    .  را مورد ملاحظه قرار ندادند     )الصلاة والسلام   عليه(

چرا بايد اين پيام روشـن      . ى مهمى است كه پيام غدير است       نصب حاكم، مسأله  
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اسـت، العيـاذُ باللَّـه     ى مـسلمين داده  را كه پيغمبر اكرم ـ مؤسس اسلام ـ به همه  
دين را از اساس زندگى و از امـر         ! مسلمانان«: گويد  جا كه مى    ت؟ آن ناديده گرف 

ديـن را بـه     . ى زندگى فردى و اجتمـاعى اسـت، جـدا نكنيـد            حكومت كه پايه  
دين را به انـزوا     . ها و ذهن و مسائل روحى منحصر نكنيد         ى خلوت خانه   گوشه

وجـه  ى حكومت است، امرى اسـت مت       اساس زندگى بشر، كه بر پايه     » .نيندازيد
.. .دين؛ مسؤوليتى است بـر دوش ديـن و ديـن بايـد ايـن كـار را انجـام دهـد                     

خود غدير ايـن را     . بزرگترين مظهر دخالت مردم در امور حكومت، غدير است        
به ما آموخت و لذاست كه عيد غدير، عيد ولايت است، عيـد سياسـت اسـت،                 

. ى اسـت  عيد دخالت مردم در امر حكومت است، عيد آحاد ملت و امت اسلام            
  112.اين عيد، مخصوص شيعه هم نيست

البته در اذهان بسياري بلكه اكثري، بيـشتر از مـردم، بيـشتري از اهـل                 
علم، بيشتري از مقدسين اين است كه اسلام به سياست چه كار دارد، اسـلام و                

همين چيزي كه حكومت ها نمي گذارند، همين كه از          . سياست جداست از هم   
ب در اذهان ما و حكومت ها در اذهان ما كه اسـلام بـه               اول القا كردند اين اجان    

فلان آخونـد را وقتـي عيـبش را مـي           . سياست، آخوند چه كار دارد به سياست      
آخوند سياسي است، اسلام مي گويند از سياست كنار اسـت،           : گيرند مي گويند  

اسلامي كه  . دين علي حده است، سياست علي حده، اينها اسلام را نشناخته اند           
ش تشكيل شد در زمان رسول االله و باقي ماند اين حكومت به عـدل يـا                 حكومت

به غير عدل و در زمان حضرت امير بود باز حكومت عادله اسـلامي بـود، يـك     
مگر سياست چي اسـت روابـط       . حكومتي بود با سياست با همه جهاتي كه بود        

 مابين حاكم و ملت، روابط ما بين حاكم با ساير حكومت ها ـ عرض مـي كـنم   
كه ـ جلوگيري از مفاسدي كه هست، همه اينها سياست است احكـام سياسـي    

كتابهائي كه اسلام در سياست دارد بيشتر       .اسلام بيشتراز احكام عبادي آن هست     
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اين غلط را در ذهن ما جاي گيـر كردنـده           . از كتابهائي است كه در عبادت دارد      
م با سياست جداسـت،     اند و حتي حال باورشان آمده است آقايان به اينكه اسلا          

يك احكام عبادي است مابين خود و خدا، برويد تـوي مـسجدتان و هـر چـي                  
ميخواهيد دعا كنيد، هر چه مي خواهيد قرآن بخوانيد ما هم با شما كار نـداريم                
اما اين اسلام نيست اسلام در مقابل ظلمه ايستاده اسـت، حكـم بـه قتـال داده،                  

در مقابل متجاسـرين و كـساني كـه چيـز           حكم به كشتن داده، در مقابل كفار و         
اين همه احكام در اسلام نسبت به اينها هـست، ايـن همـه              . هستند احكام دارد  

احكام حكم به قتال و حكم به جهاد و حكم به اينها هست، اسـلام از سياسـت                
اسلام فقط اين مسجد رفتن و قرآن خواندن و نمـاز خوانـدن اسـت              ! دور است 

 113.دارد و بايد اين احكام هم اجرا بشوداين نيست، اين احكام را 

 و ديـن  تـا  كننـد   مـى  سـعى  كـه  كـسانى  حـرف  فهميد شود  مى خوب 
 ى همه البته. است غلط كنند، معرفى حكومت از جداى را اسلام دين بخصوص

 خيلـى  اسـلام،  مـورد  در ادعـا  ايـن  لـيكن  هـستند؛  هم مثل جهت اين در اديان
 كـشور  ى اداره سياست، زندگى، زا را اسلام دين بخواهد كسى كه است عجيب

 از اسـلام . نمايـد  ايجاد تفكيك اينها بين و بگذارد كنار كند؛ جدا حكومت از و
 و نظام يك تشكيل سمت به دشوار، ى مبارزه يك با آمد، وجود به كه اولى روز
 ـ  توانـست  اكـرم  پيغمبر هم، مبارزه سال سيزده از بعد. كرد حركت جامعه يك

 از ديگرى ى نقطه در اما بعثت، اين ولادت ى نقطه در و ودخ شهر در نه اگرچه
 114.آورد وجود به و كند پا سر را نظام اين ـ روز آن دنياى

ا بـه           كنند مى   يك عده هستند كه تصور مى       شود ملتى مسلمان بـود؛ امـ
. اين تصور، معنايش جدايى ديـن از سياسـت اسـت          ! احكام اسلامى عمل نكرد   
متان مسلمان باشد، اما به احكام اسلامى عمل نكنيـد و           معنايش اين است كه اس    
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سيستم بانكدارى، اقتصاد، آمـوزش و پـرورش، شـكل و محتـواى حكومـت و                
تان، به خلاف اسلام و طبق قوانين غير اسـلامى و حتـّى               ارتباطات فرد و جامعه   

البته، اين، در مورد كشورهايى است كه قانون دارند؛ اگرچـه           . ضد اسلامى باشد  
امــروز در بعــضى .  اراده و خواســت يــك انــسان قاصــر و نــاقص باشــدطبــق

كشورهاى اسلامى، حتىّ قانون هم نيست؛ حتىّ قانون غير اسلامى هـم وجـود              
در رأس قدرت يـك نفـر نشـسته اسـت و            . ى اشخاص مهم است    ندارد و اراده  

شـود كـه مـا فـرض كنـيم            نمى. طورى شود   طورى شود، آن    اين: دهد  دستور مى 
 مسلمانند، اما از اسلام فقط نماز، روزه، طهارت و نجاست و امثـال ايـن             اى  عده

خواهند مسلمان باشـند، اسـلام بايـد حـاكم            در جوامعى كه مى   . چيزها را دارند  
امروز بسيارى از جوامع، چوب عدم اعتقـاد بـه          . غدير، اين پيام را داشت    . باشد

توانـد الهـامبخش      چقدر مـى  جا    ببينيد ماجراى غدير، اين   . خورند  اين معنا را مى   
  115!باشد

 در ماديـات    ،اسلام علاوه بر اينكه بشر را در روحيات غنـي مـي كنـد              
اسـلام  . اسلام دين سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد         . غني مي كند  

همانطوري كه به معنويات نظر دارد و همانطوري كه بـه روحيـات نظـر دارد و                 
ني مي كند و تهذيب نفس مي كند، همانطور         تربيت ديني مي كند و تربيت نفسا      

به ماديات نظر دارد و مردم را تربيت مي كنـد در عـالم كـه چطـور از ماديـات                   
اسلام ماديات را همچو تعـديل      . استفاده كنند و چه نظر داشته باشند در ماديات        

اسلام در ماديات به نظر الهيات نظـر مـي          . مي كند كه به الهيات منجر مي شود       
اسلام جـامع مـابين همـه جهـات     .  الهيات به نظر ماديات نظر مي كند  كند و در  

 116.است
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   در قرآندلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي. 2
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات الى أَهلها و اذا حكَمـتم بـين النـاسِ انْ                 «  

يا أَيها الَّـذين آمنـوا      . يعظُكُم بِه، إنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيراً      تحكُموا بِالْعدلِ، إنّ اللَّه نِعما      
ءٍ فَـردوه الىَ اللَّـه و        أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم، فَإنْ تنازعتم في شي            

خداونـد امـر    1؛»يومِ الْآخرِ ذلك خير و أحسن تأْويلًـا     الرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه و الْ      
و هرگـاه بـين مـردم داورى        . بدهيـد ) صـاحبش (فرموده كه امانتها را به اهلش       
دهـد و     آن انـدرزتان مـى      خـدا چـه خـوب بـه       . كرديد، به عدالت داورى كنيـد     

 خـدا را    آوردگـان،  اى ايمـان  . شك خدا شنواى بيناسـت     بى. كند تان مى  يادآورى
متـصديان رهبـرى و     (اطاعت كنيد؛ و پيامبران را اطاعت كنيد؛ و اولياى امرتـان            

بنا بر اين، اگر در مورد چيزى با يكديگر كشمكش پيدا كرديـد،             . را) حكومتتان
خـرت ايمـان     آ آن را به خدا و پيامبر عرضه بداريد، اگر به خداى يگانه و دوره             

    .تر آن روش بهتر است و عاقبت. داريد
اند كه   اى بر اين عقيده    عده» .امانات را به اهلش رد كنيد     «خداوند امر فرموده كه     

يعنـى احكـام    (و خالقى   ) يعنى مال مردم  (مطلق امانت خلقى    » امانت«منظور از   
    .باشد مى) شرعيه

احكام اسلام را آن طـور كـه هـست           اين است كه  »  امانت الهى  رد«و مقصود از    
 امامت است در روايت هم ،»امانت« معتقدند كه مراد از ديگرى  گروه. اجرا كنند

هـستيم كـه خداونـد    ) يعنى ائمه علـيهم الـسلام  (آمده كه مقصود از اين آيه، ما  
  لـيهم الـسلام   ع(و ائمـه    ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   (لات امر   تعالى به و( 

ي االله عليه   صل(امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند؛ يعنى رسول اكرم              
، و آن حضرت هم به ولـى بعـد          )عليه السلام (ولايت را به امير المؤمنين      ) و آله 

و اذا  «: فرمايـد  در ذيـل آيـه مـى       .از خود واگذار كند، و همين طور ادامـه يابـد          
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كم شديد بر پايه عدل حكومت  وقتى كه حا   1؛»حكَمتم بين الناسِ انْ تحكُموا بِالْعدلِ     
كنند،  اب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى             خط .كنيد

قاضـى فقـط   .كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه    قاضى قضاوت مى  . نه قضات 
كند، نـه    كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى       از جهتى حاكم است و حكم مى      

چنانكه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دسـته            . حكم اجرايى 
كننده هستند، نـه تمـام حكومـت كننـدگان و دو دسـته ديگـر، هيـأت          كومتح

اساساً قضاوت  . هستند) ريزان و قانونگذاران   برنامه(، و مجلس    )مجريان(وزيران  
پـس بايـد قايـل      . هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است        يكى از رشته  

قاضـى و   يه شريفه و اذا حكمتم در مسائل حكومـت ظهـور دارد؛ و               آ شويم كه 
وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از        . شود همه حكومت كنندگان را شامل مى     

الهى باشد و بايد ايـن امانـت بـه اهلـش رد شـود، يكـى از آنهـا هـم                      » امانت«
  117.تحكومت اس

در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع          2»فَإنْ تنازعتم «: فرمايد  قرآن مى  
صلي االله عليـه    (رسول اكرم   . جرا رسول است  شد، مرجع در احكام خدا، و در ا       

اگـر موضـوع اختلافـى بـود،        . بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايـد         ) و آله 
. نمايـد  مى) دادرسى(كند و قضاوت     حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى      

رسول اكرم  كشى بود، نيز مرجع و اگر منازعات ديگرى، از قبيل زورگويى و حق      
باشـد   او چون رئيس دولت اسلام است، ملـزم مـى         . است) يه و آله  صلي االله عل  (

بايد دانـست در هـر      . دادخواهى كند؛ مأمور بفرستد و حق را بگيرد و رد نمايد          
و اطاعت از   . باشند هم مى ) ليهم السلام ع(امرى كه مرجع رسول اكرم باشد، ائمه      

  118.باشد مى)  آلهصلي االله عليه و(نيز اطاعت از رسول اكرم ) ليهم السلامع(ائمه
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» پيامبران«اي كه خدا بر عهده  بررسي تكاليف سياسي. 1- 2
  گذاشته است

 اكتفـا  بـه ايـن    فقـط  انبيـاء  اگـر . نبـود  فقـط  گوئى  مسئله كارشان انبياء 
 وجـود  مـشكلى  كـه  ايـن  كننـد،  بيان مردم براى را حرامى و حلال كه ميكردند
 با محترم قارى كه اين  اى  ريفهش آيات اين در. افتاد  نمى در اينها با كسى نداشت؛
الَّذين يبلِّغونَ رِسـالات    «: كردند تلاوت اينجا در خوب تجويد با و خوش صوت

   داً إِلاَّ اللَّهنَ أَحوشخلا ي و هنوشخي و مردم از خشيت كه است تبليغى چه اين 1،»اللَّه 
 فقـط  اگـر . تبليـغ  ايـن  لحا در نترسد مردم از بايد كه انسان  است مندرج او در
 كند تمجيد متعال خداى كه نداشت موردى ترس كه بود شرعى حكم چند بيان

 كـه انبيـاء    دشـوارى  هاى  تجربه اين. نميترسند خدا غير از نميترسند؛ مردم كه از 
 كـار  چـه  بـود؟  كـى  بـراى  شـدند،  متحمل خودشان مبارك عمر طول در الهى

 سبيلِ اللَّه و ما      قاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في        و كَأَين من نبِي     « ميكردنـد؟ 
 جنـود  بايـد  جنگيـد؟  برايش بايد كه رسالتى اين بود چى 2.»ضعفُوا و ما استكانوا   

 و حـرام  و حـلال  ى جملـه  چند گفتن فقط برد؛ پيش كرد، بسيج او براى را االله
 بـراى  عـدل،  ى اقامـه  بـراى  حـق،  ى اقامـه  بـراى  انبياء مسئله است؟  چند گفتن
 قيـام  طاغوتها شكستن براى كردند، قيام فساد با ى مبارزه براى ظلم، با ى مبارزه
 ويـزان  آ كعبـه  به زمان آن در يا ديوار فلان به كه نيست بتى آن طاغوت. كردند

 انـسان  آن طـاغوت . بكنـد  بخواهـد  طغيـان  كـه  نيـست  چيزى كه او ميكردند؛
 تحميـل  مـردم  بـر  را خـود  وجود بت بت، آن ى پشتوانه به كه است طغيانگرى

إِنَّ فرعونَ علا في الْـأَرضِ و جعـلَ أَهلَهـا شـيعاً             « است؛ فرعون طاغوت،. ميكند

                                                 
هيچ كـس جـز خـدا بـيم         از او مى ترسيدند، و از       ) تنها(كردند و    پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى       ) پيامبران (.1

  )39 :احزاب( .نداشتند
آنها هـيچ گـاه در برابـر آنچـه در راه خـدا بـه آنـان          !  چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند            .2

 )146 :عمران آل( .)و تن به تسليم ندادند(رسيد، سست و ناتوان نشدند  مى
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  مهنفَةً مطائ فعضتسمبـارزه  اينهـا  بـا  جنگيدنـد،  اينهـا  بـا . است طاغوت اين، 1.»ي 
 ننشـستند،  سـاكت  ظلم مقابل در گذاشتند، دست كف را خودشان جان كردند،

. نكردنـد  سـكوت  مـردم  اضـلال  مقابل در ننشستند، ساكت زورگوئى مقابل در
  119.اينند انبياء،

 2.»ليقُوم النـاس بِالْقـسط    «: مدند آ  چه براى هم پيامبران كه است معلوم 
 120.اسلامى نظام و حكومت ايجاد و حق و قسط ى اقامه

ن يا انسانهائي كه قرار است بـر بـشر و جامعـه بـشري عمـلاً                 آن انسا  
فرمانروائي بكنند، عملاً ولي جامعه باشند، عملاً ولايت جامعه را بعهده بگيرنـد             

      توانند باشند؟ اينها چه كساني مي
آن  3؛»إِنما وليكُم اللَّه و رسـولُه     «پاسخ دين و مكتب باين سئوال اين است كه          ... 

 كه عملاً درجامعه، زمام فرمان را، امر و نهي را از سـوي پروردگـار عـالم           كسي
لذا در جامعه وقتي كه پيغمبري آمـد، معنـي          . اوست» رسول«گيرد،   به دست مي  

ندارد كه با بودن پيغمبر، حاكم ديگري به جز پيغمبر بر مـردم حكومـت بكنـد؛                 
 121.به دست بگيردپيغمبر يعني همان كسي كه بايد زمام قدرت را در جامعه 

ظلم بر   ،سازش با ابرقدرت ها    ،ظلم بر مظلومين است    ،سازش با ظالم   
آنهـا يـا جاهـل هـستند يـا           ،آنهايي كه به ما مي گويند سازش كنيـد        . بشر است 

ايـن  . اين كه دست ظالم را باز كن تـا ظلـم كنـد             ،يعني ،سازش با ظالم  . مزدور
 كه توانستند جديت كردند كـه       تا آن جا   ،انبياي عظام . خلاف راي تمام انبياست   

بـه   ،به امر بـه معـروف      ،به نصيحت  ،به موعظه  ،ظلم را از اين بشر ظالم بزدايند      

                                                 
. كـشاند  هاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به ضعف و ناتوانى مـى             اهل آن را به گروه     جويى كرد، و    فرعون در زمين برترى    .1
  )4 :قصص(
 )25 :حديد( . تا مردم قيام به عدالت كنند.2
 )55 :مائده( . سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او.3
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بعـد از آنكـه      2؛»آخر الدواءِ الْكَي  « 1،»أَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد    « به ،نهي از منكر  
 آخـرْ  ،مـشير  ش؛ اين است كه داغش كننـد   ، دوا  آخرْ ،نصيحت نشد  ،موعظه نشد 

  122.دواست

تمام جنگهاى پيغمبر در حقيقت جنگهـاى دفـاعى بـود نـه اينكـه در                 
نه، دفاعى بـه ايـن      . نشست تا بيايند بهش حمله كنند      ى عمليات پيغمبر مى    همه

و أَعدوا  « شد، اگر  شد اگر آماده نمى    معنا درست نيست اما اگر پيغمبر مسلحّ نمى       
ى  بود، يقيناً اسلام را و قرآن را و پيغمبر را و جامعه            نمى 3»وةلَهم ما استطَعتم من قُ    

اسلامى را همان روزهاى اول تكه پـاره كـرده بودنـد لـذا پيغمبـر مجبـور بـود                   
  123.بجنگد

يا أَيها النبِـي جاهـد الْكُفَّـار و         «: گويد  قرآن در جاى ديگر به پيامبر مى       
هِ   الْملَياغْلُظْ ع و قيننافى   همـان مـاده   . با كفار و منافقان با خشونت رفتار كـن         4؛»م

جا با مؤمنين است، در  جا هم هست؛ منتها آن ى قبلى بود، در اين      غلظ كه در آيه   
ى   جـا در اجـراى قـانون و اداره          معاشرت است، در رفتار فردى است؛ امـا ايـن         

. تجا غلظـت خـوب اس ـ       جا غلظت بد است؛ اين      جامعه و ايجاد نظم است؛ آن     
  5.جا خشونت خوب است جا خشونت بد است؛ اين آن

 كـه  اسـت  كـسانى  و طواغيت با مقابله الهى عظام انبياى كار مهمترين 
 في الْأَرضِ ليفْـسِد فيهـا و يهلـك           و إِذا تولَّى سعى   «: كردند ضايع را خدا نعمتهاى

                                                 
  )25: حديد. ( استو آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد. 1
 )226 ص ،25 ، جهالشيع وسائل (.مان، داغ گذاشتن است آخرين در.2
  )60 :انفال(! ، آماده سازيد] دشمنان[ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها .3
  )73 :توبه( !با كافران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگير!  اى پيامبر.4
  26/01/1379ى تهران  هاى نماز جمعه  بيانات در خطبه.5
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 تعبيـرات  ايـن  بـا  سـد، فا حكومتهـاى  ايـن  از قـرآن،  ى آيـه  1.» الْحرثَ و النسل  
أَ لَم تر إِلَى الَّـذين      «. كنند جهانگير را فساد تا كردند سعى كند؛  مى ياد دهنده  تكان

 2؛» جهنم يـصلَونها  و بِـئْس الْقَـرار         *بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْراً و أَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ        
 بايـد  كـه  را انسانها و كردند تبديل كفران به را عىطبي و انسانى و الهى نعمتهاى

 وجـود  بـه  خـود  كفران كه از  سوزانى جهنم در شدند،  مى برخوردار نعم اين از
 اگـر . كردنـد  آرايـى   صف اينها مقابل در انبياء. كردند كباب و سوزاندند آوردند،
 و نـگ ج بـه  احتياج نداشتند، برخورد تاريخ طغيانگران و عالم طواغيت با انبياء
 بسيار چه 3،»و كَأَين من نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير       «: گويد  مى قرآن كه  اين. نبود جدل

 جنگ اين زدند؛ دست جنگ و قتال به خداپرست، مؤمنان با همراه كه پيامبرانى
 ويرانگر قدرتهاى فاسد، حكومتهاى همين انبياء، جنگ طرف بود؟ كسانى چه با
    .كردند نابود و بدبخت را بشريت كه بودند تاريخ طغيانگر و

 رسـالتها،  و نبوتهـا  بـزرگ  هدف يك قرآن، در لذا انسانند؛ دهندگان  نجات انبياء
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنزلْنا معهم الْكتـاب و          «: اسـت  شده معرفى عدل ى اقامه

 ايـن  بـراى  رسـل  ارسال و الهى كتابهاى انزال اصلا 4.»الْقسطالْميزانَ ليقُوم الناس بِ   
 و ظلـم  نمادهـاى  يعنـى  شود؛ حاكم جوامع ميان در عدل و قسط كه است بوده

 چنـين  )الـسلام   عليـه ( حـسين  امـام  حركـت . برخيزد ميان از فساد و زورگويى
 :فرمـود  همچنـين . 5»ة جدي إِنما خرجت لطَلَبِ الْإِصلَاحِ في أُم     «: فرمود. بود حركتى

»      مِ اللَّهرحا للحتسراً مائلْطَاناً جأَى سر نم،       ولِ اللَّهسر ةنسفاً لالخم اللَّه دهعثاً لاكلُ  ، نمعي 

                                                 
بـا تمـام نيـرو در گـستردن فـساد در زمـين              ) رسند و يا وقتى به ولايت و رياستى مى       (گردند   وقتى بر مى  ) به شهادت اينكه   (.1

 )205 :بقره( .اندازند كوشند و به مال و جانها دست مى مى
 جهنمـى   *!ابودى كـشاندند؟ آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند، و قوم خود را به سراى نيستى و ن            .2

  )29 و 28 :ابراهيم( . شوند و بد قرارگاهيست است كه وارد آن مى
 )146 :عمران آل! ( چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند.3
نازل )  از باطل و قوانين عادلانهشناسايى حقّ(و ميزان ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب             .4

  )25 :حديد( .كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند
 )329 ص ،44   ج،بحار الأنوار (. جز اين نيست كه من بمنظور ايجاد صلح و سازش در ميان امت جدم خارج شدم.5
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     انودالْع بِالْإِثْمِ و اللَّه ادبي علٍ       ،فعلَا ف لٍ وبِقَو ريغي لَم ثُم ،        لَـهخدأَنْ ي لَى اللَّهيقاً عقكَانَ ح 
 نـزد  در بنشيند، تفاوت  بى و ببيند را ظلم و فساد كانون كسى اگر يعنى 1؛» مدخلَه
 تفـرعن  و گردنكـشى  بـراى  مـن : فرمـود . است سرنوشت  هم او با متعال خداى
 هك ـ بود اين براى )السلام  عليه( حسين امام از عراق مردم دعوت. نكردم حركت
 نيـست  چنـين  يعنى. دادند پاسخ دعوت همين به هم امام كند؛ حكومت و برود

 بـه  )السلام  عليه( حسين امام نبود، حكومت فكر به )السلام  عليه( حسين كه امام 
 بـا  چـه  و حكومـت  گـرفتن  بـا  چه بود؛ طاغوتى قدرتهاى كردن سركوب فكر

  124.خون دادن و شهادت

» مسلمانان«ر عهده اي كه خدا ب بررسي تكاليف سياسي. 2- 2
  گذاشته است

 پيـامبر  2،»و ما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ ليطاع بِإِذْن اللَّـه         «: است فرموده قرآن 
 هم او به و بكنند را خودشان كار هم مردم بزند، حرفى بكند، نصيحتى كه نيامد

 هـدايت  را زنـدگى  و جامعه بگيرد، قرار اطاعت مورد تا آمد بگذارند؛ احترامى
 پـيش  درسـت  زنـدگى  اهداف سمت به را انسانها و بدهد تشكيل را نظام كند،
  125.ببرد

 كفـار  بـه  نسبت بايستى مسلمانان 3؛»أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  «: گويد  مى قرآن 
 كـه  نيـست  كسى اسلام به معتقد غير هر هستند؟ كجا كفار اين. باشند سختگير

لا ينهاكُم اللَّه عنِ    «: گويـد   مى قرآن. رفتگ شدت و بود سختگير او به نسبت بايد
الَّذين لَم يقاتلُوكُم في الدينِ و لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم و تقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ                 

                                                 
، مخالف سنت رسـول اللَّـه باشـد، در     كسى كه سلطان ستمكيشى را كه حرام خدا را حلال بداند، عهد و پيمان خدا را بشكند            .1

ميان مردم با گناه و عدوان رفتار نمايد، سپس قول و رفتار خود را تغيير ندهد خدا حق دارد كـه وى را هـم در جايگـاهى نظيـر        
  )382 ص ،44   ج،بحار الأنوار (.جايگاه او داخل كند

  )64 :نساء(. از وى اطاعت شود ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، .2
 )29 :فتح(. در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.3
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  قْسِطينالْم بحي توطئـه  شـما  عليـه  و ندارنـد  سـتيزه  سر شما با كه كسانى 1؛»اللَّه 
 باشند، ديگرى دين از ولو اند،  نبسته شما ملت و نسل نابودى به كمر و كنند  نمى
 بـود،  شـديد  بايـد  او با كه كافرى باشيد؛ داشته خوب رفتار و كنيد نيكى آنها با

 2.»إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتلُوكُم في الدينِ و أَخرجوكُم من ديـارِكُم            «. نيـست  اين
 ارضـى،  تماميـت  كـشور،  مليـت،  اسلام، هويت، با كه بود شديد كسانى با بايد

. كننـد   مى مبارزه شما ارزشهاى و فرهنگ سنتها، ناموس، عزت، شرف، استقلال،
 بين بايد تسامح و تساهل. باشد حاكم ما ى  جامعه بر بايد كه است فرهنگى اين
  126.باشد برقرار مسلمانان خود

ميت دين اسـت كـه پيـامبران بـرايش مجاهـدت            پس، اين معناى حاك    
حالا حاكميت دين، در بلد و در وطن خـود          . كردند، و ائمه برايش كشته شدند     

شود يك نفر بگويد من ديندارم،  است؛ آيا مى ن سر دنيا ـ به وجود آمده  آ ما ـ نه 
شـود؟    من آخوندم، اما خودش را سرباز اين دين نداند؟ مگر چنين چيـزى مـى              

 ادعاى ديندارى كند و حاكميتى را كه بر مبناى دين است، از خـود               هر كسى كه  
گـوييم   وقتى كه مى. گويد ى خود نشمارد، دروغ مى نداند و دفاع از آن را وظيفه 

. فهمـد  گويـد؛ ولـى نمـى    كند و خلاف واقع مـى    گويد، يعنى اشتباه مى     دروغ مى 
هـا    اين برنامـه  بعضيها ملتفت نيستند، تشخيصشان چيز ديگر است و منكرند كه           

  127.بر اساس دين است

                                                 
 خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانـه و ديارتـان بيـرون          .1

  )8 :ممتحنه(. ا دوست داردپيشگان ر كند چرا كه خداوند عدالت نراندند نهى نمى
كند كه در امر دين با شما پيكـار كردنـد و شـما را از خانـه هايتـان بيـرون                     تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى مى           .2

  )9 :ممتحنه( .راندند
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   )وسلم وآله عليه االله صلي(شرح فعاليتهاي سياسي پيامبراكرم. 3- 2
  در قرآن

 آن از يكـى  ـ  خنـدق  جنگ آمدند، پيغمبر سراغ آنها كه جنگى آخرين 
 لـذا  توانند؛ نمى ديدند اما آمدند، خندق مقابل  كفّار،...بود ـ  مهم بسيار جنگهاى
 تمـام  فرمـود  پيغمبر. برگردند شدند مجبور ناكام و يوسمأ و مفتضح و شكسته

 به ما ماست؛ نوبت ديگر حالا از. ماست به مكه قريش ى حمله آخرين اين شد؛
 خـواهيم   مى ما گفت پيغمبر آن، از بعد سال .رويم  مى آنها سراغ به و مكه طرف

ز و  ماجراى حديبيه ـ كه يكى از ماجراهـاى بـسيار پرمغ ـ   بياييم عمره زيارت به
پيغمبر به قصد عمره به طرف مكه حركت . پرمعناست ـ در اين زمان اتفاق افتاد

آنها ديدند در ماه حرام ـ كه ماه جنگ نيست و آنها هم به ماه حرام احترام  . كرد
چـه كـار كننـد؟ راه را بـاز بگذارنـد      . آيد گذاشتند ـ پيغمبر به طرف مكه مى  مى

تواننـد در مقابـل او         كـرد و چطـور مـى       بيايد؟ با اين موفقيت، چه كار خواهند      
بايستند؟ آيا در ماه حرام بروند با او جنگ كنند؟ چگونه جنگ كننـد؟ بـالاخره                

اى  گذاريم او به مكه بيايـد؛ و اگـر بهانـه    رويم و نمى تصميم گرفتند و گفتند مى    
ترين تدبير، كارى كرد كـه آنهـا          پيغمبر با عالى  . كنيم  عامشان مى   پيدا كرديم، قتل  

شستند و با او قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ اما سال بعد بيايد و عمـره بجـا                  ن
اسمش صـلح   . آورد و در سرتاسر منطقه هم براى تبليغات پيغمبر فضا باز باشد           

؛ ما براى تو    »انا فتحنا لك فتحا مبينا    «: فرمايد  است؛ اما خداى متعال در قرآن مى      
مراجع صحيح و محكم تـاريخ، مراجعـه        اگر كسانى به    . فتح مبينى ايجاد كرديم   

سال بعد پيغمبـر بـه      . كنند، خواهند ديد كه ماجراى حديبيه چقدر عجيب است        
سال بعدش  . روز زياد شد    رغم آنها، شوكت آن بزرگوار روزبه       عمره رفت و على   

ـ يعنى سال هشتم ـ كه كفار نقض عهد كرده بودند، پيغمبر رفت و مكه را فتح  
بنابراين پيغمبر  . و حاكى از تسلط و اقتدار آن حضرت بود        كرد، كه فتحى عظيم     
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با اين دشمن هم مدبرانه، قدرتمندانه، با صبر و حوصـله، بـدون دسـتپاچگى و                
لحظـه بـه      بـه   روز و لحظه    نشينى برخورد كرد و روزبه      بدون حتى يك قدم عقب    

 128.طرف جلو پيش رفت

 و انفصال ابلغيرق و مستحكم و تنگاتنگ ارتباط و پيوند يعنى ولايت، 
 بـه  آن اجـزاى  ى  همـه  يعنـى  است، ولايت داراى كه اسلامى ى  جامعه. انفكاك
 ى لازمـه . اسـت  متصل ـ  ولى يعنى ـ  جامعه اين مركز و محور آن به و يكديگر
 و اسـت  يكـى  خـود  درون در اسلامى ى  جامعه كه است اتصال و ارتباط همين
 را خـود  بـا  مساعد اجزاى نيز بيرون در و است هم به متصل و مؤتلف و متحد
 آن بـا  و كند  مى دفع شدت به باشند، دشمن آن با كه را اجزايى و كند  مى جذب

 توحيد و ولايت ى  لازمه 1»أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    « يعنى. نمايد  مى معارضه
  129.است اسلامى ى جامعه

 مهمـات  در 2» في الْـأَمر   و شاوِرهم « الهـى  فرمان به اسلام گرامى پيامبر 
 نظـر  بر جمع رأى غلبه صورت در حتى و فرمودند  مى مشورت اسلام حكومتى
 كـه  گفت بتوان شايد. كردند  مى عمل اصحاب نظر به مواردى در ايشان، مبارك

 اسـلام  تـاريخ  آغاز در مسلمين سابقه  بى و سريع پيشرفت رموز از يكى امر اين
  130.است بوده

 مسلمانان بايستى نسبت بـه كفـار        3؛»داءُ علَى الْكُفَّارِ  أَش«: گويد  قرآن مى  
اين كفار كجا هستند؟ هر غير معتقد به اسلام كسى نيـست كـه              . سختگير باشند 

لاينهاكُم اللَّه عـنِ  «: گويد قرآن مى. بايد نسبت به او سختگير بود و شدت گرفت 

                                                 
فرستاده خداست و كسانى كه بـا او هـستند در   ) ص(محمد ؛  »محمد رسولُ اللَّه و الَّذينَ معه أشَداء علىَ الكُْفَّارِ رحماء بينَهم          « .1

 )29: فتح. (برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
  159: ل عمران آ.2
 )29: فتح(» . محمد رسولُ اللَّه و الَّذينَ معه أشَداء علىَ الكُْفَّارِ رحماء بينَهم« .3
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       ي لَم ينِ وي الدف لُوكُمقاتي لَم إِنَّ          الَّذين هِمقْسِطُوا إِلَـيت و موهربأَنْ ت يارِكُمد نم وكُمرِجخ
  قْسِطينالْم بحي كسانى كه با شما سر سـتيزه ندارنـد و عليـه شـما توطئـه               1؛»اللَّه 

اند، ولو از دين ديگرى باشند،    كنند و كمر به نابودى نسل و ملت شما نبسته           نمى
تار خوب داشته باشيد؛ كافرى كه با او بايـد شـديد بـود،              با آنها نيكى كنيد و رف     

 2.»إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتلُوكُم في الدينِ و أَخرجوكُم من ديـارِكُم            «. اين نيـست  
بايد با كسانى شديد بود كه با هويت، اسلام، مليـت، كـشور، تماميـت ارضـى،                 

. كننـد    سنتها، فرهنگ و ارزشهاى شما مبارزه مى       استقلال، شرف، عزت، ناموس،   
تساهل و تسامح بايد بين     . ى ما حاكم باشد     اين فرهنگى است كه بايد بر جامعه      

  131.خود مسلمانان برقرار باشد

 در - پرمعناست و پرمغز بسيار ماجراهاى از يكى كه -حديبيه ماجراى 
 ديدند آنها. كرد حركت مكه طرف به عمره قصد به پيغمبر. افتاد اتّفاق زمان اين
 - گذاشـتند   مى احترام حرام ماه به هم آنها و نيست جنگ ماه كه - حرام ماه در

 ايـن  بـا  بيايـد؟  بگذارنـد  بـاز  را راه كنند؟ كار چه. آيد  مى مكه طرف به پيغمبر
 در آيـا  بايـستند؟  او مقابـل  در توانند  مى چطور و كرد خواهند كار چه موفّقيت،

 و گرفتنـد  تصميم بالاخره كنند؟ جنگ چگونه كنند؟ جنگ او با بروند حرام ماه
 كـرديم،  پيـدا  اى  بهانـه  اگـر  و بيايـد؛  مكـه  بـه  او گـذاريم   نمى و رويم  مى گفتند
 بـا  و نشـستند  آنها كه كرد كارى تدبير، ترين  عالى با پيغمبر. كنيم  مى عامشان  قتل
 در و آورد بجـا  عمـره  و بيايـد  بعـد  سال اما برگردد؛ تا كردند امضاء قرارداد او

 امـا  اسـت؛  صلح اسمش. باشد باز فضا پيغمبر تبليغات براى هم منطقه سرتاسر
 مبينى فتح تو براى ما 3؛»إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبيناً    «: فرمايد  مى قرآن در متعال خداى

                                                 
 8: ممتحنه .1
  9: ممتحنه .2
  1:  فتح.3
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 كننـد،  مراجعـه  تـاريخ،  محكـم  و صـحيح  مراجـع  بـه  كسانى اگر. كرديم ايجاد
 عمـره  بـه  پيغمبر بعد سال. است عجيب چقدر حديبيه ماجراى هك ديد خواهند
 - بعـدش  سـال . شـد  زياد روز  روزبه بزرگوار آن شوكت آنها، رغم  على و رفت
 فـتح  را مكـه  و رفت پيغمبر بودند، كرده عهد نقض كفّار كه - هشتم سال يعنى
 يغمبرپ بنابراين. بود حضرت آن اقتدار و تسلّط از حاكى و عظيم فتحى كه كرد،

 و دسـتپاچگى  بـدون  حوصـله،  و صبر با قدرتمندانه، مدبرانه، هم دشمن اين با
 بـه  لحظـه   بـه   لحظه و روز  روزبه و كرد برخورد نشينى  عقب قدم يك حتىّ بدون
  132.رفت پيش جلو طرف

 كـه  نـامطمئنى  بيگانگـانِ  يعنـى  بودنـد؛  يهوديهـا  ، پيـامبر  سـوم  دشمن 
 موذيگرى از دست اما كنند؛ زندگى دينهم در پيغمبر با شدند حاضر العجاله  على
 ى  سـوره  از مهمـى  بخـش  كنيد، نگاه اگر. داشتند  برنمى تخريب و اخلالگرى و

 فرهنگـى  ى  مبـارزه  و برخـورد  به مربوط قرآن ديگر هاى  سوره از بعضى و بقره
 روى داشـتند؛  آگاهيهايى بودند؛ فرهنگى اينها گفتيم چون. است يهود با پيغمبر
 را مـردم  كردنـد؛   مـى  توطئـه  گذاشـتند؛   مى زياد اثرِ الايمان  عيفض مردم ذهنهاى
. بودنـد  اى  يافتـه   سـازمان  دشمن اينها. انداختند  مى هم جان به و كردند  مى نااميد
 اينهـا  ديـد  كـه  بعـد  امـا  كـرد؛  مـدارا  اينها با توانست،  مى كه جايى  آن تا پيغمبر

 اينهـا  سراغ هم مقدمه بدون و بيخود پيغمبر،. كرد مجازاتشان نيستند، مدارابردار
 عمـل،  آن طبـق  بـر  پيغمبر و دادند انجام عملى قبيله سه اين از كدام هر نرفت؛
 پيغمبـر  كردنـد؛  خيانت پيغمبر به كه بودند قينقاع  بنى اول،. كرد مجازات را آنها

 منطقـه  آن از و داد كـوچ  را اينهـا  برويد؛ جا  آن از بايد فرمود و رفت سراغشان
. بودنـد  نضير  بنى دوم، ى  دسته. ماند مسلمانها براى امكاناتشان تمام و كرد بيرون
 فرمـود  پيغمبر لذا - است مهم خيانتهايشان داستان كه - كردند خيانت هم اينها

 ى  دسته. رفتند و شدند مجبور هم اينها برويد؛ و برداريد را وسايلتان از مقدارى
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 بيـرون  را اينهـا  بماننـد؛  تا داد انش  اجازه و امان پيغمبر كه بودند قريظه  بنى سوم
 محلاتشان طرف از دشمن نگذارند خندق جنگ در تا بست پيمان اينها با نكرد؛
 كنار در تا بستند پيمان دشمن با و كردند ناجوانمردى اينها اما شود؛ مدينه وارد
 نماندنـد،  پايـدار  پيغمبـر  بـا  پيمانشان به فقط نه يعنى! كنند حمله پيغمبر به آنها
 خنـدق  - بود نفوذ قابل كه - را مدينه قسمت يك پيغمبر كه حالى آن در كهبل

 ايـن  از مـانع  بايـد  كـه  بـود  ديگـرى  طـرف  در اينهـا  محلات و بود كرده حفر
 كردنـد  گفتگـو  و مذاكره دشمن با رفتند اينها بيايد، جا  آن از دشمن كه شدند  مى
 پيغمبـر  بـه  پـشت  از و شـوند  مدينه وارد جا  آن از - مشتركاً - آنها و دشمن تا

 مدينـه،  ى  محاصـره . فهميد را ماجرا اينها، ى  توطئه اثناى در پيغمبر! بزنند خنجر
 خيانـت  اين اينها كه بود ماه يك اين اواسط در بود؛ كشيده طول ماه يك قريب

 بسيار تدبير يك با. اند  گرفته تصميمى چنين اينها كه شد مطّلع پيغمبر. كردند را
 در را مـاجرايش  كه - خورد هم به قريش و اينها بين كه كرد كارى هوشيارانه،

. شـد  سـلب  همـديگر  از قريش و اينها اطمينان كه كرد كارى - اند  نوشته تاريخ
 اينها يعنى بود؛ جا  همين پيغمبر زيباى بسيار سياسىِ جنگىِ هاى  حيله آن از يكى
 همپيمانانشان و يشقر كه بعد. بزنند لطمه نتوانند تا كرد متوقف 1العجاله  على را

 مدينـه  به پيغمبر رفتند، مكه طرف به و شدند جدا خندق از و خوردند شكست
 را عـصر  نمـاز  فرمـود  و خواند را ظهر نماز برگشت، كه روزى همان. برگشت

 يـك  حتـّى  يعنـى  برويم؛ جا  آن به بيفتيم راه خوانيم؛  مى قريظه  بنى هاى  قلعه جلوِ
 اينهـا  بـين  روز وپـنج   بيست. كرد محاصره را آنها و رفت نكرد؛ معطل هم شب

 رسـاند؛  قتل به را اينها جنگى مردان ى  همه پيغمبر بعد بود؛ درگيرى و محاصره
 گونـه   ايـن  اينهـا  بـا  پيغمبـر . نبودنـد  اصـلاح  قابل و بود بزرگتر خيانتشان چون

 در قـبلش  قريظـه،   بنـى  ى  قضيه در عمدتاً - را يهود دشمنىِ يعنى كرد؛ برخورد
                                                 

  موقتاً.1
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 قدرت و تدبير با گونه  اين - خيبر يهوديان ى  قضيه در بعدش نضير،  نىب ى  قضيه
 در. كـرد  رفـع  مـسلمانها  سـر  از انـسانى  والاى اخـلاق  بـا  همـراه  و پيگيرى و

 را ايـن  هم اسلام دشمنان حتىّ نكرد؛ عهد نقض پيغمبر قضايا، اين از هيچكدام
 نقض كه بودند هاآن نكرد؛ عهدى نقض هيچ قضايا اين در پيغمبر كه دارند قبول
  133.كردند عهد

 كه كسانى بودند؛ مردم داخل در منافقين. بودند منافقين چهارم، دشمن 
 معانـد،  پـست،  مردمـان  نداشـتند؛  ايمان باطن در اما بودند، آورده ايمان زبان به

 ايـن  يهود با اينها فرق. نيافته  سازمان منتها دشمن، با همكارى ى  آماده و نظر  تنگ
 بزند، ضربه تا است حمله منتظر و آماده كه اى  يافته  سازمان دشمن با پيغمبر. بود
 كـه  را دشـمنى  امـا  دهـد؛   نمـى  امان آنها به و كند  مى رفتار يهود با برخورد مثل

 ايمـان   بـى  و دارد فـردى  خباثتهـاى  و دشمنيها و لجاجتها و نيست يافته  سازمان
. بـود  پيغمبـر  دشـمنان  ينتـر   دشمن از يكى ابى،  بن  عبداللَّه. كند  مى تحمل است،
 رفتـار  او بـا  پيغمبـر  اما بود؛ زنده شخص اين پيغمبر، زندگى آخر سال تا تقريباً
 مماشـات  او بـا  ولـى  است؛ منافق او دانستند  مى همه كه حال  درعين. نكرد بدى
 را امنيتش داد، المال  بيت از را سهمش كرد؛ رفتار او با مسلمانها ى  بقيه مثل كرد؛
 خباثـت  و بدجنـسى  همـه  اين آنها كه  اين با. كرد رعايت را شحرمت كرد، حفظ
     .است منافقين همين به مربوط فصلى بقره، ى سوره در باز كه كردند؛ مى

 سراغشان به پيغمبر كردند، يافته  سازمان كارهاى منافقين اين از جمعى كه وقتى
 از جخـار  بـا  كردند؛ درست مركزى رفتند اينها ضرار، مسجد ى  قضيه در. رفت
 - راهـب  ابوعـامر  مثـل  بـود؛  روم ى  منطقه در كه كسى با يعنى - اسلامى نظام

. بكـشند  لـشكر  پيغمبر عليه روم از تا كردند سازى  مقدمه و كردند برقرار ارتباط
 كـرد  ويران بودند، ساخته كه را مسجدى و رفت آنها سراغ به پيغمبر جا  اين در
 و مـسجد  عليـه  توطئه محلّ جا  ينا نيست؛ مسجد مسجد، اين فرمود. سوزاند و
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 كفر منافقين، همين از دسته يك كه جايى  آن يا 1.است مردم عليه و خدا نام عليه
 كردنـد؛  درسـت  لـشكرى  جايى در و رفتند مدينه از و كردند ظاهر را خودشان
 بـا  و رويم  مى سراغشان به بيايند، نزديك اگر فرمود و كرد مبارزه اينها با پيغمبر
  134.گيمجن مى آنها

  لزوم طرد ولايت طاغوت. 4- 2
 از ولايت خدا را به عنوان ولايت طـاغوت           غير  هر ولايتي  ،قرآن كريم  

هر كسي كه تحت ولايت خـدا نباشـد،تحت ولايـت    : گويد كند و مي معرفي مي 
طغيان يعني سر   . طاغوت يعني چه؟ طاغوت از ماده طغيان است       . طاغوت است 

  مـثلاً .نوفطري زندگي انسان فراتـر رفـت    كشي كردن و از محدوده دايره طبيعي        
است آن كسي كـه انـسان را از    يد انسان براي كامل شدن پديد آمده يفرض بفرما 

  135.طاغوت است ،دزكامل شدن بيندا

آن كساني كـه ايمـان       ؛» سبيلِ اللَّه   الَّذين آمنوا يقاتلُونَ في   « :فرمايد قرآن مي  
 سـبيلِ    و الَّذين كَفَـروا يقـاتلُونَ في      « .استاند، مقاله و ستيزشان در راه خد       آورده

اند مقاتله و ستيزشان در راه       آن كسانيكه به دين، كفر و انكار ورزيده       ؛  »الطَّاغُوت
بـا اوليـاء و پيوسـتگان       ؛  »فَقاتلُوا أَولياءَ الشيطان  «: فرمايد و بعد مي   .طاغوت است 

كسي كه تحت فرمـان ولـي حقيقـي          آن 2 ...شيطان ستيز و مقابله و مقاتله بكنيد      
. كنـد  كندبايد بداند كه تحت فرمان طاغوت و شـيطان زنـدگي مـي             زندگي نمي 

ممكن است بپرسيد مگر تحت فرمـان شـيطان وطـاغوت زنـدگي كـردن وتـن                 
اي دارد؟ اين هم يكي از نكات آيـات امـروز اسـت،              بفرمان او دادن چه مفسده    

                                                 
و الَّذينَ اتَّخَذوُا مسجِداً ضراراً و كُفْراً و تَفْريقاً بينَ المْؤمْنينَ و إِرصاداً لمنْ حارب اللَّه و رسولَه منْ قَبلُ و لَيحلفنَُّ إِنْ  «.1

 )107: توبه (». م لكَاذبون و اللَّه يشْهد إِنَّه أَردنا إلاَِّ الحْسنى
پس شـما بـا يـاران    ]. بت و افراد طغيانگر[كنند و آنها كه كافرند، در راه طاغوت         كسانى كه ايمان دارند، در راه خدا پيكار مى         .2

  )76 :نساء(. ضعيف است) همانند قدرتش(زيرا كه نقشه شيطان، !) و از آنها نهراسيد! (شيطان، پيكار كنيد
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جواب اول اين است كه اگـر تـن         : دهد جواب مي  چند قرآن در اين زمينه به ما     
به ولايت شيطان دادي شيطان برتمام انرژي هاي سازنده و خلاق و آفريننـده و               
ثمر بخش وجود تو مسلط خواهد شد، اگر چنانچه گردنت را بطرف شـيطان و               
طاغوت بردي كه ريسمان ولايـتش را بـر گـردن تـو بينـدازد،ديگر ازدسـت او                  

و ابتكار و از فعاليـت هـا         ه در وجود تو از نيرو     خلاصي پيدانخواهي كرد،هر چ   
ي سازنده و از جلوه هاي درخشنده وجود دارد،تحت قبضه طاغوت و شـيطان              

 تواند تو  ساني مي آ  او در آمد به     در خواهد آمد و وقتيكه تمام وجودت در قبضه        
 ،ببـرد  خواهد بكشاند و   اي كه مي   هر وسيله  خواهد و با   را در همان راهي كه مي     

 و معرفت و آسـايش و رفـاه و          رطاغوت انسان را به نو      پيداست كه شيطان و    و
 نيست بلكه براي شيطان و       هدف  براي او اين چيزها    ،شود معنويت رهنمون نمي  
پـس   .خواهد آنها را تامين كنـد       هدف اولي است و مي     يطاغوت مصالح شخص  

حـساب  يـن جمـلات      اندازد اگر بـا    تو را در راه مصالح شخصي خود بكار مي        
اي معنـائي   اي كه عرض شد دقت كنيد خواهيد ديد كـه تحـت هـر جملـه             شده

كند اگـرتن بـه ولايـت طـاغوت دادي           است كه با واقعيتهاي تاريخي تطبيق مي      
تمام نيروها و انرژي ها وابتكارها و اسـتعدادهاي تـو در قبـضه طـاغوت واقـع                  

 بـود، بـراي     بسود تو نخواهـد    شود و وقتي در قبضه طاغوت واقع شد ديگر         مي
او افتادي در     اگر چنانچه در راه    ،و مصالح خودش مطرح است      خود او  ،شيطان

جهت مصالح و منافع خودش تو را قرباني خواهد كرد و بـه گمراهـي خواهـد                 
كشد  تو هم كه خودت را بدست او دادي مي         قدرت در اختيار اوست و    . كشاند

     ؛اوست  هر جا كه خاطر خواه
    كشد هر جا كه خاطر خواه اوست    مي»دوست«كنده اي در گردنم اف حلقه

: خواهم بسيار آيه قابل توجه و قابل تدبير است           ازسوره نساء مي    اي كه   اين آيه 
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هر كس كه پس از روشـن شـدن          1 ؛»و من يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى         «
يزه بر خيـزد و ار پيغمبـران جـدا          راه حق بر او بارسول خدا به مخاصمت و ست         

) همـان راهـي كـه قـبلا برايتـان ترسـيم كـردم             (بشود و راهش را از راه نبوت        
 و راهي غيـر از راه مومنـان و جامعـه            2؛»و يتبِع غَير سبيلِ الْمؤمنين    « ،منشعبت كند 

و هدفهاي ايماني را پيروي بكند، خـودش را از جمـع مـسلمانان كنـار                 اسلامي
اسـت بـر     همان چيزي را كه خود او بـر گـردن افكنـده            3؛»نُولِّه ما تَولَّى  «ند  بكش

كنيم همان ولايتي را كه خود او بدست خـود پذيرفتـه و بـا                گردنش استوار مي  
پاي خودش در آن منطقه رفته و سكني گزيده، او را در همان جـا يـا شكـسته                   

 تـو زمامـت     4» ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم      إِنَّ اللَّه لا يغير   «كنيم زيرا طبق آيـه       مي
رابه شيطان دادي پس بگـذار ايـن زمـام در دسـت شـيطان بمانـد، ايـن سـنت                
خداست، اين قانون آفرينش است تااينجا مربوط باين دنياست تو براي آن دنيـا              

 از اينجا هم يكسره راهي      5»اًو نصله جهنم و ساءَت مصير     «: فرمايد   يه مي  آ  در ادامه 
  136.دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانه الهي خواهد شد

اولي الامر و صاحب فرمان، آن صاحب فرماني است كه با معيارهـاي              
در حالي  كه آنها يك چنين شرطي را عملا شرط ندانسته و             . كند الهي تطبيق مي  

 پـس اگـر در چيـزي منازعـه و           »ءٍ ي ش  فَإِنْ تنازعتم في  «. بر طبق آن عمل نكردنـد     
إِنْ «؛ آنرا به خدا و رسول بر گردانيد،         »فَردوه إِلَى اللَّه و الرسولِ    «اختلافي داشتيد،   

ذلك «؛ اگر شما مؤمن بخدا و روز واپسين هستيد،          »كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ     

                                                 
و ؛  » و يتَّبعِ غَيرَ سبيلِ المْؤمْنينَ نُولِّه ما تَولَّى و نصُله جهنَّم و ساءت مـصيرا                يشاققِ الرَّسولَ منْ بعد ما تَبينَ لَه الْهدى       و منْ   « .1

 به همان وضعى كه     هر كس بعد از آنكه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى غير راه مؤمنين اتخاذ نمايد، وى را                    
  )115 :نساء ( .دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم كه چه بد سر انجامى است

  همان .2
  همان .3
 )11 :الرعد(! دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند را تغيير نمى) و ملّتى(خداوند سرنوشت هيچ قوم ) اما (.4
 )115 :نساء(. اه بدى داردكنيم و جايگ  به دوزخ داخل مى.5
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ري؛ اين نيكوتر است،     »خ»  أْويلاً وت نسببينيـد  .  داراي عاقبـت بهتـري اسـت       1؛»أَح
كند به عواقـب نيـك و فرمـانروائي نيكـان و عواقـب سـوء                 مردم را متوجه مي   

از ايـن فرمـان كلـي سـر      فرمانروائي بدان، آيه بعدي طعن به كساني اسـت كـه     
 آن    نگري به   آيا نمي  2؛» أُنزِلَ إِلَيك  أَ لَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما        «. پيچند مي

و ما أُنزِلَ « ،است  آنچه بر تو نازل شده    اند به   ايمان آورده   پندارند كه  كساني كه مي  
 كلقَب نآئين پيشينيان تو ايمان دارند، خودشـان را مـؤمن            پندارند كه به   ؛ و مي  »م 

 ، منافي با ايمان به خداستزند كه كنند در حاليكه كاري از آنها سر مي فرض مي
»    وا إِلَى الطَّاغُوتحاكَمتونَ أَنْ يريدخواهند تحاكم به طاغوت كنند يعني حل        ؛ مي »ي

و فصل كار خود را به طاغوت مراجعه كنند، ا زطاغوت نظر بخواهند و فرمـان                
و «.بگيرند و بر طبق نظر او زندگي خود را براه ببرند، اين منافي با ايمان اسـت                

   كلقَب نزِلَ موا    «خواهند نزد طاغوت تحاكم كنند در حالي كه          ؛ مي »ما أُنـرأُم قَد و
  وا بِهكْفُراسـت كـه بـه طـاغوت كفـر           آنها فرمان داده شده      ؛ در حالي كه به    »أَنْ ي

 را خواهـد كـه آنـان     و شيطان مي3؛»و يريد الشيطانُ أَنْ يضلَّهم ضلالاً بعيداً      «بورزد،  
دهم اين شـيطان     كه من احتمال مي   . گمراه كند گمراهي و سرگشتگي بسي دور      
خواهند سراغ طـاغوت     ست، اينها مي  يهمان خود طاغوت است و چيز ديگري ن       

شود،  اين شيطاني كه به عنوان طاغوت در قرآن شناخته مي          بروند غافل از اينكه     
سـرگرداني سـر در خواهنـد       كند و آنها از واديهاي       آنها را از راه راست دور مي      

اندازد كه برگشتنش كار يـك ذره و         شيطان آنها را آنچنان از جاده دور مي       . آورد
  137.توانند براه راست و هدايت برگردند خيلي به دشواري مي. دو ذره نيست

كنـد كـه نگـذاريم وضـع حكومتهـا بـه همـين               شرع و عقل حكم مى     

                                                 
  59 :نساء .1
 60 :نساء .2
 همان .3
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  :دلايل اين كار واضح اسـت     . ندصورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا ك        
اجرا مانـدن نظـام سياسـى        چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى        

    .اسلام است
آميـز اسـت،     همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى نظامى شـرك            

 است؛ و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و            »طاغوت«چون حاكمش   
    .ور كنيم و از بين ببريماز حيات آنان د

و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن              
» طاغوت«و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت . و با فضيلت فراهم سازيم  

و » طـاغوت «اى كـه ناشـى از حاكميـت          شرايط اجتماعى . و قدرتهاى نارواست  
فَساد «اين همان   . بينيد  فسادى است كه مى    اش همين  آميز است لازمه   نظام شرك 

 است كه بايد از بـين بـرود؛ و مـسببين آن بـه سـزاى اعمـال خـود            1»في الْأَرض 
اين همان فسادى است كه فرعون با سياست خـود در كـشور مـصر بـه            . برسند

    2.»إِنه كانَ من الْمفْسِدين«وجود آورد، و 
 ـ       توانـد   سان مـؤمن و متقـى و عـادل نمـى          در اين شرايط اجتماعى و سياسى، ان

و دو راه در برابـر خـود        . زندگى كند و بر ايمان و رفتار صـالحش بـاقى بمانـد            
يا براى اينكـه    . آميز و ناصالح است    يا اجباراً اعمالى مرتكب شود كه شرك      : دارد

نـشود بـا آنهـا      » طواغيـت «چنين اعمالى مرتكب نشود و تسليم اوامر و قوانين          
   .رزه كند تا آن شرايط فاسد را از بين ببردمخالفت و مبا

ما چاره نداريم جز اينكه دستگاههاى حكـومتى فاسـد و فاسـدكننده را از بـين                 
ايـن  . ببريم و هيأتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جـائر را سـرنگون كنـيم                

اى است كه همه مـسلمانان در يكايـك كـشورهاى اسـلامى بايـد انجـام               وظيفه
  138.ب سياسى اسلامى را به پيروزى برسانندبدهند، و انقلا

                                                 
 )32 :مائده( . فساد در روى زمين بكشد.1
 )4 :قصص( ! او به يقين از مفسدان بود.2
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كـه    اگر يك عده در خلوت، خود را به عبادت مشغول كنند، در حـالى              
دارى امـور، دسـت    ى جامعه، مديريت كـشور و سررشـته       ى جامعه، اداره    عرصه

افكار و اهواء و مكتبهاى گوناگون باشد، آنها از اين اسلام ابايى ندارند و بـه آن          
چنان كه خدا خواسته و قرآن تشريع كرده، به  اما اگر اسلام آندهند؛  اهميتى نمى 
. ترسـند   ى زندگى تلقى شد و مورد پذيرش قرار گرفت، از آن مـى              معناى برنامه 

ى اول دو عنصر بزرگ در درون خـود دارد كـه              چرا؟ چون اين اسلام، در وهله     
يكى عبارت است از احتـرام بـه شخـصيت و اهتمـام بـه رشـد انـسان، و دوم                     
جلوگيرى از نفوذ غارتگران و طاغوتها و قدرتمندان نـابحق و ظـالم و سـتمگر                

يكـى از مـصرعهاى     . »الااالله  لاالـه «ى توحيد، اينها وجود دارد؛        در كلمه . جهانى
 اين اسـت كـه بـا طاغوتهـا، طغيانگرهـاى            »الااالله  لااله«ى     قصيده  برجسته و مهم  

بينيـد در دنيـا       ه امروز شما مـى    المللى و ستمگرانى ك     جهانى، قدرتهاى ظالم بين   
  139.شود كنار آمد كنند، نمى كنند و با ملتها چه مى چگونه تاخت و تاز مى

 يعنـى  ـ  باشد بيگانه اسلام خاصيتهاى از اسلامى حكومت تشكيل اگر 
 پيـدا  هـم  مهمـى  دشـمن  شايد ـ  نپردازد مقابله به شرارت و بدى و ظلم با اگر

بلكه  دهد، سر انسانيت از طرفدارى شعار كه دكن  نمى اكتفا فقط اسلام اما نكند؛
 سـر  هـم  را شيطانيت و شرارت با مقابله و مبارزه شعار، اين تحقق براى اسلام
 كنـد،  محقـق  انسانها براى را سعادت بتواند كه اسلام   اين براى واقع در. دهد  مى
 كنند  مى حركت انسان سعادت ضد و انسانيت ضد كه عناصرى و عوامل با بايد
 وجـود  مبارزه و جهاد اسلام، در لذا. كند مبارزه است، آن     به وابسته اتشانحي و

 بيشتر مفاهيم، از بسيارى از شيطنت، مفهوم و شيطان نام قرآن، سرتاسر در. دارد
. نكننـد  فراموش را شيطان حضور و شيطان مردم، كه  اين براى است؛ شده تكرار
 خواهـد  فـرا  را شـما  ت،غفل ـ شماست، كمين در دشمن كه كرديد فراموش اگر

 بزرگتـرين  يعنـى  ـ  بـرد  خواهـد  بـين  از و كـرد  خواهد كند را حركت گرفت،
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 هـر  متمـادى،  سـالهاى  ايـن  طول در ببينيد شما لذا ـ  است دشمن براى فرصت
 دشـمنى  و مـستكبران  ى توطئـه  و دشـمنان  دشمنى از هرجا، و كسى هر وقت،
 از اسـت،  گفتـه  سخن بشر، دتسعا و آزادى مخالفان ى بقيه و اسرائيل و امريكا
 ملـت  خواهنـد   مى آنها! است گرفته قرار تخطئه مورد جهانى تبليغاتچيهاى سوى
  140.دارد دشمنى كه كند فراموش ايران

در پيگيري و تحقق سنّت پرچمداران و صاحبان رسالت الهي . 3
  حكومت
ى نبوتها و رسالتها شروع شد و بارها و  از دوران حضرت آدم كه رشته 

ا حكومتهاى نبوى در طول تاريخ تشكيل گرديد ـ مثل سـليمان و داوود و   باره
اسرائيل تا زمان پيغمبر ما ـ آن جـايى كـه تركيـبِ بـديع و       كسان ديگرى از بنى

شيواى دين و سياست در اوج خود به صـورت يـك سـنّت مانـدگار درآيـد و                   
  141.ى غدير اتّفاق افتاد هدايت جامعه را تضمين كند، در قضيه

 ميزان حكومت و مربوط به اجتماع و سياست است ارزش هـاي             آنچه 
در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حكومت اصيل اسـلام محقـق              . معنوي است 

و ديگر وقتي كه در كوفه علـي        ) صلي االله عليه و آله    (شد، يك زمان رسول االله      
ش در اين دو مورد بـود كـه ارز        .  حكومت مي كرد   )سلام االله عليه  (ابن ابيطالب   

يعني يك حكومت عدل برقرار و حـاكم ذره اي          . هاي معنوي حكومت مي كرد    
حكومت در اين دو زمان حكومت قانون بوده اسـت          . از قانون تخلف نمي كرد    

و شايد ديگر هيچ وقت حاكميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشد حكومت             
) مـي كننـد  كه حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبيرش (كه ـ كم ـ ولي امرش   

در مقابل قانون با پائين ترين فردي كه در آنجا زندگي مي كننـد علـي الـسوائ                  
حتي قضيه اي از حـضرت  . باشد، در حكومت صدر اسلام اين معني بوده است     
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 حـاكم وقـت و      )سلام االله عليـه   (در وقتي كه حضرت امير      : امير در تاريخ است   
ري ديگـر بـسط داشـت،       حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بـسيا           

قضات هم از طرف خودش تعيين مي شد، در يك قضيه اي كه ادعائي بود بين                
حضرت امير و يك نفر يمني كه آن هـم از اتبـاع همـان مملكـت بـود قاضـي                     
حضرت امير را خواست، در صورتي كه قاضي دست نـشانده خـود او بـود، و                 

ام بگـذارد، امـام     حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواست بـه او احتـر             
فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او علي السوائ باشـيم، و                  

 142.بعد هم كه قاضي برضد حضرت امير حكم كرد، با روي گشاده قبول كرد

شود حاليـشان كـرد ـ      خودخدمتگزاران به قرآن هم اين مطلب را نمى 
داننـد   اين را شـايد عيـب مـى   . بعضى از آنها را ـ  كه اسلام دين سياست است 

اسلام سلطنت دارد، نه سلطنت اين طورى؛ حكومـت دارد؛ اسـلام            ! براى اسلام 
امامت دارد، خلافت دارد؛ پيغمبر اسلام حكومت تشكيل كـرده بـود، حـضرت              

 حكومت داشت، استاندار داشت، فرماندار داشـت ـ همـه    )سلام اللَّه عليه(امير 
  143.تند، قواعد ارتش داشتند؛ همه چيز داشتنداينها ارتش داش. اينها را داشت

 داشـتند  حيات) صلي االله عليه و آله    (اكرم  نبى كه سالى ده در روند، اين 
ــد و ــشان، از بع ــاى دوران در اي ــپس و چهارگانــه خلف ــا س ــان ت  امــام زم

 طـول  مـاه  شـش  تقريبـا  كه ـ  بزرگوار آن خلافت و) الصلاةوالسلام عليه( مجتبى
 شـكل  چيـز،  همه. شد ظاهر حكومت، شكل به اسلام و كرد پيدا ادامه ـ   كشيد
 كـار  و سياسـى  كار و ارتش و حكومت يعنى داشت؛ هم را اجتماعى نظام يك

 بـود  قابـل  و داشت هم را مردم اقتصادى روابط تنظيم و قضايى كار و فرهنگى
 هم را زمين روى تمام رفت،  مى پيش شكل همان به اگر و كند پيدا گسترش كه
  144.دارد هم را قابليت كه اين داد نشان اسلام نىيع گرفت؛ مى



 □  اسلام و حكومت: بخش دوم

 

113 

 از يكــى اســلامى، حكومــت تــشكيل كــه بكــنم عــرض مــن را ايــن 
 ايـن  اول ساخت؛ اول را ها  انسان اسلام مكرم نبى... كارهاست ترين  گون  معجزه
 تمـام  در. دهـد  قـرار  آنهـا  دوش روى بر را بنا اين توانست تا تراشيد، را ها  پايه

 است شده متراكم 145سال ده اين در كار سال صد از بيش هك ـ  سال ده آن مدت
 عبـادت  هنگام در ساختن، هنگام در جنگ، ى بحبوحه در جا؛ همه در پيغمبرـ  

 خـودش  مخاطب هاى  انسان هويت بناى مردم، با كردن گفتگو هنگام در كردن،
 و بـدر  احـزاب،  مثـل  خطرنـاك  هاى  جنگ غوغاى در پيغمبر نكرد؛ فراموش را

  146!كنيد ملاحظه را قرآن آيات. كرد مى سازى نسانا هم احد

  )وسلم وآله عليه االله صلي(سنّت رسول اكرم. 3-1
ايـن طـور نبـود كـه فقـط          ) صلي االله عليه و آله    (در زمان رسول اكرم      

صلي االله عليه   (رسول اللَّه   . كردند ن را اجرا مى    آ قانون را بيان و ابلاغ كنند؛ بلكه      
    :كرد لًا قوانين جزايى را اجرا مىمث. مجرى قانون بود) و آله

خليفـه هـم بـراى ايـن امـور          . كرد زد؛ رجم مى   بريد؛ حد مى   دست سارق را مى   
خليفه براى ايـن اسـت كـه احكـام خـدا را كـه               . خليفه قانونگذار نيست  . است

اينجاسـت كـه تـشكيل      . آورده اجـرا كنـد    ) صـلي االله عليـه و آلـه       (رسول اكرم   
   147.آيد ا و اداره لازم مىحكومت و برقرارى دستگاه اجر

 آورد، را نمـاز  شـد؛  نـازل  اكرم پيغمبر مقدس قلب بر اسلام خوب؛... 
 سـبيل  فى جهاد شخصى، ارتباطات خانواده، احكام حج، انفاقات، زكات، روزه،
 در مـردم  وظايف و مردم و حاكم روابط اسلامى، اقتصاد حكومت، تشكيل االله،

 كـرد؛  عرضـه  بشريت بر را مجموعه اين ى همه اسلام،. آورد را حكومت مقابل
    .فرمود بيان اكرم پيغمبر هم را همه
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»  يش نا مم             بِه كُمترأَم قَد ارِ إِلَّا والن نم كُمداعبي و ةنالْج نم كُمبقَراكـرم  پيغمبـر  1؛»ءٍ ي 
 ى جامعـه  كي ـ و انـسان  توانـد   مـى  كه را چيزهايى آن ى همه وآله،  عليه  االله  صلى
 پيـاده  و عمل را نها آ  بلكه بيان، فقط نه. فرمود بيان برساند، سعادت به را انسانى
 شـد،  تشكيل اسلامى ى جامعه و اسلامى حكومت پيغمبر، زمان در خوب؛. كرد

 يـك  شـد؛  گرفتـه  اسلامى زكات و برپا اسلامى جهاد شد، پياده اسلامى اقتصاد
 خط، اين در قطار اين راهبر و نظام ناي مهندس. شد اسلامى نظام يك و كشور
 148.نشيند مى او جاى به كه است كسى آن و اكرم نبى

 كـه    ايـن  تـا  است؛ پيغمبر زندگى اول سال سيزده در راه اين شروع...  
 بـه ايـن    مبتنى نظام تشكيل بعدى، قدم پس. شود  مى حكومت تشكيل به منتهى
 شـود   مـى  خوب ترتيب، اين از كنيد  مى توجه لذا. است بعثت ى مايه بر و تفكر
 جـداى  را اسلام دين بخصوص و دين تا كنند  مى سعى كه كسانى حرف فهميد

 هـم  مثـل  جهـت  اين در اديان ى همه البته. است غلط كنند، معرفى حكومت از
 بخواهـد  كـسى  كـه  اسـت  عجيب خيلى اسلام، مورد در ادعا اين ليكن هستند؛

 كنـار  كنـد؛  جـدا  حكومت از و وركش ى اداره سياست، زندگى، از را اسلام دين
 بـا  آمد، وجود به كه اولى روز از اسلام. نمايد ايجاد تفكيك اينها بين و بگذارد

 بعـد . كرد حركت جامعه يك و نظام يك تشكيل سمت به دشوار، ى مبارزه يك
 در و خـود  شـهر  در نه اگرچه ـ  توانست اكرم پيغمبر هم، مبارزه سال سيزده از

 را نظـام  اين ـ  روز آن دنياى از ديگرى ى نقطه در اما عثت،ب اين ولادت ى نقطه
   .آورد وجود به و كند پا سر
 پيغمبـر  هم، واضحترينش. بودند حكومت تشكيل دنبال هم پيغمبران بنابراين... 

 را اسـلامى  نظـام  ايجـاد  و كـرد  تلاش و مبارزه اول، روز كه از  ماست بزرگوار

                                                 
 أيا مردم، به خدا هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از دوزخ دور كند جز آنكه به شما فرمان دادم بدان، و هيچ                     .1

  )74 ، ص2   ج، صالكافي(  كه شما را به دوزخ نزديك و از بهشت دور كند جز آنكه شما را از آن نهى كردمچيزى نيست
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 آن از هـم  بعد. كرد پيدا دست آن     به ب،يثر در هم بعد. داد قرار همت ى وجهه
 پيـدا  ادامـه  متمـادى  سالهاى تا حركت اين و بخشيد وسعت را دامنه كرد؛ دفاع
 149.كرد

دليل بر لزوم تـشكيل     ) صلي االله عليه و آله    (سنت و رويه پيغمبر اكرم       
    :زيرا. حكومت است

ت دهد كـه تـشكيل حكوم ـ      و تاريخ گواهى مى   . اولًا، خود تشكيل حكومت داد    
داده، و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسـلام پرداختـه و بـه اداره جامعـه             

    :است برخاسته
فرمـوده؛   نشسته، و قاضى نـصب مـى       فرستاده؛ به قضاوت مى    والى به اطراف مى   

كـرده؛ معاهـده و      سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشـاهان روانـه مـى             
و خلاصه، احكـام حكـومتى را بـه         . كرده بسته؛ جنگ را فرماندهى مى     پيمان مى 
    .است انداخته جريان مى

وقتـى خداونـد    . اسـت  كرده» حاكم«ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين          
كند،  تعيين حاكم مى  ) صلي االله عليه و آله    (متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم        

) الله عليـه و آلـه     صلي ا (به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم           
بـا وصـيت خـويش    ) صلي االله عليـه و آلـه  (و چون رسول اكرم   . نيز لازم است  

  150.رساند نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى فرمان الهى را ابلاغ مى

بعد از سـيزده سـال، بـا تعليمـات پيـامبر، بـا شـعارهايى كـه داد، بـا                      
ع عـواملى كـه وجـود       يى كه شد، بـا مجمـو        يى كه كرد، با فداكارى      سازماندهى

داشت، اين تفكر، يك حكومت و يك نظام شد و به يك نظام سياسـى و نظـام                  
صلي االله عليـه    (زندگى يك امت تبديل گرديد و آن هنگامى بود كه رسول خدا           

جـا را پايگـاه خودشـان قـرار دادنـد و              به مدينـه تـشريف آوردنـد و آن        ) و آله 
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م از شكل يك نهضت، به شكل       جا گستراندند و اسلا     حكومت اسلامى را در آن    
     .ى دوم بود اين، دوره. يك حكومت تبديل شد

      حيات داشتند و بعـد از      ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  اين روند، در ده سالى كه نبى
ــام    ــان امــ ــا زمــ ــپس تــ ــه و ســ ــاى چهارگانــ ــشان، در دوران خلفــ ايــ

 مـاه طـول   و خلافت آن بزرگوار ـ كه تقريبـاً شـش   ) الصلاةوالسلام عليه( مجتبى
همه چيـز، شـكل   . كشيد ـ ادامه پيدا كرد و اسلام به شكل حكومت، ظاهر شد  

يك نظام اجتماعى را هم داشت؛ يعنى حكومت و ارتش و كار سياسـى و كـار                 
فرهنگى و كار قضايى و تنظيم روابط اقتصادى مردم را هم داشت و قابـل بـود                 

مام روى زمين را هم     رفت، ت   كه گسترش پيدا كند و اگر به همان شكل پيش مى          
  151.گرفت؛ يعنى اسلام نشان داد كه اين قابليت را هم دارد مى

بـه عنـوان    ) الصلاةوالـسلام   عليـه (ى غدير و تعيين اميرالمؤمنين       مسأله 
يـك  ) وسـلّم   واله  عليه  اللَّه  صلىّ(امر امت اسلامى از سوى پيامبر مكرم اسلام           ولى

قـت دخالـت نبـى مكـرم در امـر           ى بسيار بـزرگ و پرمعناسـت؛ در حقي         حادثه
الحجـه سـال      معناى اين حركت كه در روز هجـدهم ذى        . مديريت جامعه است  

ى مـديريت جامعـه بـه        دهم هجرت اتفاق افتاد، اين است كه اسلام بـه مـسأله           
طور نيست كه امر مـديريت در نظـام اسـلامى و              اين. كند  چشم اهميت نگاه مى   

 علت هم ايـن اسـت كـه مـديريت يـك             .اعتنا باشد   ى اسلامى، رها و بى     جامعه
تعيـين اميرالمـؤمنين هـم ـ كـه      . جامعه، جزو اثرگذارترين مسائل جامعه اسـت 

ى پيغمبر اسـت     مظهر تقوا و علم و شجاعت و فداكارى و عدل در ميان صحابه            
شود آنچه از نظر اسلام در باب         معلوم مى . كند  ـ ابعاد اين مديريت را روشن مى      

كسانى كه اميرالمؤمنين را بـه جانـشينىِ        . ارد، اينهاست مديريت جامعه اهميت د   
بلافصل هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقـوا و شـجاعت آن بزرگـوار و در                   

ى مـسلمين و     فداكارى او براى حق و عدل، ترديد ندارند؛ اين مورد اتفاق همه           
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ايـن  . شناسـند  را مـى  ) الصلاةوالـسلام   عليه(ى كسانى است كه اميرالمؤمنين       همه
ى اسلامى از نظر اسلام و پيغمبر، چـه نـوع مـديريت و     دهد كه جامعه نشان مى 

 152.زمامدارى و حكومتى را بايد به عنوان هدف مطلوب دنبال كند

در نگاه تاريخى به اسلام و در تحليل تاريخىِ حـوادث صـدر اسـلام،             
چنـان كـه    موضوع غدير ـ يعنى نصب جانشين ـ يك ضرورتى بود كـه اگـر آن    

شـد، بـدون    تدبير شده بود ـ تدبير رحمانى و الهى، و تدبير نبـوى ـ عمـل مـى     
شد و امروز ما در جايگاه بـسيار جلـوترى از             ترديد مسير تاريخ بشر عوض مى     
كه يك مكتب و نظـام فراگيـرِ نيازهـاى            اين. تاريخ طولانى بشريت قرار داشتيم    

اده شدن پيدا كند، كـه      ى پيامبر خاتم در جامعه فرصت پي       زندگى بشر، به وسيله   
ى بزرگ بود، كه پيغمبر توانست اين نظام فكرى و عملـى             اين خود يك معجزه   

را واقعيت ببخشد و بر روى زمين واقعيت، آن را بنا كند؛ آن هم در دشوارترين                
كه در دشوارترين جاها توانسته اين بنا پياده شود و قرار بگيـرد،               خود اين . جاها
ى نقاط زندگى بـشر و جغرافيـاى انـسانىِ آن             كه در همه   ى اين بود   دهنده  نشان

ايـن شـكل علمـى را در مقـام          . روز دنيا و بعد از آن، اين بنا قابل تحقق اسـت           
اگـر ايـن حادثـه      . عمل، در دشوارترين صورت، پيغمبر توانست تحقق ببخـشد        

افتاد كه حفظ و گسترش كمى و گسترش كيفى در اين موجـود خلـق                 اتفاق مى 
توانـست بـه قـدر ده، دوازده     ى اسلامى نبـوى ـ مـى    هى ـ يعنى جامعه ى ال شده

درپى حراست و حفاظت بشود، آن وقت مسلّم بود كه اين حركت در               نسل، پى 
  153.ماند ناپذير مى طول تاريخ بشر، شكست

 اكـرم   نبـى  خـود  چـه  انـد،   داده ]عيـد غـدير    [روز بـه ايـن    كه اهميتى 
 گـرم  روز و استثنايى موقعيت يك الهى، وحى به بنا كه) وسلم  واله  عليه  االله  صلى(
 روايـات  چه و بدهد، نشان را قضيه اهميت تا كرد، انتخاب را سختى جايگاه و
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 خـاطر  به دادند، اهميت قدر  اين روز، به اين  كه) السلام  عليهم(اطهار ى ائمه و ما
 مهـم  و اساسـى  ى مـسأله  اسـلام،  در حكومـت  و ولايت ى مسأله كه است اين

  154.است

 بـود،  كـرده  پيـدا  وسـعتى  بالنسبه كه اكرم پيامبر زمان در اسلام اىدني 
 ى قضيه. بود اميرالمؤمنين جانشينى اعلام آن و بودند مهمى بسيار امر يك شاهد
 اهـل  بزرگـان  و سـنت  اهـل  محـدثين  نكردند، نقل شيعه فقط را غدير ى حادثه
 گـاهى  لهمـسئ  از آنهـا  فهـم  ولـى  كردنـد،  نقـل  را حادثه اين بسيارى هم سنت

 محـسوب  مـسلمات  جـزو  مـسلمين  بـين  در حادثه اين اصل اما است؛ متفاوت
 ايشان زندگى آخر هاى ماه در پيغمبر براى جانشين تعيين كه حادثه اين. شود مي
 حقيقـت  در و اسـت  داده رخ بـود،  ـ  پيغمبـر  زندگى پايان به روز هفتاد تقريباـ 

 امـت  امـر  ولايـت  و تسياس ـ و حكومـت  ى مـسئله  اهميت ى دهنده  نشان خود
 از بـسيارى  ايـشان  از پـيش  و ما بزرگوار اينكه امام . است اسلام نظر از اسلامى
 ى مـسئله  اهميـت  و سياسـت  و ديـن  وحـدت  ى مـسئله  روى بـر  فقها بزرگان

 درس در جمله از و اسلام تعاليم در اش  ريشه كردند،  مي تكيه دين در حكومت
 كـه از   مردمـانى  ى همـه . رسـاند  مـي  را موضـوع  اهميت اين. است غدير بزرگ
 غير از بسيارى حتى و شيعيان ما يعنى ـ  فهمند مي را معنا اين خم غدير ى واقعه
 بايستى ـ  غدير ى قضيه از كردند درك يا كردند احساس را معنا همين كه شيعه
 يـك  حكومـت  ى مـسئله  به اينكه  كنند توجه اسلام تاريخ هاى  دوران ى همه در

 بـه  نـسبت  شـود   نمـي  اسـت؛  اسـلام  در اول ى درجه و ممه و اساسى ى مسئله
 در هم ها  حكومت نقش. بود تفاوت  بى و اعتناء  بى حاكميت و حكومت ى مسئله
 حكـم  آن     بـه  بشر ى تجربه كه است امرى مردم كردن گمراه در يا مردم هدايت

 ى بقيـه  در چـه  اساسى، قانون در چه ـ  اسلامى جمهورى نظام در اينكه. كند مي
 اسـلامى  كـشور  مديريت ى مسئله روى بر همه اين ـ  اسلامى جمهورى معارف
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 اسـلام  در كه است عريقى و عميق بسيار ى ريشه همين خاطر به شود،  مي تكيه
 پيـام  ...باشد دور نظر از نبايد كه نكته است  يك اين. هست قضيه به اين  نسبت
  155.است اسلامى حكومت الگوى پيام دنيا، به غدير

ى اسلام، درست همان راهـى را پيمـود كـه            يات دوباره امام ما براى ح    
در انقلاب، . پيموده بود؛ يعنى راه انقلاب را) وسلم واله عليه االله صلى(رسول معظم

ناپـذير و     اصل بر حركت است؛ حركتـى هدفـدار، سـنجيده، پيوسـته، خـستگى             
در انقـلاب، بـه گفـتن و نوشـتن و تبيـين اكتفـا               . سرشار از ايمـان و اخـلاص      

سنگر پيش رفتن و خود را به هدف رسـاندن،            شود؛ بلكه پيمودن و سنگربه     نمى
گفتن و نوشتن هم در خـدمت همـين حركـت در            . گيرد  اصل و محور قرار مى    

آيد و تا رسيدن به هدف ـ يعنى حاكميت بخشيدن به دين خـدا و متلاشـى     مى
 و  سولَه بِالْهـدى هو الَّذي أَرسلَ ر«: يابد ساختن قدرت شيطانى طاغوت ـ ادامه مى 

  156.»1دينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ

  )السلام عليه(سنّت اميرالمؤمنين. 3-2
 در ميدان حكومت اسـت     )ليه السلام ع( از زندگى اميرالمؤمنين   يعدب ، .

مـسند قـدرت و     انـديش و بـزرگ، بـالاخره بـر            آن وقتى كه اين انـسان بـزرگ       
حكومت دست پيدا كرد، در آن دوران كوتاه، كارى كرد كه اگر سـالهاى سـال،                

انـد و كـم       مورخان و نويسندگان و هنرمندان، بنويسند و تصوير كنند، كم گفتـه           
. وضع زندگى اميرالمؤمنين در دوران حكومـت، قيـامتى اسـت          . اند  تصوير كرده 

او تجسم حكومت الهى،    . كرد معناى حكومت را عوض   ) ليه السلام ع(اصلا على 
و  2»أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بيـنهم     «تجسم آيات قرآن در ميان مسلمين، تجـسم         

                                                 
ها غالب گرداند، هر چنـد مـشركان كراهـت      او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين           .1

 )33 :توبه( !داشته باشند
 )29 :فتح( .شديد، و در ميان خود مهربانند در برابر كفاّر سرسخت و .2
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  157.كرد او فقرا را به خود نزديك مى. تجسم عدل مطلق بود

بينـى   اين هدايت كننده را اسلام پيش. جوامع، هدايت كننده لازم دارند    
ى متعدد پشت سر هم بياينـد، زمـام امـور را بـه            معصومين در نسلها  : است كرده

دست گيرند، جامعه را با تعليمات قرآنىِ ناب و خالص در طـول چنـد نـسل و        
ى افكـار و خـصوصيات و رفتارهـا و           چند قرن هدايت كننـد و در واقـع همـه          

البته بعد از آن، باز حجت      . ى اسلامى نهادينه كنند    خُلقيات اسلامى را در جامعه    
ماند؛ چون دنيا و بشريت بدون قيـام حجـت امكـان              ميان مردم زنده مى   خدا در   

نقـشه و   . كرد، كه ايـن البتـه اتّفـاق نيفتـاد           ندارد؛ اما بشريت راه خود را پيدا مى       
امامـت، يعنـى همـان اوج       .طرح كلىِّ اسلام اين است و اين معناى غدير اسـت          

يريتهاى جامعـه كـه از      ى جامعه در مقابل انواع و اقسام مـد         معناى مطلوب اداره  
اسلام شيوه  . گيرد  طلبىِ انسانى سرچشمه مى     ضعفها و شهوات و نخوت و فزون      

كه يك انسان، هم دلش از  كند؛ يعنى اين ى امامت را به بشريت ارائه مى       و نسخه 
فيض هدايت الهى سرشار و لبريز باشد، هم معارف دين را بشناسد و بفهمـد ـ   

يـا  «د ـ هم داراى قدرت عملكرد باشد ـ كـه    يعنى راه را درست تشخيص ده
ـ هم جان و خواست و زنـدگى شخـصى بـرايش حـائز               1» خذ الْكتاب بِقُوة    يحيى

اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت انسانها براى او همه چيز باشـد؛ كـه                 
شما . اميرالمؤمنين در كمتر از پنج سال حكومت خود، اين را در عمل نشان داد             

بينيد كه مدت كوتاه كمتر از پنج سال حكومت اميرالمؤمنين، به عنـوان يـك                 مى
نمونه و الگو و چيزى كه بشريت آن را هرگز فراموش نخواهد كـرد، در طـول                 

ى درس و معنا و تفـسير        اين نتيجه . است درخشد و باقى مانده     قرنها همچنان مى  
  158.ى غدير است واقعه

                                                 
  )12 :مريم(! را با قوت بگير) خدا(كتاب !  اى يحيى.1
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در آن كشور بـزرگ اسـلامى حكومـت         نزديك پنج سال اميرالمؤمنين      
يكى از كارهـاى مـستمر   . اين پنج سال، هر روزش حاوى يك درس است  . كرد

  159.اميرالمؤمنين پرداختن به تربيت اخلاقى آن مردم است

اميرالمومنين در زمان حكومتش كه بسيار كوتاه و بـسيار بـا ناگوارهـا               
شتر مي نويسد چـه مـسائل   مقابل بود مي بينيد كه وقتي كه آن نامه را به مالك ا        

مهمي را، مسائل سياسي را، مسائل اجتماعي را، همه چيز را در آنجـا ذكـر مـي            
فرمايد با اينكه يك بخشنامه اي براي  يك نفر بوده است، يـك نامـه اي بـراي                    

 160.يك نفر بوده است

  )عليهم السلام(سنّت ديگر امامان معصوم. 3-3
 )علـيهم الـسلام   (زندگى ائمـه    تمام اين نزاعى كه شما در طول دوران          

. كنيد بر سر همين قـضيه اسـت        بين آنها و دستگاههاى ظلم و جور مشاهده مى        
كردنـد مقتـول     كردنـد، آنهـا را مـسموم مـى         ى ما مخالفت مـى     آنهايى كه با ائمه   

ى  كردنـد، دعوايـشان بـر سـر داعيـه          انداختند، محاصره مى   كردند، زندان مى   مى
 ـى حكومـت نداشـتند   اگر ائمه داعيـه .  بود)عليهم السلام(حكومت ائمه   ولـو   

 ـدادنـد  علوم اولين و آخرين را هم به خودشان نسبت مـى   اگـر بحـث قـدرت     
 هيچ گونـه تعرضـى نـسبت بـه آنهـا            ،ى قدرت سياسى نبود     داعيه ،سياسى نبود 

 ! اصلاً مسئله ايـن اسـت      ؛گرفت  لااقل به اين شدت انجام نمى      ؛گرفت انجام نمى 
ى   روى كلمـه   ،)علـيهم الـسلام   (يد در بين دعوتها و تبليغات ائمه        بين لذا شما مى  

 يعنـى وقتـى كـه امـام         ؛ بسيار بـالايى اسـت     ى امامت حساسيت   امامت و مسئله  
 :گويـد   مى ،خواهد ادعاى حاكميت اسلامى و قدرت سياسى بكند        صادق هم مى  

»     امص كَانَ الْإِم ولَ اللَّهسايـستد در ميـان      ت، مـى   در اجتماع مردم در عرفـا      ؛»إِنَّ ر
معه، پيشواى جامعـه، رهبـر      ا امام ج  ؛»إِنَّ رسولَ اللَّه ص كَانَ الْإِمام     «گويد   مردم مى 
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ثُم كَانَ علي بن أَبِي طَالبٍ ثُم الْحسن ثُـم          «جامعه، حاكم بر جامعه رسول خدا بود،        
      م نِ ثُميسالْح نب يلع ثُم نيسالْح             نـيب ـنمل اتري ثَلَاثَ مادنفَي هه ع ثُم يلع نب دمح

يعنى تمـام بحـث ائمـه بـا مخالفينـشان و بحـث              . رسد به خودش   تا مى  1».يديه
ى حكومـت و حاكميـت و ولايـت          اصحاب ائمه در مبارزاتشان همـين مـسئله       

قامات معنوى آنها يـا     ى بر مسلمين و قدرت سياسى بود، بر سر م          مطلقه و عامه  
    .ائمه دعوايى نداشتند

 اهل  ،ى زمان خلفا   افتاد كه كسانى در جامعه در جامعه       خيلى از اوقات اتفاق مى    
 .زهد بودند و اهل علم بودند و معروف به تفسير و بـه علـم و بـه ايـن چيزهـا           

 ؛ بلكه حتى مخلـص آنهـا بودنـد        ،كردند اى نمى  خلفا هم با آنها نه فقط معارضه      
 از آنهـا نـصيحت   ؛رفتنـد   پـيش آنهـا مـى   ؛كردنـد  ار ارادت نسبت به آنها مى  اظه
 امثـال   ؛ى سياسـى نداشـتند      چرا؟ چون آنها در مقابل خلفـا داعيـه         .خواستند مى

 اين بزرگان از علمايى كـه مـورد         ،حسن بصرى و ابن شبرمه و يا عمر بن عبيد         
 و ادعـاى زهـد و        اينها كسانى بودند كه ادعـاى علـم        ،توجه و قبول خلفا بودند    

ى ايـن ادعاهـا را       ادعاى معنويت و ادعاى تفسير و ادعاى علوم پيغمبـر و همـه            
 چـرا؟ چـون     . اما نسبت به آنها هيچ گونه از طرف خلفا تعرضـى نبـود             ،داشتند

  161.داعيه قدرت سياسى وجود نداشت

طـور    ايـن ) الـسلام   علـيهم (ى روايـات و زنـدگى ائمـه        من از مجموعه   
) الصلاةوالسلام  عليه( اين بزرگواران، از روز صلح امام مجتبى        هام ك   استنباط كرده 

اند كه اين نهـضت را مجـدداً بـه شـكل حكومـت                تا اواخر، دايماً درصدد بوده    
 ...در اين زمينه، روايـاتى هـم داريـم        . علوى و اسلامى در بياورند و سر پا كنند        

 اسلامى تبـديل    خواستند كه نهضت، مجدداً به حكومت و جريان اصيل          ائمه مى 
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 بشود و آن جريان اسلامى كه از آغشته شدن و آميخته شدن و آلـوده شـدن بـه               
لودگيهاى هواهاى نفسانى دور است، روى كار بيايد؛ ولى اين كار، كار مشكلى       آ

  162.است

يعنـى بنـى   ـ ى اصلى و اختلاف اصلى بين سردمداران قـدرت    مسئله 
 ـعباس و بنى اميه ى امامت بود و مبارزه و   مسئله، و ميان اهل بيت رسول خدا 

در بـاب   ) علـيهم الـسلام   ( ناشـى از فكـر ائمـه         ،درگيرى و معارضه و سركوب    
 در دوران اخيـر و بخـصوص در دو قـرن گذشـته هـم در                 .امامت مسلمين بود  

ى   مـسئله  ،ى اصلى نزاع ميان مسلمين و قـدرتهاى اسـتعمارگر          دنياى اسلام مايه  
  163.حكومت اسلامى است

 دسـت   بـه ) الـسلام   علـيهم (ائمـه  زنـدگى  به مربوط روايات كه از  آنچه 
 جـداً ) السلام  عليهم(ائمه  كه است اين دارد، وجود آن بر زيادى شواهد و آيد  مى
 شـود  مى تصور كه طور آن ـ  كار اين. آورند وجود به اسلامى نظام خواستند مى
 برقـرار  الهـى  نظـام  خواستند  مى واقعا آنها. ندارد منافات امام معرفت و علم باـ  

 در گيريهـا   اندازه و الهى تقدير. بود همان الهى تقدير كردند،  مى برقرار اگر. كنند
 را موضـوع  اين حالا كه كند  مى پيدا اختلاف گوناگون شرايط با پروردگار، علم
 بـوده اسـت،    مقـصود  ايـن  بـراى  آنها حركت كه  اين در اجمالا،. كنيم  نمى بحث
 آن ى روحيـه  و فرهنـگ  حفـظ  و نهـضت  آن بركـت  به امروز، ما. نيست شكى

  164.ايم آورده وجود به را نظام اين خودمان ى جامعه در نهضت،

 گفتارى نيز و )]عليه السلام (امام حسين [ بزرگوار آن گفتار و آثار تمام 
 كنـد   مى روشن را مطلب اين است، رسيده معصومين از بزرگوار آن ى درباره كه
 بـرهم  و شـريعت  حاكميـت  ايجاد و خدا دين و عدل و حق ى اقامه غرض، كه

 اكـرم  پيـامبر  راه ى ادامـه  غـرض، . اسـت  بـوده  طغيـان  و جور و ظلم بنيان زدن
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يـا وارِثَ آدم صـفْوة اللَّـه       «: كه است بوده پيامبران ديگر و) االله عليه و آله    صلي(
      اللَّه بِيوحٍ نارِثَ نا وي كلَيع لَامچـه  بـراى  هـم  پيـامبران  كه است معلوم و 1»...الس  

 نظـام  و حكومـت  ايجـاد  و حـق  و قـسط  ى اقامه 2؛»ليقُوم الناس بِالْقسط  «: مدندآ
  165.اسلامى

يكى : است كه   در مكه، دو نامه نوشته     ]السلام امام حسين عليه  [حضرت 
ى حـضرت بـه رؤسـاى        در نامه . به رؤساى بصره و يكى به رؤساى كوفه است        

و قد بعث رسولى اليكم ذا الكتاب و انـا ادعـوكم الى             «: اسـت  هطور آمد   بصره، اين 
كتاب االله و سنة نبيه فان سنة قد اميتت و البدعة قد احييت فان تسمعوا قولى اهديكم الى                  

خواهم بدعت را از بين ببرم و سـنت را احيـا كـنم؛ زيـرا                  من مى  3؛»سبيل الرشاد 
اگر دنبال من آمديد، راه راست بـا        ! اند  اند و بدعت را زنده كرده       سنت را ميرانده  

خواهم همان تكليف بزرگ را انجام دهم كه احياى اسلام و             من است؛ يعنى مى   
  166.احياى سنت پيغمبر و نظام اسلامى است

 تجديـد  از عبـارت  كـه  را بزرگى واجب آن تا كرد قيام حسين امام ... 
 ى جامعـه  در بـزرگ  انحرافـات  مقابـل  در قيام يا اسلامى، ى جامعه و نظام بناى

 از نهـى  و معروف به امر طريق از و قيام طريق از اين. دهد انجام است، اسلامى
 منكـر  از نهـى  و معـروف  بـه  امـر  بزرگ مصداق يك خودش بلكه است؛ منكر
 ايـن  بـراى  حسين امام رسد؛  مى حكومت ى نتيجه به گاهى كار، البته اين . است
    .بود آماده هم اين براى ؛رسد مى شهادت ى نتيجه به هم گاهى. بود آماده

إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ و علَى الْإِسلَامِ السلَام إِذْ           «: فرمـود )] عليه السلام (حسين امام[

                                                 
    ، ص2   ج،من لا يحضره الفقيه ( درود بر تو اى وارث حضرت آدم برگزيده خدا، سلام بر تو اى وارث حضرت نوح پيغمبر خدا              .1

604(  
 )25 :حديد( .لت كنند تا مردم قيام به عدا.2
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     زِيدثْلِ ياعٍ مةُ بِرالْأُم تيلب بـدرود  و كـرد  خـداحافظى  اسـلام،  بـا  بايـد  ديگر 1؛»قَد 
 مثـل  حـاكمى  بـه  اسلام و بيايد كار سر بر يزيد ثلم حاكمى كه وقتى آن گفت؛
 حضرت. باشد يزيد مثل هركس نيست؛ يزيد شخص ى قضيه! گردد مبتلا يزيد،
 اصـل  پـاى  الان اما بود؛ تحمل قابل بود، هرچه حال به تا كه بفرمايد خواهد  مى
 خواهـد  نـابود  يزيد، مثل كسى حكومت با و است ميان در اسلامى نظام و دين
 از عبـارت  مسأله،. كند  مى اشاره است، جدى خطر انحراف، خطر كه  اينبه  . شد

  167.است اسلام اصل براى خطر

 ظـاهراً  حال  درعين و پرمعنى و برانگيز توجه ى حادثه صدها و اينها...  
) الـسلام   علـيهم (جعفـر   بـن   موسى زندگى در يكديگر با متناقض گاه و ارتباط  بى

 آغـاز  كـه از   را مـستمرى  ى رشته آن ما هك يابد  مى ربط و شود  مى معنى هنگامى
 رشـته،  ايـن . كنـيم  مشاهده داشته، ادامه شهادتش ى لحظه تا بزرگوار آن امامت
 دوران تمـام  در كـه  اسـت ) الـسلام   علـيهم (ائمـه  ى مبـارزه  و جهـاد  خط همان

 اولاً آن، از هـدف  و داشته استمرار گوناگون شكلهاى در و ساله وپنجاه  دويست
 معرفـت  از روشـن  تـصويرى  ى ارايـه  و قرآن صحيح تفسير و ناب اسلام تبيين

 ى جامعـه  در سياسـى  حاكميـت  و امامـت  ى مـسأله  تبيين ،ثانياً و است اسلامى
 بـه  بخـشيدن  تحقـق  و جامعه آن تشكيل براى كوشش و تلاش ،ثالثاً و اسلامى
 قسط ى اقامه يعنى پيامبران؛ ى همه و) واله  عليه  االله  صلى(اسلام معظم پيامبر هدف

 بـه  زندگى ى اداره زمام سپردن و حكومت ى صحنه از  انداداالله زدودن و عدل و
 168.خداوند صالح بندگان و خلفاءاالله

عدل و داد، استقرار عـدالت در جامعـه، از بـين بـردن ظلـم از سـطح                 
اسلامي كه در آن، تلاش براي عدالت و        . زمين، خصوصيت مهدي موعود است    
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ر مي تواند اسـلام باشـد و بـشريت بـه سـمت آن               مبارزه با ظلم نباشد، چه طو     
حركت كند بشر به سمت آن چيزي حركت مي كند كه مظهر آن، وجود مقدس               

باشـد و او كـسي      ) الـشريف  والسلام و عجل االله تعالي فرجـه      ةالصلا عليه(مهدي
است كه در احاديث متواتر وارد شده كه دنيا را از عدل و داد پر مي كند و ظلم                   

 169. سازدرا ريشه كن مي

   قوانين اسلامحكومتيِماهيت . 4
اسلام را شما مطالعه داريد در آن، اسلام يك ديني اسـت كـه احكـام                 

عباديش هم سياسي است اين جمعه، اين خطبه هاي جمعه، آن عيد، آن خطبـه               
هاي عيد، اين جماعت، اجتماع، اين مكه، اين مشعر، ايـن منـي، ايـن عرفـات،                 

 با اينكه عبادتند، در عبـادتش هـم سياسـت           همه اش يك مسائل سياسي است،     
است، سياستش هم عبادت است، اينها جدا مـي كردنـد اسـلام را و ديـن را از                   
سياست مي گفتند كه امپراطور سرجاي امپراطوري است، آخوند هـم بـرود در              

 170.مسجد

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيـت قـوانين اسـلام               
رساند كه براى تكوين يك       و كيفيت اين قوانين مى     ماهيت. است )احكام شرع (

:اسـت  دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعـه تـشريع گـشته              
    

اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنـوعى اسـت كـه يـك نظـام كلـى                   
در ايـن نظـام حقـوقى هـر چـه بـشر نيـاز دارد فـراهم                  . سـازد  اجتماعى را مى  

 معاشرت بـا همـسايه و اولاد و عـشيره و قـوم و خـويش و                  از طرز : است آمده
همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفتـه تـا مقـررات مربـوط بـه                 
جنگ و صلح و مراوده با ساير ملـل، از قـوانين جزايـى تـا حقـوق تجـارت و                     
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براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور            . صنعت و كشاورزى  
نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقـع             دهد كه    مى

انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگى چه وظايفى بر عهـده پـدر و مـادر                 
است، و بچه چگونه بايد تربيت شـود، و سـلوك مـرد و زن بـا همـديگر و بـا                  

    .فرزندان چگونه باشد
 تربيت كند ـ  انسان كامل و  براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان

فاضل ـ  انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكـار   
معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومـت و روابـط سياسـى و                . قانون است 

ورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و    اقتصادى جامعه اهتمام مى   
 شامل همه دستورات و احكامى است كـه         قرآن مجيد و سنت   . با فضيلت درآيد  

در كافى فـصلى اسـت بـه عنـوان          . بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد       
يعنـى قـرآن،    » كتاب«و  » است تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده        «
»  َبيانُ كُلِّ شيت امـام سـوگند يـاد      . روشنگر همه چيز و همه امور است      . است» ء

. كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست          ) اياتطبق رو (كند   مى
    .و در اين شكى نيست

يابيم كه اجراى آنها و عمـل        ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى         
نها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسـيس يـك دسـتگاه عظـيم و                 آ به

    .ام الهى عمل كردتوان به وظيفه اجراى احك پهناور اجرا و اداره نمى
حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كننـد، و               

اين حكمت هميشگى و از سنتهاى خداونـد        . در حدود احكام الهى قدم بردارند     
، يعنـى   »ولـى امـر   «بنا بر اين، امروز و هميشه وجود        . متعال، و تغييرناپذير است   
 نظـم و قـانون اسـلام باشـد، ضـرورت دارد ـ        ةارندحاكمى كه قيم و برپا نگهد

وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشـد؛              
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امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام               
و نظامات اسلام باشـد؛ و از بـدعتهايى كـه دشـمنان و ملحـدان در ديـن و در                     

عليـه  (مگر خلافت اميـر المـؤمنين       . گذارند جلوگيرى كند   ن و نظامات مى   قواني
    به خاطر همين معانى نبود؟) السلام

علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با ايـن                 آن
انـد تـا     قـرار داده  » عنـوانى «تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكـه موضـوع را           

    .هميشه محفوظ باشد
ر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمـه سـتمگر بـه                پس، اگ 

حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لـذت             
و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايـد نظـم اسـلام برقـرار                   

ن تخطى ننمايند، اگر شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آ       
بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسـط مجلـسهاى قلابـى              
گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت             

البتـه  . شـود  اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمـى      . لازم است 
و گر نـه حكومـت   . امين صالح باشدحاكمى كه قيم : حكومت صالح لازم است  

  .خورند، چون جابر و فاسدند و صـلاحيت ندارنـد          كنندگان موجود به درد نمى    
 كـه  فقيـه  ولايت اصل در تشكيك يا تحريف براى عده و عده جمع همچنانكه

 اجتماعى زندگى بر تقوا و دين حاكميت بمعناى و شامخ بناى اين اصلى ى پايه
 در. ميگيـرد  منـشاء  جويانـه  سلطه و شيطانى ى هانگيز همين از است، ملت يك

 و مـاديگرايى  و عـدالتى    بـى  و زورگـويى  و اسـتكبار  مظهر حكومتها كه دنيايى
 معنويـت  و تقـوا  حاكميـت  شـعار  كـه  اسـت  مفتخر اسلامى نظام اند،  تقوايى  بى

 و نيرنـگ  بـر  مبتنـى  رياسـت  يـا  خودسـرانه  ى سـلطه  نـه  را حكومت و ميدهد
 ى همـه  بجاى و داند،  مى ايمانى و قلبى پيوند و محبت و ولايت كه ظاهرسازى،
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 معيـار  را عـدالت  و فقاهـت  دروغ، تبليـغ  و پول و زور قبيل از رائج معيارهاى
  171.ميشناسد حاكم

آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در تـوحش بـه سـر                  
بردند و امريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بـود، دو مملكـت پهنـاور               مى

ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودنـد و               
اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى تبارك و تعـالى بـه وسـيله                  

قوانينى فرستاد كه انسان از عظمـت آنهـا بـه           ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
براى انـسان پـيش از      . استبراى همه امور قانون و آداب آورده        . آيد شگفت مى 
رود، قـانون وضـع كـرده        اش منعقد شود تا پس از آنكه به گـور مـى            آنكه نطفه 

    .است
همان طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكـومتى              

حقوق اسلام يك حقـوق مترقـى و متكامـل و جـامع             . قانون و راه و رسم دارد     
هـاى مختلـف حقـوقى تـدوين         رزمان در زمينـه   كتابهاى قطورى كه از دي    . است

گرفته تا روابط بـين     » قصاص«و  » حدود«و  » معاملات«و  » قضا«شده، از احكام    
اى  ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومى و خصوصى، شمه             

هيچ موضوع حياتى نيست كه اسـلام تكليفـى         . از احكام و نظامات اسلام است     
  172.و حكمى درباره آن نداده باشدبراى آن مقرر نداشته 

اگر شـما بتوانيـد مفهـوم مـذهب را در فرهنـگ اسـلامي مـا درك و                    
دريافت كنيد، به روشني خواهيد ديد كه هيچ گونه تناقضي بين رهبري مـذهبي              
و سياسي نيست، بلكه همچنان كه مبارزه سياسي بخشي از وظايف و واجبـات              

بـارزات سياسـي گوشـه اي از        ديني و مذهبي است، رهبري و هدايت كـردن م         
كافي است شما به زندگي پيـامبر       . وظايف و مسئووليتهاي يك رهبر ديني است      
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 نگـاه   )عليـه الـسلام   (و نيز زندگي امام علي      ) صلي االله عليه و آله    (بزرگ اسلام   
كنيد كه هم يك رهبر مذهبي ماست و هم يك رهبر سياسـي و ايـن مـساله در                   

شن است و هـر مـسلمان شـيعي وظيفـه يـك             فرهنگ شيعه از مسائل بسيار رو     
رهبر مذهبي و ديني مـي دانـد كـه در سرنوشـت سياسـي و اجتمـاعي جامعـه                    

مفهـوم  . مستقيما دخالت كند و هدايت و نقش تعيين كننده خود را انجام دهـد             
مذهب و رهبر مذهبي در فرهنگ اسلامي بـسيار تفـاوت دارد از مفهـوم آن در                 

بطه شخصي و معنوي اسـت بـين انـسان و      فرهنگ شما كه مذهب صرفا يك را      
از اين رو مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظـام هـاي حـاكم در                . خدا

جامعه بوده است و خودداراي سيستم و نظام خـاص اجتمـاعي و اقتـصادي و                
فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فـردي و اجتمـاعي قـوانين                

مـذهب اسـلام    . سعادت جامعه نمي پذيرد   خاصي وضع دارد و جز آن را براي         
همزمان با  اينكه به انسان مي گويد كه خدا را عبـادت كـن و چگونـه عبـادت                    
كن، به او مي گويد چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسان هـا بايـد                   
چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اسلامي با ساير جوامع بايد چگونه روابطي را              

يچ حركتي و عملي از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مـذهب              ه. برقرار نمايد 
بنابراين طبيعي است كه مفهـوم رهبـر        . اسلام براي آن حكمي مقرر داشته است      

ديني و مذهبي بودن، رهبري علما مذهبي است در همـه شـئون جامعـه، چـون                 
 امـام  ...ن و ابعاد آن به عهـده گرفتـه اسـت   اسلام هدايت جامعه را در همه شئو   

خداوند از دانشمندان پيمان گرفتـه اسـت كـه بـر            : مي گويد ) عليه السلام (لي  ع
 و نيز اگر بدعت هـا در ديـن          ...سيري ستمگر و گرسنگي مظلوم سكوت نكنند      

ظاهر شود، بر علماست كه دانش خود را آشكار كنند و نگذارنـد فريـب هـا و                  
عـث انحـراف    نيرنگ ها و دروغ بدعت گذاران در دين و در مردم اثر كنـد و با               

 173.شود
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اسلام برنامه زندگى دارد؛ اسلام برنامه حكومـت دارد؛ اسـلام قريـب              
پانصد سال ـ  تقريباً يا بيشتر ـ  حكومت كرده است؛ سلطنت كـرده اسـت؛ بـا      
اينكه احكام اسلام در آن وقت باز آن طور اجرا نشده است كه بايد اجرا بـشود                 

 وسيعى را، اداره كـرده اسـت بـا    اش ممالك بزرگى را، لكن همان نيمه اجراشده 
  174.عزت و شوكت از همه جهات، از همه كيفيات

    احكام مالى-1
اى كـه ريختـه نـشان        مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طـرح بودجـه          

دهد تنها براى سد رمق فقـرا و سـادات فقيـر نيـست؛ بلكـه بـراى تـشكيل                     مى
    :حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است

ريزد و يكـى     يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى         » خمس«ا  مثلً
طبق مذهب مـا، از تمـام منـافع كـشاورزى،           . دهد از اقلام بودجه را تشكيل مى     

تجارت، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليـه منـافع و عوايـد،     
ز سـبزى فـروش درب   به طورى كه ا. شود گرفته مى]  خمس[اى  به طرز عادلانه  

كند، همه   اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى            
اين اشخاص بايد خمس اضافه بـر درآمـد را پـس از صـرف               . شود را شامل مى  

بديهى . مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تا به بيت المال وارد شود            
كشور اسـلامى و رفـع همـه احتياجـات          است درآمد به اين عظمت براى اداره        

هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسـلام، يـا تمـام دنيـا را ـ  اگـر       . مالى آن است
شود منظـور از وضـع چنـين     تحت نظام اسلام درآيد ـ  حساب كنيم، معلوم مى 

. مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتـر از اينهاسـت    
اگـر حكومـت اسـلامى      . شكيلات بزرگ حكومتى اسـت    منظور رفع نياز مالى ت    

تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكـات ـ  كـه    
ملـى    يا ماليات بر اراضـى (» خراجات«البته ماليات اخير زياد نيست ـ  جزيه و   
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      .اداره شود) كشاورزى
كـه از اراضـى     » خـراج «مقـرر شـده، و      » اهل ذمـه  «، كه بر    »جزيه«از طرفى،   ... 

. آورد اى را بـه وجـود مـى        شود، درآمد فوق العـاده     كشاورزى وسيعى گرفته مى   
. مقرر شدن چنين مالياتهايى دلالت دارد بر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است            

بـر حـسب اسـتطاعت مـالى و         » اهـل ذمـه   «وظيفه حاكم و والى است كـه بـر          
.  و مواشى  آنها ماليات متناسب بگيرد       درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از مزارع      

و در تـصرف    » مـال اللَّـه   «همچنين، خراج يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه          
اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب  . آورى كند  دولت اسلامى است، جمع   

. انديشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نيست          و كتاب و تدبير و مصلحت     
ن حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و           اين به عهده متصديا   

آورى كننـد، و بـه مـصرف         به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده؛ سپس جمع        
    .مصالح مسلمين برسانند

كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالـت دارد؛ و              ملاحظه مى 
  175.يستاجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر ن

    احكام دفاع ملى-2
از طرف ديگر، احكامى كـه راجـع بـه حفـظ نظـام اسـلام و دفـاع از            

تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تـشكيل حكومـت دلالـت               
 كه امـر بـه      »و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة و من رِباط الْخيلِ          «: مثلًا اين حكم  . دارد
 و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طـور كلـى اسـت؛ و امـر                   تهيه
و أَعدوا لَهم مـا     «آيه  .. .باش و مراقبت هميشگى در دوره صلح و آرامش         مادهآبه

  ةقُو نم متطَعتدهد كه تا حد امكان نيرومنـد و آمـاده باشـيد تـا               دستور مى  1»...اس

                                                 
  )60 :انفال( !، آماده سازيد] دشمنان[ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها .1
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ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه        . جاوز كنند دشمنان نتوانند به شما ظلم و ت      
  176.بينيم شويم و ظلم مى دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مى

    احكام احقاق حقوق و احكام جزايى-3
بسيارى از احكام، از قبيل ديات كه بايد گرفتـه و بـه صـاحبانش داده                 

 ـ                    دون شود، يا حدود و قصاصى كه بايد بـا نظـر حـاكم اسـلامى اجـرا شـود، ب
همه ايـن قـوانين مربـوط بـه         . يابد برقرارى يك تشكيلات حكومتى تحقق نمى     

سازمان دولت است؛ و جز قـدرت حكـومتى از عهـده انجـام ايـن امـور مهـم                    
  177.آيد برنمى

 

   تعريف ولايت:فصل دوم
اى پيدا كردن انـسانها بـا        ولايت يعنى پيوند؛ يعنى همين شكل زنجيره       

ى اطهار هم كـه شـنيديد و گفتـه           ولايت ائمه . يكديگر؛ اين معناى ولايت است    
شود، اين يعنى همان پيوند ميان مـا و امـام مـا؛ از لحـاظ فطـرى، از لحـاظ                      مى

اگر اين سه حالت پيوند ميـان مـا و ائمـه و پيغمبـر و     . روحى و از لحاظ عملى  
 ولايـت   ياولايةاللّه  شود   گاهي گفته مي  . خدا پيدا بشود، اين همان ولايت است      

اش يكى اسـت؛ يعنـى        اينها همه  ،ى اطهار  شود ولايت ائمه   اهى گفته مى   گ ،الهى
ولايت ائمه با ولايـت پيغمبـر دو چيـز          . ولايت خدا و ولايت ائمه دو تا نيست       

 ؛اين ولايت يعنـى همـان پيونـد؛ يعنـى ارتبـاط           . اش يك چيز است     همه ؛نيست
 ـ  .دا كرد كه به آسانى آن دو چيز را نتوان از هم ج           طوري هاتصال دو چيز ب    ه  من ب

كه اين ارتبـاط     كند، وقتي  ى مسائل اسلامى فكر مى     عنوان يك آدمى كه در زمينه     
كنم كه اين    جور استنباط مى   خواهم درست در فرهنگ اسلامى بفهمم، اين       را مى 

 در ايـن سـه شـاخه      ؛ارتباط و اين اتصال، اتصال فكرى روحى و عملـى اسـت           
دا، بين مـا و پيـامبر ارتبـاط برقـرار شـد،             ارتباط، اگر بين ما و ائمه، بين ما و خ         

  178.ولايت برقرار است

است او مغز دارد ولي      جان افتاده    اي را در نظر بگيريد كه بي       شما مرده  
كند؛ معده   بيند؛ دهان دارد ولي غذا را بلع نمي        كند؛ چشم دارد ولي نمي     كار نمي 

 دارد كـه در     كند؛ رگ  و كبد و جهاز هاضمه دارد، اما غذا را جذب و هضم نمي            
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آن خون هست، ولي خون جريان ندارد؛ دست دارد اما يك مورچة ريز را هـم                
تواند از آفتاب به سايه بـرود چـرا          تواند از خودش دفع كند؛ پادارد، اما نمي        نمي

كنـد،   اما وقتي كه جان دميده شد، مغز كـار مـي          . اينطور است؟ چون جان ندارد    
كند، دستگاه   خورد، معده هضم مي     مي گيرد، دهان  كند، دست مي   اعصاب كار مي  

گـردد و نيـرو را بـه همـه بـدن             چرخـد و مـي     كند، خون مي   گوارش جذب مي  
رود، دشـمن را     اندازد، راه مـي    كند، او را در تلاش مي      رساند، بدن را گرم مي     مي
تـر و آبـادتر      كند، خود را هر چـه بيـشتر كامـل          ها را جذب مي    كوبد، دوست  مي
شما در مقام فهميدن اهميت ولايت در يك جامعـه، مقابـل            كند؛ اين مثل را      مي

انـساني بگذاريـد،     چشم هايتان بگذاريد؛ پيكر مرده را برداريد و جايش جامعة           
اي كـه ولايـت نـدارد،        به جاي جـان و روح هـم ولايـت را بگذاريـد؛ جامعـه              

رود؛ نـابود    شـود؛ بـه هـدر مـي        استعدادها در اين جامعه هست، اما خنثـي مـي         
افتـد؛ مغـز دارد و    رود و يا بدتر بـه زيـان انـسان بـه كـار مـي          ؛ هرز مي  شود مي
انديـشد بـراي انـسان كـشي؛         انديشد براي فساد آفرينـي؛ مـي       انديشد، اما مي   مي
هاي استثمار و استبداد و استكبار؛ چشم دارد،         انديشد براي محكم كردن پايه     مي

بيند؛ گوش دارد، اما سخن حق       بيند، و آنچه بايد نبيند مي      اما آنچه بايد ببيند نمي    
رساند، مغز فرماني بر طبـق حـق       شنود؛ اعصاب، سخن حق را به مغز مي        را نمي 

دهد؛ شرايط عالم، اجازه كار بر طبق حـق بـه انـسان              به جوارحي و اعضاء نمي    
هـا شـعله     ولايـت، چـراغ    ولايت است؛ در جامعـة بـي       اين جامعه بي  . دهند نمي
شود؛ همان يك ذره روغني هـم كـه دارنـد،             نمي شان بيشتر  كشند و روشني   نمي

    .شود شود تا به كلي خشك مي تمام مي
هائي كه پيغمبر روغن ريخته بود، رو به خاموشي گذاشـت و ديديـد كـه           چراغ

كـشيد،   چطور خشك شد؛ ديديد كه روزهاي بعد از وفـات پيـامبر، شـعله مـي               
ه بود؛ اما چون دسـت      كرد، چون روغنش را پيامبر ريخت      كرد، منور مي   روشن مي 
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ها نبود، چطور روغنش ته كشيد؛ خشك        ها و چراغ   ولايت بالاي سر اين مشعل    
شد؛ بد بوشد؛ پردود شد؛ كم نور شد تا به زمان معاويه رسـيد كـه تحويـل بـه                    

) سـلام االله عليهـا  (همان چيزهايي كه فاطمه زهرا    . يزيد داد و ديديد كه چه شد      
گوش نكردنـد، همـان روزهـاي اول، همـان          هاي انصار و مهاجر گفت و        به زن 
هايي كه فاطمه زهرا كرد ولي مردم مسلمانِ غافـلِ آن روز، نتوانـستند               بيني پيش

، آن  »سـيف صـارم   «ها تماماً انجام گرفت؛ همـان        بفهمند و گوش نكردند، همان    
كـشت؛ همـان     هـا را مـي     ها و فـضيلت    اصالت شميشير خونريز، همان تيغي كه      

اينها را فاطمه زهرا گفته      كرد؛ همه    ها را خفه مي    ا را و انسانيت   ه انسان دستي كه   
فهميدند و گفتند؛    ديدند، مي  اينها مي . بود؛ قبل از فاطمه زهرا هم پيامبر گفته بود        

امروز هم صـداي فاطمـه      . گوشها سنگين و كر شد    .  نفهميد  اسلامي ولي جامعه   
جامعـة  : بـشنويد ! ررسد؛ اي گوشهاي حـساس و هـشيا        زهرا هنوز به گوش مي    

دهـد؛   شود كه تمام استعدادهاي انساني را رشد مـي         اي مي  داراي ولايت، جامعه  
اينهـا را بـارور      همه چيزهايي كه براي كمـال و تعـالي انـسان خـدا بـه او داده                  

ها  رساند؛ انسانيت  سازد؛ انسانها را به تكامل مي      كند؛ نهال انساني را بالنده مي      مي
 179.كند را تقويت مي

  مفهوم ولايت. 1
، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقـدس،            »ولايت« 

يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عـادى بـه                  
» ولايـت «به عبارت ديگـر،     . وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد          

 تصورى كه خيلى از افراد      مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف         
  180.اى خطير است دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه

اما ولايت يك جامعه به چيست؟ ولايت يك جامعه به اين اسـت كـه                



 □  اسلام و حكومت: بخش دوم

 

137 

ثانياً منـشأ و الهـام بخـش همـه نيروهـا،            . اولاً مشخص باشد   ولي در آن جامعه     
شمه ها از   قطبي باشد كه همه جويها و سرچ      . نشاطها، فعاليتهاي آن جامعه باشد    

دهد و همه قانونهـا را       شود، مركزي باشد كه همه فرمانها را او مي         او سرازير مي  
اي باشد كه همه رشته ها و نخها با آنجا برگردد، همه به او               كند نقطه  او اجرا مي  

نگاه كنند، همه دنبال او بروند، موتور زندگي را، او روشن بكند، راننده و پـيش                
جامعه، او باشـد، ايـن جامعـه، جامعـه داراي ولايـت             قراول كاروان زندگي در     

بعد از پيغمبر بيست و پـنج سـال تمـام زمـام            ) عليه السلام (است، اميرالمؤمنين   
بعد از پيغمبـر بيـست و پـنج سـال        اسلامي   جامعه  . اجتماع را در دست نداشت    

داراي ولايت نبود، درآن جامعه مسلمان داراي ولايت بود، ابوذر شخـصاً داراي             
لايت بود، مقداد شخصاً داراي ولايت بود، آن ديگـري شخـصاً داراي ولايـت         و

بعد از پيغمبر بيست و پنج سـال داراي ولايـت نبـود تـا                بود، اما جامعه اسلامي   
داراي  اسـلامي    رسـيد و جامعـه       اسلامي   اينكه امير المؤمنين به حكومت جامعه       

وقتي كه همـه     شود، آن  عه مي امام منشأ امر و نهي در جام       وقتي كه    ولايت شد آن  
وقتي كه امام دارد عملا جامعه را اداره ميكند،          رشته ها از امام ناشي مي شود،آن      

وقتـي كـه فرمـان حملـه را امـام            وقتي كه پرچم جنگ را امام بلند ميكند، آن         آن
نويسد، آن وقت اسـت كـه جامعـه          وقتي كه قرارداد صلح را امام مي       دهد، آن  مي

، و در غير اين صورت جامعـه داراي ولايـت نيـست، پـس               داراي ولايت است  
اي داريد شـكر خـدا بكنيـد و اگـر            اگر چنين جامعه  . اينهم جامعه داراي ولايت   

نداريد دنبالش راه بيفتيد، اگر اين چنين نعمتي بر سر شما هست خـدا را شـكر                 
د و كنيد كه بزرگتر از نعمت ولايت، نعمتي نيست و اگر نداريد دنبالش راه بيفتي      

سـعي كنـيم كـه      . ولايت را در شخص خودتان و در جامعه بشري تأمين كنيـد           
وار زندگي كنيم، سعي كنيم كه دنبال علي راه بيفتيم، سعي كنـيم كـه ميـان                  علي

خودمان و علي كه ولي خداست، پيوند برقرار كنـيم، اينهـا كوشـش لازم دارد،                
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رد كـه ائمـه هـدي       تلاش لازم دارد، مجاهدت لازم دارد، خـون دل خـوردن دا           
  .انـد  بعد از شهادت امير المؤمنين يكسره در راه ولايت كوشـيده      ) عليهم السلام (

را  اسـلامي   است كه ولايت را زنده كنند، جامعـه          تمام تلاش ائمه براي اين بوده     
احياء كنند تا اين نهالي را كه بنام انسان در اين مزرعه و در ايـن باغـستان و در                 

ده، با آب گواراي جانبخش حيات آفرين ولايت زنـده و           اين نهالستان غرس ش   
سر سبز و بالنده كنند، اين تلاش ائمه بود، تلاش ما نيز براي ولايت جامعه بايد                

    . اين باشد كه ببينيم براي قدرت دادن به ولي اسلام چه كاري بايد بكنيم
) لامعليـه الـس   (همانطور كه قبلاً گفته شد يك وقت است كه علي بن ابيطالـب              

، علـي بـن حـسين       )عليه السلام (، حسين بن علي     )عليه السلام (حسن بن علي    
شوند، يك وقـت      تا آخر، ائمه به نام و خصوصيات مشخص مي         ،)عليه السلام (

شوند بلكه توسط يك ولي با صفاتي مشخص         هم هست كه با نام مشخص نمي      
لْفُقَهاء  صائناً لنفْسِه حافظاً لدينِـه   فَأَما من كَانَ من ا    « :اند شوند همانطور كه فرموده    مي

       لَاهورِ مأَميعاً لطم اهولَى هفاً عالخكنند اين هم    اين طوري ولي را مشخص مي      1»... م
ــرده   ــا اســم معــين ك ــي را ب ــن را  از طــرف خداســت، منتهــي آن اول ــد و اي ان

ازه كـردي، قـواره     اي، انـد   اند، شما خودت حـساب كـرده       خصوصياتش را گفته  
آقـاي بروجـردي در آمـد،        العظمـي    اي حضرت آيت االله    گرفتي، الگو را گذاشته   

و مقررات الهي  انسان بناي كارش را بر اين گذاشت كه قوانين اسلامي    وقتي كه   
كنـد، زنـده و احيـاء بكنـد آن وقـت             را در جامعه بصورتي كه ولايت حكم مي       

كند كـه مـا       ها و شيوه هايش را پيدا مي       كند، روش  گردد و راهش را پيدا مي      مي
  181.فعلا در شيوه ها و روش ها بحثي نداريم

     لي قرآن يعني بهم پيوستگي و هم جبهگـي         پس ولايت در اصطلاح او

                                                 
 آز و هـوا و   و اما آن كسى از فقهاء امت ما كه نگهبان نفس خود از آز و هوس و حافظ دين ايزد تعـالى و تقـدس و مخـالف                .1

 )458 ، ص2   ج،الإحتجاج على أهل اللجاج...(مطيع أمر حضرت مولى خود بود
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انساني كه داراي يك فكر واحد و جوياي يـك هـدف      و اتصال شديد يك عده    
و حركـت   دارند، براي يك مقـصود تـلاش         واحد هستند، در يك راه قدم بر مي       

اند افراد اين جبهه هر چه بيشتر بايـد          كنند، يك فكر و يك عقيده را پذيرفته        مي
بهم متصل باشند و از جبهه ها ديگـر و قطبهـاي ديگـر و قـسمت هـاي ديگـر                 

از بـين نرونـد، در آن هـضم           خودشان را جدا و كنار بگيرند چرا؟ بـراي اينكـه          
  182.گويند نشوند، اين را در قرآن ولايت مي

اي كـه در راه خـدا و بـرا ي            ت امت مسلمان، و ولايت آن جبهـه       ولاي 
كوشد باين معنا است كه ميان افراد اين جبهه هر چـه بيـشتر اتـصال و                  خدا مي 

پيوستگي بوجود بيايد و هر چه بيشتر دلهاي اينها به هم گره بخـورد و نزديـك                
نديشند و  ا بشود و هر چه بيشتر از قطبهاي مخالف از كساني كه بر ضد آنها مي              

  183.كنند جدا بشود اين معناي ولايت است بر ضد آنها عمل مي

 ارتبـاطى  مـردم  بـا  كـه  باشند كسانى قدرت، رأس در كنيم فرض اگر 
 مـردم،  بـا  آنهـا  ى رابطـه  كه باشند كسانى اگر. نيست ولايت اين باشند، نداشته
 ـ  پيوسـتگى  و التيام و محبت ى رابطه نه ـ  باشد خوف و رعب و ترس ى رابطه
 اگـر . نيست ولايت اين بيايند، كار سر بر كودتا با كسانى اگر. نيست ولايت اين

 در كـه  حقيقـى  كيفيـات  و فـضايل  منهـاى  ـ  نـسبى  جانشينى و وراثت با كسى
 آن ولايـت، . نيـست  ولايت اين گيرد، قرار كار رأس در ـ  است شرط حكومت

 ارتبـاط  يك آنهاست، بر ولايت كه مردمى با ولى، يا والى كه ارتباط  است وقتى
 دارد وجود پيامبر خود مورد در كه طورى  همان و آميز  محبت صميمانه، نزديك،

 را كـسى  آنهـا  خـود  از: »منـهم  بعـث « يا 1»بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم    « يعنىـ  
 ى مـسأله  دار عهـده  كه باشد كسى مردم خود از يعنى باشد؛ ـ  است كرده مبعوث

                                                 
 )164 :عمران آل( . در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت.1
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 184.است اين اسلام حاكميت در كار اساس. باشد حكومت و ولايت

 و انفصال غيرقابل و مستحكم و تنگاتنگ ارتباط و پيوند يعنى ولايت، 
 بـه  آن اجـزاى  ى همـه  يعنـى  است، ولايت داراى كه اسلامى ى جامعه. انفكاك
 ى لازمـه . اسـت  متصل ـ  ولى يعنى ـ  جامعه اين مركز و محور آن   بهو يكديگر
 و اسـت  يكـى  خـود  درون در اسلامى ى جامعه كه است الاتص و ارتباط همين
 را خـود  بـا  مساعد اجزاى نيز بيرون در و است هم به متصل و مؤتلف و متحد
 آن بـا  و كند  مى دفع شدت به باشند، دشمن آن با كه را اجزايى و كند  مى جذب

  185.»1أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم« يعنى. نمايد مى معارضه

 در كـه  را شخـصى  و كند  مى بيان »ولايت« تعبير با را حكومت اسلام، 
 ى كلمـه  اشـتقاقات  يعنـى  ـ  مولا ولى، والى، عنوان به دارد، قرار حكومت رأس

 نظـام  در كـه  اسـت  اين آن، معناى چيست؟ آن معناى. كند مى معرفى ـ   ولايت
 قـدرت  كـه  كـسانى  آن و دارد قرار قدرت رأس در كه كسى آن اسلام، سياسى

 ناپـذيرى  جدايى پيوستگى و اتصال و ارتباط اوست، اختيار در آنها بر حكومت
 در را اسـلام  سياسـى  ى فلـسفه  ايـن، . قضيه است  اين معناى اين،. دارند هم از

 ايـن  نباشـد،  طـور  كه ايـن   حكومتى هر. كند  مى معنا ما براى حكومت ى مسأله
  186.نيست است، كرده بينى پيش كه اسلام حاكميتى يعنى نيست؛ ولايت

ى ولايت است؛ چون ولايت، نشانه و   ى دين، مسأله   ترين مسأله  اساسي 
ى  ولايت، يعنـى حكومـت؛ چيـزى اسـت كـه در جامعـه             . ى توحيد است   سايه

اسلامى متعلق به خداست، و از خداى متعال به پيامبر، و از او به ولـى مـؤمنين                  
  187.رسد مى

                                                 
 )29 :فتح( . در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.1
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ى مـضمون ولايـت در       مـه اگرچه ولايت يك امر سياسى است، امـا ه         
اين ولايت، پرتوى از ولايت ذات مقدس پروردگـار         . شود  سياست خلاصه نمى  

اين ولايت، ناشى از حضور ولايت الهى در وجـود اميرالمـؤمنين اسـت،              . است
ولايـت در حقيقـت بـه معنـاى     .. .كه در وجود پيامبر مكرمّ اسـلام بـود      همچنان

 منصوب به اين مقام است، بـرخلاف        آن كسى كه  . پيوند، ارتباط و اتصال است    
حكام و فرمانروايان عالم، فقط يك فرمانروا يا يك سلطان و يك حاكم نيـست               

است و مـورد اتكـاى       نها پيوسته  آ بلكه يك ولى است، به مردم نزديك است، به        
ى معــصومين  ايــن معنــا در اميرالمــؤمنين و در ائمــه. دل و جــان مــردم اســت

بعد از دوران حضور ائمه هم اگر پرتوهاى ضـعيفى          .  وجود دارد  )السلام  عليهم(
حقيقـت و  . گيـرد  جا شكل مـى  از اين حقيقت در جايى پيدا شود، ولايت در آن         

  188.معناى واقعىِ امر اين است

ولايت، هم صفتى است براى منصبى كه نبـى اكـرم و جانـشينان او از                 
ى  امعـه انـد، هـم خـصوصيتى اسـت بـراى آن ج             سوى پروردگار، حائز آن بوده    

كنــد و از پرتــو آن بهــره  ى آن حكومــت، زنــدگى مــى اســلامى كــه در ســايه
  189.گيرد مى

 كه مظهر ولايت اسلام     )الصلاة والسلام  عليه(بينيد اميرالمؤمنين     شما مى  
   اسـت، در هـيچ      اى است كـه بـراى مـردم مـشخصّ شـده             و مصداق كامل ولى

نه در  . است ا مردم خالى نبوده   اى، از اين حالت ارتباط و اتّصال و انسجام ب           برهه
                 دورانى كه او را عملاً از حكومت كنار گذاشتند و مردم را از او به عنوان ارتباط
حكومتى جدا كردند؛ يعنى عملاً حكومت را از او گرفتند، ولايت و حكومت و              

شود و حقّ او  تعبير مى» ولايت«اى كه در اسلام، از آن به      فرماندهى و حكمرانى  
و سلب كردند ـ البته ولايت معنوى، آن چيزى كه در امامت تشيع فرض بود از ا
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است و وجود دارد، در هر حال هست و بسته به ولايت ظاهرى نيست ـ و   شده
در همـان   . اسـت  هاى ديگر، از ارتباط و اتّصال با مردم خـالى نبـوده             نه در دوره  

وى و منعزل و    منز. وقت هم اميرالمؤمنين يكى از آحاد ملت و جزو مردم است          
رسد، يك حـاكم بـه        آن وقتى هم كه به حكومت مى      . جوى از مردم نيست     كناره

  190.تمام معنا مردمى است

اى هم كه بـه ولايـت ظـاهرى نرسـيدند         آن معنا، در ائمه     آن ولايت به   
 و منـصوب    )الصلاةوالـسلام   عليـه (ولايتى كه از آنِ اميرالمـؤمنين       . وجود داشت 

همان معنايى كه ذات اقدس پروردگار آن را بـه          . سى بود پيغمبر بود ولايت سيا   
ى پيغمبر اكرم در اسلام به وجود آورد و جعل كرد، و با آن معلـوم شـد                   وسيله

ى حكومـت و     كه اسلام در رديف والاتـرين احكـام و مقـرّرات خـود، مـسأله              
اگر كسى از اين بعد بـه موضـوع غـدير نگـاه       . ولايت و سرپرستىِ امت را دارد     

، بــسيارى از اشــتباهاتى كــه متأســفانه در طــول قرنهــا در اذهــان وجــود  كنــد
  191.است، بايد براى او زايل شود داشته

ى ولايت اسـت؛     يك بعد ديگر در قضيه و حديث غدير، همين مسأله          
آن وقتـى كـه     . »من كنت مولاه فهذا على مولاه     «يعنى تعبير از حكومت به ولايت؛       

ر مقام تعيين حـق حاكميـت بـراى يـك شـخص             د) لي االله عليه و آله    ص(پيامبر
برد و ولايت او را به ولايت خـود مقتـرن             كار مى   است، تعبير مولا را براى او به      

يعنـى  . خود اين مفهومى كه در ولايت هست، بسيار حايز اهميت است          . كند  مى
اسلام، منهاى همين مفهوم ولايت ـ كه يك مفهوم مردمى و متوجـه بـه جهـت     

يت آنها و حفظ جانب انـسانهاست ـ هـيچ حـاكميتى را بـر      حقوق مردم و رعا
 192.پذيرد و هيچ عنوان ديگرى را در باب حكومت قايل نيست مردم نمى
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  گانة ولايت از نگاه قرآن هاي سه حوزه. 2
ن اينست كه در داخـل جامعـه   آ ولايت قرآني دو رويه دارد، يك رويه  
ت و يـك راه گـام       ، همه عناصر بايستي به سوي يك هدف و يك جه ـ           اسلامي

، امـت    بردارند و رويه ديگـرش ايـن اسـت كـه در خـارج از جامعـه اسـلامي                  
پيونـدهاي خـودش را      بايستي باهمه بلوكها و جناح هـاي ضـد اسـلامي           اسلامي

رساند ولايت به معنـاي قرآنـي        بگسلد، اينجا يك نكته دقيقي وجود دارد كه مي        
    . آن قائل است آن، همان ولايتي است كه شيعه به

ايم، اينكه ما فرمـان امـام را در همـه         اينكه ما ارتباط با امام را اينقدر مهم دانسته        
آيـد؟ اينجـا     دانيم براي چيست؟ و از كجـا در مـي          شئون زندگي جامعه نافذ مي    
اي و يـك امتـي بخواهـد     زند كه اگر يـك جامعـه   است كه قرآن با ما حرف مي      

بخواهد تمام نيروهـاي داخلـي اش       ولايت قرآني را باين معنا داشته باشد يعني         
در يك جهت به سوي يك هـدف در يـك خـط بـراه بيفتـد و بخواهـد تمـام                      

در خارج بسيج بشود احتياج به       نيروهاي داخلي اش عليه قدرتهاي ضد اسلامي      
اي احتيـاج    دارد، بـه يـك نقطـه       يك نقطه قدرت متمركز در متن جامعه اسلامي       

نقطه بپيوندند، همه از آنجا الهـام بگيرنـد و           آن    دارد كه تمام نيروهاي داخلي به     
  را همه از او حرف بشنوند و حرف بپذيرند و او تمام جوانب مـصالح ومفاسـد               

هركـسي را   بدانند تا بتواند مثل يك ديده بان نيرومند قوي دستي و قوي چشمي 
  193.درجبهه جنگ بكار مخصوص خودش بگمارد

منـد هـر يـك از آحـاد         بعد ديگر ولايت يعني ارتباط مستحكم و نيرو        
امت اسلام در همه حال با آن قلب امت و اين ارتباط يعني هم ارتبـاط فكـري                  
وهم ارتباط عيني، يعني درست از او سرمشق گرفتن و در افكار و بينشها دنبـال     

پس  ، كردن ياو بودن و درست در افعال و رفتار و فعاليتها و حركتها او را پيرو              

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

144ٰ 

در افعالت پيرو علـي     در افكارت پيرو علي باشي،      ولايت علي بن ابيطالب يعني      
 رابطـه اي نيرومنـد، مـستحكم، خلـل ناپـذير            )عليه السلام (باشي، تو را با علي      

.  جـدا نـشوي، ايـن معنـي ولايـت اسـت            )عليه السلام پيوند زده باشد، از علي      
؛ »طالـب حـصنی   ي علی ابـن اب    يةولا«فهميم معني اين حديث را       اينجاست كه مي  

فمن دخل حصني امن من      «؛ است منو حصار  حصن   )عليه السلام  (ولايت علي 
هركه داخل اين حصار شد از عذاب خـدا مـصون و محفـوظ خواهـد                ؛  »عذابي
كه بسيار حرف جالبي است، يعني مسلمانها و پيروان قرآن اگـر از لحـاظ               . ماند

) عليه الـسلام  (فكر و انديشه و از لحاظ عمل و تلاش و فعاليت متصل به علي               
    . شند از عذاب خدا مصون و محفوظندبا

تواند بگويد مـن ولايـت       داند، اين چطور مي    آن كسي كه قرآن را قابل فهم نمي       
مـرتبط هـستم در     ) عليه السلام (علي بن ابيطالب دارم و از لحاظ فكري با علي           

    :گويد حاليكه علي بن ابيطالب در خطبه نهج البلاغه مي
، و الهادی الذی لا یضل، و المحـدث         شاصح الذی لایغ  و اعلموا ان هذا القرآن هو الن      «

الذی لایکذب، وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان؛ زیـادة فـی                 
اي اسـت كـه خيانـت      بدانيد ايـن قـرآن پنـد دهنـده      و 1؛» هدی و نقصان من عمی    

نمايد و سـخن گـوئي اسـت كـه دروغ       كند و راهنمائي است كه گمراه نمي       نمي
 ـگويد و كسي با اين قرآن ننشست مگر آنكه چـون از              ينم يش آن برخاسـت،    پ

علـي  . هدايت و رستگاري او افزايش يافت يا كوري و گمراهي او كـم گرديـد              
دهد و اينطور مردم را به قرآن  گونه مردم را به قرآن حواله مي اين) عليه السلام(

اين ولايت علي بـن     شود فهميد آيا     دهد، اگر كسي بگويد قرآن را نمي       سوق مي 
هرگز، علي بخاطر خدا حاضر است از تمـام وجـودش بگـذرد             ! ابيطالب دارد؟ 

ست از يك ريال پولش، از جانش، از نياين عمل علي است، اين شخص حاضر 
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حيثيت اجتماعي اش، از راحتي اش، از آقائيش بخـاطر خـدا بگـذرد، آيـا ايـن                  
   !ولايت علي دارد؟

 با علي پيوندي ناگسستني، هـم از لحـاظ فكـر            ولايت علي را آن كسي دارد كه      
اگر درست دقت كنيد معنـايي كـه از   . وانديشه، و هم از لحاظ عمل داشته باشد       

شود بيان    مي  گفتم،دقيقترين و ظريفترين معنايي است كه در باره ولايت           ولايت
كرد حالا گوش كنيد از قرآن آياتي را از سوره مائده براي شـما بگـويم، كـه در      

آيات هم جنبه مثبت ولايت يعني پيوند داخلي بيان شده و هم جنبـه منفـي         اين  
 آن بعد ديگر ولايت، يعني اتـصال       ولايت يعني قطع پيوندهاي خارجي و هم به       

است كه ولي يعني آن قطب، يعنـي آن قلـب، يعنـي آن               و ارتباط با ولي پرداخته    
لا تتخذُوا الْيهود و    «،  ايد ه ايمان آورده  اي كسانيك ؛  »يا أَيها الَّذين آمنوا   «حاكم و امام    

. اولياء خود نگيريد   )يهوديان و مسيحيان را   (يهود و نصاري را      1؛» أَولياءَ  النصارى
 ولي از ولايت است، ولايت يعني پيوستگي، ولـي يعنـي            ؛اولياء جمع ولي است   

ان بـا خـود     پيوسته و پيوندزده، يهود و نصاري را پيونـد خوردگـان و پيوسـتگ             
آنها بعضي اولياء و بهم پيوسـتگان       ؛  »بعضهم أَولياءُ بعضٍ  « نگيريد و انتخاب نكنيد   

نگاه نكنيد كه بلوكهايشان از همـديگر جداسـت در معنـي            . بعضي ديگر هستند  
؛ »بعضهم أَولياءُ بعضٍ  «قرآن براي ضديت با اصالتهاي شما همه يك جبهه هستند،           

هركس از شما كه باآنها تولي      ؛»و من يتولَّهم منكُم   «.  ديگر هستند  بعضي هم جبهه  
وادي  ، هـركس كـه قـدم در       )از باب تفعـل   (تولي يعني ولايت را پذيرفتن      . كند

بـي  ؛  »فَإِنه منهم «رد و خودش را با آنها پيوند زند و مرتبط كند،            اولايت آنها بگذ  
و خـدا مردمـان      2؛»اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّـالمين     إِنَّ  «،  گمان او خود از آنان اسـت      

    .ستمگر را هدايت نخواهد كرد
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هجرت از جمله مسائلي است كه به مسئله ولايت با آن وسعتي كه ما در اينجـا                 
شود و در گفتارهاي قبلـي گفتـيم كـه ولايـت عبـارت               مطرح كرديم مربوط مي   

ان عناصر صف مـومن بـا يكـديگر و          مي است از ايجاد رابطه و پيوند مستحكمي      
ودر مرتبـه بعـدي     .قطع هر گونه وابستگي ميان صف مومن با صف غير مـومن           

ايجاد رابطهاي بس قوي و نيرومند ميان همـه افـراد صـف مـومن بـا آن نقطـه                    
يه عهده اوست يعني امام يعني       مركزي و قدرت متمركز كه اداره جامعه اسلامي       

تواننـد ولـي    يم كه چه كـساني در جامعـه مـي         و نيز اين بحث را كرد      ولي حامي 
توانند ولي و  مي حاكم و نيز اين بحث را كرديم كه چه كساني در جامعه اسلامي   

يـد كـه بـه مـاجراي        مافر حاكم باشند و جواب آن را از قـرآن گـرفتيم كـه مـي              
اميرالمومنين صلوات االله عليه اشاره كرديم اگـر مـا ولايـت را بـا ايـن وسـعت                   

له را در حد مسائل فرعي و درجه دو ولايت خلاصه نكنيم مسئله            بفهميم و مسئ  
هجرت يكي از مسئله ولايت خواهد بود زيرا اگر ولايت خدا را قبول كرديم و               

و فكري و روانـي      بايست انسان همه نيروهاو نشاط هاي جسمي       پذيرفتيم كه مي  
يـع عناصـر    بايست با جم   اش با اراده ولي الهي به كار بيفتد و خلاصه انسان مي           

     .وجودش بنده خدا باشد، نه بنده طاغوت
و هـستي مـا وهمـه        ناچار اين راهم بايد قبول كنيم كه اگر يكجائي وجـود مـا            

وتحـت فرمـان ولايـت        ما تحت فرمان ولايـت الهـي نبـود         ينيروها و نشاطها  
 قيـد و بنـد       از طاغوت و شيطان بود تعهد الهي ما اين است كه مـا خودمـان را              

رها كنيم، نجات بدهيم، آزاد كنيم و به تحت سـايه پـر ميمنـت                ولايت طاغوت 
وارد شـدن در ولايـت       لم و اخارج شدن از ولايت پيشواي ظ     . ولايت االله برويم  

بينيد كه مسئله هجرت يكي از مسائلي است   مي.امام عادل اسمش هجرت است   
 در اين سلـسله   در دنباله ولايت مطرح است واين چهارمين مطلبي است كه           كه  

  194.كنيم ا در پيرامون مسئله ولايت بحث ميهگفتار
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آن كـسانيكه در دلهايـشان بيمـاري         1؛» قُلُـوبِهِم مـرض     فَترى الَّذين في  « 
در ميان جبهـه دشـمنان ديـن        ؛  »يسارِعونَ فيهِم «بيني   آنها را مي  ،  )بيماردلان(است
شـتابند، قناعـت      كنند به اينكه بروند طرف آنها بلكه مـي         يقناعت نم ؛  شتابند مي
كنند به اينكه تا به نزديكشان بروند بلكه تاآن اعماق جبهـه شـان ميرونـد و        نمي

 ـ اگر بپرسي چرا اينقدر با دشمن دين و باكـسي كـه مـي        ضـد ديـن اسـت    يدان
دهـي در    كني هيچ، دوستي هم بخرج مي      سازي و چرا با آنها ضديت كه نمي        مي

    :دجوابت چنين گوي
م برايمـان دردسـري درسـت       يترس مي: گويند مي؛  »نْ تصيبنا دائرةٌ   أَ  يقُولُونَ نخشى «

ببينيد چه كلمات آشنايي     .ترسيم اسباب زحمتي برايمان درست شود      شود و مي  
؛ »فَعسى اللَّه أَنْ يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنـده         «:فرمايـد  است خدا در جواب اينها مي     

اي را از پـيش       رانصيب جبهه مؤمن كنديا يك حادثه      اميد است كه خدا پيروزي    
   مـا أَسـروا في   فَيصبِحوا علـى « ، و وقتي اين كار شود.خود بسود آنها پديد آورد  

 مينناد فُسِهِموقت اين بدبختيهائي كه با آنها ساخته بودند پشيمان شـوند           آن 2؛»أَن .
دانستيم كه جبهـه مـؤمن       ي غلطي كرديم اگر م     چه رو سياه شوند، بگويند ديدي    

سـاختيم،    خواهد شد بادشمن دين و دشمن خدانمي       داينطور پيروزمند و نيرومن   
نها خودشـان    آ   بعد از آنكه   3؛»و يقُولُ الَّذين آمنوا   «كرديم   خودمان را بي آبرو نمي    

: گوينـد  انـد مـي    را مفتضح كردند و با دشمنان ساختند، آن كسانيكه ايمان آورده          
مـؤمنين همينهـا بودنـد، ايـن      4؛»ءِ الَّذين أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم     هؤلاأَ«

چهره هاي خـوش ظـاهر و موجـه كـه بـا سـوگندهاي غـلاظ و شـداد قـسم                      
زديـم يـا چيـزي       خورند كه ما با شما هستيم و هر وقت با آنهـا حـرف مـي                مي
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عقيده هستيم، ما هم با شما اختلافي ندايم، ما         ما با شما هم     : گفتند گفتيم، مي  مي
زنيم در مقـام بيـان اينطـور بـا آدم حـرف              زنيد، مي   حرفي كه شما مي     همين هم
زدند اما بعد معلوم شد كه دلهاي اينها مريض بوده و علي رغم ظاهر نيكشان  مي

عجـب  : گوينـد    دلهاي چركين و سياه و نفاق آميز داشتند، آن روز مـؤمنين مـي             
أَ هؤلاءِ الَّذين أَقْـسموا بِاللَّـه       «خوردند، اينها همانها هستند      مي كه چه قسمي  است  

 مانِهِمأَي دهآنها همينها هستند،آنهائي كه به خدا سوگندهاي سـخت و غلـيظ            ؛  »ج
خوردند كه با شـما هـستيم و بـا شـما هـم                قسم مي  ؛»إِنهم لَمعكُم «،  خوردند مي

    .عقيده و هم فكريم
» ممالُهأَع بِطَتوا  «. پوچ و بيهوده و نابود شد كارهائي كه كرده بودند         ؛  »ححـبفَأَص

ريناين آيات تا اينجا در رابطـه بـا ارتباطـات             .و سخت زيانكار شدند 1؛»خاس
  .خارجي بود

يا أَيها الَّذين   « :ارتباطات داخلي دقت كنيد     ادامه همان آيات راجع به     در 
 اگـر شـما از ديـن      ؛»من يرتد منكُم عن دينِه    «،  ايمان آورديد   كه  كساني اي 2؛»آمنوا
كه با ايمان بـه خـدا پذيرفتـه     وليتي راسئ اگر اين بار رسالت و م ؛ بازگرديد خود
  خيال نكنيد كه   ،را به سر منزل نرسانيد     زمين بگذاريد و آن   ه   از دوشتان ب   ،بوديد

 ـمنزل نخواهد رسيده ب اين بار   ـر باطلي خواهـد بـود  اين تصو   كه  ايـن     بلكـه  
مـن  «؛  اين بار را بمنـزل برسـاند        افتخار نصيب جمعيتي ديگري خواهد شد كه      

فَـسوف  «،  هركه از شما از دين خود باز گردد و مرتد شـود           ؛  »نهيرتد منکم عن د   ي
   مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتآورد كه خود خـدا     پديد خواهد     خداي متعال جمعيتي را    3؛»ي
 آيا مـا جـزو      .آنها هم خدا را دوست دارند      4؛»و يحبونه « ،دارد آنها را دوست مي   
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گوئيم  آنهائي هستيم كه خدا را دوست دارند؟ آيا اينكه گاهي اوقات كلماتي مي            
 موضوع هست كه ما خـدا را  اينآيد، دليل بر كه دوست داشتن خدا از آن بر مي     

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ    « :فرمايـد  مورد قرآن سخني دارد كه مي     دوست داريم؟ در اين     
يعني اگر خدا را دوست داريد از من كه پيامبر هـستم             1؛» يحبِبكُم اللَّه   اللَّه فَاتبِعوني 

يعني اينها  2؛»يحبهم و يحبونه « پس. متابعت كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد        
سليم فرمان هستند و خدا هـم آنهـا را دوسـت دارد و ايـن يـك                  تصد در صد    

صفت ديگر از  3؛»أَذلَّة علَى الْمؤمنين« .باشد خاصيت و صفتي است كه طرفيني مي
 اين نـشانه، كمـال      .صفات اين قوم اين است كه در مقابل مؤمنان فروتن هستند          

 گونـه  توده مسلمان، هيچ  رابطه و پيوند صميمانه با مؤمنين است و در مقابل اين            
خـودي و پـوچي در آنهـا          بـي  ة توقع زيادي و داعي ـ    گونه نخوت و غرور و هيچ    

 بـا   ؛گيرند جزو مردم هـستند     كه در مقابل مردم قرار مي       يعني وقتي  ؛وجود ندارد 
 خودشان را از ميـان مـردم        ؛ براي مردم هستند   ؛ در راه مردم هستند    ؛مردم هستند 
 .مردم را ببينند و گاهي بـراي آنهـا دلـسوزي بكننـد            از دور     كشند كه  بيرون نمي 

»  نينمؤلَى الْمع لَّةكننـد  خود را در مقابل مؤمنان به خدا فروتن و كوچك مي          ؛  »أَذ. 
»  رينلَى الْكافع ةزدر مقابل كافران و دشمنان دين و مخالفان دين و مخالفـان            ؛  »أَع

 يعنـي حـصاري از فكـر        ؛د هـستند  يعني تأثيرناپذير و سـربلن    ؛  قرآن اعزة هستند  
  يجاهـدونَ في  «. در خود پيچيده و كشيده كه هيچ نفوذي از آنها نپذيرند            اسلامي

 بيلِ اللَّهامان و بدون قيـد و شـرط در راه           ست كه بي   ا خاصيت ديگرشان اين  ؛  »س
و لا يخـافُونَ لَومـةَ      «: كه در آيه هـست      همچنان ؛كنند خدا جهاد و مجاهدت مي    

ترسند يهراسند و نم   گري هم نمي   از ملامت هيچ ملامت    4؛»مٍلائ .»   لُ اللَّهفَض كذل
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ل خداسـت كـه بـه هـر كـه خواهـد             اين فضل و لطف و تفـضّ      ؛  »يؤتيه من يشاءُ  
    .كه خدا گشوده دست و داناست 1؛»و اللَّه واسع عليم«، دهد مي

با آن قلب و با آن پيشوا و          اسلامي  ةارتباط و پيوند اجزاء جامع      آيه بعد راجع به   
 خوب دقت كنيد تا در يابيد كه چگونه مسائلي كه غالباً تـصور              .يا آن امام است   

.زنـد  ن حرف مـي  آ  قرآن با صراحت و با زبان رسا درباره      ،ستيشود قرآني ن   مي
روابط خارجي را گفت، پيوندهاي داخلـي را گفـت حـالا قلـب پيونـدهاي             

إِنمـا ولـيكُم    «: گويـد   مـي  . رهبر و امام را    ؛را  يعني پيشوا  ؛ندك داخلي را بيان مي   
هاي جامعـه و امـت       ها و فعاليت   كه تمام نشاط   وآن كسي  قائم امر   ولي و  2؛»اللَّه

م  اما خدا كه مجـس     .او بايد الهام بگيرد، خداست     او بايد برگردد و از      به  اسلامي
 3؛»و رسولُه« پس ديگر كي؟ !و نهي كند   امر  بيايد و بين مردم بنشيند و      ،شود نمي

رسـول  ،  پيـامبر ؛پيداست كه بين رسول و بين خدا هرگز رقابت و تنازع نيـست      
 رسـول هـم     4؛»إِنك ميت و إِنهم ميتونَ    «: است  طور كه قرآن گفته    اما همان . اوست

هـا روشـن     پس بايد براي بعد از رسول هم تكليـف       ؛ماند براي هميشه باقي نمي   
 كـه  آن كـساني   5؛»و الَّذين آمنـوا   « :كند  لذا خداي تعالي آنها را معرفي مي       .باشد

ايمان آورد كافي است؟ معلوم است كه جـواب منفـي             كه اما هر ؛  ايمان آوردند  
 نمـاز   ةاقام  و آنها كه   ؛»الَّذين يقيمونَ الصلاةَ  « : بلكه صفات ديگري هم دارد     ؛است
كـه در    در حـالي   6؛»و هم راكعونَ  «،  دهند و زكات مي  ؛  »ؤتونَ الزكاةَ و ي «،  كنند مي

  .دهند  يعني در حال ركوع زكات مي؛ركوع اند
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 ـكه در بالا ذكر شدـ مجموع اين نشانه ها    اميرالمـومنين     يعني اينكـه  
» واو«ست كـه     ا شود و اين در حالي      معين مي  »ولي«به عنوان   ) عليه السلام (علي
] آيـه [فرض در اين تشكيك بكنند و بگويند كه         ه  اگر ب . ديگير او حاليكه مي  را و 
منين را بگويد كه داراي اين خصوصيت هستند، بنده سـوال           ؤخواهد مطلق م   مي
 »تواند باشـد؟   سمبل و اسوه و رمز براي يك چنين مكتبي چه كسي مي           «كنم   مي

  در آن جامعـه    ؛ريم كسي سـراغ نـدا     ،غير از علي بن ابيطالب      اسلامي  در جامعه 
 مـتقن و محكـم      گونه جناح ايمـانيِ    توانست سمبل اين   كه مي  آن كسي  ،  اسلامي 

. آن حضرت نباشد   ه ناظر ب  هيآ   ولو فرض كنيد كه    ؛ علي بن ابي طالب بود     ،باشد
    
شود، اثـري هـم بـراي مـا          مي حالا بايد ديد اگر ولايت را رعايت كرديم چه        ... 

   ه عبارت باشد از حفظ پيونـدهاي داخلـي، قطـع           عد ولايت را ك   دارد؟ اگر سه ب
و عميق بـا       خارجي و حفظ ارتباط دائمي     هاي متضاد  پيوند و وابستگي به قطب    

 ـيعني امام و رهبر، كـه بيـان كـرديم     ـ  ت اسلاميو قلب ام  قلب پيكر اسلامي   
    چه خواهد شد؟ قرآن در آيه بعد جواب ،عد را رعايت كرديم حالا اگر اين سه ب 

كـسي   1؛»و من يتولَّ اللَّه و رسولَه و الَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغـالبونَ             «: دهد مي
انـد را بكنـد و ايـن         ايمان آورده   كه قبول ولايت خدا و رسولش و يا كساني كه         

 ، اينهـا غالـب و پيروزمندنـد و از همـه پيروزتـر             ،پيوند را مراعات و حفظ كند     
هـاي ديگـر غلبـه خواهنـد         حي جنـا   ها هستند كه بر همه     ها هستند و اين    نهمي

  195.داشت

  ولايت و به هم پيوستگي در بين افراد جامعة ولايي. 1- 2
 يـك بعـدش ايـن       ،است  اين همه رويش تأكيد شده      ولايت شيعي كه   
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نها را هم بررسي خواهيم كرد همه مطلب اين          آ است بعدهاي ديگر هم دارد كه     
م  ه ـ ن يك بعد و يك جانب از مطلب است، پـس ولايـت يعنـي بـه                نيست، اي 
داند و آن كساني را كه داراي ايمان          قرآن مؤمنين را اولياء يكديگر مي      .پيوستگي

شناسد، و در روايات مـا از   راستين هستند، هم جبهگان و پيوستگان يكديگر مي    
 طـرز تفكـر      ايمان در اين منطـق يعنـي دارا بـودن          .شود شيعه تعبير به مؤمن مي    

خاص شيعه كه مبتني بر ولايت است يعنـي اسـلام را از ديـدگاهي كـه شـيعه                   
بينـيم كـه در      كند اثبات كـردن و مـي       اثبات مي   بيند ديدن، با منطقي كه شيعه      مي

م پيوسـته،    ه  اينچنين شيعيان را با يكديگر منسجم، به       )عليهم السلام (زمان ائمه   
ريان شيعه را در تاريخ حفظ كننـد و گرنـه           اند تا بتوانند ج    برادر و متصل ساخته   

شيعه هزار بار از بين رفته بود، هزار بار افكارش هـضم شـده بـود، همچنانكـه                  
بعضي از فرق ديگر چنين شدند، رنگ خود را از دست دادند، از بـين رفتنـد و                  

  196.نابود شدند

 روشـهاى  و هـا   سـليقه  صـاحبان  آمدن گرد معناى به عمومى، وحدت 
 اعتـصام  همان اين،. فقيه است  ولايت و امام خط اسلام، محور دگر بر گوناگون

 اسـم  آن ايـن،  و انـد؛   گـشته  مكلـف  بـدان  مسلمين عموم كه است »االله  حبل« به
 ى همـه  و برطـرف،  را موانـع  ى همـه  و بـاز،  را هـا  گره ى همه كه است اعظمى
  197.كند مى مغلوب را شياطين

ارتبـاط بـسيار شـديد    رويه ديگر از ولايت عبارت است از انـسجام و     
داخلي ميان عناصر مسلمان يعني يكپارچه بـودن و يـك جهـت بـودن جامعـه                 

مثَلُ الْمـؤمنِ فـي     «همانطوريكه در احاديث نبوي و غير نبوي است كـه            اسلامي
          هبِالس هرائى ساعدت هضعكَى بتإِذَا اش دسثَلِ الْجكَم هِمماحرت و مهادوـى   تمالْح ـ ـ 1»رِ و 

                                                 
اى از آن بيمار شود همـه آن دچـار بيخـوابى و      نمونه مؤمنان در مهرورزى و دلسوزى بهم چون يك تن است كه چون تيكه              .1
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ل يك پيكر واحـد و يـك   ثَ م،ل مؤمنينثَم؛ »انيکمثل الن« ـ  قريب به همين الفاظ
عمارت واحدي است كه باهمديگر بايد پيوسته بهم، جوش خورده بهم و گـره              
خورده بهم باشند و در مقابل دستهاي ديگر در مقابل تعارضها و دشمنيهايي كه              

 و  يناذلة علی المـؤمن   «شند كه اين مطلب از آيه       پيش خواهد آمد دست واحدي با     
يه ديگر از قرآن همين مطلب را بـصورت         آ. شود  مي  استفاده 2»نياعزة علی الکافر  

محمد رسولُ اللَّه و الَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ          «؛  اسـت  واضح تري بيان كرده   
 تو از آنها چيزي استوارتر،      ،گيرند خارجي قرار مي  وقتي در مقابل جبهه      1؛»بينهم

بينـي، امـا در ميـان خودشـان بـسيار بـاهم              خلل ناپذيرتر و نفوذ ناپذيرتر نمـي      
 چون جبهه بندي در داخل وجود ندارد و در بدنه ها و جناحهاي پيكر  ،مهربانند

 بلكه به عكـس همـه روي        ؛نفوذ ناپذيري و تأثير ناپذيري نيست      ،  عظيم اسلامي 
كننـد، همـه    گذارند، همه يكديگر را بسوي خير و نيكـي جـذب مـي        هم اثر مي  

كننـد، همـه يكـديگر را     يكديگر را توصيه به پيروي هر چه بيـشتر از حـق مـي     
كننـد، همـه يكـديگر را بـه پافـشاري            توصيه به پيروي هر چه بيشتر از حق مي        

هـاي شـر و     هرچه بيشتر در راه حق و مقاومت هر چه بيشتر در مقابل انگيـزه               
 اين هـم يـك      ...دارند نگه مي  كنند، همه همديگر را    فساد و انحطاط سفارش مي    

 198.آن را داراست  اسلامي  جلوه ديگر از جلوه هاي ولايت است كه جامعه

 دلهـاى  ميـان  دينـى  ى رابطـه  ميليونهـا  ايجاد يعنى ،»فقيه ولايت« اصل 
 و معنا و هويت بحث نيست؛ ميان در شخص بحث. نظام مركز و محور با مردم

 دشمنيها البته اين . كنند  مى دشمنى آن با كه بينيد  مى لذا است؛ ميان در شخصيت
  199.ندارد هم اى فايده

                                                 
 )29 :فتح(. ار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند در برابر كفّ.1
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با محور  ناپذير اعضاي جامعة اسلامي ولايت و اتصال جدايي. 2- 2
  )ولي(نظام ولايي 

كنـيم غالبـاً كمتـر       از قرآن استنباط مـي      ن صورتي كه   آ مسأله ولايت به   
. از ريـشه حـرف بـزنم       »ولايـت «خـواهم در بـاره مفهـوم          مي ...شود يمطرح م 

خواهيم معني ولايت را از آيات كريمـه قـرآن بيـرون بكـشيم و اسـتنباط و                   مي
اصل مدرن مترقـي جـالبي اسـت و           اصل ولايت چه     كنيم تا ببينيد كه    اجاستخر

اگـر داراي ولايـت       چگونه يك ملت، يك جمعيت، پيروان يك فكـر و عقيـده           
ايـن بحـث ايـن مـسأله را درك و احـساس               در سـايه  . نباشند سرگردان هستند  

 نمازش نماز،   ،خواهيد كرد و بخوبي خواهيد فهميد، چرا كسي كه ولايت ندارد          
شود با اين بحث فهميـد       بخوبي مي . ادتش عبادت نيست  باش روزه، و ع    و روزه 

 نمـاز و روزه و      امتي ولايت ندارد اگر همه عمـر را بـه          اي و  كه چرا اگر جامعه   
ايـن     باز لايق لطف خدا نيست و خلاصه در سـايه          ، تمام اموال بگذارند   قِتصد

ايـن حـديث معـروف        شود فهميد، از جمله    بحث معناي احاديث ولايت را مي     
ميع دهرِه و لَم    أَما لَو أَنَّ رجلًا قَام لَيلَه و صام نهاره و تصدق بِجميعِ ماله و حج ج               «... كـه 

                   زع لَّ وج لَى اللَّهع ا كَانَ لَهم هإِلَي هلَالَتبِد هالمأَع يعمكُونَ جي و هيالوفَي اللَّه يلةَ ولَايو رِفعي
  ابِهي ثَوف قاگر مردي شبها تا به صبح بيدار بماند وتمام عمر را روزه بگيـرد               1؛»ح

نه فقط ماه رمضان را ـ وتمام اموالش را در راه خدا صـدقه دهـد و در تمـام     ـ 
دوران عمرش بحج رود، در حاليكه ولايت ولي خدا را نشناخته باشـد تـا از او                 
پيروي كند و تمام اعمالش با راهنمائي او باشد، ايـن چنـين آدم هـر آنچـه كـه                    

    ».است بيهوده و بي ثمر و خنثي است انجام داده
 خواهيـد فهميـد     ،شود خوب توجه كنيد    از آيات قرآن مي     استنتاجي كه    به ...اگر

 بحث نبوت اسـت، يـك چيـز جـداي از بحـث نبـوت                ةمسأله ولايت در دنبال   
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اگـر   ...  مسأله ولايت در حقيقت تتمه و ذيل و خاتمه بحث نبوت اسـت             ؛نيست
  200.ماند ت هم ناقص مي نبو،ولايت نباشد

   بندين جامعة ولايي و تعيين مرزولايت در تعيين دشمنا. 3- 2
  با آنها
اهل بيت    از تدبر در آيات قرآن و با استمداد و استنتاج از مبارزه             آنچه 

 در زمينه ولايت بدست آمد اين بود كه ولايت داراي چنـد بعـد و چنـد جلـوه                  
است، يكي اينكه جامعه مسلمان، وابسته و پيوسته به عناصـر خـارج از وجـود                 

يوستگي به غير مسلم نداشته باشد و توضيح داديم كـه پيوسـته             خود نباشد، و پ   
نبودن و وابسته نبودن يك حرف است و بكلي رابطه نداشتن يك حرف ديگـر               

گوئيم كه عالم اسلام در انزواي سياسي و اقتصادي به سر ببرد و با               و هرگز نمي  
د بلكـه   اي نداشته باش   هيچيك از ملتها و كشورها و قدرتهاي غير مسلمان رابطه         

مسئله، مسئله وابسته نبودن و پيوسته و دنباله رو نبودن است، در قدرتهاي ديگر   
  .هضم و حل نشدن و استقلال و روي پاي خود ايستادن را حفظ كـردن اسـت                

 در مقابل تعارضـها و دشـمنيهايي كـه    ، در مقابل دستهاي ديگر    ... اسلامي جامعه 
أَذلَّة علَى الْمـؤمنين    «طلب از آيه    اين م    دست واحدي باشند كه    ،پيش خواهد آمد  
  رينلَى الْكافع ةزيه ديگر از قرآن همين مطلـب را بـصورت واضـح             آ  استفاده 1»أَع

 2؛»محمد رسولُ اللَّه و الَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم          «؛  است تري بيان كرده  
 تو از آنها چيـزي اسـتوارتر، خلـل          ،گيرند خارجي قرار مي  وقتي در مقابل جبهه     

 اين هـم يـك جلـوه ديگـر از جلـوه هـاي               ...بيني ناپذيرتر و نفوذ ناپذيرتر نمي    
 201.آن را داراست  اسلامي  ولايت است كه جامعه

                                                 
  )54 :مائده( . در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند.1
  )29 :حفت. (فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند) ص(محمد  .2
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كـنم اسـم     اين حقيقت است كـه فكـر مـي     يآيات سوره ممتحنه گويا    
يا أَيها    بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   « گذاشت   شود سوره ولايت   اين معنا مي    سوره را به  
 ؛»لا تتخذُوا عدوي و عدوكُم أَوليـا      « ،ايـد  ايمان آورده   اي كساني كه   1؛»االَّذين آمنو 

در بعـضي از    . دشمن من و دشمن خودتان را ولي و هـم جبهـه خـود مگيريـد               
 خودتان را دوست خـود مگيريـد،        است كه دشمن من و دشمن       ترجمه ها آمده  

اين معناي كاملي نيست مسئله فقط دوستي و محبت نيست بالاتر از اينها است،              
خودتـان را درصـف       هم جبهه خودتان ندانيد، يعنـي      ولي خودتان نگيريد يعني   

دردل، خودتان و آنها را در يك صـف فـرض نكنيـد آن              آنها قرار ندهيد، يعني     
ما است او را دركنار خودتان نگذاريد بلكه رو         كسي كه دشمن خدا و دشمن ش      

 هم جبهه و هـم      ؛»تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة  « :برو و دشمن و معارض با خودتان ببينيد       
 ـ      « .نها بدهيد  آ  صف ندانيدكه پيام دوستي به     الْح نم وا بِما جاءَكُمكَفَر قَد در  ؛»قو

ردگار از حق و حقيقت بـراي شـما فـرو           نچه كه پرو   آ  اينها به  دداني حالي كه مي  
 پيامبر و شما را از شـهر        ؛»ميخرِجونَ الرسولَ و إِياكُ   « ،اند است، كافر شده    فرستاده

االله، كـه     به خاطر اينكه شما بـه      ؛»مأَنْ تؤمنوا بِاللَّه ربكُ   «،  كنند و ديارتان، بيرون مي   
 خودتان را، هم جبهه     من و دشمن     دشمن. آوريد پروردگار شما است ايمان مي    

اگـر در    2؛»  و ابتغاءَ مرضـاتي      سبيلي  إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً في    « ،و يار و ياور مگيريد    
راه جهاد و مجاهدت و كوشش براي من و براي بدست آوردن خـشنودي مـن                

ت گوئيـد و در راه مـن تـلاش و مجاهـد             اگر واقعاً راسـت مـي      ؛ايد بيرون آمده 
كنيد، حق نداريد آنكه دشمن من و دشـمن شـما اسـت، هـم جبهـه، يـار و                     مي

كند كه منظور خدا كدام      يات بعدي روشن مي    آ البته .پيوسته خودتان قرار بدهيد   
تـسِرونَ إِلَـيهِم    «كنـد    كفار است، و آن آيات گروههاي كافر را تقسيم بندي مي          
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ةدونان تحويـل دهيـد     آ  مودت خود را به   كه در نهان و خفا محبت و         1؛»بِالْم .» و
      متلَنما أَع و متفَيبِما أَخ لَما أَعايـد   نچه كه شما پنهان كرده     آ  من داناتر هستم به    و ؛»أَن

و هـركس از     2؛»و من يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبيلِ       «. ايـد  شكار ساخته  آ و آنچه 
نهـا  آ دوستي و ياوري بريزد و خودش را هـم جبهـه          شما با دشمنان خدا طرح      

  202.است از راه ميانه گمراه شده ؛»فَقَد ضلَّ سواءَ السبيلِ« بداند و نشان بدهد،

  انواع تقسيمات در بحث ولايت. 3
  ولايت تكويني و تشريعي. 3-1

. براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت اسـت             
 از آن )عليهم السلام(لى الهى است كه گاهى در لسان ائمه  و آن، مقام خلافت ك    

    .است ياد شده
» ولـى امـر   «خلافتى است تكـوينى كـه بـه موجـب آن جميـع ذرات در برابـر                  

لـيهم  ع(از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنـوى ائمـه    . خاضعند
 االله  صـلي (اصولًا رسول اكرم    . رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل       نمى) السلام

 ،ـ  طبق رواياتى كه داريم ـ  قبل از اين عالم ) ليهم السلامع(و ائمه ) عليه و آله
از بقيـه مـردم امتيـاز       » طينـت «اند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و           انوارى بوده 

جبرئيـل  » معراج«كه در روايات     چنان.  الى ما شاء اللَّه    ؛اند و مقاماتى دارند    داشته
شدم، سـوخته    تر مى   كمى نزديك  اگر 3؛»وت أَنملَةً، لَاحترقْت  لَو دن «: كند عرض مى 

 4؛»انَّ لَنا مع اللَّه حالات لا يسعه ملَك مقَرب و لا نبِي مرسلٌ      « يا اين فرمايش كه   . بودم
توانـد داشـته باشـد و نـه          ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مـى            

                                                 
  همان .1
 همان .2
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چنـين  ) لـيهم الـسلام   ع(ائمـه   اين جزء اصول مذهب ماسـت كـه       . لپيامبر مرس 
 معنـوى    چنانكه به حسب روايات اين مقامات     . مقاماتى دارند، قبل از ميان باشد     

ن حضرت نـه حـاكم       آ  هم هست با اينكه    )سلام اللَّه عليها   (براى حضرت زهرا  
لـذا  . اين مقامات سـواى وظيفـه حكومـت اسـت         . است و نه قاضى و نه خليفه      

اش اين    قاضى و خليفه نيست، لازمه     )عليها سلام (گوييم حضرت زهرا     وقتى مى 
  203.نيست كه مثل من و شماست؛ يا بر ما برترى معنوى ندارد

عليـه  (مثل چنين روزى، در آن موقعيت مهم و حساس كه پيغمبر اكرم            
گذرانـد،     آخرين ماههاى حيات مبارك خـود را مـى         )و على آله الصلاة والسلام    

 را به ولايت ـ يعنى سرپرسـتى مـسلمين ـ و     )الصلاة والسلام عليه(المؤمنين امير
ولايتـى كـه در   . ى اسلامى ـ نـصب فرمـود    به حكومت ـ يعنى مديريت جامعه 

ى پيغمبر اسلام قرار گرفتـه، صـرفاً آن ولايـت      جا مورد نصب و محلّ اشاره       اين
بلكـه يـك امـر      . ت، نيست ى معنوى كه مبتنى بر عناصر ديگرى اس        ى الهيه  كليّه

الهى و يك فرمان آسمانى و ملكوتى است، كه با اين بيـان تـشريعى نبـوى كـه                  
ايـن بيـان   . قابل نـصب و جعـل نيـست       1،»ّ مولاه   من كُنت مولاه فَهذَا على    «فرمود  

 سـپرد، مبـين نـصب       )الصلاةوالـسلام   عليه(پيغمبر كه ولايت را به اميرالمؤمنين       
ى اسـلامى و ولايـت امـر        ست و به معناى حكومت، مديريت جامعـه       تشريعى ا 

ه كـه در وجـود مقـدس پيغمبـر و              مسلمين است كه البته با ولايت كليه       ى الهيـ
  204.است   وجود داشت، همراه)السلام عليهم(ى هدى  ائمه

  ولايت بالذات و بالعرََض. 3-2
دار شد، به امـر      خلافت را عهده  ) صلي االله عليه و آله    (اگر رسول اكرم     
خليفَة اللَّه  « :خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است          . خدا بود 
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 ي الْأَرنه اينكه به رأى خـود حكـومتى تـشكيل دهـد و بخواهـد رئـيس                  1.»ضف 
رفت اختلافـاتى در امـت پديـد     همچنين بعد از اينكه احتمال مى   . مسلمين شود 

يمان آورده و جديد العهد بودند ـ  خـداى تعـالى از    آيد ـ  چون تازه به اسلام ا 
را الزام كـرد كـه فـوراً همـان جـا،            ) صلي االله عليه و آله    (راه وحى رسول اكرم     

به ) صلي االله عليه و آله    (پس رسول اكرم    . وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند      
را بـه  ) عليـه الـسلام  (حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت اميـر المـؤمنين    

خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكـه            
بـارى، حكومـت در      .چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمـان خـدا بـود             

. اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد             
و ولات  )  االله عليـه و آلـه      صلي(آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم         

) صلي االله عليـه و آلـه      (حضرت رسول اكرم    . داده شده، از طرف خداوند است     
اند، به پيروى از قانون الهى بوده        هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده         

حكـم  . قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيـروى و تبعيـت كننـد              : است
يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع        . س متبع است  الهى براى رئيس و مرءو    

صـلي  (تبعيت از رسول اكـرم      . و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست       
از ( 2»و أَطيعـوا الرسـول  «: فرمايـد  هم به حكم خدا است كه مى      ) االله عليه و آله   

نيز به حكـم     3»رِو أُولي الْأَم  «پيروى از متصديان حكومت يا      ). پيامبر پيروى كنيد  
 4.»أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الأمرِ مـنكُم         «: فرمايد الهى است، آنجا كه مى    

، در حكومـت و     )صـلي االله عليـه و آلـه       (رأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم       
  205.همه تابع اراده الهى هستند: قانون الهى هيچ گونه دخالتى ندارد
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  اي ولي و حاكم اسلامي ويژگيه:فصل سوم
 بايـد  شـود،   مـى  دار  عهـده  خداوند طرف از را ولايت كه اين  كسى آن 

 نـشان  و ببخـشد  تحقـق  را الهى ولايت آن از يى  سايه و پرتو و ضعيف ى نمونه
 و حكمـت  و قـدرت  الهـى،  ولايـت  خـصوصيات . باشد او در بگوييم يا بدهد،
 امـور  ى كه اداره  گاهىدست آن يا شخص آن. اينهاست امثال و رحمت و عدالت
 الهى حكمت و رحمت و عدالت و قدرت مظهر بايد گيرد،  مى عهده به را مردم
 ديگـرى  جوامـع  ى همـه  و اسـلامى  ى جامعـه  بين فارق خصوصيت، اين. باشد
 و هـوى  نفـسانى،  شـهوات  جهالتهـا، . شوند  مى اداره ديگر شكلهاى به كه است
 را حـق  ايـن  گروهـى،  يا شخصى سود و نفع به متكى شخصى سلايق و هوس
 در لـذا . بدهنـد  قـرار  خـود  دسـتخوش  را مردم امور مسير و زندگى كه ندارند
 باشـد؛  حـاكم  بايـد  رحمـت  و ديـن  و علـم  و عـدالت  اسلامى، نظام و جامعه

 گفتـار  و رفتـار  در و كس هر از ـ  هوس و هوى بشود، حاكم نبايد خودخواهى
    .كند حكومت نبايد ـ شخصيتى و شخص هر
 كه است همين هم اسلام در مطلوب و اصلى و غايى شكل در امام تعصم سر
 عـصمت  كـه  هم جايى  آن. باشد نداشته وجود تخلفى و تخطى گونه امكان   هيچ

 كه كند حكومت مردم بر بايد عدالت و تقوا و دين نيست، ميسر و ندارد وجود
 206.شود مى محسوب الهى ولايت از يى نمونه

در اسلام تا زمان حـضرت صـاحب        آن خاصيت حكومتى را كه از ص       
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ايـن خاصـيت    . موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است         ) عليه السلام (
كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عـصر مـا                 

توانند حكومت عدل عمومى در عـالم        اگر با هم اجتماع كنند، مى     ؛  موجود است 
    .تشكيل دهند
به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاى       ) عليه السلام (المؤمنين  حضرت امير   

و قَد علمتم أَنه لا ينبغـى انْ        ... « :فرمايـد  حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مى      
فَتكُونَ . يكُونَ الْوالي علَى الْفُروجِ و الدماءِ و الْمغانِمِ و الأَحكامِ و إِمامة الْمسلمين الْبخيلُ             

  هتهمن هِمدانيد كه شايسته نيست كسى كـه بـر           و شما مردم خوب مى     1؛»...فى أَموال
نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيـشوايى مـسلمانان ولايـت و            

    .كند بخيل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد حكومت پيدا مى
»    م بِجلَّهضلُ فَيو لَا الْجاههنباشـد تـا از     ) و ناآگاه از قـوانين    (و بايد كه جاهل     ؛  »هل

و لَا الْجافى فيقطعهم بِجفائه، و لَا الْخائف  «. روى نادانى مردم را به گمراهى بكـشاند       
و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاى او            ؛»للدولِ فيتخذ قَوماً دونَ قَومٍ    

و نيز بايد كه از دولتها نترسد تـا بـا يكـى             . طه و مراوده كنند   مردم با او قطع راب    
    .دوستى و با ديگرى دشمنى كند

و لَا الْمرتشى فى الْحكْمِ فَيذْهب بِالْحقُوقِ و يقف ا دونَ الْمقاطعِ، و لَا الْمعطَّلَ للـسنةُ                 «
شوه خوار نباشد تـا حقـوق افـراد را          و بايد كه در كار قضاوت ر       2؛»فَيهلك الامةَ 

و نبايد كه سنت و قـانون را تعطيـل          . پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد       
    .كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود

يكـى  : زنـد  درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مـى            
قـرار داده   » والـى «و ايـن دو را خـصلت ضـرورى          . »عدالت«، و ديگرى    »علم«
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و . كند تكيه مى » علم« روى خصلت    »و لا الجاهل فيضلّهم بجهله    «در عبارت   . است
عـدالت بـه    . نمايـد  ، به معناى واقعى، تأكيد مـى      »عدالت«در ساير عبارات روى     

معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معـاملات بـا                  
مومى، مانند حـضرت اميـر المـؤمنين        مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد ع        

اى كه بـراى مالـك اشـتر، و در حقيقـت             رفتار كند؛ و طبق برنامه    ) عليه السلام (
اى اسـت عمـومى      براى همه واليان و حكام، تعيين فرموده است؛ چون بخشنامه         

  207.كه فقها هم اگر والى شدند بايستى دستور العمل خويش بدانند

پرهيزيد، زيرا حكومت فقط براى امامى      از حكم كردن ب   : فرمايد امام مى  
و عادل در ميان مـسلمانان  ) و آيين دادرسى و قوانين    (است كه عالم به قضاوت      

    .باشد، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر
در اينجـا  . خواهد حكومت كند، اولًا بايد امام باشد    كنيد كسى كه مى    ملاحظه مى 

وا باشد مقصود اسـت، نـه معنـاى    كه عبارت از رئيس و پيش   » امام«معناى لغوى   
اگر معناى اصـطلاحى    . به همين جهت، نبى را هم امام دانسته است        . اصطلاحى

    .نمود زايد مى» عادل«و » عالم«مراد بود، قيد » امام«
اگر امام بود لكـن علـم بـه قـضا نداشـت، يعنـى       . دوم، اينكه عالم به قضا باشد  

    . حق قضاوت ندارددانست، آيين دادرسى اسلام را نمى قوانين و
   .سوم، اينكه بايد عادل باشد

يعنى رئـيس و عـالم و      ( است كه اين سه شرط       كسىبراى  ) دادرسى(پس، قضا   
فرمايد كه اين شروط بر كـسى جـز نبـى يـا         بعد مى . را داشته باشد  ) عادل بودن 

    .وصى نبى منطبق نيست
وع از  و ايـن موض ـ   . قبلًا عرض كردم كه منصب قـضا بـراى فقيـه عـادل اسـت              

اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در      . ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست       
. است، نـه هـر فقيهـى      » عادل«بديهى است منظور فقيه     . فقيه موجود است يا نه    
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شود كه نه فقـط عـالم    فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مى       
ايـد و قـوانين و نظامـات و         به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عـالم بـه عق           

فقيه وقتـى عـادل هـم       . شناس به تمام معناى كلمه باشد      اخلاق باشد، يعنى دين   
و گفتيم كه   . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد        . شد دو شرط را دارد    

 ـفقيه عادل مقام امامت و رياسـت را بـراى قـضاوت     بـه حـسب تعيـين امـام      
حصر فرموده كه اين شـروط  ) عليه السلام(ه امام آن گا.  داراست  ـ)السلام ليهع(

فقها چـون نبـى نيـستند پـس         . جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست         
بنا بر اين، آن مجهول از اين معلوم به دست          . وصى نبى يعنى جانشين او هستند     

اسـت و در عـصر      ) صـلي االله عليـه و آلـه       (وصى رسول اكرم    » فقيه«آيد كه    مى
باشد، و او بايد قاضـى باشـد، و جـز او              المسلمين و رئيس المله مى     غيبت، امام 

  208.كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى اسـت، مـستقيماً ناشـى از طبيعـت               
پس از شرايط عامه، مثل عقل و تـدبير، دو شـرط            . طرز حكومت اسلامى است   

    :اساسى وجود دارد كه عبارتند از
    . عدالت-2  انون؛  علم به ق-1 

وقتـى در آن كـس كـه بايـد          ) صلي االله عليه و آلـه     (چنانكه پس از رسول اكرم      
دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امـر خلافـت بايـد          عهده

اخـتلاف فقـط    . فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد         
    .در موضوع بود

مت قانون است، براى زمامدار علـم بـه قـوانين لازم            چون حكومت اسلام حكو   
نه فقط براى زمامدار، بلكـه بـراى همـه          . چنانكه در روايت آمده است    . باشد مى

منتها . افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد            
ائمه ما براى امامت خودشـان بـه همـين          . حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد     
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    ...مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد
چيزهـاى  . از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى اسـت        » عدالت«و  » قانوندانى «

مثلًا علم به چگـونگى ملائكـه، علـم بـه           . ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد      
 امامت  اوصافى است هيچ يك در موضوع       اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه      

چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعـت      . دخالت ندارد 
. كند را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى             

داننـد و عادلنـد نـسبت بـه          و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مـى            
ربوط به خلافت است و در زمـان        آنچه م . كند تصدى حكومت اولويت پيدا مى    

ن صحبت و    آ  درباره) ليهم السلام ع(و ائمه ما  ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
اولًا بايد   بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه           

احكام اسلام را بداند، يعنـى قانونـدان باشـد؛ و ثانيـاً عـدالت داشـته از كمـال                    
    . اخلاقى برخوردار باشداعتقادى و

عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومـت اسـلامى حكومـت قـانون اسـت، نـه                  
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند،      . خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم      

    :لايق حكومت نيست
توانـد   و اگر نكنـد، نمـى     . شود چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى       

الفقهـاءُ حكّـام علـى     « و اين مسلّم است كه     .اسلام باشد حاكم و مجرى قانون     
سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآينـد و قـوانين      1؛»السلاطين

در اين صورت حكام حقيقى همان فقها  . و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند        
كـسانى كـه بـه      هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نـه بـه              

البته لازم نيست كـه صـاحب   . علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند      
منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛              
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چنانكـه در   . بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بداننـد            
ايـن طـور   ) عليـه الـسلام  (و اميـر المـؤمنين    ) لهصلي االله عليه و آ    (زمان پيغمبر   

مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معـاونين و صـاحب              . است بوده
شوند بايد قوانين مربوط به كار       منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى       

    .خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند
از كمـال اعتقـادى و اخلاقـى برخـوردار و عـادل باشـد؛ و            زمامدار بايستى    -2

جـارى كنـد، يعنـى      » حدود«خواهد   كسى كه مى  . دامنش به معاصى آلوده نباشد    
قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخـل                

كـار   مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معـصيت             
 خداونـد تبـارك و تعـالى بـه جـائر چنـين              1.»قالَ لا ينالُ عهدي الظّالمين    «: اشدنب

زمامدار اگـر عـادل نباشـد در دادن حقـوق مـسلمين، اخـذ               . دهد اختيارى نمى 
مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كـرد؛ و               

 جامعه تحميل نمايـد، و بيـت        ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر         
    .المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند

دار  بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهـده               
تـا زمـان غيبـت      ) صلي االله عليـه و آلـه      (آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم        

عـالم بـه احكـام و قـوانين و در           به موجب آن امام بايد فاضـل و         . واضح است 
  209.اجراى آن عادل باشد

 بـشري عمـلاً     ةآن انسان يا انسانهائي كه قرار است بـر بـشر و جامع ـ             
فرمانروائي بكنند، عملاً ولي جامعه باشند، عملاً ولايت جامعه را بعهده بگيرنـد             

    توانند باشند؟ اينها چه كساني مي
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آن  1؛»إِنما وليكُم اللَّه و رسـولُه     «  كه پاسخ دين و مكتب باين سئوال اين است       ... 
 درجامعه زمام فرمان را، امر و نهي را از سـوي پروردگـار عـالم                كسي كه عملاً  

لذا در جامعه وقتي كه پيغمبري آمد معني ندارد         . اوست» رسول«گيرد بدست مي 
ر پيغمب ـ. كه با بودن پيغمبر حاكم ديگري بجز پيغمبر بر مـردم حكومـت بكنـد              

حاكم باشد اما   . يعني همان كسي كه بايد زمام قدرت را در جامعه بدست بگيرد           
 از دنيا رفت تكليف چيست؟ و وقتي كه پيغمبر خدا مثـل همـة   وقتي كه پيغمبر  

آيه انسانهاي ديگر از دنيا رفت و جان به جان آفرين تسليم كرد آنجا چه كنيم؟                
هـر  منان ؟ ؤكدام م. دمنان ولي شما هستن ؤ، م »و الَّذين آمنوا  « :دهد مي قرآن پاسخ 

ايـن كـه    ! كه به مكتب و دين ايمان آورد او ولي و حاكم جامعة اسلامي است؟             
آية قرآن مي خواهد    . لازم است كه به عدد همة نفوس مؤمن حاكم داشته باشيم          

ضمن آنكه روي يك انسان معلوم مشخصي انگشت مي گذارد و كـسي را كـه                
 مي مي دهد، بر مردم حكومت ذار اسلام مشخص استدر نظر شارع و قانون گ

خواهد علت انتخاب يا انتصاب او را هم بگويد و به اين وسيله معيـار بدسـت                 
اند، ايمان درست    ايمان آورده   آن كساني كه     2»و الَّذين آمنوا  «: لذا مي گويد  . بدهد

ني كه با عمـل     ايمان آوردند، آن كسا    اطلاق آمنوا اين است كه        ةآوردند كه لازم  
 اً شرط اول اسـت كـه واقع ـ       »و الَّذين آمنوا  «خود ايمانشان را امضاء كردند، پس       

آن مؤمنيني كه نماز    ؛  »الَّذين يقيمونَ الصلاةَ  « شرايط  ديگري هم دارد       .من باشد ؤم
 ثروت بكنند، و زكـات بدهنـد   ة تقسيم عادلان»و يؤتونَ الزكاةَ« ...كنند را اقامه مي 

 يعنـي درحـالي     3»و هم راكعونَ  «: گويد اهل انفاق در راه خدا باشند ودنبالش مي       
و اين اشـاره بـه يـك مـورد و يـك داسـتان               ) زكات را بدهند  (كه راكع هستند    
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 معنايش اين   1»و هم راكعونَ  «: اند كه    بعضي از مفسرين ديگر گفته    . خاص است 
 .ين جا اشاره به قضيه خاصي نيست      اينها هميشه در حال ركوع باشند ا       است كه   

 يعنـي در حـال ركـوع        »و هم راكعـونَ   «كند   اما عربي داني اين احتمال را رد مي       
كـنم زكـات، مطلـق     آيد گمان مـي   احتمالي كه به ذهن من مي    دهند به  زكات مي 

اميرالمـؤمنين در حـال ركـوع داد زكـات           انفاقات اسـت، چـون انگـشتري كـه          
انفاقي بود كه در راه خـدا كـرد، و در اينجـا بـĤن اطـلاق       اصطلاحي نبوده بلكه   

يعني يك انـسان آنقـدر دلبـسته         »ؤتون الزکوة و هم راکعون    يو« : است  زكات شده 
اتفاق باشد، بقدري برايش ديـدن فقـر و          به مساوات باشد، بقدري علاقه مند به        

انـسان  فقير درد آور باشد كه صبر نكند كه نمازش تمام شود به قدري در ايـن                 
 و به قدري اين آدم محو در راه انجام اين تكليف است           انفاق شديد است   جاذبه  

 بنابراين در اسلام ولـي      ... مجال ندارد كه تحمل كند     ، كه صبر كند   كه امان ندارد  
امر آنكسي است كه فرستاده خداست، آن كـسي اسـت كـه خـود خـدا معـين                   

فرينش هيچ انـساني    كند چون فرض اينست كه به حسب طبيعت خلقت و آ           مي
تنها كسي كه حق تحكم دارد خداست و        . حق تحكم بر انسانهاي ديگر را ندارد      

تواند طبق مصلحت انسانها ايـن حـق را بـه            چون خدا حق تحكم دارد خدا مي      
 كار خدا بيرون از مـصلحت نيـست،         هدانيم ك  خواهد بدهد و مي    هركسي كه مي  

 كـار خـدا طبـق مـصلحت         ديكتاتوري نيست، قلدري نيست زورگويي نيـست،      
كنـد و    و چون طبق مصلحت انسانهاست پس بنابراين او معين مي         . انسانها است 

كند و برا ي بعد از امام نيـز          او پيغمبر و امام را معين مي       .شويم ما هم تسليم مي   
اينها بعد از ائمه هـداة معـصومين حـاكم بـر جامعـه       كند كه  صفاتي را معين مي 

كند، خودش ولـي اسـت، پيغمبـرش          را خدا معين مي    پس ولي . هستند اسلامي   
نفرند 12اند كه    امامها ولي هستند، امامهاي خاندان پيغمبر تعيين شده       . ولي است 
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و در رتبه بعد كساني كه با يك معيارها و ملاكهاي خاصي تطبيق بكنند و جـور   
بـود كـه    اين يك آيه     البته  . اند آنها از براي حكومت و خلافت معين شده       . نديبيا

آياتي ديگر هم در قرآن هست كه بعضي از آنها را در اين             . براي شما ذكر كردم   
گفتارها آورديم و بعضي از آن را هم بايد خودتان در قرآن جستجو كنيد و پيدا                

    .آيات فراواني در اين باره داريم. كنيد
ايـن اسـت كـه زمـام امـر مـردم دسـت               آنچه كه در اسلام روي آن تكيه شـده          

و مگر تاريخ اين مطلب را بما        .كشانند انسانها را به دوزخ مي     اني نيفتد كه    آنكس
اندكي بعد ازصدر مشعشع اسـلام       اسلامي   نشان نداد؟ مگر نديديم كه با جامعه        

كـه در آن     اي چه كردند و چه شد؟ و چه بر سر اين جامعـه آمـد؟ آن جامعـه                  
معيارهـاي نيكـي را عوضـي       اي كه مردم     مردم قدر مردان نيك را ندانند، جامعه      

بگيرند و مردم نتوانند ناصح و مشفق و مصلح خـود را بـشناسند، چقـدر بايـد                  
از طرف   گيني كه   آتبليغات زهر ! روي آن كار كرده باشند كه باينجا رسيده باشد؟        

انجـام گرفـت    اسـلامي    دستگاههاي قدرت ظالمانه و جابرانـه در ميـان جامعـه            
دم را عوض كرد و آنها را به وضعي رساند كـه            بقدري افق معلومات و بينش مر     

 اين دستهاي تبليغـي و      ...ديدند گويي سياهي را سفيدي و سفيدي را سياهي مي        
 سالياني دراز روي     و كشور اسلامي   دستگاههاي تبليغي در اقطار جامعه اسلامي       

اينجا رسيده  ه  مغز مردم، روي روح مردم، روي روحيه مردم كار كرده بودند تا ب            
اسلامي چه كسي باشد     بينيد چقدر مهم است كه حاكم جامعه         د، پس شما مي   بو

    .كند و بايد آن كسي باشد كه خدا معين مي
 ؛»و أَطيعوا الرسـولَ   «اطاعت كنيد خدا را      1؛»أَطيعوا اللَّه « :گويد آيه ديگر قرآن مي   

ان از ميـان خودتـان را   صاحبان فرم ـ؛ »و أُولي الْأَمرِ منكُم«. از رسول اطاعت كنيد  
    .هم فرمان ببريد
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كند كه صاحب  اما صاحبان فرمان يعني چه؟ آن مسلمان جاهل و نادان خيال مي
تواند فرمان بدهد و هر كس كه زورش براي فرمـان            فرمان يعني هركسي كه مي    

اگر بنا . نه، او اولي الامر نيست  : گوئيم ما مي . است»اولي الامر «چربد، او    دادن مي 
تواند فرمان بدهد اولـي الامـر باشـد و از طـرف قـرآن بـه        د هركسي كه مي   باش

رسميت شناخته شده باشد، پس در فلان كوهستان، فـلان دزد، قـداره بنـد هـم       
دهد، آنهم  در آنجا همه كاره است، پس در آنجا او اولي الامر است و                فرمان مي 

 ـ    ! اطاعت فرمان او  واجب است؟      معتقـد اسـت آن     آن  ه  اولي الامري كه شيعه ب
 ايـن را     اولي الامر است كه خدا منـشور فرمـان را بنـام او كـرده باشـد، شـيعه                  

است و جزو انسانها، اما ولايـت را      » منكم«اگرچه   آن انساني است كه     . ميخواهد
    .از خدا گرفته باشد كه صاحب ولايت كبري خداست

افش، بـا   حالا هارون الرشيد با آن وضعش با آن بخشش هاي بي حساب و اسر             
كه همين جعفر برمكي و بسياري از خاندانش را در يك روز            ( آن آدم كشي اش   

تارومار كرد و كشت، قلع و قمع نمود و بسياري از مؤمنين مـسلمين را از بـين                  
تـوان اولـي الامـر       آيا چنـين كـسي را مـي       ) برد الي ماشاءاالله كارهاي ديگر كرد     

مر است و جنـگ و نـزاع بـا امـام             اين اولي الا    گفت كه  مفتي زمان مي  ! دانست؟
شـما  : گفتند امام مي  به خاطر همين مسأله بود كه به        ) عليه السلام (جعفر صادق   

افتي و اولـي الامـر زمـان يعنـي همـين هـارون               چرا با اولي الامر زمانت در مي      
    . كذايي

ضـمن اينكـه     .پس منطق شيعه در اين مسئله بسيار منطق ظريف و دقيقي است           
كند معيار هـا و ملاكهـا را هـم بـه          ز قرآن احساس و استنباط مي     نصب خدا را ا   
و نگويند علي بن ابي طالـب روي        . دهد كه مردم فريب نخورند     دست مردم مي  

منـصور عباسـي    . سرِما، روي چشم ما و جانشين او هارون الرشيد هم همينطور          
است  فته   امام حسن را به عنوان خليفه قبول داريم اما ايشان پول گر             گفت كه  مي

است پس حـق خلافـت نـدارد و مـا هـم از آنهـائي كـه                   و خلافت را فروخته     
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حرف . اين مال ماست  . خلافت را به آنها فروخته بود خلافت را به زور گرفتيم          
كردنـد و بعـد      آنها اين بود كه علي بن ابي طالب را برحسب ظـاهر قبـول مـي               

پذيرفتند و هيچ منافاتي  منصور عباسي را هم به نام جانشين علي بن ابيطالب مي      
    .ديدند بين اين دو نمي

اين حرف درست نيست و اگر تـو حكومـت علـي را قبـول                :گويد اما شيعه مي  
داري بايد معيارهاي خلافت و ولايت را هم قبول داشته باشي، بايد قبول داشته              
باشي كه علي بن ابي طالب بخاطر جمـع بـودن ايـن معيارهـا بـه عنـوان ولـي                     

ه پس اگر كسي در او اين معيارها نبود يا ضد اين معيارها در او بود                انتخاب شد 
اين آدم حق ندارد كه جانشين علي بن ابي طالب، خودش را معرفي كند، حـق                
ندارد ولايت شيعه را و ولي امر بودن را، ادعـا كنـد و كـسي حـق نـدارد از او                      

    بپذيرد
اي  ؛»يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا      « :فرمايـد   سوره نساء مي   59در آيه بعد يعني آيه      ... 

و  ؛»و أَطيعوا الرسولَ  «اطاعت كنيد از خـدا       ؛»أَطيعوا اللَّه « ايد كسانيكه ايمان آورده  
 از صاحبان فرمان    و اطاعت كنيد   ؛»و أُولي الْأَمرِ منكُم   «اطاعت كنيد از پيامبر خدا      

  210.احبان فرمان هستند يعني آن كساني كه در ميان شما صاز ميان خودتان

 اعمـال  خاصـى  مجـارى  از را حاكميـت  و ولايـت  ايـن  متعال، خداى 
 اسـاس  بر چه مسلمين، امور ولى و اسلامى حاكم كه هم وقتى آن يعنى. كند  مى

 و اميرالمــؤمنين مــورد در مــا، ى عقيــده طبــق كــه چنــان آن ـ  شــخص تعيــين
 انتخـاب  ضـوابط  و ارهامعي اساس بر چه و ـ  كرد پيدا تحقق) السلام عليهم(ائمه
 ايـن  بـاز  بكنـد،  اداره را مـردم  كه امور  شود  مى داده به او  اختيار اين وقتى شد،

 الهـى  سـلطان  و قـدرت  اين و خداست حق حق، اين خداست؛ ولايت ولايت،
 منهـاى  ـ  باشـد  هرچـه  و هركـه  ـ  انـسان  آن. شـود  مى اعمال مردم بر كه است

 ديگـر  مردم و به انسانها  نسبت حقى گونه  هيچ پروردگار، قدرت و الهى ولايت



 □  اسلام و حكومت: بخش دوم

 

171 

 ى  جامعـه  سرنوشـت  در كننـده   تعيـين  و مهم بسيار ى  نكته يك اين، خود. ندارد
  211.است اسلامى

1 .منصوب به نص عليهم السلامپيامبران و ائمة اطهار ( شرايط ولي(  
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و             

جـارى كنـد، يعنـى      » حدود«خواهد   كسى كه مى  .  آلوده نباشد  دامنش به معاصى  
قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخـل                

كـار   مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معـصيت             
ى بـه جـائر چنـين        خداونـد تبـارك و تعـال       1.»قالَ لا ينالُ عهدي الظّالمين    «: نباشد

زمامدار اگـر عـادل نباشـد در دادن حقـوق مـسلمين، اخـذ               . دهد اختيارى نمى 
مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كـرد؛ و               
ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايـد، و بيـت                 

    .انى خويش كندالمال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسر
دار  بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهـده               

تـا زمـان غيبـت      ) صلي االله عليـه و آلـه      (آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم        
به موجب آن امام بايد فاضـل و عـالم بـه احكـام و قـوانين و در                   . واضح است 

  212.اجراى آن عادل باشد

انـد، ايمـان     ايمـان آورده    آن كساني كه     »و الَّذين آمنوا  «: دلذا مي گوي  ...  
ايمان آوردنـد، آن كـساني       اين است كه    » آمنوا «2اطلاق درست آوردند كه لازمه     

؛ شـرط اول اسـت      »الذين آمنوا «كه با عمل خود ايمانشان را امضاء كردند، پس          
 آن  3؛»قيمـونَ الـصلاةَ   الَّـذين ي  «: شرايط  ديگري هم دارد    . كه واقعا مومن باشد   
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نمـاز خوانـدن يـك    ! خواننـد  اينكه نماز مي كنند؛ نه  مؤمنيني كه نماز را اقامه مي  
اگر نماز خواندن منظـور بـود       . چيز است و نماز را به پاداشتن يك چيزي ديگر         

اقامة «. كه تعبيري است هم كوتاهتر و هم موجزتر       » يصلّون«: توانست بگويد  مي
معنايش اين است كه روح نمـاز در جامعـه زنـده بـشود؛              دريك جامعه   » صلاه

اي كـه    دانيد كه جامعة نمازخوان يعني آن جامعـه        جامعه، نمازخوان بشود و مي    
و . زنـد  در تمام گوشه و كنارهايش ذكر خدا و ياد خدا بطـور كامـل مـوج مـي                 

اي كه ذكر خدا و ياد خدا درآن موج بزند در اين جامعه هيچ               دانيد كه جامعه   مي
هاي  هيچ لگدي به ارزش   . گيرد اي، هيچ جنايتي، هيچ خيانتي صورت نمي       فاجعه

زنـد   اي كه درآن ذكر خدا موج مي       آن جامعه . شود انسان در اين جامعه زده نمي     
و همه كـار   . و مردم متذكر خدا هستند، جهت گيري، جهت گيري خدايي است          

    .گيرد مردم براي خدا انجام مي
ها، علت تن به ظلم دادن ها، علت تعدي هـايي كـه              علت زبوني ها، علت ظلم    

گيـرد، تمامـاً     انجام مي  گيرد، همچنين علت تن به تعدي دادن هايي كه           انجام مي  
اي كه ذكر خـدا را دارد، حـاكمش          آن جامعه . دوري از ياد خدا و ذكر خداست      

. كوبـد  كنـد و ظلـم را مـي        است كه ظلم نمي   ) السلام عليه(مثل عليّ بن ابيطالب   
 با اينكـه تبعيـد      ،محكومش مثل ابوذر غفاري است كه با اينكه  كتك مي خورد           

ماند اما زيـر بـار       كس مي   با اينكه غريب و بي     ، با اينكه تهديد مي شود     ،مي شود 
اي است كـه در آن ذكـر خـدا           گردد؛ اين جامعه   رود؛ از راه خدا با نمي      ظلم نمي 

اقامة  مؤمني كه درجامعه،    . اي است كه درآن اقامه صلاة است       هست؛ اين جامعه  
دهد و ذكـر الهـي را در    كند، يعني جهت جامعه را بسوي خدا قرار مي     صلاه مي 

ه اينجا هـم خاتمـه پيـدا        ب. »مون الصلاة يقيالّذین  «كند؛   جامعه رايج و مستقر مي    
 تقسيم عادلانه ثروت بكننـد، و زكـات بدهنـد اهـل             1؛»و يؤتونَ الزكاةَ  «كند؛   نمي
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؛ يعنـي درحـالي كـه       »وهم راکعون «: گويد و دنبالش مي  . در راه خدا باشند   انفاق  
و اين اشاره به يك مورد و يـك داسـتان خـاص             . راكع هستند، زكات را بدهند    

معنايش ايـن اسـت     » و هم راكعون  «: اند كه    بعضي از مفسرين ديگر گفته    . است
 امـا  .اصي نيـست اينها هميشه در حال ركوع باشند؛ اين جا اشاره به قضيه خ      كه  

يعني در حال ركـوع زكـات       » هم راكعون «. كند  اين احتمال را رد مي     1داني عربي
   .دهند مي
آيد، زكات، مطلق انفاقات است؛ چون انگـشتري          احتمالي كه به ذهن من مي        به
انفاقي بود كـه     اميرالمؤمنين در حال ركوع داد، زكات اصطلاحي نبوده؛ بلكه           كه  

ویؤتون الزکوة و هـم     «:  است  ر اينجا بĤن اطلاق زكات شده     در راه خدا كرد و د     
منـد    يعني يك انسان آنقدر دلبسته به مساوات باشد، به قدري علاقـه            2؛»راکعون

انفاق باشد، بقدري برايش ديدن فقر و فقير دردآور باشد كه صـبر نكنـد كـه                به  
ه صـبر   انفاق شـديد اسـت ك ـ      نمازش تمام شود؛ به قدري در اين انسان، جاذبة          

انجـام ايـن تكليـف       نكند كه نمازش تمام شود و بقدري ايـن آدم محـو در راه               
    . امان ندارد كه صبر كند؛ مجال ندارد كه تحمل كند است كه 

دارد، او هم دوسـت      اي ديده كه خدا آن جلوه را دوست نمي         فقيري ديده، جلوه  
از، انگـشتر را  دارد، اما چيزي هم ندارد جز انگشتر؛ ولي در همان حـال نم ـ       نمي

لذا ايـن اشـاره بـه يـك مـاجراي مخـصوص و              . دهد آورد و به سائل مي     در مي 
بوجـود آورده   ) عليـه الـسلام   (مشخصي در تاريخ است كه آن را امير المؤمنين          

است؛ يعني اين بزرگوار در حال نماز بوده كه فقيري آمد و اين بزرگوار انفـاق                 
   .است كرده و آيه نازل شده 

اي علـي بـن      كنيـد، آيـه دارد بـه طـور اشـاره           ري كه ملاحظه مي   پس همان طو  
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كـردن   ولـي نـه بـصورت معـين       . كنـد  ابيطالب را به عنوان ولي امـر معـين مـي          
خواست براي خودش جانشين معـين       زورگويان تاريخ كه مثلاً وقتي معاويه مي      

گويد جانشين من پسر من است و او بايد بعـد از مـن بـه ايـن مقـام                     بكند، مي 
كنـد؛ امـا چـون       خداي متعال اين طوري براي پيغمبر جانشين معين نمي        . سدبر

ايمان كامل به خدا، اقامه صلاة در جامعـه و دلبـستگي    ملاكهاي حكومت ـ كه  
عليـه  (به انفاق و ايتاء زكات تا حد از خود بيخود شدن ـ در علي بـن ابيطالـب   

كنـد كـه علـي بـن         وجود دارد، ضمن اينكه خليفه را معين و نصب مي         ) السلام
 213.كند ابيطالب است، ملاك و فلسفه خلافت او را هم روشن مي

 و بـا نـصب آن       )الصلاةوالـسلام   عليـه (با مطـرح كـردن اميرالمـؤمنين         
پيغمبـر، در   . بزرگوار براى حكومت، معيارها و ارزشهاى حاكميت، معلـوم شـد          

قرار دادند كه   ى غدير، كسى را در مقابل چشم مسلمانان و ديدگان تاريخ             قضيه
يـك انـسان مـؤمن؛ داراى       . از ارزشهاى اسلامى، به طور كامل برخوردار بودند       

رغبـت نـسبت بـه مطـامع          حد اعلاى تقوا و پرهيزكارى؛ فداكار در راه دين؛ بى         
ميدانهاى خطـر؛   : ى ميدانهاى اسلامى   دنيوى؛ تجربه شده و امتحان داده در همه       
يعنـى بـا مطـرح شـدن        . امثـال اينهـا   ميدانهاى علم و دانش؛ ميدان قـضاوت و         

ى   به عنوان حاكم و امام و ولى اسلامى، همـه          )الصلاةوالسلام  عليه(اميرالمؤمنين  
مسلمانان در طول تاريخ بايد بدانند كه حاكم اسلامى، بايد فردى در اين جهت،          

پـس، در جوامـع اسـلامى،       . ها و نزديك به اين الگو و نمونه باشـد           با اين قواره  
ايى كه از آن ارزشها نصيبى ندارند؛ از فهم اسلامى، از عمـل اسـلامى، از                انسانه

جهاد اسلامى، از انفاق و گذشت، از تواضع و فروتنى در مقابل بندگان خـدا و                
اى نداشـته    داشتند، بهـره )الصلاة و السلام عليه(آن خصوصياتى كه اميرالمؤمنين    

ايـن معيـار را در اختيـار        پيغمبـر،   . ى حكومـت كـردن نيـستند       باشند، شايـسته  
  214.و اين، يك درس فراموش نشدنى است. مسلمانان گذاشتند
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آنچه كه در ماجراى غـدير از ديـدگاه مطالعـه كننـدگانى از قبيـل مـا                   
ى كشور و گزينش     شود فهميد، مضمون اين نصب الهى در باب كيفيت اداره           مى

 اهل بينش عـالىِ     البته كسانى كه  . انسانهاى صالح براى مسؤوليتهاى بزرگ است     
شناسانه هستند و دلشان با منابع نور و معرفت متّصل است، اى بسا               عرفانىِ حق 

آنچه ما در ايـن مـاجرا احـساس         . فهمند  حقايق ديگرى را هم در اين ماجرا مى       
 در روز غدير، )الصلاة والسلام  عليه(كنيم، اين است كه با نصب اميرالمؤمنين          مى

وسلّم به دستور پروردگار، اين حقيقت را از اسلام           وآله  عليه  اللَّه  پيغمبر اكرم صلىّ  
ى جامعه در نظام اسلامى، چيـزى نيـست          آشكار كرد كه مسؤوليت بزرگ اداره     

در . ى آن از موردى صرف نظر كرد كه نسبت به معيارهاى اسلامى، بشود درباره  
  .ته شـود  اين كار بزرگ، صددرصد بايد معيارها و ارزشهاى اسلامى در نظر گرف           

ى خـصوصياتى كـه از     كيست؟ همـه )الصلاةوالسلام  عليه(بالاتر از اميرالمؤمنين    
نظر اسلام، ارزش است و البته از نظر عقل سالمِ توأم بـا انـصاف هـم، همانهـا                   

ايمان .  جمع بود  )الصلاة والسلام   عليه(شود، در اميرالمؤمنين      ارزش محسوب مى  
و، تقـواى او، جهـاد او، سـبقت او بـه اسـلام،            او، اخلاص او، فداكارى و ايثار ا      

اعتنايى او به     اعتنايى او به هر چه غيرِ خدا و هر چه غيرِ از هدف خدايى، بى                بى
ارزش بودن دنيا درنظر او، علم او، معرفت او و اوج انسانيت              زخارف مادى، بى  

الصلاة  عليه(ى ابعاد، خصوصياتى است كه در زندگى اميرالمؤمنين          در او از همه   
ى  همـه . ادعاى اين حرفها، مخصوص شيعه هـم نيـست        .  واضح است  )والسلام

 )الصلاة والـسلام    عليه(ى اميرالمؤمنين    مسلمين و مورخين و محدثينى كه درباره      
اند به انصاف حرف بزنند، همين خـصوصيات و بـيش از اينهـا را بيـان             خواسته
    .اند كرده

وسلّم، در آن روز در مقابل چشم كسانى كـه ايـن              وآله  عليه  اللَّه  پيغمبر اكرم صلىّ  
شـناختند، او را بـه         مـى  )الـصلاة والـسلام     عليه(خصوصيات را در اميرالمؤمنين     
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.  آن معيارهاسـت    معناى اين نصب، اهميـت دادن بـه       . منصب ولايت نصب كرد   
رد ى اسلامى، تا قيام قـائم مـو        اى است كه بايد در نظام و جامعه         اين همان نكته  
اند از مواهـب اسـلامى بـه          اگر مسلمين در طول تاريخ نتوانسته     . نظرِ همه باشد  

ى بـزرگ ناشـى از نـشناختن معيارهـا           طور كامل بهره ببرنـد، بـه دليـل نقيـصه          
اى كه براى مـا، مـسؤولين و          نكته. شود  جا هم تمام نمى     مطلب به اين  . است بوده

 اين است كه وقتى در رأس نظام        كارگزاران نظام اسلامى در ايران، اهميت دارد،      
ى دست مقدس پيغمبر در صدر اول ـ   اسلامىِ نبوى ـ يعنى نظام اسلامىِ ساخته 

شـود، معنـايش ايـن         گذاشته مى  )الصلاة والسلام   عليه(انسانى مثل اميرالمؤمنين    
ى مسؤوليتهاى اساسى در نظام اسلامى، بايـد         ى تاريخ، در همه    است كه در همه   

ى اسـلامى    رعايت معيارها هم، مخصوص رياست جامعه     . يت شود معيارها رعا 
نيست؛ بلكه اهميت دادن به ارزشها، معيارها و ملاكهاى اسلامى، يك امرِ سارى             

ى اسـلامى اسـت، و ايـن اسـت كـه بركـات را متوجـه                  ّ جامعه   و جارى در كلِ   
لاى ايـم ايـن اصـل وا        همين اندازه كه ما مـردم ايـران توانـسته         . كند  مسلمين مى 

اسلامى را در محيط زندگىِ خودمان تحقّـق ببخـشيم، بركـاتش را هـم امـروز                  
  215.كنيم مشاهده مى

ى بـسيار مهـم      در قرآن، در خطاب خداوند متعال به ابراهيم اين نكتـه           
است كه خداوند بعد از امتحانهاى فراوانى كه از ابـراهيم كـرد و ايـشان از                  آمده
إِنـي  «: و خالص و خالصتر شد، گفـت      ى آزمايشهاى گوناگون بيرون آمد       كوره

امـام فقـط بـه معنـاى        .  من تو را پيشواى مـردم قـرار دادم         1؛»جاعلُك للناسِ إِماماً  
ى طهارت و غـسل و وضـو و نمـاز نيـست؛ امـام يعنـى                  پيشواى دينى و مسأله   

اين معناى امام در منطق شرايع      . پيشواى دين و دنيا؛ راهبر مردم به سوى صلاح        
؛ اولاد و   »و مـن ذُريـتي    «: بعد ابراهيم عـرض كـرد     . اول تا امروز است   دينى از   
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ى من هم در اين امامت نصيبى دارند؟ خداوند نفرمـود دارنـد يـا ندارنـد؛                  ذريه
 فرمـان و دسـتور و       1؛»قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمين    «. بحث ذريه نيست؛ ضابطه داد    

  216.رسد؛ بايد عادل باشد لمان نمىحكم امامت از سوى من به ستمگران و ظا

ى  امامِ معصوم، انسان والايى است كه از لحـاظ دينـى، قلـب او آيينـه                
ى وحـى متـّصل اسـت؛        تابناك انوار هدايت الهى است؛ روح او بـه سرچـشمه          

هدايت او، هدايت خالص است؛ از لحاظ اخـلاق انـسانى، رفتـار و اخـلاق او                 
 در او راهـى نـدارد؛ گنـاه بـر او            صددرصد همراه با فضيلت است؛ هواى نفس      

كند؛ خـشم و   شود؛ شهوت و تمايلات انسانى، او را مغلوب خود نمى     چيره نمى 
چنـان    كند؛ از لحاظ سياسى، بينش وسيع او آن          نمى دورغضب، او را از راه خدا       

ى زنـدگى جامعـه،      رامترين حركات و ريزترين حوادث را در صـحنه         آ  است كه 
:  فرمـود )الصلاةوالـسلام  عليـه (يند ـ كـه اميرالمـؤمنين    ب با چشم تيزبين خود مى

؛ يعنى من كسى نيستم كه بـشود بـا          »واللَّه لا اكون كالضبع تنام على طول اللدم       «
ى با حوادث زندگى و وقايع كمرشكن، از  لالايى او را خواب كرد ـ در مواجهه 

زشـى  دهد؛ جانش بـراى او ار       خود شجاعت و اقتدار روحى و معنوى نشان مى        
ندارد، اما براى جان انسانها، حتىّ مردم دور دست، حتىّ زنانى كه جزو پيـروان               

گويد اگر كسى از غـصه دق كنـد، حـق             دين او نيستند، ارزش قائل است و مى       
 217...دارد

ى جامعه در مقابل انواع و       امامت، يعنى همان اوج معناى مطلوب اداره       
طلبىِ انـسانى     ات و نخوت و فزون    اقسام مديريتهاى جامعه كه از ضعفها و شهو       

كنـد؛    ى امامت را به بـشريت ارائـه مـى          اسلام شيوه و نسخه   . گيرد  سرچشمه مى 
كه يك انسان، هم دلش از فيض هدايت الهى سرشار و لبريز باشد، هم   يعنى اين 

معارف دين را بشناسد و بفهمد ـ يعنـى راه را درسـت تـشخيص دهـد ـ هـم         
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ــ هـم جـان و    » يا يحيى خـذ الكتـاب بقـوة   «كه داراى قدرت عملكرد باشد ـ  
خواست و زندگى شخصى برايش حائز اهميت نباشـد؛ امـا جـان و زنـدگى و                 
سعادت انسانها براى او همه چيز باشد؛ كه اميرالمؤمنين در كمتـر از پـنج سـال                 

  218.حكومت خود، اين را در عمل نشان داد

 احتيـاج بـه     ،»لتعلـم و عـدا    « يـا    »تهذيب و علم  «ى بر    البته علاوه ...  
 بايستى قدرت اداره داشـته باشـد و ايـن يـك شـرط عقلـى         ؛ هم دارد  »توانايى«

إِنَّ اللَّه قَـد    «: علاوه بر اين كه در قرآن هم اشاره شده در داستان طـالوت            . است
لَينا أَنى يكُونُ لَه الْملْك ع    «: كنند كه   بعد كه آنها اعتراض مى     1،»بعثَ لَكُم طالُوت ملكاً   

 آنجا جوابى كه پيغمبـر بـه آنهـا          2،»و نحن أَحق بِالْملْك منه و لَم يؤت سعةً من الْمالِ          
 يعنـى   3؛»إِنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً في الْعلْمِ و الْجِسمِ          «: سـت  ا دهد اين  مى

 . يعنى بايد توانايى داشته باشد     ؛ستتوانايى جسمى هم در كنار توانايى علمى ه       
 فقط به معناى اين نيست كه جسم سالمى         ،البته طبيعى است كه توانايى جسمى     

 شايد يكـى    ،داشته باشد، فكر سالمى، ذهن سالمى، و قدرت كار و قدرت اداره           
 قطعاً آن هـم مـورد       ،اگر هم مصداق آن نباشد    ؛  از مصاديق توانايى جسمى باشد    

 219. به طريق اولىنظر هست و شرط هست

كـه    كند؛ يعنى ايـن     ى امامت را به بشريت ارائه مى        اسلام شيوه و نسخه    
يك انسان، هم دلش از فيض هدايت الهى سرشار و لبريـز باشـد، هـم معـارف                  
دين را بشناسد و بفهمد ـ يعنى راه را درست تشخيص دهد ـ هم داراى قدرت   

  220.»4بِقُوة خذ الْكتاب  يا يحيى«عملكرد باشد ـ كه 
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  )247 :بقره. (جسم، وسعت بخشيده است) قدرت(خدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و . 3
  12 : مريم.4
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  )ولي فقيه(شرايط ولي منصوب به شرايط . 2
حكومت و ولايت بنا به نظر اسلام مخصوص خـداى متعـال اسـت و             

خداى متعال حاكميت الهـى را در بنـدگان برگزيـده و پيـامبران خـود منـسجم            
فرموده و انبياء الهى هم به حاكميت الهى ادامه داند تا دوران ختم نبوت بعـد از                

ى معصومين و اولياء خدا ولـى الهـى بودنـد و همـان              پيغمبر ائمه  وجود مقدس 
مجسم شد و در دوران غيبت كبرى       ) عليهم السلام (ولايت الهى در ولايت ائمه      

ى اسـلامى و     هم به حسب حكم قطعى و صريح عقـل و هـم بـر حـسب ادلـه                 
شرعى اين ولايت و اين حاكميت مخصوص است به انسان دين شناس، عادل،             

اوضاع و احوال زمان يعنى فقيه و عرض كرديم كه اين سلسله مراتـب              بصير به   
ترين افـراد بـراى      حكومت الهى و ولايت الهى است و در اين كه امروز شايسته           

 ـ         ق اسـلامى هـيچ گونـه       رَحكومت فقيه جامع الشرايط است على الاصول بين ف
ب از  اختلافى نيست و همه قبول دارند كه در هر شرايطى وقتى كه ولى منـصو              

 ـوجود ندارد، قبل خدا نيست آن كـسى از همـه   ـ  يعنى منصوب بـه شـخص     
تـر باشـد يعنـى فقيـه، جـامع           تر است كه به معيارهاى اسـلامى نزديـك         شايسته

الشرايط، عادل، عالم و مخالف با هواى نفس و بصير به اوضـاع زمـان و داراى                 
سـلامى و در    قدرت تدبير يعنى همان چيزى كه ما در قانون اساسى جمهورى ا           

 221.نظام اين جمهورى به عنوان ولايت فقيه شناختيم

 هـستند، و آن     )فقها ( آنها ، منصوب نيست   پيغمبرِ آنجايى كه جانشينانِ   
 مثل زمـان مـا كـه امـام          ،وجود ندارد  1ولس الرَّ لِبن ق  م وقتى كه حاكم منصوبِ   

 ـوجود ندارد منصوبى بعـد از  نصب خليفـه  به  كه اختلاف بين كسانى كه قائل  
امروز ديگـر آن اخـتلاف    پيغمبر هستند و كسانى كه قائل به عدم نصب هستند،         

                                                 
 ، نصب شده باشد)صلي االله عليه و آله(حاكمي كه از سوي پيامبر. 1
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حال چـه قائـل بـه نـصب          اى  چون على  ؛در پيداكردن حاكم اسلامى معنى ندارد     
 ـ  وجود نـدارد  آن معيارهابا امروز آن حاكم منصوب و امام   چه نباشيم،،باشيم

تواند حاكم با داشتن بر مردم       مى كدام معيارها هست كه      ؛بايد برويم سراغ معيار   
 بايـد   ؟ام اسلامى آن شأن را بايد داشته باشند        و حكّ  ،»اللَّه من قبل «حكومت كند   

ــار علــم و عــدالت در حــاكم اســلامى از  ؛خــودش تهــذيب شــده باشــد  اعتب
  222.اينجاست

 حـسب  بـر  كـه  ايـن  مثل ـ  نيست مناط بى و ملاك بى امر يك حكومت 
 عهـده  بر ها  رده از اى  رده هر در را مردم امور زمام بيايد نفر يك اقبال، و شانس
 رعايـت  معيارها كه اين است اين كار مهمترين و معيارهاست تابع بلكه ـ  گيرد
 كـه   كـسانى  عملكـرد  در هـم  و تشخيص در هم اشتباه، و خطا البته امكان . شود

 از مـا  بنـابراين  اسـت؛  متصور هميشه شده، داده نها آ به نسبت درستى تشخيص
 اى  رده هر در حاكمان گزينش باب در اسلام ليكن نداريم؛ عصمت انتظار ىكس
 امـور  ى اداره و بـزرگ  كارهاى كلان، سياستهاى كه ـ  بالا هاى رده چه ها، رده از

 شرايطى و معيارها پايين، و متوسط هاى رده چه ـ  آنهاست دست در كشور كلى
 كامـل  طـور   بـه  معيارها كه اين  است اين ماست، ى عهده بر آنچه و است گذارده
  223.شود رعايت

كنـيم،   اصل تز ولايت فقيه كه اين را ما از روايات، از قرآن استنباط مى       
كنيم، اين معنايش اين است كه اين موضـوع در شـرع             استناد به كلمات فقها مى    

شـارع مقـدس معيارهـا را بيـان         . تثبيت شده، بيان شده، يك حكم شرعى است       
 بايد عالم باشد، بايد فقيـه       ؛ين معيارها براى حاكم است    ى تعي   اين مرحله  ...كرده

  224.گيريم رع ما مى اينها را از ش... وباشد، بايد عادل باشد

آنچه به صورت اصلى به عنـوان شـرايط اصـلى بـراى مجـرى امـور                  
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ى امور جامعه بر مبناى تفكـر اسـلام لازم اسـت، همـين دو                جامعه، اداره كننده  
فقيه باشد، دين را بشناسد و عـادل باشـد،          . لتصفت است، يعنى فقاهت و عدا     

البته فقيه عادل اگر بخواهد جامعه را درست اداره كند بايد قـدرت             . اشتباه نكند 
اگـر بخواهـد جامعـه را از لغـزش در           . ى امور را هم داشته باشـد       تدبير و اداره  

شناس هم باشـد،     شناس و مردم   پرتگاهها نجات بدهد بايد عالَم شناس و جريان       
ر اراى حكمت سياسى هم بايد باشد؛ مبنا آن دو صفت است، اين صفات هم د   د

  225.كنار آن دو صفت جزو لوازم است

فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار مـا،          هاى رهبرى و ولايت     ضابطه 
دارى، وابستگى به فلان      ى كشورهاى سرمايه   هاى دينى است؛ مثل ضابطه      ضابطه

آنهـا هـم ضـابطه دارنـد و در چـارچوب            . جناح قدرتمنـد و ثروتمنـد نيـست       
كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمنـد             ضوابطشان انتخاب مى  

در مكتـب   . و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند باشند، ضـابطه را ندارنـد              
ضـابطه  . ى معنـوى اسـت     سياسى اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضـابطه، ضـابطه        

    . تقوا و درايتعبارت است از علم، 
آورد؛ درايت، مصالح كـشور و ملـت را           آورد؛ تقوا، شجاعت مى     علم، آگاهى مى  

     .هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام كند؛ اينها ضابطه تأمين مى
هـا از او      است، اگر يكى از اين ضـابطه       كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته       

ى مـردم كـشور هـم        ، چنانچه همه  ها شود   سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه       
 226.طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد

  علم و فقاهت. 1- 2
 ،در زمان حاضر كه قرار است همان ولايت منتقل بشود به يك انسانى             

ى اطمينـان و    سك ـچـه   تـر اسـت؟      ى شايـسته  سك ـچـه   ى مقدم اسـت؟     سكچه  
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 ديـن را    ؛شناسـد  اعتمادبرانگيزتر است؟ آيا آن كـسى كـه اصـلاً اسـلام را نمـى              
 احياناً اعتقادى به قرآن يا بـه خـداى قـرآن و             !؟ با قرآن آشنا نيست    ؛شناسد نمى

 آيا او بيايد و زمام امور مـسلمين را بـر عهـده بگيـرد يـا                  ؟ى قرآن ندارد   آورنده
 آگاه از   ؛ مسلط به دين است    ؛انسانى كه واقف به قرآن است، عالم به قرآن است         

ام اسلامى را بدون اينكه از ديگرى تقليـد كنـد و            تواند احك  احكام ماست و مى   
 خـب،   ؟دسـت بيـاورد و اسـتنباط كنـد        ه   خودش از منابع اسلامى ب     ،سئوال كند 

  227.طبيعى است كه اين دومى مقدم است

تر  ى اين احكام در جامعه آن كسى از همه مناسب          به عنوان اجرا كننده    
كه اين احكام     اول اين  تر است كه داراى دو صفت بارز و اصلى باشد،          و شايسته 

ى كامل به    را، شريعت اسلام را، فقه اسلام را از همه بهتر بداند، تسلط و احاطه             
    .  الهى داشته باشدقوانيناحكام الهى و 

مطلبى كه به صورت اصولى بايد مورد توجه باشد اين است كه ولايت فقيـه               ... 
شناسد  ين را مى  حكومت و تسلط آن كسى كه د      . يعنى حكومت آن آگاه به دين     

 228.و داراى عدالت نيز هست

ى سكچه  . آن كسانى در رأس حكومت قرار بگيرند كه خلفاءالله باشند          
ايـن  ـ ترين شرط خلافت الهـى دو چيـز اسـت      تواند خليفةاللَّه باشد؟ ساده مى

 ـشود كمترينش است كه ديگر از اين كمتر نمى  دوم ، اول علم به احكـام الهـى   
. كنيم از او به عدالت  كه ما تعبير مى،ا از گناه بر كنار بداند تقوا در حدى كه او ر     

پس علم و عدالت شرط اول اين است كه يك حاكمى بخواهد نيابت از طـرف                
ايـن همـان معنـاى ولايـت        . پروردگار بكند و خلافت از طرف پروردگار بكند       

 ـ         ...معناى ولايت فقيه   در. گوييم فقيهى است كه ما مى     ا  بـين هـيچ فقيهـى كـه ب
 حـالا اسـمش را      ،اسلام آشناست در معناى ولايت فقيـه اختلافـى نبايـد باشـد            
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ممكن است ما بگذاريم ولايت فقيه، در كدام فقه يا كـدام مـذهب ديگـر اسـم                  
 ولايـت فقيـه يعنـى      ؛ بحـث سـر اسـماء مـا نـداريم          ؟گذارند ديگرى برايش مى  

كام الهى را   تواند اح  مى.  عالم به دين است    ؛شناسد حاكميت كسى كه دين را مى     
 ؛گوييم اينها بايد حاكم باشـند      ما مى .  اين فقيه است   ؛ت درك كند  از كتاب و سنّ   

 اين معنـاى    ؛توانند حاكم باشند   ى به دين نمى    گوييم فَسقه و فجَره و جهله      ما مى 
ى ولايت فقيه است كه امروز در بين فقهـاى شـيعه             اين ايده . ولايت فقيه است  

 بنـاى نظـام جمهـورى اسـلامى مـا هـم بـر همـين                 رايج است و قبول دارند و     
  229.است

 اين 1،»بِأَمرِ اللَّه فيه  أَعلَمهم« :اولاً در باب شرايط اين رهبرى كه فرمودند  
 ت به فروعِ  اعلم، اعلمي  لبـاس   ى دمـاء ثلاثـه و      مـسأله ؛   فقهى نيـست    كم اهميت
لحاظ علمى و   فروع علم اجمالى و از اين قبيل نيست كه اگر چه از              مشكوك و 

خـود مـشغول     فنّانين را به   و ببرد فنى و صناعتى ممكن است كه وقت زيادى را        
است  وارد كسى فنون فقاهت را    كه آيا  بگيرد ى امتحان قرار   احياناً وسيله  و كند
اهميـت مبـاحثى     قدره  ب صدها مسأله از آن قبيل،     مسأله و  اهميت صد  اما نه، يا

رهبرى ناظر به مسائل كلـى      . شود  نمى ، است در فقه اسلام كه مربوط به رهبرى      
چـه    چنـان  اگـر  و. ى كلى جامعه اسلامى است      راجع به اداره   ؛است  اسلام  عالم

درست مشخص بكنيم، ناظر است به جهات صحيحى كـه يـك       بخواهيم اين را  
  230.آن را بپيمايند آن جهات متوجه بشوند و به يك دولت بايستى جامعه و

  عدالت و تقوي. 2- 2
ى   در مكتب سياسى اسلام، ضـابطه     .. .فقيه  هاى رهبرى و ولايت     بطهضا 

     .ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. معنوى است

                                                 
 )173خطبه  ه،نهج البلاغ( . در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد.1
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 درايت، مصالح كشور و ملـت را        1آورد؛  آورد؛ تقوا، شجاعت مى     علم، آگاهى مى  
 231.هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام كند؛ اينها ضابطه تأمين مى

  در دانـسان فاسـق، فـاجر، لاابـالى، تـابع هـواى نفـس،              «ر بين   ران ام و
 يـك چنـين   ،» انـسان  از سعادت و صلاح و فـلاحِ هاى غافلِ  ى به قدرت   وابسته

ط بر هواى نفس، تسليم امر      عادل، پرهيزگار، پارساى مسلّ   « انسانى يا يك انسانِ   
 كـدام  ؛ اسـت »خدا و مطيع فرمان الهى اسـت و دلـسوز بـراى احكـام اسـلامى        

232.طبيعى است كه اين دومى مقدم است. مندمقد  

 بايد حتمـاً  ،امام و پيشوا كه تعبير دقيق و كاملى از حاكم اسلامى است  
عالم به كتاب اللَّه باشد يعنى فقيه در دين باشد، و حتماً بايد عادل باشد و تـابع                  

 هم به پيغمبرش حـضرت داود و هـم بـه            ، زيرا خداى متعال   .هواى نفس نباشد  
 2؛»اللَّـه  ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل    « :مبرانش فرمود و تأكيد كرد كه     ى پيغ  همه

 گمراهى و انحراف از راه خدا حتمى        ،ها و هواها بشود    زيرا اگر پيروى از هوس    

                                                 
كـسانى كـه     [؛» بِاللَّه حـسيباً    اللَّه و كَفى  الَّذين يبلِّغونَ رِسالات اللَّه و يخشونه و لا يخشونَ أَحداً إِلاَّ            « ى    شـريفه  ى    آيه اين در .1

. كـردن اعمالـشان كـافى اسـت        ترسند، خدا بـراى حـساب      ترسند و از هيچ كس جز او نمى        رسانند و از او مى     پيامهاى خدا را مى   
! آقـا : ميگـوئى . »إِلاَّ اللَّه و لا يخشونَ أَحداً     «: كـه  است خشيت عدم همين تبليغ، و ابلاغ و بلاغ شرط ميشود معلوم ] )39: حزابا(

 بگذاريـد  و كنيد واگذار خدا به را محاسبه ؛» بِاللَّه حسيباً   و كَفى « خوب،. برود كلاه سرم دنيا در است ممكن بكنم، را كار اين اگر
 مـشكل  شـتيم، گذا خـدا  از پـرواى  جـاى  به را مردم گوناگون هاى    داورى مردم، قضاوتهاى پرواى اگر. كند محاسبه برايتان خدا

  . تقواست متعال خداى از پرواى چون شد؛ خواهد درست
إِنْ تتقُوا اللَّـه    « شد؛ نخواهد پيدا گفته، متعال خداى كه هم فرقانى آنوقت شد، جايگزين مردم ترس و گذاشتيم كنار را اين اگر

 از ناشـى  فرقـان  ايـن  ])29: نفـال ا(. كنـد   روزيتان مـى   اگر از خدا بترسيد خداوند قوه تشخيص حق از باطل          [؛»يجعلْ لَكُم فُرقاناً  
 مـال  از خشيت ى    مسئله است؛ مهم خيلى مسئله اين من نظر به و. تقواست دستاورد انسان، براى حقيقت شدن روشن تقواست؛

 ى  ملاحظه مردم، حرف ى  ملاحظه... است مهم خيلى اينها، و تهمتها و حديثها و حرفها و ها   زمزمه و آبرو و مردم حرف و جان و
  . » و اللَّه أَحق أَنْ تخشاه« كرد؛ نبايد كرد، خواهند كه را چيزى ى  ملاحظه زد، خواهند كه تهمتى اين
 علمـى،  فتوحـات  كه بود، او شجاعت همين داشت، بزرگوار آن ارزانى را امام گوناگون فتوحات كه چيزهائى از يكى من نظر به

 بـه  ـ ـ بود عجيبى چيز واقعا كه ـ را بزرگوار آن به دلها شدن مجذوب اين اجتماعى، فتوحات سى،سيا فتوحات معنوى، فتوحات
 اعـضاي  ديـدار  در  رهبر معظم انقـلاب    بيانات(. نميكرد را چيزى هيچ ى    ملاحظه كه بود اين بزرگوار آن شجاعت و. آورد وجود
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پـس بايـستى حـاكم      . ى اصلى انحراف جوامـع بـشرى اسـت         است و اين مايه   
 ،با عدالت اينكه  شود مگر     و اين نمى   ؛تأثير هواى نفس قرار نگيرد      اسلامى تحت 

مـصون  ،  تأثير مطامع دنيوى قـرار بگيـرد       نفسش از اينكه به دنيا رو كند و تحت        
ت به صورت تفصيلى    ى اين شرايط در مدارك اسلامى و كتاب و سنّ           همه .باشد

 اين همان حكومت فقيه و ولايت فقيهى است كه ما به عنوان محـور               .بيان شده 
 ،حكومـت فقيـه   .  كرديم و اعلام كـرديم     ى نظام خودمان انتخاب    و مبنا و قاعده   

  ؛ هر فقيهى هم نه    . عالم به دين   ؛ عالم به علم كتاب    ؛ به كتاب  مِيعنى حكومت عال 
 233.تواند اداره كند  او نمى،تأثير هواى نفس باشد  آن عالمى كه تحت

 هـم  آنهـا،  وجود كه ارزشهايى ارزشهاست؛ از ناشى اسلام، در ولايت 
 ـ  خـاص  معنـاى  بـه  عـدالت  مـثلاً . بخشد مى تمصوني را مردم هم و سمت آن

 تـأمين  شرط اين اگر. است ولايت شرايط ى جمله از ـ  نفسانى ى ملكه آن يعنى
 عمـل  كمتـرين  كـه   ايـن  مجـرد  به زيرا است؛ ناپذير  آسيب چيز يك ولايت شد،

 طـرف  از است، اسلامى نواهى و اوامر از خارج و محدوده از خارج كه خلافى
 و ظلـم  كوچكترين. شود  مى سلب عدالت شرط كرد، پيدا ققتح والى يا ولى آن

 هـر . كنـد   مـى  سـلب  را عـدالت  باشـد،  شرع خلاف كه كجرفتارى كوچكترين
 سـلب  والـى  از را عـدالت  يـى،   وظيفـه  ترك و گناه و خلاف عمل هر تبعيضى،

  234.شود مى منعزل منصب آن از او شد، سلب عدالت كه هم وقتى. كند مى

 رهبـرى  كه  اين خاطر براى است؛ بالاتر هم اينها از رهبرى سطح در...  
 گناه يك حتى كه دارند توقع او از مردم و خبرگان و دارد معنوى تعهد معنوى،
 است؛ شده ساقط كنند، ساقطش باشد لازم كه  اين بدون كرد، گناه يك اگر نكند؛

  235.مردم ى درباره نه است، حجت خودش ى درباره نه حرفش

تر  ى اين احكام در جامعه آن كسى از همه مناسب          به عنوان اجرا كننده    
    :تر است كه داراى دو صفت بارز و اصلى باشد و شايسته
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كه اين انسان آگاه بـه معـارف الهـى و فقـه الهـى داراى                 خصوصيت دوم اين  ... 
 عمـدى   انحـراف قدرتى باشد كه بتواند خود را از گنـاه، از خطـاى عمـدى، از                

كه در عرف فرهنگ اسلامى به آن عدالت گفته         مصون بدارد، يعنى همان چيزى      
يى است كه آن حالت نفسانى و روحى است كه در هر   عدالت آن ملكه  . شود مى

البته اشتباه بـراى همـه      . دارد انسانى باشد او را از گناه، از خطا و انحراف باز مى           
ى عـدالت اسـت      متصور است؛ اما عمدتاً گناه كردن براى كسى كه دارى ملكـه           

 236.متصور نيستهرگز 

در طـول قرنهـاى متمـادى       . ما مسلمين بايـد ولايـت را تجربـه كنـيم           
چه كسانى نگذاشتند؟ همان كسانى كه حكومت بـه سـبك ولايـت،             . نگذاشتند

كـدام  . لا به نفع مـردم اسـت      ا زند؛ و   آنها را از مسند قدرت و حكومت كنار مى        
ار پارساى مـؤمن  كشورها هستند كه اگر در رأس حاكميتشان يك انسان پرهيزگ    

ى اوامر و نواهى الهى و عامل به صالحات و حسنات باشد، بـراى               كننده  مراعات
كه فرد ميگسار شهوتران پولپرست دنياپرستى بر سر كـار            آنها بهتر نباشد، از اين    

 237.خواهند، داشته باشند باشد؟ هر ملت و هر مذهبى كه مى

اهاى متن جامعه،   اگر دستگاه مديريت جامعه، صالح و سالم باشد، خط         
امـا اگـر    . وجود نخواهـد آورد     قابل اغماض است و در مسير جامعه، مشكلى به        

مديريت و رأس جامعه، از صلاح و سلامت و عدل و تقـوا و ورع و اسـتقامت                
ى   دور باشد، ولو در ميان مردم صلاح هم وجود داشته باشـد، آن صـلاح بدنـه                

يعنى تـأثير رأس    . لوب هدايت كند  تواند اين جامعه را به سرمنزل مط        مردم، نمى 
قـدر   ى مديريت و دستگاه اداره كننده در يك جامعه، ايـن      قله و هرم و مجموعه    

  238.كنيم قدر تكيه مى ى غدير، اين اين است كه ما روى مسأله. العاده است فوق
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  درايت، تدبير و كارآمدي. 3- 2
يـت و    شرط ديگر يعنى داراى كفا     ؛براى زمامدارى بر امور مسلمين    ...  

 كسى كه كفايت    . اين هم يك شرط قهرى و عقلى است        ؛كارايى لازم براى اداره   
 ـشود زمامدار امور هيچ كارى كرد  اين را نمى،اداره ندارد    ـ حتى كار كوچـك  

 ايـن   ؛ى امور مسلمين    چه برسد به اداره    ؛ كفايت آن كار را داشته باشد      آنكهمگر  
 239.هم يك شرط قهرى است

مـنش و     بـين، كـودك     ت اين است كه انسانهاى كوته     آفت ديگرِ سياس  ...  
ضعيف، سياست را در دست گيرند و زمام سياست از دسـتهاى پرقـدرت خـارج              

    .كفايت بيفتد شود و به دست انسانهاى بى
ى  راه كار چيست؟ بهترين شكل و راه كار اين است كه در رأس سياسـت و اداره                

 و سياستگذارى آنها ايـن دو آفـت را          امور جوامع، كسانى قرار گيرند كه ديندارى      
ى امور جوامع را بـر عهـده گيرنـد كـه دينـدار و                نداشته باشد؛ يعنى كسانى اداره    

داراى معنويت باشند؛ فكر دينى آنها بلنـد باشـد؛ از انحـراف و خطـا و التقـاط و                    
بينى در دين مصون باشند؛ از تحجر و جمود و متوقـّف مانـدن در فهـم ديـن                     كج

ى دسـت زنـدگى خـود نكننـد؛ از لحـاظ سياسـت،               شند؛ ديـن را ملعبـه     بركنار با 
انسانهاى باكفايت و باتدبير و شجاعى باشند و سياست را از معنويت و اخـلاق و                

چنين كسانى اگر زمام امور يك جامعه را بـه دسـت گرفتنـد،              . فضيلت جدا نكنند  
، محفـوظ   گاه جامعه از بيشترين خطراتى كه ممكن است بـراى آن پـيش آيـد                آن

جاست كه يـك انـسان معـصوم از           اوج چنين وضعيتى كجاست؟ آن    . خواهد ماند 
 240.امام يعنى اين. خطا و اشتباه در رأس قدرت سياسى و دينى قرار گيرد

 وظيفـه  انجـام  در كـارآيى  و وظيفه انجام به بسته ما ى  همه مشروعيت 
 كارآمـدى  و هـا   كـارآيى  روى بـر  كـه  دارم تكيـه  و اصرار اين روى بنده. است

 است، اساسى قانون و شرع از متخذ ما قوانين كه ضوابطى همان طبق مسؤولان
 كه  اين. رفت خواهد بين از مشروعيت نباشد، كارآمدى هرجا. شود تكيه بايست
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 وزيـر  بـراى  و مجلس ى  نماينده جمهور، رئيس رهبر، براى اساسى قانون در ما
 انجـام  توانـد   مـى  را وظيفـه  ايـن  ماي  گفته شرايط اين با و ايم  شده قائل شرايطى
 و اختيـارات  و وظـايف  اين گرفتن برعهده مشروعيت ملاك شرايط، اين بدهد،
 بـا  ولايـت،  حكـم  ايـن  يعنـى  كند؛  مى عطا ما به ملت و قانون كه است قدرتى
 نـه  عنـاوين،  اين روى رفته است، متشعب آن از كه هايى  شاخه و شعب ى  همه
 مـشروعيت  ايـن  موجودنـد،  و محفوظ اوين،عن اين كه وقتى تا. اشخاص روى
 ى  بقيه از چه و رهبرى شخص از چه شدند، زايل عناوين اين وقتى. دارد وجود

 بـه  بايـد  ما. شد خواهد زايل هم مشروعيت آن مختلف، بخشهاى در مسؤولان
 از مـسؤوليتها،  ايـن  متـصدى  كـه  كـسانى  از يك هر بايد. باشيم كارآمدى دنبال
 انجام معقول قدر  به آنهاست، ى  برعهده كه را آنچه بتوانند هستند، ساقه، تا صدر
 بايـست  امـا  باشـيم؛  داشته نبايد و نداريم العاده  خارق كار و معجزه انتظار. دهند

ــشانه آن در كــه را، موفــق تــلاش انتظــار  شــود، مــشاهده هــم توفيــق هــاى ن
 241.باشيم داشته

 اساسـى  قـانون  در را فقيـه  ولايـت  كه اصل  الهى و ملكوتى دست آن 
 همـين  اگـر  هـست،  مـسند  اين در كه كسى آن. كند  مى كار  چه فهميد گذاشت،

 مـردم  مصالح و اسلام ى عاليه مصالح و كشور مصالح و انقلاب مصالح از دفاع
 وقت آن شده است؛ سلب او از شرايط باشد، نداشته را عمل اين و روحيه اين و

 چون مخالفند؛ اصل مينه با بينيد  مى شما كه لذاست داشت؛ نخواهد صلاحيت
 را مـسؤوليت  اين نام، اين با زيدى. نيست اشخاص ى مسأله مسأله، كه دانند  مى
 شود؛  نمى تمام او با مسأله كه دانند  مى اما دشمنند، او با البته است؛ گرفته عهده  به
. مخالفند اصلش با لذا است؛ همين قضيه هم باز باشد، ديگر يكى نباشد، هم او

 بـن  از ملـت  ايـن  و هست اساسى قانون در نورانى اصل كه اين  تىوق تا بدانند
 دردسـر  مـردم  بـراى  اسـت  ممكن اينها هاى  توطئه دارند، عقيده به اسلام  دندان
  242.سازد متزلزل را مستحكم بناى اين توانست نخواهد اما كند؛ درست
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   ولايت فقيهنظرية: فصل اول
 243. هديه الهي استولايت فقيه براي شما يك 

شناسان فقيه يعنى چه؟ فقيه      اصل مفهوم رهبرى فقيه را، حاكميت دين       
شناسد راهى را كه دين براى مردم ترسيم كرده اسـت            يعنى كسى كه دين را مى     

تا بتوانند سعادت و خوشـبختى و آزادى و خوشـى دنيـا و آخـرت را بدسـت                   
د، فقيـه يعنـى ايـن حاكميـت      گذار شناسد و در مقابل مردم مى      بياورند، او را مى   

سرش هست يـك اسـتدلال محكـم          چنين انسانى يك منطق عقلانى پشت      يك
دارد، حاكميت چنـين انـسانى كـه حاكميـت يـك نظـامى يـا، حاكميـت يـك                    

يـى چنـين اسـتدلالى را        مدار حزبـى حرفـه     دار، يا حاكميت يك سياست     سرمايه
  244.ندارد با خودش

امام و در عـرف انقـلاب مطـرح         كه در قانون اساسى و در كلمات         آنى 
. است به عنوان حكومت و براى ولايت فقيه، يك حرف كاملاً نو است در دنيـا               

 يك تعبير عربى و آخوندى و طلبگـى و كتـابى اسـت؛     »ولايت فقيه «حالا تعبير   
در حالى كه نـه؛ ايـن مفهـوم         ! آقا اين : ها بگويند  يى ممكن است بعضي    يك ذره 

اين معنـايش ايـن اسـت كـه مـا در رأس      . ]است[يك مفهوم بسيار نو و جديد    
دانيم تخلف نخواهد كرد؛ اين خيلـى چيـز          حكومت كسى را قرار بدهيم كه مى      

بينيد، دنيا گرفتاريهـايش در ايـن رؤسـا و در اينهـا از               شما الان مى  . مهمى است 
حـالا  . كنـد  دانـيم تخلـف نمـى      خواهيم كسى را بگذاريم كه مى      ما مى . كجاست

شتباه كرده باشيم، او تخلف كند؛ خب، از هـر وقـت فهميـديم              ممكن است ما ا   
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فهميم كه اين در اين منصب به جا نيست؛ خودش هم ايـن را               تخلف كرده، مى  
اين خيلـى چيـز مهمـى اسـت؛ خيلـى           . قبول دارد، مردم هم اين را قبول دارند       

ى حكومـت در دنيـا، كـه الان          ى بديعى است در مبناى حكومت و مـسأله         نكته
  245.]است[ى دنيا گرفتار

 مركـز  بـه  نظـام  اصـلى  راههـاى  ى همـه  پيوسـتن  و فقيه ولايت اصل 
 فرامـوش  و ارزنـده  يادگـار  آن، تحقق و اسلامى، نظام درخشان ى نقطه ولايت،
 اخير، سال يازده طول در ما مردم. است) سره  قدس(خمينى امام حضرت نشدنى
 نـشان  ميـدانها  ى همـه  در اصل، به اين  نسبت را خود كامل اخلاص و وفادارى

 پـشتيبان  تـرين   سرسـخت  و مدافع بزرگترين خود ما، الشأن  عظيم امام و اند  داده
 ى ذخيـره  همان اصل، اين. بود آن لوازم و آثار ى همه جدى پذيراى و اصل اين
 حـساسترين  در را اسلامى جمهورى نظام مشكلات بايد كه است ناپذيرى پايان

 و كنـد  حـل  اسلامى جمهورى پرخطر رمسي هاى  گردنه خطرناكترين و لحظات
 و ولايـت  ى مـسأله  از عزيز امام ى غيورانه دفاع. بگشايد را ناگشودنى گرههاى
 كمتـرين  بزرگـوار،  آن خـود  ى وسـيله  بـه  رهبرى تصدى گمان بى كه ـ  رهبرى
 و بـود  حقيقـت  همـين  بـه  عميق ايمان و درك از ناشى ـ  نداشت آن در تأثيرى
 و اصـل  اين از توان و وجود ى همه با بزرگوار، آن از پيروى به جانب  اين امروز
 مـوارد  ى همـه  در خـود  تكليـف  به الهى، كمك به و كرد خواهم دفاع آن لوازم
 در خدشه رهبرى، از تبعيت و فقيه ولايت به التزام در خدشه. كرد خواهم عمل
 و دسـته  هـيچ  و كـس  هـيچ  از را ايـن  جانـب   ايـن  و است اسلامى نظام ى كليه

 و آحـاد  ى كليـه  توفيقـه،  و بحمـداالله  البتـه امـروز   . كرد نخواهم تحمل گروهى
 اميـد  و باشـند   مـى  رهبرى از تبعيت و فقيه ولايت به ملتزم امام، خط گروههاى

 فـراهم  هرگـز  ن، آ بـه  التـزام  عـدم  به گروهها و افراد رمى براى زمينه كه است
  246.نگردد
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شـود،   شكيل مـى  ى يك انديشه و يك ايدئولوژى ت       وقتى نظامى بر پايه    
. ئولوژى نقش اول را در آن نظام دارند و ولايت فقيه يعنى ايـن     دانايان به آن ايد   

بـه خـط سـيرى كـه        . يعنى ولايت و حاكميت آن كسى كه از همه اعرف است          
  247.كند براى زندگى انسان دين معين مى

 حكومت اسلام سلطنتى هم نيـست تـا چـه رسـد بـه شاهنـشاهى و                  
وع حكومتها حكام بر جـان و مـال مـردم مـسلط هـستند و         در اين ن  . امپراتورى

اسلام از اين رويـه و طـرز حكومـت      . كنند خودسرانه در آن دخل و تصرف مى      
، يعنـى حـاكمى كـه قـيم و برپـا            »ولـى امـر   «امروز و هميشه وجود     .  منزه است 

نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد ـ  وجود حـاكمى كـه مـانع     
 ستمگريها و تعـدى بـه حقـوق ديگـران باشـد؛ امـين و امانتـدار و          تجاوزات و 

پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام               
و نظامـات   باشد؛ و از بدعتهايى كه دشـمنان و ملحـدان در ديـن و در قـوانين                  

  248.گذارند جلوگيرى كند مى

 ى جامعه معناى به مدنى ى جامعه اگر چيست؟ مدنى ى جامعه تعريف 
 ى همـه  رأس در مدينـةالنبى،  ى جامعـه  در فقيه   ولايت قاعدتا است، مدينةالنبى

 فقيـه  ولايـت  و اسـت  دين حكومت حكومت، مدينةالنبى، در چون است؛ امور
 در و معيـار  يـك  حكومت نيست؛ شخص يك حكومت و ولايت معناى به هم
 جـايى  هـر  در معيارها  اين كه دارد وجود معيارهايى. است شخصيت يك واقع
 كـه  وظـايفى  بـه  جامعـه  در كه كند پيدا تواند  مى را خصوصيت اين يابد، تحقق
 و توجـه  بايـد  نكتـه  به ايـن   من نظر  به. كند رسيدگى شده، معين فقيه ولى براى

 قـوانين  در كه ـ  حكومت باب در عالم مقررات ى همه خلاف بر كه كرد افتخار
 كـه  كسى آن اسلامى، نظام در ـ  دارند خدشه ابلغيرق حالت يك حاكميتها آنها
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 بـر  مبتنـى  او مـسؤوليت  اساسـا  چـون  شـود،   مـى  مـشخص  فقيـه   ولـى  عنوان  به
 سـاقط  خـود  خـودى  بـه  داد، دسـت  از را معيارهـا  چنانچـه ايـن    معيارهاست،

  249.شود مى

من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولـت          
 فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكـت نخواهـد             اسلامي اگر با نظارت   

گويندگان و نويـسندگان نترسـند از حكومـت اسـلامي و نترسـند از               . وارد شد 
ولايت فقيه كه آنطور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب             . ولايت فقيه 

فرموده اند به كسي صدمه وارد نمي كند، ديكتاتوري بوجود نمـي آورد، كـاري               
ه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمي دهد، كارهائي كه بخواهد دولـت              ك

يا رئيس جمهوري يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور         
 250.شما از اسلام نترسيد. انجام دهد، فقيه كنترل مي كند، جلوگيري مي كند

جلو ديكتاتوري را ما مي خواهيم بگيريم، نمـي خـواهيم ديكتـاتوري              
اشد، مي خواهيم ضد ديكتاتوري باشد، ولايت فقيه ضد ديكتاتوري اسـت نـه              ب

چرا اينقدر به دست و پا افتاده ايد و همه تـان خودتـان را پريـشان             . ديكتاتوري
مي كنيد بيخود هر چه هم پريشان بشويد و هر چه هم بنويسيد، كاري از شـما                 

ن حرف هـا و از ايـن        من صلاحتان را مي بينم كه دست برداريد از اي         . نمي آيد 
برگرديد به دامن همين ملت، همـانطوري كـه      . توطئه ها و از اين غلط كاري ها       

توصيه به دموكرات ها كردم به شما هم مي كنم و شما و آنها را مثـل هـم مـي                     
 251.دانم منتها شما ضررتان بيشتر از آنهاست

ــت  ــه ولاي ــه فقي ــك ن ــر ي ــادين ام ــشريفاتى و نم ــا و محــض ت  احيان
 و خواسـتند  مـى  را اين انقلاب اول از بعضى كه طورى آن ـ  ده استكنن نصيحت
 چـون  دارد؛ حكومـت  اركـان  در اجرايـى  حاكميـت  نقش نه ـ  كردند مى ترويج
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 مـسؤوليت  اساس بر بايد همه و دارد تقنينى و قضايى اجرايى، مسؤولان كشور
 نقـش . باشـند  خـود  مـسؤوليتهاى  پاسـخگوى  و دهند انجام را كارهايشان خود
 تلاشـهاى  ى تنيده هم در و پيچيده ى مجموعه اين در كه است اين  فقيه   يتولا

 و چـپ  بـه  نبايد باشد؛ ارزشها و هدفها از انحراف نظام، حركت نبايد گوناگون
 سـمت  بـه  نظـام  كلـى  حركـت  بانى  ديده و پاسدارى. شود پيدا انحراف راست

 امام. فقيه است   تولاي نقش ترين  اساسى و مهمترين اش،  عالى و آرمانى هدفهاى
 اسـتنباط  و فهميـد  دين متن از و اسلام سياسى فقه متن از را نقش اين بزرگوار

 فقهـاى  ادوار، تمـام  در شيعى فقه تاريخ و شيعه تاريخ طول در كه  همچنان كرد؛
 تحقق براى فقها البته. كردند اذعان آن     به و شناختند و فهميدند دين از را اين ما
 دانستند؛ و شناختند اسلام  فقه مسلمات جزو را اين اما ،نكردند پيدا فرصت آن
 252.هست هم طور همين و

 اگر بخواهد دشمنان را بجا و بموقـع دفـع بكنـد بايـد               ة اسلامي جامع 
خواهد با دشـمن     ه يك جامعه مي   چمركزيت فرماندهي در آن حفظ شود و چنان       

 آن روبـرو و     بـا  اسـلامي  ة جناحهاي اين جامع   ةخود بستيزد بايد درآن واحد هم     
بــر دشــمن وارد آورنــد و   محكمــيةمواجــه بــشوند و بطــور هماهنــگ ضــرب

رنباشــند كــه هــر جنــاحي بــه دلخــواه خــود بخواهــد عمــل كنــد كــه در واينط
  دشمن با يك دسيسه چيني، كلك همه را خواهد كنـد، همچنانكـه             ...اينصورت

 اسـلامي  ة  ع ـپـس اگـر جام    . اسلام اتفاق افتاده اسـت     اين تجربه بارها در تاريخ       
بخواهد به موقع منافع را جذب و ضررها و زيانها را دفع كند، بايد در داخل بـا       

اي باشند و در مقابل دشمن، حكم يـك مـشت            يكديگر اعضاي ملايم و پيوسته    
اگر بخواهنـد آن دو رويـه و دو           واحد و دست واحدي را داشته باشند خلاصه       

د لازم اسـت كـه يـك مركـز      بعد و دو جانب ولايـت را برخـود تحميـل بكنن ـ           
 عناصر فعـال و بـا نـشاط         ةفرماندهي مقتدري در درون خود داشته باشند تا هم        
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اين جامعه، نشاط فكري خود، نـشاط عملـي خـود، فعاليتهـاي زنـدگي خـود،                 
 آن مركـز الهـام بگيرنـد، آن    ازدشمن كوبيهاي خود و دوست نوازيهاي خود را    

 جناحهـا را اداره بكنـد و       ةهم ـ لاميمركزي كه در بطن جامعه و متن جامعه اس ـ        
ي و  رها جلـوگي  ض ـهركسي رابكار لايق به شأن خودش مـشغول بكنـد، از تعار           

نيروها را به يك سمت هدايت بكند چنين مركز و چنين كـسي بايـد از سـوي                  
 بايد يـك     بايد عالم باشد، بايد آگاه باشد، بايد مأمون و مصون باشد،           خدا باشد، 

اسلام باشد، بايد مظهر قرآن باشـد،   ة  تمام عناصر سازند  اي از  موجود تبلور يافته  
  253.ما ولي نام دارد چنين كسي در فرهنگ اسلامي

  حاكميت فقهاسير تاريخيِ بحث . 1
لـيهم  ع(و ائمـه    ) صـلي االله عليـه و آلـه       (ولايتى كه براى پيغمبر اكرم       

 ؛در اين مطلب هيچ شكى نيـست      . هم ثابت است  » فقيه«باشد، براى    مى) السلام
. كنـيم  دليل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مى         ] كه[مگر موردى   

اى نيست كـه مـا       همان طور كه قبلاً عرض كردم، موضوع ولايت فقيه چيز تازه          
حكم مرحوم ميرزاى   . است از اول مورد بحث بوده      اين مسأله   آورده باشيم؛ بلكه  

 براى فقيه ديگر هم واجـب  ؛شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود    
و همه علماى بزرگ ايران ـ جز چند نفـر ـ از ايـن حكـم متابعـت       . الاتباع بود

حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشـد و              . كردند
روى مـصالح مـسلمين و بـه    . ايشان روى تشخيص خود قضاوت كـرده باشـند    

و تا عنوان وجود داشـت،     .  فرمودند اين حكم حكومتى را صادر    »  ثانوى«عنوان  
    .حكم هم برداشته شد  اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان
اسم آن دفاع بود ـ    كه حكم جهاد دادند ـ البته  مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى

   .و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود
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يـز بـسيارى از ايـن مطالـب را          به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء ن        
از متأخرين، مرحوم نراقى، همه شـئون رسـول اللَّـه             عرض كردم كه  . اند فرموده

و مرحـوم آقـاى نـايينى نيـز     . داننـد  را براى فقها ثابت مى) صلي االله عليه و آله    (
در هـر   . شـود  اسـتفاده مـى   » عمر بن حنظله  «فرمايند كه اين مطلب از مقبوله        مى

 تازگى ندارد؛ و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار            حال طرح اين بحث   
داديم، و شعب حكومت را ذكر كرده در دسـترس آقايـان گذاشـتيم تـا مـسأله                  

 1»)ه و آلـه   يصلی االله عل  (تبعاً لأمر اللَّه تعالى فى كتابه و لسان نبيه          «و  . تر گـردد   روشن
 نه مطلب همان اسـت   كمى از مطالب مورد احتياج روز را نيز بيان كرديم؛ و گر           

  254.اند كه بسيارى فهميده

 »اسـلامى  حكومت« بخشد،  مى مصونيت را اسلامى ى  جامعه كه چيزى 
 اسـلام  حاكميـت  كه است بوده اين امام بزرگ هنر. اسلام حاكميت يعنى است؛

 اسـلام،  حاكميـت  بـراى  هـم  ايـشان  خاص ى صيغه. كردند مطرح جا  اين در را
 طور  اين  بنده. دارد مستحكمى بسيار مبناى فقيه يتولا انصافا. بود »فقيه ولايت«

 تـضييقش  و توسـعه  در مقـدارى  ولـو  فقيـه،  ولايـت  موضوع كه كنم  مى تصور
 انـسان . اسـت  اسـلام   فقـه  واضـحات  جزو باشد، داشته وجود علما بين تفاوتى
 نكردند مطرح را قضيه اين كسانى اگر كنون، تا الايام  قديم از كند،  مى نگاه وقتى

 چيـزى  كردنـد  فكر كه است بوده اين خاطر به كردند، برخورد آن با سردى با يا
 فقهـا  حرفهاى و كتابها به انسان وقتى والا كنند؛ مطرح چرا نيست، شدنى كه را

 حكـم  غيـر  حاكميـت  كـه اصـلا    نيـست  آنهـا  از كس هيچ بيند  مى كند،  مى نگاه
 مـشاهده  فقهـى  فمختل ـ ابـواب  در را ايـن  انسان. باشد داشته قبول را اسلامى

 بـه  راجع جواهر صاحب مرحوم تعبيرات مثلا. است مسلمات جزو اين. كند  مى

                                                 
  )كه خداوند بر آن حضرت و بر خاندانش صلوات خود را نازل فرمايد(ي متعال و كلام رسول الهي  به پيروي از امر خدا.1
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 نـه  البته است؛ واضحات جزو قضيه اين او نظر كه از  دهد  مى نشان فقيه ولايت
 نـشان  كـه  ديگـر  مهـم  ابـواب  و جهـاد  بـاب  در بلكه صغار، بر ولايت باب در
 جـزو  را مـسأله  ايـن  و بينـد   مى هتوسع همان با را ولايت ى دايره ايشان دهد  مى

 خـصوص  ايـن  در او امثـال  و »نراقـى « مرحـوم . داند  مى فقه اسلامى  واضحات
 بحث كه را آنهايى كنم؛ عرض را اينها خواهم  نمى من و كردند بحث و تصريح
 را ايـن  امـام  و دارد محكمـى  ى پايـه  فكـر  ايـن  غرض؛. كنم  مى عرض نكردند،
  255.كردند مطرح

 را »فقيـه  ولايـت « فكر ـ  فقاهت مركز ـ  نجف در امام ،1347 سال در 
 جـزو  »فقيـه  ولايـت « البتـه  .درآورد آب از فقهـى  محكـم  هـاى   مايه به اتكاء با

 ولايـت « امام گويند  مى سوادها  نيمه بعضى حالا كه  اين. است  شيعه فقه مسلمات
. اسـت  اطلاعى  بى از ناشى نداشتند، قبول را آن علما ديگر و كرد ابتكار را »فقيه
 مـسائل  جزو »فقيه ولايت« ى مسأله كه داند  مى آشناست، فقها كلمات با كه  كسى
 ايـن  توانست كه بود اين كرد كه امام  كارى. شيعه است  فقه در واضح و روشن
 و امـروز  سياسـتهاى  و امروز دنياى كه عظيمى و جديد فاق آ به توجه با را فكر

 و مـستدل  و مـستحكم  و ردا  ريـشه  را آن و كنـد  مـدون  دارنـد،  امروز مكتبهاى
 بـا  كـه  نظرى صاحب انسان هر براى كه درآورد شكلى به يعنى سازد؛ باكيفيت
 قبـول  قابل و فهم قابل آشناست، هم روز سياسى مكاتب و روز سياسى مسائل
  256.باشد

 قــصد و كــرديم شــروع خــدا و اســلام بــراى را خــود ى مبــارزه مــا 
 امـام  از بـار  چنـدين  .نداشـتيم  هـم  را حكومـت  كـردن  قبـضه  و طلبـى   قدرت

 ايجـاد  فكـر  بـه  زمـانى  چـه  از شـما  كـه  بودم پرسيده) كلمته االله  اعلى(عزيزمان
 پرسـش  اين (داشتيد؟ تصميمى چنين آن از قبل آيا و افتاديد، اسلامى حكومت
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 نجـف  در ايـشان  »فقيـه  ولايـت « درسـهاى  ،1347 سال در كه بود آن خاطر به
: گفتنـد  ايـشان ). بـود  آمـده  به ايران  يزن درسها آن از نوار 48 و بود شده شروع
 امـا  شد؛ مطرح برايمان حكومت ى مسأله تاريخى چه از  كه نيست يادم درست

 و كنـيم؛  عمـل  همـان  بـه  ماست، تكليف چيزى چه ببينيم بوديم فكر به اول از
  257.بود متعال خداوند خواست به آمد، پيش كه آنچه

  تعريف ولايت فقيه . 2
 »فقيه«شناسان فقيه يعنى چه؟       حاكميت دين  و اصل مفهوم رهبرى فقيه    

 راهى را كه دين براى مردم ترسيم كرده اسـت  ؛شناسد يعنى كسى كه دين را مى  
 ـ                دسـت  ه  تا بتوانند سعادت و خوشبختى و آزادى و خوشى دنيـا و آخـرت را ب

 حاكميـت   . فقيه يعنـى ايـن     ؛گذارد شناسد و در مقابل مردم مى      بياورند، او را مى   
 يك اسـتدلال محكـم      ؛سرش هست    يك منطق عقلانى پشت    ،نسانىچنين ا  يك
 حاكميت چنـين انـسانى كـه حاكميـت يـك نظـامى يـا، حاكميـت يـك                    .دارد

 چنـين اسـتدلالى را بـا    ،ىا  حرفـه دار، يا حاكميت يك سياستمدار حزبىِ    سرمايه
  258.خودش ندارد

كه در قانون اساسى و در كلمات امام و در عرف انقـلاب مطـرح                 آنى 
.  به عنوان حكومت و براى ولايت فقيه، يك حرف كاملاً نو است در دنيـا               است

 يك تعبير عربى و آخوندى و طلبگـى و كتـابى اسـت؛     »ولايت فقيه «حالا تعبير   
 ،در حالى كه نه؛ ايـن مفهـوم       ! آقا اين : ها بگويند  يى ممكن است بعضي    يك ذره 

 مـا در رأس  اين معنـايش ايـن اسـت كـه    . ]است[يك مفهوم بسيار نو و جديد    
ف نخواهد كرد؛ اين خيلى چيـز       دانيم تخلّ   كسى را قرار بدهيم كه مى      ،حكومت

ما . هايش در اين رؤسا از كجاست      بينيد، دنيا گرفتاري   شما الان مى  . مهمى است 
حالا ممكن اسـت مـا      . كند ف نمى دانيم تخلّ  خواهيم كسى را بگذاريم كه مى      مى
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 ـ       اشتباه كرده باشيم، او تخلف كند؛ خب،         ف كـرده،   از هـر وقـت فهميـديم تخلّ
 ؛فهميم كه اين در اين منصب به جا نيست؛ خـودش هـم ايـن را قبـول دارد       مى

ى بـديعى   اين خيلى چيز مهمى است؛ خيلـى نكتـه  . مردم هم اين را قبول دارند     
ن گرفتـارى دنيـا     ى حكومـت در دنيـا، كـه الآ         است در مبناى حكومت و مسأله     

  259.]است[

پيش آمده و بناسـت احكـام       ) عليه السلام (ت امام    كه دوران غيب    اكنون 
حكومتى اسلام باقى بمانـد و اسـتمرار پيـدا كنـد و هـرج و مـرج روا نيـست،                     

كنـد كـه تـشكيلات لازم        عقل هم به ما حكم مى     . آيد تشكيل حكومت لازم مى   
جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين      م  است تا اگر به ما هجوم آوردند بتواني       

شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميـشه در برابـر            . د، دفاع كنيم  تهاجم كردن 
بـراى   .خواهند به شما تجـاوز كننـد بـراى دفـاع آمـاده باشـيد               اشخاصى كه مى  

جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قـضايى و              
گيـرد، بايـد    چون اين امور بـه خـودى خـود صـورت نمـى            . اجرايى لازم است  

چون تشكيل حكومـت و اداره جامعـه بودجـه و ماليـات             . مت تشكيل داد  حكو
است؛ ماننـد    خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده           مى

    .خراجات، خمس، زكات و غيره
اكنون كه شخص معينـى از طـرف خـداى تبـارك و تعـالى بـراى احـراز امـر                     

ف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها       است تكلي  حكومت در دوره غيبت تعيين نشده     
خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بـود؟ يـا اينكـه             كنيد؟ ديگر اسلام نمى   

است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشـتن         اسلام تكليف را معين كرده    
حكومت اين است كه تمام حدود و ثغـور مـسلمين از دسـت بـرود؛ و مـا بـا                     

و مـا اگـر     . خواهنـد بكننـد    ه هر كارى مـى    بيحالى دست روى دست بگذاريم ك     
آيـا بايـد ايـن طـور باشـد؟ يـا اينكـه             . كنيم كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى      
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حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت              
است، لكن آن خاصيت حكومتى را كـه از صـدر اسـلام تـا زمـان                  تعيين نكرده 

موجـود بـود بـراى بعـد از غيبـت هـم قـرار               ) معليـه الـسلا   (حضرت صاحب   
اين خاصيت كه عبارت از علـم بـه قـانون و عـدالت باشـد در عـده                 . است داده

تواننـد   اگر با هـم اجتمـاع كننـد، مـى         .بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است      
اگر فرد لايقى كه داراى ايـن دو          .حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند

 و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حـضرت  خصلت باشد به پا خاست  
باشد؛ و بـر     در امر اداره جامعه داشت دارا مى      ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   

  .همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند

  اثبات ولايت فقيه ادلة . 3
كنيم و مبناى جمهورى     حكومت اسلامى به اين ترتيبى كه ما اظهار مى         

 ـ     اين از نظر كلى مورد اتفاق ميان تمام مسلمان         ،اسلامى است  طـور   ههاسـت و ب
هـا بـراى     اى است كـه در ميـان مـسلمان         ترين شيوه  ترين و مترقى   ويژه برجسته 

اعتقاد به ولايـت     ...گيرد شود و مورد بحث قرار مى      ى حكومت مطرح مى    مسئله
ى اسـلامى   كنيم و در نظام جمهـور       آن جورى كه ما امروز داريم تبيين مى        ،فقيه

 اين يك اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با ،ى امور هست   ى همه  قاعده
260. اسلامى و منطبق با عقل سليم اصولِ اسلام و حقِلب  

ى اسـلامى    ى ولايـت در جامعـه       مـسئله  ،كنيد همانطور كه ملاحظه مى    
آنـى  خـذ از آيـات قر     يك چيز بسيار روشن و كاملاً متكى به مبانى اسلامى و متّ           

 ولايت خدا .كند غرض هم اين را تصديق مى       يك انسان سالم و بى     است و عقلِ  
 بينيـد   پـس مـى    .شود  مي  منتقل ...ى معصومين   ولايت پيغمبر به ائمه     و به پيغمبر 

كنـيم و در نظـام    اعتقاد به ولايت فقيه آن جورى كه ما امروز داريـم تبيـين مـى         
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 يك اعتقادى است منطبق بـا        اين ،ى امور هست   ى همه  جمهورى اسلامى قاعده  
261. اسلام و حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سليممتن قرآن، منطبق با لب  

  دلايل عقلي. 3-1
ولايت فقيـه از موضـوعاتى اسـت كـه تـصور آنهـا موجـب تـصديق              

به اين معنـى كـه هـر كـس عقايـد و             . شود، و چندان به برهان احتياج ندارد       مى
ريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را بـه            احكام اسلام را حتى اجمالًا د     

ــى ــصور آورد، ب ــديهى    ت ــرد و آن را ضــرورى و ب ــد ك ــصديق خواه ــگ ت درن
  262.خواهدشناخت

ى  يعنـى حكومـت فقيـه در جامعـه    ـ كـه ولايـت فقيـه را      ما براى اين 
 ـى نقليـه   اگـر چـه ادلـه   ؛ احتياج به دليل نقلى نداريم،ثابت بكنيمـ اسلامى را     
شـاهد و  و  صـادق  ،هم بر حكومت فقها و علماى الهـى ـ ن و حديث  يعنى قرآ

شناسـان در     ديـن   اما اگر هيچ دليـل نقلـى هـم مـا بـراى حكومـت               ؛دليل است 
كنـد   كفايت مـى  و   .كند ى اسلامى نداشتيم، عقل و اعتبار عقلى دلالت مى         جامعه

ند كفايـت   توان براى اجراى احكام الهى در جامعه كسانى مى       «كه ما بدانيم     اين بر
؛ يعنـى ديـن را      »و لياقت لازم را داشـته باشـند كـه داراى ايـن صـفات باشـند                

اگر طرف صحبت ما آن كسانى باشند كه اساساً حكومت دين را قبول             . بشناسند
گيرنـد و قبـول       اجراى احكـام الهـى را در ميـان انـسانها بـه جـد نمـى                 ،ندارند
پـذيرد   اما آن كسى كـه مـى      .  البته محتاج استدلال ديگرى خواهيم بود      ،كنند نمى

ى اعتقـاد    بايد احكام الهى و قوانين اسلامى در جامعه پياده بشود و اين را لازمه             
 مـا   ،ى اعتقادى را دارد     در برابر كسى كه چنين زمينه      ،داند به خدا و به اسلام مى     

 استدلال براى ولايت فقيه نيستيم كه ثابت كنيم كه در روايت يا در قرآن               محتاجِ
يى كه با قوانين اسلامى بايـد اداره بـشود،           زيرا كه جامعه  . گفته شده است  چنين  

  .  بايد اين قوانين را بداند،ى جامعه اداره كننده
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ى  ى مراكز اساسى و حساس جامعه      اشراف و نظارت ولى فقيه بر همه       
اسلامى يك ضرورت است كه قانون اساسى ما به ايـن ضـرورت پاسـخ گفتـه                 

بينـى   ى پـيش   فقيه در جامعـه    الا شرح خواهم داد ولى    طورى كه ح   است و همان  
ى مراكز حساس ايـن جامعـه    ى در قانون اساسى جمهورى اسلامى بر همه      شده

اشراف و نظارت دارد و در آن حـضور دارد و ايـن چيـزى اسـت كـه محتـاج                     
كنند تا ولايت فقيـه را       و تعجب است از كسانى كه استدلال مى       . استدلال نيست 
يى به ارزشهاى الهى و به ارزشهاى دينى اعتنايى          اگر جامعه .  كنند رد كنند و نفى   

پذيرد كه در رأس آن جامعه يك انسانى كه از هيچ اخلاق              البته مى  ،نداشته باشد 
پذيرد كـه يـك هنرپيـشه مـثلاً در           مى.  حاكم باشد  ،انسانى هم برخوردار نيست   
ى امور جامعه را بـه       دار بزرگ، اداره   يا يك سرمايه  . رأس يك جامعه قرار بگيرد    

يـى    آن جامعه  ،يى كه پايبند ارزشهاى الهى است       اما آن جامعه   ،عهده داشته باشد  
كه توحيد را قبول كرده است، نبوت را قبول كرده است، شريعت الهى را قبـول          

 كسى را بپذيرد كه او ،كه در رأس جامعه يى ندارد جز اين كرده است، هيچ چاره
 ؛ى الهـى برخـوردار اسـت      از اخلاق فاضـله    ؛داند  مى شريعت اسلامى و الهى را    

 بـراى خـود چيـزى       ؛كنـد   ظلـم نمـى    ؛شـود   اشتباه مرتكـب نمـى     ؛كند گناه نمى 
 ارزشهاى الهى را بر مـسائل و جهـات          ؛سوزاند  براى انسانها دل مى    ؛خواهد نمى

ى اسـلامى مـا و در نظـام           لـذا در جامعـه     .دهـد  شخصى و گروهى ترجيح مـى     
  263.ين مطلب تأمين شده استجمهورى اسلامى ا

 و فقـه اسـلامى    واضحات جزو فقيه ولايت و اسلامى حكومت امروز 
 عقلايـى  بـه اعتبـارات    تكيـه  با بخواهد انسان اگر يعنى است؛ عقلايى اعتبارات
 دفــاعترين قابــل و واضــحترين و روشــنترين جــزو نظريــه ايــن بزنــد، حــرف
 و كليسا حكومت به ن آ تشبيه اب ـ  گوناگون هاى شيوه با را اين اما هاست؛ نظريه

  264.دارد لازم مبارزه اينها. كنند مى مخدوش ذهنها در ـ غيره و سلطنتى حكومت
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متكى هستيم بر يك ارزشهايى در باب حكومت كه آن ارزشها را اگـر               
به شرط .  او را قبول خواهد كرد،يى كه با انصاف باشد      هر شنونده  ،ما بيان بكنيم  

تا گفتيم ولايت فقيـه، يـك       .  اسمش ولايت فقيه است    ؛كه اسمش را نياوريم    اين
آيـد در ذهـن مخاطـب، مخاطـب خـارجى            وجود مـى  ه  هايى فوراً ب   داوري پيش
اما اگر همين را شما بيان بكنيد، بگوييد  . گذارد مطلب را بفهمد    اطلاع كه نمى   بى

؛  مثلاً كسى بايد در رأس كار قرار بگيرد كه مرتكب گناه نشود            ،ما معتقد هستيم  
كـسى  . كسى بايد باشد كه نسبت به مردم دلسوز باشد        .  عمداً گناه نكند   ؛عدالت

كدام شخصيت سياسى اسـت در      . بايد باشد كه از هواى نفس خود پيروى نكند        
دنيا كه اينها را قبول نداشته باشد؟ مگر آن كسانى كه خودشان، به عكـس ايـن                 

ولى خـب شـما نگـاه       . ندتوانند تسليم اين حرفها بشو     كنند، ناچار نمى   عمل مى 
مدارهاى بزرگ دنيا، حتى كسانى كه اندك اعتقادى به معنويات ما            كنيد، سياست 

خب، ما بنـاى حكومتمـان را بـر يـك چنـين       . ندارند، اين چيزها را قبول دارند     
  265.خب اين يك ارزش است. چيزهايى است

اطاعت قرار داده و به      1»أُولي الْأَمرِ «اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم        
جواب داده خواهد شد كه بـه علـل و دلايـل بـسيار چنـين           . است آنان امر كرده  

از آن جمله، اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشـته             . است كرده
اند كه از اين طريقه تجـاوز ننماينـد و از حـدود و قـوانين                 شده، و دستور يافته   

دچار فـساد خواهنـد شـد، و از         مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى          
مانند  روند و نمى   پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى       طرفى اين امر به تحقق نمى     

امـين و  ) يـا قـدرت  (دارند، مگر در صورتى كـه فـرد     و قوانين الهى را برپا نمى     
دار اين امر باشد و نگذارد پـا از دايـره        پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده      

                                                 
  59: نساء 1

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

204ٰ 

نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند ـ  زيرا اگر چنـين نباشـد و    حقشان بيرون 
اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خـويش           شخص يا قدرت بازدارنده   

گذارد و در راه تـأمين لـذت و نفـع            را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى        
ه ما هيچ پردازد ـ  و علت و دليل ديگر اينك  شخصى به ستم و تباهى ديگران مى

بينيم كه جز    ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى            يك از فرقه  
به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به                
حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر ديـن و دنيـاى خـويش                 

ين، در حكمت خداى حكيم روا نيـست        ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر ا       
سرپرست رها كند؛ زيرا خـدا       رهبر و بى   كه مردم، يعنى آفريدگان خويش، را بى      

داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند،و موجوديتشان جز به وجـود وى               مى
جنگنـد؛ و   يابد؛ و به رهبرى اوست كه بـا دشمنانـشان مـى    قوام و استحكام نمى 
كنند؛ و نماز جمعـه و جماعـت را برگـزار            شان تقسيم مى  درآمد عمومى را ميان   

ــاه    مــى ــان كوت ــد؛ و دســت ســتمگران جامعــه را از حــريم حقــوق مظلوم كنن
  266.دارند مى

ن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امـام              آ و باز از جمله    
برپا نگهدارنده نظم و قانون، خـدمتگزار امـين و نگاهبـان پاسـدار و امانتـدارى         

يين نكند، دين به كهنگى و فرسـودگى دچـار خواهـد شـد، و آيـين از ميـان                    تع
خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسـلامى دگرگونـه و وارونـه خواهـد گـشت؛ و                  

دينـان چيزهـا از آن       بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بـى          
زيرا . د داد اى ديگر جلوه خواهن    خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه        

بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ عـلاوه بـر اينكـه بـا هـم            مى
بنا بر ايـن، هرگـاه      . اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند        

كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسـدار آنچـه پيـامبر آورده بـر                   
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شدند؛ و نظامـات     ورتى كه شرح داديم، فاسد مى     مردم نگماشته بود، به چنان ص     
شد و عهدها و سوگندها دگرگـون        و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى        

 267.و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است. گشت مى
ش ايـن حرفـى   ا يكـي . برنـد  انواع شگردهاى تبليغاتى را به كار مـى   ...  

ايـن ولايـت،    «ند كه   ا ههاى ناشى و خام انداخت     عضى آدم است كه حالا تو دهن ب     
 ايـن   »!اهانت به مردم است؛ زيرا كه ولايت معناش اين است كه مردم قاصـرند             

 در  ؛علمـى حتـّى مطـرح كردنـد         ها و در حرفهاى شبه      واضح را در گفته    ةمغالط
 در مضمون ولايتـى كـه در قـرآن و در حـديث و در بحـث                  ،كه در اسلام   حالى
هـيچ چيـزى كـه از آن     ـ   ولايـت فقيـه  بحـث فقهـىِ   ـ   فقيه وجود داردولايت

قصورى دارنـد و كمبـودى از لحـاظ ذهنـى و       1عليهم استفاده بشود كه آن مولىّ    
آنچه كه در قرآن هـست   ـ  ولايت در اسلام. فكرى و عملى دارند، وجود ندارد

 بـه   ؛ به معناى امارت است    ؛ت است  به معناى رياس   ـ 2» إِنما وليكُم اللَّه و رسولُه    « ـ
 علمـا، دانـشمندان،     ،جامعـه بـا همـه محتـواى خـود         . معناى حكمرانـى اسـت    

روشنفكران، افراد با فكر، مخترعين، مكتشفين، انسانهاى فعال، انسانهاى مبـارز،           
ايـن جوامـع بمـافيهم، ايـن        .  جوامع اين قشرها هست    ةآدمهاى برجسته، در هم   

 احتياج دارند   ،و فكرى و عملى و سياسى و غيره       عناصر برجسته علمى و ذهنى      
 ـ  .  يك نفرى بايد امور اين جامعه را اداره بكند         ؛به يك حكمرانى   اين يك ست م

دار بشود؛ يعنى يك     يك نفر بايد عهده   .  يك وظيفه است   ؛ يك شغل است   ؛است
كـه آن مقـامِ      امر دائر است بين اين    . دار بشود  ى يا يك نفرى بايد عهده     ا مجموعه

 بـدون   ؛كار بشود يـا نـه       ملاك عقلايى متصدى اين    باها،   دار اين مسؤوليت   دهعه
 ةحالا اسلام آمده است به جاى اين، يك امر قابل قبولِ هم  ... يك ملاك عقلايى  
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 ناشى است از ،گفته است كه اين حكمرانى. عقول عالم را ملاك قرار داده است
 بـه   ؛ردم ايـن جامعـه اسـت      تبحر در آن ايمان و فكر و مكتبى كه مورد قبول م ـ           

 ايـن اسـت كـه ايـن         ةى كه تضمين كنند   ا  آن عصمت و دستگاه بازدارنده     ةاضاف
آيا عقلى در دنيا وجود دارد كه اين را نفـى           . شخص عمداً يك كار خلافى نكند     

 اصلاً براى قبول دلهاى مردم، براى قبول طبايع مردم، چيزى بهتر از ايـن               !؟بكند
يت مردم يا همه مردم در آن مشترك هـستند، يـك            هست كه آن ايمانى كه اكثر     

كه بايـد    نفرى كه در فنون اين ايمان و مكتب مورد نظر از همه داناتر است، آنى              
 شـيوه مقبـول و معتبـر    ـزندگى مردم را اداره كند، در حقيقت شيوه قابل قبول  

ارنـد  تواند استنباط بكنـد، آن را بياورنـد بگذ    را بهتر از ديگران مىـاداره كشور  
هايى كه در قانون   همانـ البته با رعايت تواناييهاى ديگر  !؟در رأس اداره جامعه

كه در او اين اعتماد و   اينة و به اضافـبينى شده است   اساسى ما بحمداللّه پيش
 عمـداً گنـاه    ؛كنـد  اين تضمين به دليلى وجود داشته باشد كه او عمداً خطا نمـى            

اين يك چيز خيلى . دارد براى خود چيزى برنمى ؛كند  عمداً تخلف نمى   ؛كند نمى
كجاى اين به معناى اين است كه مردم قصور دارند و اين ولايـت              . خوبى است 

  268!؟به معناى قصور مردم است
  دلايل نقلي. 3-2

  روايت الْحوادثُ الْواقعةُ . 1
 محمد بن   فى كتاب إكْمال الدين و إتمام النِعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن              

سألت محمد بن عثْمانَ العمري أن يوصل لي كتاباً قد          : يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال     
     على فيه عن مسائل اشكلَت بِخط مولانا صاحبِ الزمـان        . سألت علیـه  (فورد التوقيع

ا الْحـوادثُ الْواقعـةُ،     و أَم ) الى ان قال  (أَرشدك اللَّه و ثَبتك     . اما ما سأَلْت عنه   ): السلام
و أَما محمد بن عثمان     . فَإِنهم حجتي علَيكُم، و أَنا حجةُ اللَّه      . فَارجِعوا فيها الى رواة حديثنا    
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  1.العمري، فَرضي اللَّه عنه و عن أَبيه، فَإِنه ثقَتي و كتابه كتابي
نويسد، و   مى) عج( براى حضرت ولى عصر      اى اسحاق بن يعقوب نامه    

، عمـرى و محمـد بـن عثمـان        . كنـد  از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مـى        
شـود   جواب نامه به خط مبارك صادر مى      . رساند ن حضرت، نامه را مى     آ نماينده

در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ... «كه 
    »...ن حجت خدايممن بر شمايند، و م

. كه در اين روايت آمده مسائل و احكام شرعيه نيست         » حوادث واقعه «منظور از   
دهـد چـه     اى كه براى مـا رخ مـى        خواهد بپرسد درباره مسائل تازه     نويسنده نمى 

اسـت و روايـات      چون اين موضوع جزء واضـحات مـذهب شـيعه بـوده           . كنيم
) ليهم الـسلام  ع(ع كنند در زمان ائمه    متواتره دارد كه در مسائل بايد به فقها رجو        

كسى كـه در زمـان حـضرت    . پرسيدند كردند و از آنان مى     هم به فقها رجوع مى    
حضرت   باشد و با نواب اربعه روابط داشته باشد و به          )سلام اللَّه عليه  (صاحب  

ين موضوع توجه دارد كـه در فراگـرفتن   ه انامه بنويسد و جواب دريافت كند، ب 
پيـشامدهاى  » حـوادث واقعـه   «منظور از   .خاص بايد رجوع كرد   شه ا مسائل به چ  

و بـه   . است داده اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى          
رسـد، در   كنـون كـه دسـت مـا بـه شـما نمـى       ه اطور كلى و سربسته سؤال كرد     

پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كـرده، و              
آيد اين اسـت   يده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى          پرس

انـد كـه در      كه به طور كلى سؤال كرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده            
آنها حجـت   . حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها، مراجعه كنيد          

    .باشند، و من حجت خدا بر شمايم من بر شما مى
حجت خداست، آيا در مسائل شـرعيه حجـت اسـت      » ولى امر  «گويند اينكه مى 
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فرموده بود كـه    ) صلي االله عليه و آله    (كه براى ما مسأله بگويد؟ اگر رسول اكرم         
شـما از ايـن     . حجت من بر شماست   ) عليه السلام (روم، و امير المؤمنين      من مى 

  ده كهفهميديد كه حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد فقط مسأله گويى مان           مى
    .است واگذار شده) عليه السلام(ن هم به حضرت امير آ
اسـت، و    سى است كه خداوند او را براى انجام امـورى قـرار داده            ك »هحجةُ اللَّ «

اگر كسى تخلف كرد، بر     . تمام كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است         
كـه كـارى انجـام      اگر امر كرد    . خواهد شد ) و اقامه برهان و دعوى    (او احتجاج   

دهيد، حدود را اين طور جارى كنيـد، غنـايم، زكـات و صـدقات را بـه چنـين                 
مصارفى برسانيد و شما تخلف كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجـاج              

اگر با وجود حجت براى حل و فـصل امـور بـه دسـتگاه ظلـم رجـوع                 . كند مى
ز قيامت بر شما احتجاج خواهد كرد كه مـن بـراى شـما              كرديد، خداوند در رو   

  269.حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضايى ستمگران مراجعه كرديد

  » عمر بن حنظله«مقبوله . 2
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى،               « 

قالت سألت أبا عبد اللَّـه      : ظلةعن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حن           
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديـن او مـيراث فتحاكمـا إلى               ) علیه السلام (

من تحاكَم إلَيهِم، في حق أَو باطلٍ، فَإنما تحـاكَم          : السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ قال       
نما يأْخذُه سحتاً و إنْ كانَ حقّاً ثابِتاً لَه؛ لَأَنه اخذَه بِحكْـمِ             إلَى الطّاغُوت و ما يحكَم لَه، فَإ      

       بِه كْفَراللَّه انْ ي رما أَم و عالى  . الطّاغُوتت قالَ اللَّه :»      و وا إلَى الطّاغُوتحاكَمتنَ أَنْ يريدوي
    وا بِهكْفُرا انْ يروأُم وى       : الفَكيف يصنعان؟ ق  : قلت. »قَدر قَد نمم كُمنكانَ م نم ظُرانني

فإني قَد جعلْتـه    . فَلْيرضوا بِه حكَماً  ... حديثَنا و نظَر في حلالنا و حرامنا و عرف أَحكامنا         
  1...علَيكُم حاكماً

درباره دو نفـر از     ) عليه السلام (گويد از امام صادق      عمر بن حنظله مى    
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كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يـا ميـراث، و بـه              ) يعنى شيعه (دوستانمان  
يـا ايـن رواسـت؟       آ قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كـه         

يشان مراجعـه كنـد، در      ه ا هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق ب         «: فرمود
اشد؛ و هر چـه     مراجعه كرده ب  ) يعنى قدرت حاكمه ناروا   (» طاغوت«حقيقت به   

ن را كـه   آگيـرد؛ گرچـه   را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مـى          
و » طاغوت«ن را به حكم و با رأى         آ كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه       دريافت مى 

: فرمايـد  خداى تعالى مـى   .  آن كافر شود    آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به       
 پرسـيدم چـه بايـد       1.»ى الطّاغُوت و قَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بـه        يريدونَ انْ يتحاكَموا إلَ   «

بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كـسى اسـت كـه حـديث مـا را                  «: فرمود. بكنند
روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكـام و   

قاضى و داور بپذيرنـد؛ زيـرا       بايستى او را به عنوان      » ...است قوانين ما را شناخته   
    .»ام كه من او را حاكم بر شما قرار داده

شود، و هم  براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى
رجوع به قضات براى اين است كه       . به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى       

ات و رجـوع بـه مقام ـ     . حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفـر گـردد           
اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمـه، يـا اجـراى حكـم حقـوقى و            

يـا بـه     آ شـود كـه    لهذا، در اين روايـت از امـام سـؤال مـى           . كيفرى هر دو است   
    ...سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم

اى چنين شرايطى   من كسى را كه دار    ؛  »إِني قَد جعلْته علَيكُم حاكماً    َ» :فرمايد مى... 
ين شرايط را دارا باشد، از      ه ا و كسى ك  . بر شما قرار دادم   » فرمانروا«باشد، حاكم   

طرف من براى امورحكومتى و قضايى مسلمين تعيين شـده؛ و مـسلمانها حـق               

                                                 
 .نكه به آنها دستور داده شده كه به طـاغوت كـافر شـوند             با اي ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكاّم باطل بروند؟         ولى مى  .1
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    .ندارند به غير او رجوع كنند
بنا بر اين، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجـع شـكايت عبـارت از مجريـانى                  

نزاع داريـد و احتيـاج      ) وام(و اگر با كسى سر دينْ       . مام تعيين فرموده   ا هاست ك 
اى اسـت كـه حـضرت تعيـين فرمـوده؛ و             ثبات دارد، نيز مرجـع آن قاضـى       ه ا ب

 ـ    . توانيد به ديگرى رجوع نماييد     نمى ينكـه  ه ا اين وظيفه عمومى مسلمانهاست؛ ن
    .ين باشداى گرفتار شده و تكليف او چن به چنين مشكله» عمر بن حنظله«

همان طـور   . صادر فرموده كلى و عمومى است     ) عليه السلام (مام  ه ا اين فرمان ك  
در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم      ) عليه السلام (كه حضرت امير المؤمنين     
ز آنهـا   ه ا كرد، و عمـوم مـسلمانان وظيفـه داشـتند ك ـ           و والى و قاضى تعيين مى     

مطلـق  » ولـى امـر   «م چـون    ه ـ) عليه السلام (اطاعت كنند، حضرت امام صادق      
توانـد بـراى زمـان     باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مـى       مى

همين كـار را هـم كـرده، و ايـن           . حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد       
و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كـه          . است منصب را براى فقها قرار داده     
  270.، و به ساير امور حكومتى ارتباط نداردفقط امور قضايى مطرح است

  أبو خديجه روايت . 3
محمد بنِ حسن بِاسناده عن محمد بنِ علي بن محبوب، عن أحمد بن محمـد، عـن                  

إلى ) علیه السلام (حسين بنِ سعيد، عن أَبي الجَهم، عن أبي خديجة، قال بعثني أبو عبد اللَّه               
ءٍ مـن    إياكُم، إذا وقَعت بينكُم الْخصومةُ أَو تدارى في شي        : همقُلْ لَ : أحد من أَصحابنا فقالَ   

اجعلوا بينكُم رجلًا قَـد عـرف       . الاخذ و الْعطاء انْ تحاكَموا إلى أحد من هؤلاء الفُساقِ         
 و إياكُم أنْ يخاصم بعـضكُم بعـضاً إلَـى     .حلالَنا و حرامنا؛ فَإني قَد جعلْته علَيكُم قاضياً       

  1.السلْطان الْجائر
گويد كـه   مى» ع(يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ابو خديجه    
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از ) شيعه(به من مأموريت دادند كه به دوستانمان        ) عليه السلام (حضرت صادق   
 نزاعـى اتفـاق     مبادا وقتى بين شما خـصومت و      «: طرف ايشان چنين پيغام بدهم    

آيد، بـراى محاكمـه و       افتد، يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافى پيش مى          مى
مـردى را كـه حـلال و        . رسيدگى به يكى از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد        

شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد؛ زيرا مـن او را بـر شـما                 حرام ما را مى   
 شما عليـه بعـضى ديگرتـان بـه قـدرت            و مبادا كه بعضى از    . ام قاضى قرار داده  

    ».حاكمه جائر شكايت ببرد
كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ يعنى          » تدارى في شي  «منظور از   

از اينكـه   . رجوع نكنيد » فساق«در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين          
شود كه مقـصود     مىمعلوم  . »من براى شما قاضى قرار دادم     «: فرمايد دنبال آن مى  

انـد كـه از طـرف امـراى وقـت و       و جماعت زشتكار، قـضاتى بـوده     » فساق«از  
در ذيـل حـديث     . انـد  قدرتهاى حاكمه ناروا منـصب قـضاوت را اشـغال كـرده           

در مخاصمات نيز    .ِ»و إِياكُم أَنْ يخاصم بعضكُم بعضاً إِلَى السلْطَان الْجائر        «: فرمايد مى
 جائر، يعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنيد؛ يعنى در امورى             به سلطان 

سـلطان  «گرچـه   . نهـا مراجعـه ننماييـد      آ كه مربوط به قدرتهاى اجرايى است به      
قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى است و همه حكومـت كننـدگان               » جائر

شـود،   غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مـى              
شـود   ولى با توجه به اينكه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مـى               

  271.كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر، يعنى مجريان است
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  دليل مركب از عقل و نقل. 3-3
  1»هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لا يعلَمون«پيرامون آية . 1

هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ و     «! ن آشنا باشد بپرسيد آقا    از هر كسى كه با دي      
مـا يـستوى    ؛   لا :خواهـد داد  جـواب    جواب خواهد داد؟     هچ 2؟»الَّذين لا يعلَمون  

الَّـذين لا  «و  »الَّذين يعلَمونَ« ؛ خب:پرسيدببعد  3.الّذين يعلمون والّذين لايعلمون   
 بعـد   . اولـى هـستند    »الَّذين يعلَمونَ « ؛ خـب  :گويد  مى ؟كدام اولى هستند   »يعلَمون

خواهد احكام الهـى را جـارى بكنـد در جامعـه،             گفته بشود كه آن كسى كه مى      
يعنى مجرى احكام الهى باشد و والى بر جامعه باشد و حاكم بر امـور اجتمـاع                  

 اين علم به چى داشته باشد خوب است؟ علم به هندسه؟ علم بـه طـب؟                 ،باشد
 :شناسى يا علم به كتاب و سنت؟ خواهد گفت          آشپزى؟ علم به ميكروب    علم به 
حالا اگر دو نفر عـالم بـه كتـاب و سـنت       .  علم به كتاب و سنت     ؛استدخب پي 
 يكـى   ـ ـ 5»رب تالي الْقُرآن و الْقُرآنُ يلْعنه     «ــ    4»الذى يعلم و لا يعمل    « يكى   ،داشتيم
الـذى يعلـم و     « :ى هستند؟ خواهيد گفـت    كدام اول  6،»الذى يعلم و يعمل   « ؛هم نه 
بينيـد يـك اصـل      پـس مـى  ! ولايت فقيه يعنى اين؛ يعنى همان ولى فقيه ؛»يعمل

 يعنـى مـا اگـر بخـواهيم         ؛ كه مصداق توحيد الهى اسـت      ،مورد قبول همه است   
اى زندگى كنيم كه احكام خدا در آن جامعـه اجـرا              بايد در جامعه   ،د باشيم موح

شناس آن هـم عـادل، عامـل،     عه هم يك فقيه، يك دينبشود و در رأس آن جام     
آيا اين حقيقت را مسلمين جهان      . كى، عارف باالله، يك چنين كسى باشد      زفقيه،  
كنند؟ چـرا در راهـش قيـامى         دانند چرا در راهش حركتى نمى      دانند؟ اگر مى   مى

                                                 
1. 9 :مرز  
 )9 :زمر (دانند، يكسانند؟ دانند با آنان كه نمي  آيا آنان كه مي.2
 .دانند، يكسان نيستند دانند، با آنان كه نمي  نه؛ آنان كه مي.3
 .كند خود عمل نميداند اما به دانش   كسي كه مي.4
  )48 ، صجامع الأخبار(. كند  چه بسيار تلاوت كنندة قرآن، كه قرآن او را لعنت مي.5
  .كند داند و به دانش خود عمل مي  كسي كه مي.6
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 اين رسالت ماست كه بايد بـه مـسلمين          !دانند  نمى :گويم كنند؟ پس بنده مى    نمى
  272.هان بگوييمج

  اللهّم ارحم خُلَفائىپيرامون روايت . 2
اللّهـم  ): ه و آله  يصلی االله عل  (قال رسول اللَّه    ) ه السلام يعل(قال امير المؤمنين     

الّذين يـأتونَ مـن     : يا رسول اللَّه، و من خلفاؤك؟ قالَ      : قيل) ثلاثَ مرات (ارحم خلَفائى   
دونَ حرودى، يعديبعب نم اسها الْنونعلِّمتي فَينس 1.يثى و  

صلي االله عليـه و  (فرمايد كه رسول اللَّه    مى) عليه السلام (امير المؤمنين    
و اين سخن را سـه بـار تكـرار          » .خدايا، جانشينان مرا رحمت كن    «: فرمود) آله

: ودفرم ـ. ى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كـسانى هـستند        ه ا پرسيده شد ك  . فرمود
كنند، و آن را پـس از        آيند، حديث و سنت مرا نقل مى       كسانى كه بعد از من مى     «

    .»آموزند من به مردم مى
الّـذين  ... اللّهم ارحم خلفائي«: )صلي االله عليه و آله(بايد ديد فرموده پيغمبر اكرم     

در اين صورت، روايت باز     . ، چه معنايى دارد   »ياتون من بعدى يروون حديثى و سنتى      
زيرا سنن الهى كه عبـارت از  . شود نباشند شامل نمى» فقيه«اويان حديثى را كه  ر

وارد شـده   ) صلي االله عليه و آله    (تمام احكام است، از باب اينكه به پيغمبر اكرم          
خواهـد   پس، كسى كه مى   . شود ناميده مى ) صلي االله عليه و آله    (سنن رسول اللَّه    

را نشر دهد بايـد تمـام احكـام الهـى را            ) صلي االله عليه و آله    (سنن رسول اكرم    
بداند، صـحيح را از سـقيم تـشخيص دهـد، اطـلاق و تقييـد عـام و خـاص و                      

ز ه ا وارد شـد  » تقيـه «عقلايى را ملتفت باشد، رواياتى را كه در هنگـام            جمعهاى
محدثينى كـه   . اند بداند  غير آن تميز بدهد، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده           

داننـد، و    كنند اين امور را نمـى      اند و فقط نقل حديث مى       نرسيده جتهاده ا به مرتب 

                                                 
 37 ص ،2   ج،)عليه السلام(عيون أخبار الرضا  .1
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و . توانند تـشخيص دهنـد     را نمى ) صلي االله عليه و آله    (سنت واقعى رسول اللَّه     
    .ارزش است بى) صلي االله عليه و آله(اين از نظر رسول اللَّه 

ونَ بِها في أَمرِ دينِهِم بعثَه اللَّه يوم الْقيامة         من حفظَ علَى أُمتي أَربعين حديثاً ينتفع      « روايـت   
و ديگر رواياتى كه در تمجيد از نشر احاديث وارد شده، مربوط به              1»فَقيهاً عالماً 

فهمند حديث يعنى چه، اينها راجع بـه اشخاصـى           دثينى نيست كه اصلًا نمى    مح
را مطابق حكم واقعى ) عليه و آله  صلي االله   (است كه بتوانند حديث رسول اكرم       

و اين ممكن نيست مگر مجتهد و فقيه باشـند، كـه تمـام             . اسلام تشخيص دهند  
جوانب و قضاياى احكام را بسنجند، و روى موازينى كه در دست دارند، و نيـز             

اند، احكام واقعى اسلام را به  معين كرده) ليهم السلام ع(موازينى كه اسلام و ائمه    
هـستند، كـه احكـام      ) صلي االله عليه و آله    (نان خليفه رسول اللَّه     اي. دست آورند 

كنند، و حـضرت     دهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مى         الهى را گسترش مى   
بنا بر اين، جاى ترديـد نيـست         .اللّهم ارحم خلفائى  : است در حق آنان دعا كرده    

تـب را دارنـد     كه روايت اللّهم ارحم خلفائى شامل راويان حديثى كـه حكـم كا            
صلي االله عليه و    (تواند خليفه رسول اكرم      شود؛ و يك كاتب و نويسنده نمى       نمى
نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت        . فقهاى اسلامند » خلفا«منظور از   .باشد) آله

مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشند، مثل قـضاتى هـستند كـه          
مانند سمرة بن جندب كه بـر ضـد حـضرت           روايت بر ضد اسلام جعل كردند؛     

تواننـد   و اگر فقيـه نباشـند، نمـى       . روايت جعل كرد  ) عليه السلام (امير المؤمنين   
و ممكـن اسـت هـزاران روايـت را          . بفهمند كه فقه چيست و حكم اسلام كدام       

نشر بدهند كه از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى در تعريـف سـلاطين جعـل                
  .است شده

                                                 
من در باره دين و آئينشان از آن احاديث نفـع        هر كه براى امت و پيروان من چهل حديث را حفظ و نگهدارى نمايد كه امت                  .1

  )156 ص ،2   ج،بحار الأنوار( .و سود برند خدا او را روز رستاخيز فقيه و داناى باحكام شرعيه و دانشمند برانگيزد



 □  ولايت فقيه: بخش سوم

 

215 

   ايت الفقهاء امناء الرسل روپيرامون. 3
السلام، قال قال    على عن ابيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن ابى عبد اللَّه، علَيه            
   ولُ اللَّهسنيا       ) ه و آله  يصلی االله عل  (را فى الدلوخدي لِ ما لَمسناءُ الرسول   . الفُقَهاءُ أُميلَ يا رق

  1.فَاذا فَعلوا ذلك، فَاحذَروهم على ديِنِكُم. اتباع السلْطَان: اللَّه و ما دخولهم فى الدنيا؟ قالَ
فقها امين و مورد اعتماد     «: فرمايد مى) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم    

دنيـا نـشده    ) مطامع و لذايـذ و ثروتهـاى نـارواى        (پيامبرانند تا هنگامى كه وارد      
 ـ    : گفته شد . باشند : فرمايـد  مـى . شان بـه دنيـا چيـست      اى پيغمبر خدا، وارد شدن

بنا بر اين اگر چنان كردند، بايستى از آنها بر دينتان           . پيروى كردن قدرت حاكمه   
    .»بترسيد و پرهيز كنيد

ه بررسى تمام اين روايت محتاج به بحث طولانى است، مـا فقـط دربـاره جمل ـ               
د، صـحبت   باش ـ مى» ولايت فقيه « كه مورد نظر و مربوط به        »الفقهاء امناء الرسل  «

ابتدا بايد ديد پيغمبران چه وظايف و اختيارات و شغلى دارند تا معلوم             . كنيم مى
  .شود فقها، كه مورد اعتماد و امانتدار ايشان هستند، چه وظايفى بر عهده دارنـد              

 ـ      ) عليه السلام (نبيا  ه ا در حقيقت، مهمترين وظيف    ه برقرار كردن يـك نظـام عادلان
لبته با بيـان احكـام و نـشر    ه ان و احكام است، ك    جتماعى از طريق اجراى قواني    ا

ين معنا از آيه شريفه به وضـوح پيـدا          ه ا چنانك. هى ملازمه دارد  لتعاليم و عقايد ا   
  2.»لَقَد ارسلْنا رسلَنا بِالْبينات و انزلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط«: است

 طور كلـى ايـن اسـت كـه مردمـان بـر اسـاس روابـط         هدف بعثتها به   
و ايـن بـا     . اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده، قد آدميت راست گرداننـد           

خـواه نبـى خـود موفـق بـه         . تشكيل حكومت و اجراى احكام امكانپذير اسـت       

                                                 
  46 ص ،1   ج،الكافي .1
نازل )  حقّ از باطل و قوانين عادلانهشناسايى(و ميزان ) آسمانى(ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب              .2

  )25 :حديد (.كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند
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، و خـواه    )صـلي االله عليـه و آلـه       (تشكيل حكومت شـود، ماننـد رسـول اكـرم           
 ـ             پيروانش پـس از وى تو      ه فيـق بـه تـشكيل حكومـت و برقـرارى نظـام عادلان

    :فرمايد مى» خمس«خداوند متعال كه در باب . جتماعى را پيدا كنندا
»     يش نم متما غَنِما أنلَمواع بى         وي الْقُرذل ولِ وسلرو ل هسمخ يـا دربـاره     1»...ءٍ فَأَنّ للَّه
دسـتوراتى  » خراجـات «يا دربـاره     2»...هِم صدقَةً خذْ من اموال  «: فرمايد مى» زكات«

را نه براى فقـط     ) صلي االله عليه و آله    (فرمايد، در حقيقت رسول اكرم       صادر مى 
همان طور كه   . كند بيان اين احكام براى مردم، بلكه براى اجراى آنها موظف مى          

ى نظيـر  مالياتهـاي . جـرا كنـد  ه ابايد اينها را ميان مردم نشر دهد، مأمور اسـت ك ـ  
خمس و زكات و خراج را بگيرد و صرف مصالح مسلمين كند؛ عدالت را بـين                
ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و اسـتقلال كـشور                

   .كند، و نگذارد كسى ماليات دولت اسلامى را حيف و ميل نمايد
كـشور و   فقها در اجراى قـوانين و فرمانـدهى سـپاه و اداره جامعـه و دفـاع از                   

بنا بر اين، الفقهـاء امنـاء الرسـل يعنـى         دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند     
. مورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند            ه ا كلي

است و ممكن است كسى در امـور مـالى امـين            » امانت«اعم از   » عدالت«گرچه  
ز ه ا د از امناء الرسل كسانى هستند ك      باشد اما در عين حال عادل نباشد، لكن مرا        

هيچ حكمى تخلـف نكننـد، و پـاك و منـزه باشـند، چنانكـه در ذيـل حـديث                     
يعنى تا هنگامى كـه بـه مـنجلاب دنيـاطلبى           . ما لم يدخلوا في الدنيا     :فرمايد مى

آورى مال دنيا باشد، عـادل نيـست، و          پس اگر فقيهى در فكر جمع     . اند درنيامده
. و مجرى احكام اسـلام باشـد      ) صلي االله عليه و آله    (ل اكرم   تواند امين رسو   نمى

حكـام اسـلام را اجــرا كـرده نظامـات آن را مــستقر     ه افقـط فقهـاى عادلنـد ك ــ  

                                                 
  )41 :انفال (. بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى.1
 )103 :توبه (.بگير) بعنوان زكات(اى   از اموال آنها صدقه.2
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نمايند، حدود و تماميت ارضى وطـن        گردانند، حدود و قصاص را جارى مى       مى
خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومـت        . كنند مسلمانان را پاسدارى مى   

از گرفتن خمس و زكـات و صـدقات و جزيـه و خـراج، و                : عهده فقهاست به  
صرف آن در مصالح مسلمين تا اجراى حدود و قصاص كـه بايـد تحـت نظـر                  

 ـمستقيم حاكم باشد توانـد عمـل كنـد      و ولى مقتول هم بدون نظارت او نمـى  
    . همه و همه ـحفظ مرزها و نظم شهرها

مأمور اجراى احكام و برقرارى ) ليه و آلهصلي االله ع(همان طور كه پيغمبر اكرم      
نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطـاعتش                

است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجـراى             را واجب شمرده  
  273.احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند

  دومين استدلال بر اين حديث
أَنه لَو لَم يجعلْ لَهـم      «را خواندم كه    ) عليه السلام (يت حضرت رضا    روا 

براى : فرمايد  به طور قضيه كلى مى     1»...إِماماً قَيماً أَميناً حافظاً مستودعاً لَدرست الْملَّةُ      
منـاى   أ ،فقهـا : فرمايد روايت مى   و در اين  .  امامِ قيمِ حافظ امين لازم است      ،مردم

آيد كه فقها بايد رئيس ملـت باشـند تـا            برمى 2از اين صغرا و كبرا    . سل هستند ر
  274.نگذارند اسلام مندرس شود و احكام آن تعطيل شود

   روايت ابو البخترىپيرامون . 4
عن محمد بن يحيى، عن أَحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالـد، عـن ابى                   

و ذاك أَنَّ الْانبِياءَ    . إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْانبِياءِ   : ، قالَ )السلامعلیه  (الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه      
           هميثاحاد نيثَ مثُوا أَحادرما أَوان يناراً؛ ولا د ماً وهرورِثُوا دي لَم .  ىذَ بِشأَخ نهـا،    فَمنءٍ م

                                                 
    ،علـل الـشرائع   ( .رونـد  براى مردم امام و سرپرستى امين و حافظ قرار ندهد ملّت و امت به زوال و اندراس مى                  اگر حقّ تعالى     .1
  )253 ص ،1  ج
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فَإِنّ فينا، اهلَ الْبيـت، فى كُـلّ        . هذا عمن تأْخذُونه  فَانظُروا علْمكُم   . فَقَد أَخذَ حظَّا وافراً   
ينلأْوِيلَ الْجاهت و لينطبحالَ الْمتان و ينالْغال فرِيحت هنفُونَ عنولًا، يدع لَف1.خ  

ن پيامبرانند؛ زيرا كـه     اعلما ميراثبر : فرمايد مى) عليه السلام (امام صادق    
احاديثى از سخنانشان را به       گذارند؛ بلكه  يچ گونه پولى به ميراث نمى     پيامبران ه 
اى از احاديثـشان برگيـرد، در حقيقـت          بنا بر اين، هر كه بهره     . گذارند ميراث مى 

اين علمتان را از چه كـسانى         پس، بنگريد كه  . اى شايان و فراوان برده باشد      بهره
در هـر نـسلى     ) صلي االله عليه و آلـه     (گيريد؛ زيرا در ميان ما اهل بيت پيامبر          مى

سازى نـارواگران    ورزان و روش   هستند كه تحريف مبالغه     افراد عادل درستكارى  
ساحت دين را از تغييرات مغرضـان       . (سازد و تأويل نابخردان را از دين دور مى       

  ).گردانند و تحريفهاى نادانان و امثال آن پاك مى

   حكام علَى الْناسِپيرامون روايت . 5
الْعلَماءُ حكام  «: كند، به اين مضمون    در مستدرك روايتى از غرر نقل مى       
  2.»علَى الْناسِ

 ولايـت  چـه  مجموعـه اسـت؛    همـين  بـه  پايبندى هم ولايت ى مسئله 
 و معـصومين  ولايـت  ى دنبالـه  كـه  فقيـه  ولايت چه ،)السلام عليهم (معصومين

 مجموعه اين حفظ رعايت و مجموعه به اين  پايبندى ى مسئله. هست او ى ادامه
 نيايد، وجود به برايش مشكلى نكند، پيدا اى  زاويه كه است، نظام در و كشور در
 پـيش  و كنـد  حركت جامعيت همين با نشود، حاصل تبعيضى و تنقيصى او در

 چـون  است؛ همين به ناظر بود، امام فرمايش در كه هم ناب اسلام اين و. برود
 و اسـلام   بـه  نگـاه  اين در ...آمريكائى اسلام مقابل در فرمودند، ناب اسلام امام

                                                 
 32 ص ،1   ج،الكافي .1
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 عـدالت  و معنويت شوند، مي ملاحظه هم با جامعه و فرد اسلام، از فهم و درك
 شـوند،  مـي  ملاحظـه  يكـديگر  بـا  عقلانيت و شريعت شوند، مي ملاحظه هم با

 در قاطعيـت . باشـد  بايد همه اينها شوند؛ مي ديده هم كنار در قاطعيت و عاطفه
 ن آكـه  ـ  عقلانيـت  خـود،  جاى در شريعت خود، جاى در عواطف خود، جاى
 مورد بايستى هم كنار در همه خود؛ جاى در ـ  نيست البته شريعت از خارج هم

 نظام از انحراف موجب مستحكم، ى منظومه اين از انحراف بگيرند؛ قرار استفاده
  275.بود خواهد اسلامى

  ... روايت اذا مات المؤمنپيرامون. 6
مد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن على بنِ ابى حمزةَ، قـال                 مح« 

إذا مـات الْمـؤمن، بكَـت       : سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، عليهما السلام، يقـول         
 كانَ يصعد فيها    الْملَائكَةُ و بِقاع الْارضِ الّتي كانَ يعبد اللَّه علَيها، و أبواب السماءِ الّتي             علَيه

        يها شدسةً لا يفى الْاسلامِ ثُلْم مثُل ؛ وهمالـلامِ          بِأعونُ الْاسـصالْفُقَهـاءَ ح نينمؤءٌ، لأَنّ الْم
  1.»كَحصنِ سورِ الْمدينة لَها

شـنيدم كـه    ) عليـه الـسلام   (گويد از امام موسى بن جعفر الـصادق          مى 
گرينـد و    بميـرد، فرشـتگان بـر او مـى        ) ا فقيه مـؤمن   ي(هرگاه مؤمن   «: فرمود مى

خاسـته و درهـاى آسـمان كـه بـا            قطعات زمينى كه بر آن به پرستش خدا برمى        
اسلام شكافى پديدار خواهد شـد كـه        ) دژ(و در   . است رفته اعمالش بدان فرامى  

كند، زيرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام          هيچ چيز آن را ترميم نمى     
    ».حصار مدينه را براى مدينه دارندنقش 

يعنى مكلفنـد اسـلام را حفـظ كننـد، و           » فقها حصون اسلامند  «اند   اينكه فرموده 
و ايـن از اهـم واجبـات        . اى رافراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشـند         زمينه

                                                 
  38 ص ،1   ج، الكافي.1
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و از جاهـايى اسـت كـه فقهـاى          . باشد نه مشروط   و از واجبات مطلق مى    . است
هاى دينى بايد به فكر باشند و خود را مجهز به            لش بروند، حوزه  اسلام بايد دنبا  

تشكيلات و لوازم و قدرتى كنند كه بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى كننـد،          
) لـيهم الـسلام  ع(و ائمـه ) صلي االله عليه و آلـه (همان گونه كه خود رسول اكرم   

بـه تمـام معنـا حفـظ        حافظ اسلام بودند و عقايد و احكام و نظامات اسـلام را             
  . كردند مى

  منْزلَةُ الْفَقيهپيرامون روايت . 7
: كند به ايـن مـضمون      روايتى نقل مى  » فقه رضوى « در عوائد نراقى از      

  1.»منزلَةُ الْفَقيه فى هذَا الْوقْت كَمنزِلَة الانبِياءِ في بني إِسرائيلَ«

ئيل اسـت؛ و همـه      از انبيـاى بنـى اسـرا      ) عليه السلام (حضرت موسى    
هـست، بـراى    ) صـلي االله عليـه و آلـه       (چيزهايى كه براى حضرت رسول اللَّـه        

بنـا بـر    . ختلاف رتبه و مقام و منزلتـشان      ه ا البته ب . است حضرت موسى هم بوده   
فهميم آنچه را كه براى حـضرت موسـى          در روايت مى  » منزلة«اين، ما از عموم     

   .باشد ى فقها هم مىدر امر حكومت و ولايت بر مردم بوده، برا

  پيرامون روايت حكمت جعل اولوا الامر. 8
اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم       :فرمايد  مى )]عليه السلام (رضا [امام 

جواب داده خواهـد شـد      . است اطاعت آنان امر كرده      قرار داده و به    »اولى الامر «
مـردم بـر    از آن جمله، اينكـه چـون        . است كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده       

انـد كـه از ايـن طريقـه      طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافتـه    
تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كـه بـا ايـن تجـاوز و                   

پيوندد و مـردم   تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى       
                                                 

  )346 ، ص75   ج،بحار الأنوار ( مقام فقيه در اين زمان مانند انبيا است در بنى اسرائيل.1
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دارنـد، مگـر در      نين الهى را برپا نمـى     مانند و قوا   روند و نمى   بر طريقه معين نمى   
دار  امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهـده      ) يا قدرت (صورتى كه فرد    

اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهنـد، يـا بـه حقـوق ديگـران                    
اى گماشـته   تعدى كنند ـ زيرا اگر چنين نباشد و شـخص يـا قـدرت بازدارنـده     

ذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فـرو             نباشد، هيچ كس ل   
گذارد و در راه تـأمين لـذت و نفـع شخـصى بـه سـتم و تبـاهى ديگـران                       نمى
هـا يـا هـيچ يـك از      پردازد ـ و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه  مى

 بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده        ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى      
نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامـه داده بـاقى                  
بماند، زيرا براى گذران امـر ديـن و دنيـاى خـويش نـاگزير از چنـين شـخص              
هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان              

د كه به وجود چنين     دان سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى      رهبر و بى   خويش، را بى  
يابـد؛   و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى      شخصى نياز دارند،  

جنگنـد؛ و درآمـد عمـومى را ميانـشان           و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى       
كنند؛ و دسـت سـتمگران       كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى         تقسيم مى 

  .دارند ه مىجامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتا

اگر براى آنان امـام       ن علل و دلايل، يكى اين است كه        آ  و باز از جمله    
برپا نگهدارنده نظم و قانون، خـدمتگزار امـين و نگاهبـان پاسـدار و امانتـدارى         
تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسـودگى دچـار خواهـد شـد، و آيـين از ميـان                    

وارونـه خواهـد گـشت؛ و       خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسـلامى دگرگونـه و            
دينـان چيزهـا از آن       بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بـى          

  . اى ديگـر جلـوه خواهنـد داد        خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونـه         
بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم               زيرا مى 
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بنا بر ايـن، هرگـاه      . ايلات گوناگون و حالات متشتت دارند     اختلاف دارند و تم   
كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسـدار آنچـه پيـامبر آورده بـر                   

شدند؛ و نظامـات     مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى          
گرگـون  شد و عهدها و سوگندها د      و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى        

  1.و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است. گشت مى

شـود، علـل و دلايـل         استنباط مـى   )السلام عليه(از فرمايش امام    چنانكه 
ايـن علـل و   . است را لازم آورده» ولى امر«متعددى تشكيل حكومت و برقرارى  

جـه لـزوم تـشكيل      دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيـستند؛ و در نتي            
 تعدى مردم از حـدود اسـلام و تجـاوز آنـان بـه               لامث. حكومت هميشگى است  

حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران              
توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير         نمى. اندازى كنند هميشه هست    دست

حكمـت  ! شـوند  لائكـه مـى   بوده، و مـردم بعـداً همـه م        ) عليه السلام (المؤمنين  
آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود               

اين حكمت هميشگى و از سنتهاى خداونـد متعـال، و   . احكام الهى قدم بردارند 
، يعنى حاكمى كـه  »ولى امر«بنا بر اين، امروز و هميشه وجود      . تغييرناپذير است 

 ـده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت داردقيم و برپا نگهدارن  وجود حـاكمى   

                                                 
 و لـم  : فَإِنْ قالَ قائلٌ  . ..اخْبِرْني هلْ يجوز أَنْ يكلِّف الحْكيم     : إنْ سألَ سائلٌ فَقالَ   : قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري       .1

 -منْها، أَنَّ الخَْلْقَ لمَا وقفُوا على حد محدود و أمُروا أنْ لا يتعَدوا تلْك الحْـدود         . جعلَ أوُلى الأمَرِ و أمَرَ بِطاعتهِم؟ قيلَ لعلَلٍ كَثيرَةٍ        
  مهنْ فَسادم يهما فإلِاّ بأِ-ل قُومذلك و لا ي تثْبكنُْ يي لَم    مهَـنعمي ـم ولَه ما أُبيح نْدع قْفبالْو مأْخُذُهيها أميناً يهِم فلَيلَ ععجنْ ي

م يمـنعَهم   فجَعلَ علَيهم قَي  . منَ التَّعدي على ما حظَرَ علَيهِم؛ لأَنَّه لو لَم يكنُْ ذلك لكَانَ أَحد لا يتْرُك لَذَّتَه و منْفعَتَه لفَساد غَيرِه                   
       و الأحكام دودفيهِم الح قيمو ي ن الفَسادرئـيسٍ                       . م مٍ وا و عاشُوا الاّ بِقَـيقَولَلِ بْنَ الملَّةً مرَقِ و لا منَ الْفرْقَةً مف  نها أناّ لا نجَِدم و

زْ في حكمةِ الحْكيم أَنْ يتْرُك الخَْلْقَ مما يعلَم أَنَّه لا بد لَهم منْه و لا قوام لَهـم               فَلَم يج . لما لا بد لَهم منْه فى أمَرِ الدينِ و الدنْيا         
                   نْ مم مهمظال َنعمي و متَهماعج م وهعمج ون بِهقيمي و مئَهفَي مونَ بِهْقسي م وهودلُونَ بِه عقاتفَي إلِاّ بِههِمظْلُوم .      لَـم لَو نْها أنَّهو م

المْبتَدعونَ و نَقَـص     يجعلْ لَهم إِماماً قَيماً أَميناً حافظاً مستَودعاً، لَدرست المْلَّةُ و ذَهب الدينُ و غُيرَت السننَُ و الأحكام، و لَزاد فيه                   
اذْ قَد وجدناَ الخَْلْقَ منْقُوصـينَ محتـاجينَ غَيـرَ كـاملينَ، مـع اخْـتلافهِم و اخْـتلاف                   .  على المْسلمينَ  المْلحدونَ و شَبهوا ذلك    منْه

 بينَّاه و غُيرَت الشَّرائع و السننَُ       الرَّسولُ الأولُ، لَفسَدوا على نحَوِ ما      أَهوائهِم و تشََتُّت حالاتهِم، فَلَو لَم يجعلْ قَيماً حافظاً لما جاء بِه           
  )251، ص 1علل الشرائع؛ ج ( .و كانَ فى ذلك فَساد الخَْلْقِ أجمعينَ. و الأحكام و الأيمانُ
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كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتـدار               
و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعـاليم و عقايـد و احكـام و نظامـات                   
اسلام باشـد؛ و از بـدعتهايى كـه دشـمنان و ملحـدان در ديـن و در قـوانين و                      

بـه  ) عليه السلام (مگر خلافت امير المؤمنين     . گذارند جلوگيرى كند   نظامات مى 
  276خاطر همين معانى نبود؟

  در منى) عليه السلام(روايت سيد الشهدا . 9
اين گونه روايات، روايت تحف العقول است تحـت عنـوان              از جمله  

تـشكيل  اين روايت از دو قسمت      » مجارى الامور و الاحكام على أيدي العلماء      «
، كه از امير )عليه السلام(قسمت اول روايتى است از حضرت سيد الشهدا         : يافته

امر به معروف و    «نقل فرموده،درباره   ) عليه السلام (المؤمنين على ابن ابي طالب      
» ولايت فقيه «و قسمت دوم نطق حضرت سيد الشهداست درباره         . »نهى از منكر  

مه و دسـتگاه دولتـى جـائر بـه منظـور            و وظايفى كه فقها در مورد مبارزه با ظل        
  ايـن نطـق مـشهور را در منـى         . تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام دارند      

ايراد، و در آن علت جهاد داخلى خود را بر ضـد دولـت جـائر امـوى تـشريح                    
» ولايت فقيـه  «يكى  : آيد از اين روايت دو مطلب مهم به دست مى        . است فرموده

 جهاد خود و با امر به معروف و نهى از منكر حكام             و ديگرى اينكه فقها بايد با     
جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بيدار گردانند تـا نهـضت عمـومى مـسلمانان                  

اينـك  . بيدار حكومت جائر را سـرنگون و حكومـت اسـلامى را برقـرار سـازد               
    :روايت

داده » احبـار «اى مردم، از پندى كه خدا به دوستدارانش به صورت بـدگويى از              
چرا نبايـد علمـاى دينـى و احبـار از گفتـار             «: فرمايد عبرت بگيريد؛ آنجا كه مى    

راسـتى آنچـه    . و حرامخوارى آنان جلوگيرى كنند    ) يعنى يهود (نان   آ گناهكارانه
آن عده از «: فرمايد و مى. »است اند چه بد بوده آورده داده و به وجود مى انجام مى
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 راسـتى كـه  «: فرمايـد  تا آنجا كه مـى . »بنى اسرائيل كه كفر ورزيدند لعنت شدند    
در حقيقت، خدا آن را از ايـن جهـت          . »اند چه بد بوده است     داده نچه انجام مى  آ

ديدنـد   نان با چشم خود مى     آ سازد كه  شمارد و مايه ملامت مى     برايشان عيب مى  
كردنـد، بـه     اند، و بـاز منعـشان نمـى        كه ستمكاران به زشتكارى و فساد پرداخته      

ه به دريافتهاى خود از آنان داشتند؛ و نيز به خاطر ترسـى كـه از            خاطر عشقى ك  
از مـردم   «: فرمايـد  در حالى كه خـدا مـى      . دادند آزار و تعقيب آنان به دل راه مى       

مـردان مـؤمن دوسـتدار و رهبـر و         «: فرمايـد  و مـى  . »نترسيد؛ و از مـن بترسـيد      
. »كننـد  مـى همـديگر را امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر                . دار يكديگرند  عهده

بينيم كه در اين آيه در شمردن صفات مؤمنان، صفاتى كه مظهر دوسـتدارى               مى(
، خدا از امر به معـروف و نهـى از           )و عهده دارى و رهبرى متقابل مؤمنان است       

داند كه اگر امـر      شمارد زيرا مى   كند، و نخست اين را واجب مى       منكر شروع مى  
ر جامعه برقرار شود، همـه واجبـات،        به معروف و نهى از منكر انجام بگيرد و د         

و آن بدين سبب اسـت كـه        . از آسان گرفته تا مشكل، همگى برقرار خواهد شد        
يعنـى جهـاد    (امر به معروف و نهى از منكر عبارت است از دعوت بـه اسـلام؛                

به اضافه بازگرداندن حقوق ستمديدگان به ايشان؛ و مخالفت         ) اعتقادى خارجى 
؛ و كوشش براى اينكه ثروتهاى عمومى و درآمـد          )خلىدا(و مبارزه با ستمگران     

زكـات و همـه   (جنگى طبـق قـانون عادلانـه اسـلام توزيـع شـود، و صـدقات             
آورى و گرفتـه     از موارد صحيح و واجب آن جمع      ) مالياتهاى الزامى يا داوطلبانه   

    .شود، و هم در موارد شرعى و صحيح آن به مصرف برسد
وه، اى گروهى كه به علم و عالم بودن شـهرت      علاوه بر آنچه گفتم، شما اى گر      
شود و به خيرخواهى و اندرزگويى و راهنمـايى          داريد و از شما به نيكى ياد مى       

ايد و به خاطر خدا در دل مـردم شـكوه و مهابـت پيـدا                 در جامعه معروف شده   
ايد به طورى كه مرد مقتدر از شما بيم دارد و نـاتوان بـه تكـريم شـما بـر                      كرده
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و آن كس كه هيچ برترى بر او نداريد و نه قدرتى بر او داريد شـما را                  خيزد   مى
است و نعمتهاى خـويش را از خـود دريـغ داشـته بـه شـما        بر خود برترى داده  

وقتـى بـه    ) يا سهميه مردم از خزانـه عمـومى       (دارد، در موارد حوايج      ارزانى مى 
بت پادشـاهان   كنيد، و در راه با شكوه و مها        شود وساطت مى   مردم پرداخت نمى  

معنوى  داريد، آيا همه اين احترامات و قدرتهاى       و بزرگوارى بزرگان قدم بر مى     
رود كه به اجراى قـانون       ايد كه به شما اميد مى      را از اين جهت به دست نياورده      

ايد؛ بيشتر حقوق    مده آ خدا كمر ببنديد؟ گرچه در مورد بيشتر قوانين خدا كوتاه         
مثلـًا حـق ملـت را خـوار و فـرو            . ايـد  رو گذاشـته  الهى را كه به عهده داريد ف ـ      

ايد؛ اما در همان حال بـه        قدرت را ضايع كرده    ايد؛ حق افراد ناتوان و بى      گذاشته
ايـد؛ و نـه      نه پولى خـرج كـرده     . ايد پنداريد برخاسته  دنبال آنچه حق خويش مى    

روهى بـه   ايد؛ و نه با قبيله و گ       ن را آفريده به خطر انداخته      آ نكه آ جان را در راه   
دانيـد كـه بهـشتش و        شما آرزو داريد و حق خـود مـى        . ايد خاطر خدا در افتاده   

همنشينى پيامبرانش و ايمنى از عذابش را به شما ارزانى دارد؛ مـن، اى كـسانى                
كه چنين انتظاراتى از خدا داريد، از اين بيمناكم كه نكبت خشمش بر شما فـرو               

ايـد، ولـى    نزلتـى بلنـد رسـيده   افتد؛ زيرا در سـايه عظمـت و عـزت خـدا بـه م              
كنيد؛ حال آنكه شـما بـه        خداشناسانى را كه ناشر خداشناسى هستند احترام نمى       

و نيز از آن جهت بر شما بيمنـاكم         . خاطر خدا در ميان بندگانش مورد احتراميد      
بينيد تعهداتى كه در برابر خدا شده گسسته و زير پا نهـاده              كه به چشم خود مى    

اى از تعهـدات     شـويد؛ در حـالى كـه بـه خـاطر پـاره             ن نمى است، اما نگرا   شده
شويد؛ اينك تعهـداتى كـه در برابـر پيـامبر انجـام              پدرانتان نگران و پريشان مى    

اعتنايى است؛ نابينايان، لالها، و زمينگيران ناتوان، در همه شـهرها    گرفته مورد بى  
ن و منزلتتان كـار     و نه مطابق شأ   . شود اند، و بر آنها ترحم نمى      سرپرست مانده  بى
كنيد؛ و نه به كسى كه چنين كارى بكند و در ارتقاى شأن شما بكوشد اعتنـا                  مى
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با چرب زبانى و چاپلوسى و سازش با ستمكاران، خود را در            . كنيد يا كمك مى  
تمام اينها دستورهايى اسـت كـه       . گردانيد برابر قدرت ستمكاران حاكم ايمن مى     

 نهى كردن و بازداشتن، داده و شـما از آنهـا            خدا به صورت نهى، يا همديگر را      
مصيبت شما از مـصايب همـه مـردم سـهمگينتر اسـت؛ زيـرا               . ورزيد غفلت مى 

چـون در حقيقـت،     . دانستيد اند اگر مى   منزلت و مقام علمايى را از شما بازگرفته       
هـاى كـشور بايـد     جريان ادارى كشور و صدور احكام قضايى و تصويب برنامه     

ن روحانى، كه امين حقوق الهـى و دانـاى حـلال و حرامنـد،               به دست دانشمندا  
و اينكه چنين   . اند اما اينك مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده        . سپرده شده باشد  

قـانون  (ايد، هيچ علتى ندارد جز اينكه از دور محور حق            مقامى را از دست داده    
 دلايـل روشـن بـر       ايد؛ و درباره سنت، پس از اينكه       پراكنده) اسلام و حكم خدا   

شما اگر مردانـى بوديـد      . ايد ختلاف پيدا كرده  احقيقت و كيفيت آن وجود دارد،     
كه بر شكنجه و ناراحتى شكيبا بوديد و در راه خدا حاضر به تحمـل نـاگوارى                 

شد؛ و به دست شـما صـادر         شديد، مقررات براى تصويب پيش ما آورده مى        مى
ستمكاران مجال داديد تا اين مقام را از  اما شما به    . شد؛ و مرجع كارها بوديد     مى

شما بستانند؛ و گذاشتيد حكومتى كه قانوناً مقيد به شرع است به دسـت ايـشان         
بيفتد، تا بر اسـاس پوسـيده حـدس و گمـان بـه حكومـت پردازنـد؛ و طريقـه                 

مايه تسلط آنان بـر حكومـت، فـرار         . خودكامگى و اقناع شهوت را پيشه سازند      
شما با اين روحيه    . تان به زندگى گريزان دنيا     ، و دلبستگى  شما از كشته شدن بود    

و رويه، توده ناتوان را به چنگال اين ستمگران گرفتار آورديد تا يكى بـرده وار                
سركوفته باشـد؛ و ديگـرى بيچـاره وار سـرگرم تـأمين آب و نـانش؛ و حكـام                    

 ـ                ه خودسرانه به اميال خود عمل كنند؛ و با هوسبازى خويش ننـگ و رسـوايى ب
در هـر شـهر     . بار آورند؛ پيرو بدخويان گردند و در برابر خدا گستاخى ورزنـد           

زمـين برايـشان فـراخ و       . اسـت  سخنورى از ايشان بر منبر آمده و گماشته شـده         
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. ايشانند و قدرت دفاع از خود را ندارند         مردم بنده . دستشان در آن گشاده است    
اكم ديگـر بيچارگـان را      يك حاكم ديكتاتور و كينه ورز و بدخواه اسـت؛ و ح ـ           

كند؛ و آن ديگـر فرمـانروايى مـسلط          نها قلدرى و سختگيرى مى     آ كوبد و به   مى
و چـرا نـه شـگفتى، كـه        ! شگفتا. شناسد و نه روز جزا را      است كه نه خدا را مى     

جامعه در تصرف مرد دغلباز ستمكارى است كه مأمور مالياتش ستم ورز است؛        
خداسـت كـه در     . رحم است  ر نامهربان و بى   و استاندارش نسبت به اهالى ديندا     

ايم حكومت و داورى خواهد كـرد؛     اش به كشمكش برخاسته    مورد آنچه در باره   
    .نچه بين ما رخ داده با رأى خويش حكم قاطع خواهد كرد آو درباره

دانى آنچه از ما سر زده رقابت در به دست آوردن قـدرت              شك تو مى   خدايا، بى 
جوى ثروت و نعمتهاى ناچيز دنيا؛ بلكه براى اين بـوده           سياسى نبوده؛ و نه جست    

كه اصول و ارزشهاى درخشان دينت را بنماييم و ارائـه دهـيم؛ و در كـشورت                 
ات را ايمـن و برخـوردار از حقـوق           اصلاح پديـد آوريـم؛ و بنـدگان سـتمزده         

اى و به سـنن و قـوانين و          مسلمشان گردانيم؛ و نيز تا به وظايفى كه مقرر داشته         
    .امت عمل شوداحك

اگر ما را در انجام اين مقصود يارى نكنيد و          ) گروه علماى دين  (بنا بر اين، شما     
حق ما را از غاصبان نستانيد؛ ستمگران بر شما چيره شوند و در خاموش كـردن        

كنـيم؛ و    يگانه ما را كفايت است؛ و بر او تكيه مـى           خداى. نور پيامبرتان بكوشند  
  277. سرنوشت به دست او و بازگشت به اوستو. آوريم به سوى او رو مى

 

   دلايل ولايتي بودن حاكميت فقيه:فصل دوم
  تداوم امامت. 1

 بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كـه از دنيـا مـي خواسـت                 ... 
هـا را تـا زمـان غيبـت كـرد و همـان               تشريف ببرد، تعيين جانـشين و جانـشين       
به طـور كلـي ايـن امـت را بـه خـود        ؛جانشين ها تعيين امام امت را هم كردند      

تـا  .  رهبر تعيين كردنـد ؛ براي آنها امام تعيين كردند؛وانگذاشتند كه متحير باشند 
 بودند، آنها بودند و بعد فقها، آنهائي كـه متعهدنـد،            )سلام االله عليهم  (ائمه هدي   

آنهائي كه اسلام شناسند، آنهائي كه زهد دارند، زاهدند، آنهـائي كـه اعـراض از                
ا دارند، آنهائي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند، آنهائي كـه دلـسوز بـراي                  دني

ملت، آنهائي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنهـا را تعيـين كردنـد                 
 278.براي پاسداري از اين امت

دار  نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايـد عهـده              
تـا زمـان غيبـت      ) صلي االله عليـه و آلـه      (اكرم  آن شوند در دوره رحلت پيغمبر       

احكـام و قـوانين و در         به موجب آن امام بايد فاضـل و عـالم بـه           . واضح است 
پـيش آمـده و     ) عليه الـسلام  (اكنون كه دوران غيبت امام       .اجراى آن عادل باشد   

و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا          بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند     
    . آيد كيل حكومت لازم مىنيست، تش

اكنون كه شخص معينـى از طـرف خـداى تبـارك و تعـالى بـراى احـراز امـر                     
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حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيـا بايـد اسـلام را                
خواهيم؟ اسلام فقط بـراى دويـست سـال بـود؟ يـا              رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى    

كليف حكـومتى نـداريم؟ معنـاى       است، ولى ت   اينكه اسلام تكليف را معين كرده     
نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و مـا                

و مـا اگـر   . خواهند بكننـد   با بيحالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى         
آيـا بايـد ايـن طـور باشـد؟ يـا اينكـه             . كنيم كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى      

 شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت         حكومت لازم است؛ و اگر خدا     
است، لكن آن خاصيت حكومتى را كـه از صـدر اسـلام تـا زمـان                  تعيين نكرده 

موجـود بـود بـراى بعـد از غيبـت هـم قـرار               ) عليـه الـسلام   (حضرت صاحب   
اين خاصيت كه عبارت از علـم بـه قـانون و عـدالت باشـد در عـده                 . است داده

تواننـد   اگر با هم اجتمـاع كننـد، مـى         .استبيشمارى از فقهاى عصر ما موجود       
اگر فرد لايقى كـه داراى ايـن دو          .حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند      

خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حـضرت    
باشد؛ و بـر     در امر اداره جامعه داشت دارا مى      ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   

  279.است كه از او اطاعت كنندهمه مردم لازم 

  جامعيت دين. 2
از غيبت صغرا تا    : كنم راى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى        ب 

گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگـذرد      كنون كه بيش از هزار سال مى      
و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول ايـن مـدت مديـد                

و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواسـت بكنـد؟          احكام اسلام بايد زمين بماند      
هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى                 

فرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيـا خـدا             سال زحمت طاقت   23آن  
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اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صـغرا اسـلام         
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بـدتر          ا رها كرده است؟   ديگر همه چيزش ر   

توانـد بگويـد ديگـر       هيچ كس نمى   .از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است       
لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز               

 اسلام  ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى             
هر كه اظهـار كنـد كـه تـشكيل حكومـت            . و ديات و قصاص بايد تعطيل شود      

اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شـده، و جامعيـت             
اعتقـاد بـه ضـرورت       .احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده اسـت          

ت؛ چنانكه  تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت اس           
  280.درست توجه كنيد. مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است

  ضرورت اجراي هميشگي احكام شرع . 3
بديهى است ضرورت اجراى احكام، كه تشكيل حكومت رسول اكـرم          

را لازم آورده، منحصر و محـدود بـه زمـان آن حـضرت              ) صلي االله عليه و آله    (
طبـق  . نيز ادامـه دارد ) صلي االله عليه و آله(نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم       

آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تـا ابـد بـاقى و لازم                 
نيامده تـا پـس از      ) صلي االله عليه و آله    (تنها براى زمان رسول اكرم      . الاجراست

آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ 
يا دفاع از سـرزمين و امـت اسـلام تعطيـل          انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛     يا

پذير يا منحصر و محدود بـه زمـان يـا            اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل     . گردد
   .مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است

بـد  و تا ا  ) صلي االله عليه و آله    (بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم         
ضرورت دارد، تـشكيل حكومـت و برقـرارى دسـتگاه اجـرا و اداره ضـرورت                 
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بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانـات             . يابد مى
و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هـرج و               

پـس،  . آيد ى پديد مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاق مرج به وجود مى  
براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پـيش نيايـد و جامعـه دچـار فـساد                   

اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كـه              نشود، چاره 
بنا بر اين، به ضـرورت شـرع و عقـل آنچـه در دوره               . يابد در كشور جريان مى   
مان اميـر المـؤمنين علـى بـن ابـي           و ز ) صلي االله عليه و آله    (حيات رسول اكرم    

لازم بوده، يعنى حكومت و دسـتگاه اجـرا و اداره، پـس از         ) عليه السلام (طالب  
    .ايشان و در زمان ما لازم است

از غيبت صغرا تـا كنـون       : كنم راى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى        ب  
 و  گذرد و ممكن است صد هـزار سـال ديگـر بگـذرد             كه بيش از هزار سال مى     

مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بيـاورد، در طـول ايـن مـدت مديـد                 
احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواسـت بكنـد؟               
هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى                 

؟ آيـا خـدا      سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محـدودى بـود           23آن  
اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صـغرا اسـلام         

   ديگر همه چيزش را رها كرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسـلام                

    .است
تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضـى              هيچ كس نمى  

و خـراج و خمـس و زكـات          دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه       ن اسلامى وط
هـر  . نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شـود             

كه اظهار كند كه تشكيل حكومـت اسـلامى ضـرورت نـدارد، منكـر ضـرورت            
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 اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى ديـن مبـين اسـلام را               
  281.انكار كرده است

مجارى امور در دست علماست، براى دو سـال و ده            1فرمايد اينكه مى  
سال نيست؛ فقط نظر به اهالى مدينه نيـست؛ از خـود روايـت و خطبـه معلـوم                  

نظر به يك امت بزرگ     : نظر وسيعى دارد  ) عليه السلام (شود كه حضرت امير      مى
    .است كه بايد به حق قيام كنند

و » علـم «باشـند و آن دو خاصـيت          حلال و حرام الهى امين مى      اگر علما كه در   
كردند، حدود    عرض كردم دارا بودند، حكم الهى را اجرا مى         را كه قبلاً  » عدالت«

يافـت،   ساختند، و احكام و امور اسلام به دسـت آنـان جريـان مـى        را جارى مى  
  282.گرديد ماند؛ احكام اسلام تعطيل نمى  بيچاره و گرسنه نمى،ديگر ملت

 لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ             ...پس 
 اين امر اگر براى كسى امكان داشته      . ثغور و نظام حكومت شرعى تشكيل دهند      

در صورتى هم كه ممكن . باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است 
اگر توانـستند، بايـد     . شود، زيرا از جانب خدا منصوبند      نباشد، ولايت ساقط نمى   

ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صـرف كننـد؛ و             
توانيم حكومـت عمـومى و       اين طور نيست كه حالا كه نمى      . اجراى حدود كنند  

]  بـدان [كـه مـسلمين     ]  ى[سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور       
دار شود، هر مقـدار      لامى بايد عهده  محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اس       

  283.توانيم بايد انجام دهيم كه مى

  احكام اختصاصي امامت و ولايت. 4
ى   آن چيزى است كه اين مجموعـه       .ى احكام است   دين يك مجموعه   
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كند، آنها را در زنـدگى        آنها را با هم سازگار مى      ،كند احكام را با هم منسجم مى     
جا از آنهـا بـراى هـدايت انـسانها و رفـاه             ه  ب  جا ،كند بشر خرد و قابل عمل مى     

ى اسـلامى اسـت و        آن دست قدرتمند ولى جامعـه      ،كند زندگى آنها استفاده مى   
 )عليـه الـصلاة والـسلام     (لـذا در روايـت معـروف امـام هـشتم            . حاكم اسلامى 

 ؛» المـومنين الامامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ   « :فرمايد مى
ى ايـن   كه همـه ـ رهبرى جامعه و حكومت اسلامى و ولايت اسلامى  امامت و 

يعنى بـه  ـ  چيزى است كه به دين  ؛اين زمام دين استـ تعبيرات يك معنا دارد  
 آنهـا را در جـاى خـود مـصرف     ؛دهـد  جهـت مـى  ـ ى احكام اسلامى   مجموعه

ز ميـان    مصالح جامعه را ا    ؛كند  در زندگى بشر نيازها را با آنها تطبيق مى         ؛كند مى
 »نظام مسلمين است  «. كند كند و طبق آن عمل مى      كند و پيدا مى    آنها جستجو مى  

ى مـسلمين داراى نظـام        جامعه ،يعنى بدون امامت و ولايت و حكومت اسلامى       
 ولايت الهى است     باز دست مقتدرِ   ،بخشد به اين جامعه     آنچه كه نظم مى    ؛نيست

 ،كنـد   آن چيزى كه دنيا را آباد مى       ،صلاح دنيا اصلاً   1؛»و صلَاح الدنيا  « .در جامعه 
 مطمئنــاً از ، كــه اگــر ايــن را مــا از ديــن بگيــريم؛او حاكميــت اســلامى اســت

 بـاقى نخواهـد     ، چيزى كه بتواند اين آثار را داشته باشد        ،ى احكام دين   مجموعه
 بـا تـلاش فـراوان و        ، افـرادى بـا عمـل فـردى و شخـصى خودشـان             !بله. ماند

 ، امـا دنيـا  ، راه تكامل را به صورت فردى طى خواهند كـرد       ،دمجاهدتى كه بكنن  
 ى   اين اهميت حكومت است كه از همه      . مورد نظر اسلام نخواهد شد     دنياى آباد

احكام فرعيه بالاتر است و جزو اصـول اسـلامى اسـت و در رديـف مهمتـرين             
  284. مهمترين اصول اسلامى است، خود ـطور كه عرض كردم همان ـ اصول يا
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   وظايف و اختيارات ولي فقيه:سومفصل 
  وظايفشئون و . 1

 در مـردم،  فقـر  مقابـل  در جامعـه،  مهـم  مسائل قبال در اسلامى حاكم 
 قبـال  در مردم، معنويت و اخلاق مقابل در اجتماعى، شكافهاى و تبعيض مقابل
 مقـرر  كـه اسـلام   حـدودى  آن در ـ  مـردم  آزادى حفظ و كشور استقلال حفظ
 و خواسـته  را اين اسلام چون و مسؤوليتهاست اينها. تاس مسؤول ـ  است كرده
 توقعـشان  لذا دارند، اعتقاد به اسلام  ما مردم و است شده داده تعليم مردم به اين
 عمـل  مـسؤوليتها  بـه ايـن    كه است اين اى  رده هر در كشور در امر مسؤولان از

 285.دهند انجام آنهاست، ى عهده بر وظيفه عنوان به كه را آنچه و كنند

  وظيفة حفاظت و حراست از دين و جامعه اسلامي. 1- 1
محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن على بنِ ابى حمزةَ، قـال                 « 

إذا مـات الْمـؤمن، بكَـت       : سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، عليهما السلام، يقـول         
 يعبد اللَّه علَيها، و أبواب السماءِ الّتي كانَ يصعد فيها           الْملَائكَةُ و بِقاع الْارضِ الّتي كانَ      علَيه

        يها شدسةً لا يفى الْاسلامِ ثُلْم مثُل ؛ وهمالـلامِ          بِأعونُ الْاسـصالْفُقَهـاءَ ح نينمؤءٌ، لأَنّ الْم
) عليه السلام (ادق  گويد از امام موسى بن جعفر الص       مى 1؛»كَحصنِ سورِ الْمدينة لَها   

بميـرد، فرشـتگان بـر او       ) يـا فقيـه مـؤمن     (هرگـاه مـؤمن     «: فرمود شنيدم كه مى  
خاسـته و درهـاى      گريند و قطعات زمينى كه بر آن بـه پرسـتش خـدا برمـى               مى

                                                 
  38 ص ،1   ج، الكافي.1
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اسـلام شـكافى پديـدار      ) دژ(و در   . اسـت  رفته آسمان كه با اعمالش بدان فرامى     
د، زيـرا فقهـاى مـؤمن دژهـاى         كن ـ خواهد شد كه هيچ چيـز آن را تـرميم نمـى           

   ».اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدينه را براى مدينه دارند

در حقيقـت فقهـا را    » مؤمنان فقيـه دژهـاى اسـلامند      «: فرمايد اينكه مى  
كند كه نگهبان باشند، و از عقايد و احكام و نظامات اسـلام              موظف و مأمور مى   

. م به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد      بديهى است اين فرمايش اما    . نگهبانى كنند 
گـويم، و    مـى » شـريعتمدار «من به شـما     . كنيم مثل تعارفاتى نيست كه به هم مى      

: نويـسيم  يا مثل اينكه پشت پاكت به هم مـى       ! گوييد مى» شريعتمدار«شما به من    
اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از          . حضرت مستطاب حجت الاسلام   

حكام اسلام را نـشر دهـد،       ه ا  نه قوانين اسلام را حفظ كند، ن       امور دخالت نكند،  
مور مـسلمين داشـته   ه اهتمام به انه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند، و ن       

شود؟ او حافظ اسلام اسـت؟ اگـر رئـيس           گفته مى » حصن الاسلام «و  ه ا باشد، ب 
 و  برو فلان ناحيه را حفـظ كـن       : حكومتى به صاحب منصب يا سردارى بگويد      

دهد كه برود خانه بخوابـد تـا         وظيفه نگهبانى او اجازه مى    . حافظ آن ناحيه باش   
تواند بايد در حفـظ      دشمن بيايد آن ناحيه را از بين ببرد؟ يا به هر نحوى كه مى             

كنـيم،   آن ناحيه جديت كند؟ اگر بگوييد كه ما بعضى احكام اسلام را حفظ مـى              
ى و قـانون جـزاى اسـلام را اجـرا           آيا حدود را جـار    : كنم من از شما سؤال مى    

و در هنگـامى كـه شـما وظيفـه     . شـكافى در اينجـا ايجـاد گرديـد      . كنيد؟ نه  مى
مرزهاى مسلمين و تماميت ارضى     . نگهبانى داشتيد، قسمتى از ديوار خراب شد      

قسمت ديگـر ديـوار     ! كنيد؟ نه، كار ما دعاگويى است      وطن اسلامى را حفظ مى    
نــان  آگيريــد و بــه دان حقــوق فقــرا را مــىشــما از ثروتمنــ. هــم فــرو ريخــت

. سلامى شما اين است كه بگيريد و به ديگـران بدهيـد           ه ا رسانيد؟چون وظيف  مى
ديـوار  ! دهنـد  آيند انجام مـى    ان شاء اللَّه ديگران مى    . اينها مربوط به ما نيست    ! نه
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ايـن چـه   ! د مثل شاه سلطان حسين و اصـفهان         شما ماندي . ديگر هم خراب شد   
عرضـه بـداريم    » حـصن الاسـلام   «قـاى    آ  اى را بـه    ت كه هر گوشه   اس» حصنى«

فقهـا  «انـد    همـين اسـت؟اينكه فرمـوده     » حـصن «آيا معنـى    ! كند عذرخواهى مى 
فـراهم آورنـد     اى را  يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند، و زمينه       » حصون اسلامند 

طلـق  و از واجبات م   . و اين از اهم واجبات است     . كه بتوانند حافظ اسلام باشند    
و از جاهايى است كه فقهاى اسلام بايد دنبالش بروند،          . »1«باشد نه مشروط     مى

هاى دينى بايد به فكر باشند و خـود را مجهـز بـه تـشكيلات و لـوازم و                     حوزه
قدرتى كنند كه بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى كنند، همان گونه كه خـود                

حافظ اسـلام بودنـد و      ) ليهم السلام ع(و ائمه ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
  286.كردند عقايد و احكام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ مى

 و نظـام  جهـت  و خـط  حفـظ  و نظـام  مهندسـى  جايگاه فقيه، ولايت 
 تـرين   محـورى  و ترين  اساسى اين است؛ راست و چپ به انحراف از جلوگيرى

 287.سته افقي ولايت معناى و مفهوم

  ءوظيفة ولا. 2- 1
موضوع تشكيل حكومت، امر ولايت و امر مديريت كشور، جزو متون            

ورزد و اين رسالت خود را        اصلى دين است و پيغمبر، با اين عظمت، اهتمام مى         
دهد كه شايد هيچ واجبى را اين         در مقابل چشم آحاد مردم، به كيفيتى انجام مى        

  288.ا و نه جهاد رانه نماز را، نه زكات را، نه روزه ر! گونه ابلاغ نكرده است

  يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقـدس   ـ»ولايت« 
مورد بحث، يعنى   » ولايت«به عبارت ديگر،    ...  يك وظيفه سنگين و مهم است      ـ

 ـحكومت و اجرا و اداره  امتيـاز    ـ بر خلاف تصورى كه خيلى از افـراد دارنـد   
  289.اى خطير است  بلكه وظيفه؛نيست
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در همه كشورهاى   .  مجرى لازم دارد   ،و نظامات اجتماعى  اصولًا قانون    
قانونگذارى  .عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد           

پـس از تـشريع قـانون بايـستى قـوه           . كنـد  به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى      
جـرا  قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاههـا را ا          . اى به وجود آيد    مجريه

بـه  . سـازد  كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايـد مـردم مـى               مى
همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هـم قـرار داده               

  290.متصدى قوه مجريه هم هست» ولى امر«. است

 اسلام در اول ى  درجه و مهم و اساسى ى  مسئله يك حكومت ى  مسئله 
 تفـاوت  بـى  و اعتنـاء  بى تحاكمي و حكومت ى  مسئله به نسبت شود  نمي است؛
 اسـت  امرى ،مردم كردن گمراه در يا مردم هدايت در هم ها  حكومت نقش. بود
 در چـه  ـ اسلامى جمهورى نظام در اينكه. كند مي حكم آن به بشر ى  تجربه كه

 روى بـر  همـه  ايـن  ـ ـ اسـلامى  جمهـورى  معارف ى  بقيه در چه اساسى، قانون
 بـسيار  ى ريـشه  همـين  خاطر به شود،  مي تكيه اسلامى كشور مديريت ى  لهمسئ

 نكتـه  يـك  ايـن . هـست  قضيه اين به نسبت اسلام در كه است عريقى و عميق
 291.باشد دور نظر از نبايد كه است

 مـشكلات شـهردارى را  ـ فرض بفرماييد  ـ از رهبرى توقع نيست كه   
چه وضـع   اگر چنان ـ   يا،بكندمشكلات فلان وزارتخانه را درست  حل بكند، يا

حتـى انتظـار نبـود كـه بـه      ـ جورى بود كه شايـسته اسـت     در نظام اسلامى آن
بايـستى بـه      ناچـار  ؛ نيروهاى مسلح يك استثنايى است     ؛نيروهاى مسلح بپردازد  

 سپرده بشود و الّا حق ايـن بـود   ،بالاترين كسى كه در نظام، يك مسؤوليتى دارد 
ى  در نظام اسـلامى عـلاوه  .  به يك شخص ديگرىشد كه حتى او هم سپرده مى  

ها انجـام     مسائلى كه دولت   ،گيرد ى كه به صورت اجرايى انجام مى      يبر آن كارها  
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ى قضائيه   دهند، قوه   مسؤولين گوناگون انجام مى    ،دهند  وزراء انجام مى   ،دهند مى
ى اينهـا بـالاتر اسـت و او     كـه او از همـه    يك چيزى وجود دارد    ،دهد انجام مى 

     .بارت است از جهت دادن به اين همهع
  قـضاء،  جهـت   اما ،هاى خوبى هم در دستگاه قضايى باشند       ممكن است كه آدم   

       عنداللّه و مرضى نباشـد  1 لدى الفكـر الاسـلامى     جهت قضاء اسلامى و مرضى. 
يى هم ممكن است يك      رهبرى بايد اين را تضمين بكند ولو حالا در يك گوشه          

مثل همين است درامـوراجرايى حتـى مثـل همـين           . ردخطاى قضايى انجام بگي   
ى رهبرى كـه     مسائل فراوانى هست در حوزه    . گذارى است درامر تفنين و قانون    

هـايى كـه     گيـرى و احيانـاً اتخـاذ تـصميم         گـردد بـه جهـت      ى آنها بر مـى     عمده
ذى ربط وكسانى كـه مستقيماًمـسؤول آن هـستند اينهـا بـه جهتـى از                  مسؤولين

آن وقت رهبرى بايد بيايد آن كار       . گيرى د به اتخاذ اين تصميم    جهات قادر نيستن  
  292.راانجام بدهد وآن گره راباز كند

رهبرى مهمترين كارش عبارت است از تعيين سياستهاى كلان كشور؛           
ى قـوانين،    كند؛ كه همه   گيرى كشور را مشخص مى     يعنى آن چيزهايى كه جهت    

حـضور رهبـرى در     . جهت باشد ى عملكردها بايد در اين       ى مقررات، همه   همه
ى بخشهاى كشور، به معناى حضور سياستهاى رهبرى اسـت كـه بايـد بـا                 همه

و من به شما عرض كنم هرجايى كه اين سياستها اجـرا شـده              . دقت اجرا بشود  
است، كشور سود كرده است؛ هـر جـاى از ايـن سياسـتها ـ در طـول سـالهاى        

 ـ  هرجا از اين سياستها تخلف شده گذشته؛ از ده سال دوازده سال پيش تا حالا 
اند، گاهى بعـد گذشـت       است كشور ضرر كرده است؛ گاهى ضررش را فهميده        

  293.اند مدتى ضررش را فهميده

                                                 
  مورد پذيرش انديشة اسلامي.1
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  وظيفة افتاء. 3- 1
اللّهم «): صلی االله علیه و آله    (قال رسول اللَّه    ) علیه السلام (قال امير المؤمنين     

الّذين يـأتونَ مـن     : ا رسول اللَّه، و من خلفاؤك؟ قالَ      ي: قيل) ثلاثَ مرات (ارحم خلَفائى   
  1.»بعدى، يروونَ حديثى و سنتي فَيعلِّمونها الْناس من بعدي

طعاً كسانى را كه شغل آنان نقـل حـديث باشـد و از              ق] اين روايت ...[. 
محـدثين  توان گفت بعضى از      شود؛ و نمى   خود رأى و فتوايى ندارند شامل نمى      

فهمند و مصداق رب حاملِ فقـه لـَيس بفقيـه هـستند و               صلًا حديث را نمى   ه ا ك
نويـسند و در دسـترس       گيرنـد و مـى     مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روايات را مى       

سـت لكـن    ه ا البت. دهند اند و علوم اسلامى را تعليم مى       دهند خليفه  مردم قرار مى  
و امثـال ايـشان از مجتهـدينى        ) ره( مفيـد    اين است كه  ) ره(فرق ايشان با مفيد     

) ره(اند؛ و صدوق     برده هستند كه نظر خودشان را در روايات و اخبار به كار مى           
    .اند برده برده، يا كمتر به كار مى از فقهايى است كه نظر خود را به كار نمى

دهنـد، و احكـام      شود كه علوم اسلام را گسترش مى       حديثْ آنهايى را شامل مى    
سـازند تـا بـه       كنند، و مردم را براى اسلام تربيت و آمـاده مـى            م را بيان مى   اسلا

و ) صـلي االله عليـه و آلـه       (همـان طـور كـه رسـول اكـرم           .ديگران تعليم بدهند  
دادند؛ حوزه درس داشـتند؛      احكام اسلام را نشر و بسط مى      ) ليهم السلام ع(ائمه

؛ و وظيفه داشـتند بـه       كردند و چندين هزار نفر در مكتب آنان استفاده علمى مى         
معناى يعلّمونها الناس همين است كه علوم اسلام را بين مـردم            . مردم ياد بدهند  

سلام براى  ه ا اگر گفتيم ك  . بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند          
همه مردم دنياست، اين امر جزء واضحات عقول است كه مسلمانان، مخصوصاً            

                                                 
و اين  » .خدايا، جانشينان مرا رحمت كن    «: فرمود) صلي االله عليه و آله    (فرمايد كه رسول اللَّه      مى) ليه السلام ع( امير المؤمنين    .1

كـسانى كـه بعـد از مـن         «: فرمـود . اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى هـستند        پرسيده شد كه  . سخن را سه بار تكرار فرمود     
 ،ص2   ج،)عليـه الـسلام  (عيون أخبار الرضـا  (. »آموزند پس از من به مردم مى   كنند، و آن را      آيند، حديث و سنت مرا نقل مى       مى
37(   

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

240ٰ 

م و احكام آن را گـسترش بدهنـد و بـه مـردم دنيـا                علماى اسلام، موظفند اسلا   
  .معرفى نمايند

  وظيفة قضاء. 4- 1
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بنِ يزيد، عن يحيى بن مبـارك،                  

علیـه  (عن عبد اللَّه بنِ جِبلّة، عن ابى جميلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عن أبِي عبـد اللَّـه                   
يا شريح قَد جلَست مجلساً لا      «: ير المُؤمنين، صلَوات اللَّه علَيه، لشريحٍ     قال قالَ ام  ) السلام

  هسلجما جلسه (ي (       ـقىش أو بِىن ىصو أَو بىحـضرت اميـر المـؤمنين        1؛»الّا ن)  عليـه
اى كه جـز     تو بر مقام و منصبى قرار گرفته      «: فرمايد خطاب به شريح مى   ) السلام

  .»گيرد نبى يا وصى نبى و يا شقى كسى بر آن قرار نمى

اسـت كـه بـر مـسند        شريح چون نبى و وصى نبى نيست، شـقى بـوده           
 ـشريح كسى اسـت كـه در حـدود پنجـاه    . است قضاوت نشسته  شـصت سـال    

دار بـود، و از آن آخونـدهايى كـه بـه واسـطه       منصب قضاوت را در كوفه عهده  
زده و فتواهـايى صـادر كـرده، و بـر خـلاف             تقرب به دستگاه معاويه حرفهايى      

در دوران  ) عليه السلام (حضرت امير المؤمنين    . است حكومت اسلامى قيام كرده   
رجاله نگذاشتند، و به عنـوان اينكـه        . حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند       

اند و شـما بـر خـلاف آنـان عمـل نكنيـد، او را بـر                   او را نصب كرده   » شيخين«
گذاشتند بر خلاف    منتها حضرت نمى  . رت تحميل كردند  حكومت عدل آن حض   

    .قانون دادرسى كند
يـا  ) صلي االله عليـه و آلـه      (آيد كه تصدى منصب قضا با پيغمبر         از روايت بر مى   

منصب ) ليهم السلام ع(در اينكه فقهاى عادل به حسب تعيين ائمه       . وصى اوست 
 عـادل اسـت،     را دارا هستند و منصب قـضا از مناصـب فقهـاى           ) دادرسى(قضا  
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رحـوم نراقـى و از       م كه بعضى ماننـد   » ولايت«بر خلاف مسأله    . اختلافى نيست 
متأخرين مرحوم نايينى تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را بـراى فقيـه ثابـت                

اما اينكه منصب قضاوت متعلـق بـه فقهـاى عـادل            . دانند دانند و بعضى نمى    مى
    .استاست، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات 

هـم  » شـقى «باشند، و شكى نيست كـه        نبوت را دارا نمى    ينكه فقها مقام  ه ا نظر ب 
صلي االله  (يعنى جانشينان رسول اكرم     » اوصيا«نيستند، بالضروره بايد بگوييم كه      

منتها از آنجا كه غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دسـت          . باشند مى) عليه و آله  
لكـن  . است ين گونه روايات اصلًا تمسك نشده     ه ا اند، لذا ب   اول و بلافصل گرفته   

توسعه دارد و فقها را هم شـامل        » وصى نبى «حقيقت اين است كه دايره مفهوم       
    .شود مى

اوصـياى دسـت دوم رسـول اكـرم         » فقهـا «فهميم كه    در هر حال، از روايت مى     
 صلي االله عليه و   (هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه         ) صلي االله عليه و آله    (

واگذار شده، براى آنان نيز ثابت است، و بايـد تمـام            ) ليهم السلام ع(به ائمه ) آله
انجـام  ) عليـه الـسلام   (كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير          

  294.داد

و اين موضـوع  . قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است  
يد ديد شرايط قـضاوت     اكنون با . از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست        

. است، نه هر فقيهى   » عادل«بديهى است منظور فقيه     . در فقيه موجود است يا نه     
شود كه نه فقـط عـالم    فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مى       

به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عـالم بـه عقايـد و قـوانين و نظامـات و                    
فقيه وقتـى عـادل هـم       . به تمام معناى كلمه باشد    شناس   اخلاق باشد، يعنى دين   

و گفتيم كه   . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد        . شد دو شرط را دارد    
عليـه  (فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت ـ به حسب تعيين امـام   
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اين شـروط جـز       حصر فرموده كه  ) عليه السلام (امام    آن گاه . ـ داراست ) السلام
فقها چون نبى نيستند پـس وصـى        . ر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست        ب

بنا بر ايـن، آن مجهـول از ايـن معلـوم بـه دسـت                . نبى يعنى جانشين او هستند    
اسـت و در عـصر      ) صـلي االله عليـه و آلـه       (وصى رسول اكرم    » فقيه«آيد كه    مى

اشـد، و جـز او      باشد، و او بايد قاضـى ب       غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مى      
  295.كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد

  وظيفة اجراي حدود و احكام و اقامة شعائر. 5- 1
 لـم يبـق إلـّا       ،اسـت  تمام آيات شريفه كه براى جزاييات و حدود آمده         

امـا   1،»الزانيةُ و الزانى فَاجلدوا كُلّ واحد منهما ماةَ جلْدة        «: كنـيم   ما قرائت مى   ؛قراءته
 فقط بايد قرائت كنيم تا قرائت مـا خـوب شـود و از مخـرج ادا     !نداريمتكليف  

اسلامى در چه حالى      است، و جامعه    اما اينكه واقعيتهاى اجتماعى چگونه    ! كنيم
است، و فحشا و فساد چگونه رواج پيـدا كـرده، و حكومتهـا مؤيـد و پـشتيبان                   

 زن و مـرد زناكـار       ما فقط بفهميم كه براى    ! زناكاران هستند، به ما مربوط نيست     
است، ولى جريان حد و اجراى قانون مبارزه با زنا بـه             اين مقدار حد تعيين شده    

صـلي االله  (پرسم آيا رسول اكـرم       مى !باشد، به ما ربطى ندارد     عهده چه كسى مى   
به حدود   گذاشتند و  خواندند و كنار مى    اين طور بودند؟ قرآن را مى     ) عليه و آله  

) صلي االله عليه و آله    (شتند؟ خلفاى بعد از رسول اكرم       و اجراى قانون كارى ندا    
بنايشان بر اين بود كه مسائل را دست مـردم بدهنـد و بگوينـد بـا شـما كـارى                     

زدنـد و رجـم      نداريم؟ يا به عكـس، حـدود معـين كـرده بودنـد و شـلاق مـى                 
» ديـات «و  » حـدود «كردند؟ به فصل     كردند، نفى بلد مى    كردند، حبس ابد مى    مى

اينها از اسلام است، و اسـلام بـراى ايـن امـور              بينيد همه  وع كنيد، مى  اسلام رج 
  296. است آمده
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ــ يعنـي حـاكم ـ همـان كـسي اسـت كـه همـه          » ولي«در اين جامعه  
در راه خـدا     گـردد، جامعـه را از لحـاظ مـشي عمـومي              ها به او  بر مي      سررشته

نـه ثـروت    از لحـاظ ثـروت، تقـسيم عادلا       . كنـد  اندازد و داراي ذكر خدا مي      مي
هـا را    كنـد بـدي    ها را اشاعه بدهد؛ سعي مي      كند نيكي  سعي مي . آورد بوجود مي 

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ و آتـوا الزكـاةَ و             «: سوز و محو كند    ريشه
اگـر در زمـين      ن كساني كه    آ 1؛»الْأُمورِأَمروا بِالْمعروف و نهوا عنِ الْمنكَرِ و للَّه عاقبةُ          

دارند ـ نماز سمبل براي ذكـر    ؛ نماز را بپا مي»اقاموا الصلاة«شان سازيم،  متمكّن
؛ نمـاز را  »اقاموا الـصلوة «است ـ   گيري خدايي يك جامعه  خدا و توجه و جهت

شان را بر طبق دستورات خدا       گيري روند؛ جهت  دارند؛ به سوي خدا مي     به پا مي  
دهند و  كنند و زكات مي ؛ تقسيم عادلانة ثروت مي»و اتوا الزكوة  «دهند،   انجام مي 

اصطلاح زكات در قرآن شامل همـة  . اش خيلي وسيع است زكات در قرآن دامنه 
، به طور كلي و مسلّم بمعني ايـن       »اتوا الزكوة «. باشد انفاقات و صدقات مالي مي     

ياتي در بـاب زكـات هـست، كـه          كند و روا   است كه تعديل در ثروت ايجاد مي      
؛ اشـاعه   »و امـروا بـالمعروف    «. زكات موجـب تعـديل ثـروت اسـت        : گويد مي

. كن كردن منكرهـا    ؛ و ريشه  »و نهوا عن المنكر   «ها؛ گستردن كاهاي خوب،      نيكي
امر به معروف و نهي از منكر، به معني اين است كه بنده به               كنيم كه    ما خيال مي  

فلان كار بد را انجام ندهيد؛ فلان كار خوب را انجام           جنابعالي امر كنيم كه شما      
هاي امر به معروف و نهي از     امر كردن و گفتن، يكي از جلوه       دهيد؛ در حالي كه     

: جنگي؟ گفت  چرا با معاويه مي   : گفتند) عليه السلام (اميرالمؤمنين به  . منكر است 
نيـد و   خـوب گـوش ك    . امر به معروف و نهي از منكر واجب اسـت          براي اينكه   

تو برو طـرف    ! در جنگ صفين گفتند كه چه كار با معاويه داري؟         ! استنتاج كنيد 

                                                 
، و امر به معروف و نهـى از        دهند دارند، و زكات مى     همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى               .1

  )41 :حج(! كنند، و پايان همه كارها از آن خداست منكر مى
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خدا امر به معروف و نهـي از منكـر را           : امام فرمود ! او هم برود طرف شام     كوفه  
     .واجب كرده
رِيـد أَنْ آمـر     اُُ«: فرمايـد  شـود و مـي     از مدينه بلند مي   ) عليه السلام ( امام حسين 
 و وفرعكَرِ   بِالْمننِ الْمى عهخواهم امر بـه معـروف و نهـي از منكـر كـنم              مي 1؛» أَن .

ببينيد چقدر دايره و دامنه وسيع است، و چقدر از نظـر مـا كوچـك و ضـيق و                    
    .تنگ است

گيرد؛ اقامه صلات،    اي بود، اينها انجام مي      به هر حال وقتي كه ولايت در جامعه       
منكر و خلاصـه پيكـر بـي جـان، جـان و             ايتاء زكات، امر به معروف و نهي از         

  297.گيرد حيات مي

  )بودن ولايت فقيه مطلقه (اختيارات . 2
 ـى اسلامى ولى فقيه كه حاكم من ق        پس در جامعه    براسـاس   2،اللّـه   لب

ى قضائيه حضور    ى مقننه و قوه    ى مجريه و قوه     در قوه  ،معيارهاى اسلامى است  
ين اندازه منحصر نيست و اختيـارات او        البته اختيارات ولى فقيه به ا     . كامل دارد 

در ارتش، در مسائل نظـامى، در شـروع جنـگ، در شـروع              . از اينها بالاتر است   
ى  هـاى اصـلى جامعـه    ى آنچه كه مـسائل گـره    صلح، از بسيج نيروها و در همه      

 بـر   ؛ ولى فقيه داراى قدرت و حـضور كامـل اسـت           ،دهد اسلامى را تشكيل مى   
 در  ،طبـق اعتبـار عقلـى      مان چيزى است كـه بـر       و اين ه   .حسب قانون اساسى  

  298.ر است متوقع و منتظَ،يى كه حكومت اسلامى در آن جامعه بايد باشد جامعه

حكومت در چارچوب احكام الهـي  «ام    اين جانب گفته   :تعبير به آن كه    
اگـر اختيـارات    . هاي اين جانب است    ، بكلي بر خلاف گفته    »داراي اختيار است  
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ام فرعيه الهيه است، بايد عـرض حكومـت الهيـه و            حكومت در چارچوب احك   
 يك پديده بـي     )صلي االله عليه و آله و سلم      (ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام       

اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كـه هـيچ كـس نمـي توانـد             . معني و محتوا باشد   
ها كه مستلزم تـصرف در منزلـي اسـت يـا             كشي  مثلا خيابان  ؛ملتزم به آنها باشد   

 نظام وظيفه و اعزام الزامي به ؛ در چارچوب احكام فرعيه نيست،آن استحريم 
جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خـروج هـر       

 ـنحو كـالا و منـع احتكـار ـ در غيـر دو سـه مـورد         و گمركـات و ماليـات و    
و منع گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر  فروشي، قيمت  جلوگيري از گران  

اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نـوع كـه باشـد و                   
 خـارج اسـت و   ، بنابر تفسير شـما ، كه از اختيارات دولت است  ،صدها امثال آن  

اي از ولايت مطلقه رسـول       بايد عرض كنم حكومت كه شعبه     . صدها امثال اينها  
 اسلام است و مقدم     ةاحكام اولي  است، يكي از     )صلي االله عليه و آله و سلم      (االله  

حاكم مي تواند مسجد . بر تمام احكام فرعيه ـ حتي نماز و روزه و حج ـ است  
يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صـاحبش رد                  

 حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كـه ضـرار    .كند
توانـد   حكومت مـي  . بدون تخريب نشود، خراب كند     ،باشد در صورتي كه رفع    

 ،قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته اسـت، در مـوقعي كـه آن قـرارداد                 
تواند هر امـري را       يك جانبه لغو كند و مي      ،مخالف مصالح كشور و اسلام باشد     

چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخـالف مـصالح اسـلام اسـت، از آن،                   
تواند از حج كـه از فـرايض         حكومت مي . چنين است جلوگيري كند   مادامي كه   

  موقتـاً ،مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صـلاح كـشور اسـلامي دانـست             
 299.جلوگيري كند
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  چيستي اطلاق ولايت. 1- 2
صلوات اللَّه  (همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه            

ت و اسـتانداران، گـرفتن ماليـات و          در تدارك و بسيج سپاه، تعيـين ولا        )عليهم
صــرف آن در مــصالح مــسلمانان داشــتند، خداونــد همــان اختيــارات را بــراى 

عـالم  «است؛ منتها شخص معينى نيـست، روى عنـوانِ           حكومت فعلى قرار داده   
  300.است» عادل

و ) صـلي االله عليـه و آلـه       (گوييم ولايتى را كه رسـول اكـرم          وقتى مى  
، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كـس ايـن             داشتند) ليهم السلام ع(ائمه

و رسول اكـرم    ) ليهم السلام ع(توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه         
زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صـحبت از          . است) صلي االله عليه و آله    (

، يعنى حكومـت و اداره كـشور و اجـراى قـوانين شـرع               »ولايت« .وظيفه است 
دس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شـأن و مقـام غيـر                  مق

به عبـارت ديگـر،     . عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد            
مورد بحث، يعنى حكومت و اجـرا و اداره، بـر خـلاف تـصورى كـه                 » ولايت«

ز امـور اعتبـارى   ا .اى خطير اسـت  خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه      
قـيم  ) قـرار دادن و تعيـين  (است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل      عقلايى

. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى نـدارد             . براى صغار 
 حكومـت، يـا   ،كـسى را بـراى حـضانت     ) عليـه الـسلام   (مثل اين است كه امام      

ارد معقـول نيـست كـه رسـول اكـرم           در اين مـو   . منصبى از مناصب، تعيين كند    
مثلـًا يكـى از امـورى كـه          .و امام با فقيه فرق داشته باشد      ) صلي االله عليه و آله    (

. اسـت ) جزاى اسلام  يعنى قانون (» حدود«فقيه متصدى ولايت آن است اجراى       
 و امـام و فقيـه     ) صـلي االله عليـه و آلـه       (آيا در اجراى حدود بين رسـول اكـرم          
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تر است بايد كمتر بزنـد؟ حـد زانـى كـه             ن رتبه فقيه پايين   امتيازى است؟ يا چو    
 تازيانه  150جارى كند،   ) صلي االله عليه و آله    (صد تازيانه است اگر رسول اكرم       

صـد تازيانـه، و فقيـه پنجـاه         ) عليـه الـسلام   (زند، و حضرت امير المـؤمنين        مى
جارى كند؛  تازيانه؟ يا اينكه حاكم متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را              

عليـه  (باشد، و چه حضرت امير المـؤمنين  ) صلي االله عليه و آله    (چه رسول اللَّه    
ديگر از   .، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر             )السلام

اخـذ  ) عليـه الـسلام  (و حـضرت اميـر   ) صلي االله عليه و آله (شئون رسول اكرم    
آيـا رسـول اكـرم      . اضى خراجيه است  ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج ار      

گيرد؟ از يك جا ده يـك و از          اگر زكات بگيرد، چقدر مى    ) صلي االله عليه و آله    (
خليفـه شـدند چـه      ) عليـه الـسلام   (يك جا بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين        

كنند؟ جنابعالى فقيه عصر و نافذ الكلمـه شـديد چطـور؟ آيـا در ايـن امـور                    مى
عليـه  (بـا حـضرت اميـر المـؤمنين         )  عليـه و آلـه     صلي االله (ولايت رسول اكرم    

را ) صلي االله عليـه و آلـه      (و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم         ) السلام
»همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حـضرت              » ولى

پس از آن حضرت، امـام بـر همـه مـسلمانان،            . ولايت دارند ) عليه السلام (امير  
بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافـذ          حتى  

همـين ولايتـى كـه      . تواند قاضى و والى نصب و عزل كنـد         و جارى است و مى    
و امام در تـشكيل حكومـت و اجـرا و           ) صلي االله عليه و آله    (براى رسول اكرم    

و درجات نيست    در اين معنا مراتب      ...تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست      
تر باشد؛ يكى والـى و ديگـرى         كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين         

 301.تر باشد والي

 فردى ى مطلقه حكومت معناى به را فقيه ولايت كنند  مى سعى يى  عده 
 نـافى  ـ  مـا  اساسـى  قـانون  طبـق  ـ  فقيـه  ولايـت . است دروغ اين كنند؛ معرفى
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 و مختلـف  هـاى   دسـتگاه  مسؤوليت. يستن كشور مسؤول اركان هاى  مسؤوليت
 حفـظ  و نظـام  مهندسـى  جايگاه فقيه، ولايت. است سلب غيرقابل كشور اركان
 ايـن  اسـت؛  راسـت  و چـپ  بـه  انحـراف  از جلـوگيرى  و نظـام  جهـت  و خط

 302.فقيه است ولايت معناى و مفهوم ترين محورى و ترين اساسى

از مجـاري   ولايت فقيه ولايت بر امور اسـت كـه نگـذارد ايـن امـور                 
خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پـاي               
خطائي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبـادا يـك كـار خطـائي بكنـد،                  

جلـو  . نظارت كند بر همه دستگاه ها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافـي بكنـد               
تـاتوري باشـد، مـي      ديكتاتوري را ما مي خـواهيم بگيـريم، نمـي خـواهيم ديك            

خــواهيم ضــد ديكتــاتوري باشــد، ولايــت فقيــه ضــد ديكتــاتوري اســت نــه   
 303.ديكتاتوري

و هيچ فرقى بـين ملـت       . رهبر امت اسلامى شخص امام خمينى است       
               ت از خط امام    ايران و ملت عراق در ولاء امام و در تقليد از امام و در لزوم تبعي

معنـاى ولايـت فقيـه، معنـاى         معنـاى فقاهـت،      ،هر كس جز اين بگويد    . نيست
آنى كه مال يك مرز جغرافيايى اسـت، يـك رئـيس            . ولايت امام را درك نكرده    
المللى يا فرض كنيد كه      وزير است، آنى كه عرف بين      جمهور است، يك نخست   

كنـد كـه بايـستى دخالـت نكنـد، آن رئـيس              قراردادهاى سنتى و غيره وادار مى     
امام يعنى مرجـع    .  نه امام  ؛لت است  آن دو  ؛ آن نخست وزير است    ؛جمهور است 

 او مـرز جغرافيـايى      ؛گويـد   امام يعنى آن كسى كـه از اسـلام سـخن مـى             ؛تقليد
اسـلام كـه    .  او اسلام اسـت    ،كند آنچه كه تبعيت از او را ايجاب مى       . شناسد نمى

 ايران، غير از اسلام عـراق و غيـر از           مگر اسلامِ . مال يك مرز جغرافيايى نيست    
 و غير از اسلام پاكستان و غير از اسلام سوريه و غير از اسـلام                اسلام افغانستان 
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 بـا  »الامـر مـنكم   الرسـول و اولـى   اللَّه و اطيعـوا  اطيعوا«اگر . جاهاى ديگر است 
فهمى كه ما از اين آيه داريم، با فهمى كه اجتهاد و فقاهت ما از ايـن آيـه دارد،                    

 .ى امـت اسـت      همـه  است، پس ولايت امام امت هم مـال        ى مسلمانها  مال همه 
چهـل ميليـون آدم     سـى ،ملـت ايـران  . امت اسلامى كه فقط ملت ايـران نيـستند   

معنى نـدارد تـوى يـك       . كنند ى جغرافيايى زندگى مى     توى اين محدوده   ،هستند
 همـان نـسبتى كـه       ،بنابراين. الاطاعة  دو واجب  ؛ دو امام  ،ى اسلامى بزرگ   جامعه

عيناً امام با ملت عراق دارد؛ اين خـط را          امام با ملت ايران دارد، همان نسبت را         
بين راه خط امـام، راه صـحيح و راه غيـر             1»مفترق الطريق «اين  . فراموش نكنيد 

جـاى قـضيه     طلبـان در ايـن     بازان، مدعيان، بلنـدپروازان، سـلطه      سياست. صحيح
كنند تا بتوانند خط ليبراليسم و خطوط قومى و شيوعى و غيره ذلـك               خدشه مى 

ها نشويد، خط مستقيم     خواهيد دچار آن بليه    اگر مى . ياورند سر كار  را در عراق ب   
  304. امام امت و لاغير خط رهبرىِ؛اين است

 تـا هـر جـاى       ؛ همان حدود فقه اسـت     ،حدود ولايت و حاكميت فقيه     
 ـيعنـى احكـام الهـى   ـ زندگى بشر كه فقه اسلامى    ولايـت و  ، گـسترده اسـت   

دانيم كـه فقـه اسـلامى        و چون مى  حاكميت فقيه هم تا همان جا گسترده است         
ى مـسائل    داند و همه   هيچ امرى از امور زندگى بشر را از حكم الهى بيرون نمى           

 پـس حاكميـت     ،سياسى، اقتصادى، فردى، اجتماعى، مشمول حكم الهى اسـت        
ى امور فردى و امور اجتماعى و امور سياسـى و امـور              ولى فقيه هم شامل همه    

ى چيزهايى است كه در قلمرو        بين المللى و همه    اقتصادى و امور نظامى و امور     
  305.حكم اسلامى و شرعى است

                                                 
   تعيين كنندة راه.1
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  بودن ولايت فقيه دلايل مطلقه . 2- 2
  مسؤوليت ولي فقيه؛ همان مسؤوليت حكومت نبوي. 1- 2-2

و امـام در    ) صـلي االله عليـه و آلـه       (همين ولايتى كه براى رسول اكرم        
  306.قيه هم هستتشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى ف

قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگـان ايجـاد كـرده               
ولايت فقيه يك چيزي است كه خـداي تبـارك و تعـالي درسـت كـرده                 . باشد

. است، همان ولايت رسول االله است و اينها از ولايت رسول االله هم مي ترسـند               
باز اين قلم ها مخالفند      حالا بيايد،    )سلام االله عليه  (شما بدانيد كه اگر امام زمان       

. با او و آنها هم بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مسير ملت ما را منحرف كنند                 
آنها بايد بفهمند اينكه ملت ما بيدار شده است و مسائلي كه شما طرح مي كنيد                
ملت مي فهمد، متوجه مي شود، دست و پا نزنيد، خودتـان را بـه ملـت ملحـق          

 307. ملتكنيد، بيائيد در آغوش

  صـلي االله عليـه و آلـه       (اختيارات حكومتى رسول اكرم       م كه اين توه (
بود، يا اختيارات حكـومتى حـضرت اميـر         ) عليه السلام (بيشتر از حضرت امير     

حضرت رسول   البته فضايل . است، باطل و غلط است      بيش از فقيه  ) عليه السلام (
بعـد از ايـشان فـضايل       بيش از همه عـالم اسـت؛ و         ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

از همه بيشتر اسـت؛ لكـن زيـادى فـضايل معنـوى             ) عليه السلام (حضرت امير   
همان اختيارات و ولايتى كـه حـضرت        . دهد اختيارات حكومتى را افزايش نمى    

 در تدارك و بسيج سـپاه، تعيـين ولات   )صلوات اللَّه عليهم(رسول و ديگر ائمه  
در مصالح مسلمانان داشـتند، خداونـد       و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن        

همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده اسـت؛ منتهـا شـخص معينـى                
 308.است» عالم عادل«نيست، روى عنوانِ 



 □  ولايت فقيه: بخش سوم

 

251 

   براي تحقق اهداف عالي اسلامابزار لازم اختيارات ولي فقيه؛. 2- 2-2
 يعنـى آن را آلـت و وسـيله تحقـق            ؛دارد» آلـى « اسلام به قانون نظـر       

اصلاح اعتقـادى و اخلاقـى و تهـذيب انـسان             وسيله ؛داند عدالت در جامعه مى   
قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش            . داند مى

وظيفه مهم پيغمبران اجراى احكام بوده، و قضيه نظـارت و           . انسان مهذب است  
  309.است  حكومت مطرح بوده

 دسـت   ،ى فعاليتهـاى اقتـصادى     مله در زمينه  ها و از ج    ى زمينه  در همه  
يعنى امام و ولى ـ  البته حاكم اسلامى  ؛دولت اسلامى و حاكم اسلامى باز است

ى مجريه   به قوه،توانند اختيارى را كه متعلق به ايشان هست كه ايشان مىـ فقيه  
 ،دى اسلامى هـستن  ى عناصر و افرادى كه در جامعه ى قضائيه يا به بقيه   يا به قوه  

 ، به اتكاء اختيـارات امـام      ،اعطا كنند و دولت اسلامى و دستگاه اجرايى اسلامى        
 جلـوى   ، جلوى ظلم را بگيـرد     ،ى اسلامى اعمال قدرت بكند     تواند در جامعه   مى
ـى را بگيردغب  ان اللَّـه يـامرو   « :فرمايد  كه اين ملاك نظام اسلامى است كه مى 

دهد نسبت به عدالت     داى متعال فرمان مى    خ ؛»بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى      
و ينهـى عـن الفحـشاء و المنكـر و            «،و نيكى كردن و كمك كردن به نزديكـان        

 يعنـى همـين ظلـم    ،ىغ ـب ـ  كنـد  ى نهى مىغ از فحشاء از منكرات و از ب؛»ىغالب
 اموال ديگران را    ؛ طغيان كردن  ؛ از حقوق خود تجاوز كردن     ؛ تعدى كردن  ؛كردن

 تعـدى  ، به مردمى كه به كار آنهـا محتـاج هـستند           ؛ كردن به ناحق و ظلم غصب    
 خب، امـر    .ى مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پايمال كردن           طبقه ؛كردن

 ، امر و نهى خـدا     ؛ نهى خدا فقط نهى ارشادى نيست      ؛خدا فقط امر زبانى نيست    
 جز با اختيارات حكومـت اسـلامى و         ، اين . اين است  ؛يعنى دوام جامعه اسلامى   

  310.پذير نيست اه اجرايى و دولت اسلامى امكاندستگ
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دار شدن حكومت فى حد ذاته شأن و مقامى نيست؛ بلكه وسيله             عهده 
حـضرت اميـر    . انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام اسـت          

: درباره نفس حكومت و فرماندهى به ابن عباس  فرمود         ) عليه السلام (المؤمنين  
فرماندهى بر شما نزد مـن از ايـن        : فرمود. هيچ: ارزد؟ گفت  اين كفش چقدر مى   

 فرماندهى و حكومت بر شـما بتـوانم         ةهم كم ارزشتر است؛ مگر اينكه به وسيل       
يعنى قانون و نظامـات     (را برقرار سازم؛ و باطل      ) يعنى قانون و نظام اسلام    (حق  

اى  وايى وسيله شدنْ و فرمانر   پس، نفس حاكم  . را از ميان بردارم   ) ناروا و ظالمانه  
و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كـار خيـر و تحقـق هـدفهاى                 . بيش نيست 

اگـر حجـت   «: فرمايد لذا در خطبه نهج البلاغه مى  . عالى نيايد، هيچ ارزش ندارد    
يعنـى فرمانـدهى و   (بر من تمام نشده و ملزم بـه ايـن كـار نـشده بـودم، آن را                 

دى حكومت به دست آوردن يـك       بديهى است تص  . »كردم رها مى ) حكومت را 
مقام معنـوى بـود، كـسى        وسيله است؛ نه اينكه يك مقام معنوى باشد؛ زيرا اگر         

هرگاه حكومت و فرماندهى وسـيله      . توانست آن را غصب كند يا رها سازد        نمى
اجراى احكام الهى و برقرارى نظـام عادلانـه اسـلام شـود، قـدر و ارزش پيـدا                   

بعـضى از   . شـود  مندى و معنويت بيشتر مـى     كند؛ و متصدى آن صاحب ارج      مى
كنند كه رياست و حكومت فـى        مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مى        

شأن و مقامى است، كه اگر براى ديگـرى ثابـت           ) ليهم السلام ع(نفسه براى ائمه  
حال آنكه نخست وزير شوروى يـا انگلـيس و رئـيس    . خورد شد دنيا به هم مى    

كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى      . ارند، منتها كافرند  جمهور امريكا حكومت د   
دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسيله كامروايى خود از طريق               

    .كنند اجراى قوانين و سياستهاى ضد انسانى مى
ائمه و فقهاى عادل موظفند كـه از نظـام و تـشكيلات حكـومتى بـراى اجـراى                 

. عادلانه اسلام و خـدمت بـه مـردم اسـتفاده كننـد            احكام الهى و برقرارى نظام      
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صرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى نـدارد؛ منتهـا چـه بكننـد؟                 
  311.مأمورند انجام وظيفه كنند

و ) صـلي االله عليـه و آلـه       (گوييم ولايتى را كه رسـول اكـرم          وقتى مى  
يچ كـس ايـن     داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى ه        ) ليهم السلام ع(ائمه

و رسول اكـرم    ) ليهم السلام ع(توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه         
زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صـحبت از          . است) صلي االله عليه و آله    (

، يعنى حكومـت و اداره كـشور و اجـراى قـوانين شـرع      »ولايت« .وظيفه است
كه براى كسى شـأن و مقـام غيـر          اين  مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه       

به عبـارت ديگـر،     . عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد            
مورد بحث، يعنى حكومت و اجـرا و اداره، بـر خـلاف تـصورى كـه                 » ولايت«

  312.اى خطير است خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه

م يك تكليف و وظيفه الهي       حكومت كردن و زمامداري در اسلا      اساساً 
است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همـه                 
مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهـده اوسـت              

  313.كه بايد انجام دهد

   نه شخص فقيه ،حكومت قانون خدا ؛ولايت فقيه. 3- 2-2
و امام امـت قـرار داده شـده         آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است          

است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري ها را بـشكند و همـه را بـه زيـر                    
اسلام، حكومتش حكومـت قـانون اسـت،    . بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد     

يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومـت، حكومـت تـابع قـانون        
ود اميرالمـومنين هـم تـابع قـانون،         است، يعني خود پيغمبر هم تابع قـانون، خ ـ        

 314.تخلف از قانون يك قدم نمي كردند و نمي توانستند بكنند
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 اگـر چنانچـه ولايـت فقيـه         !خيـر «: اين حرف هايي كه مي زنند كـه          
، از باب اينكـه اينهـا ولايـت فقيـه را نمـي              » ديكتاتوري مي شود   ،درست بشود 

] را[ همـه اختيـارات      ،اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشـد       . ..فهمند چيست 
 هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند، اما اگر يـك فقيهـي               ،دستش بدهند 

كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شـرايطي                
مخالفـت  [،  كه اسلام قرار داده است كه نمـي توانـد يـك كلمـه تخلـف بكنـد                 

 ؛ون، پيغمبر هم خلاف نمي توانست بكنـد       اسلام دين قانون است، قان    . ]كنند مي
خدا به پيغمبر مـي گويـد كـه اگـر يـك             .  البته نمي توانستند بكنند    ؛نمي كردند 

 غيـر از    ؛حكـم قـانون اسـت     . قطع مي كنم  ] را[ وتينت    رگ ،حرف خلاف بزني  
 نه فقيه و نـه      ؛ براي هيچ كس حكومت نيست     ؛ندارد قانون الهي كسي حكومت   

 هم فقيه و    ؛ مجري قانون هستند همه    ؛ن عمل مي كنند    همه تحت قانو   ؛غير فقيه 
 ناظر بر اين است كه اينها اجـراي قـانون   ،فقيه. هم غير فقيه همه مجري قانونند     

 مـي   ؛ نه اينكه مي خواهـد خـودش يـك حكـومتي بكنـد             ؛ خلاف نكنند  ؛بكنند
 برمي گردنـد    ،خواهد نگذارد اين حكومت هائي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد           

 زحمت براي اسلام كـشيده      .وتي و ديكتاتوري، مي خواهد نگذارد بشود      به طاغ 
 خون هاي جوان هاي شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم كه               ه؛شد

اساسي كه اسلام مي خواهد درست بكند و زمـان اميرالمـومنين بـوده و زمـان                 
 خـاطر چهـار تـا        بگذاريم اينها را براي    ؛ بوده )صلي االله عليه و سلم    (رسول االله   

 چـائي و    ...اندازنـد  آدمي كه دور هم جمع مي شوند و پاهايشان را روي هم مي            
 !؟]بپـذيريم [ مگر ما مي توانيم اينهـا را         :قهوه مي خورند و قلمفرسائي مي كنند      

كه تمام ـ  براي يك مسلمان    ـ براي كسي؛ قدرت جائر است؟مگر ما مي توانيم
 و چيزهائي ؟بدهد و اسلام را بگذاريم كنار هدر   ،اين خون هائي كه ريخته شده     

 خـوب شـما نمـي       ؛»يك همچو ولايت فقيهـي نـداريم       «:]گويند كه  مي[هم كه   
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ولايـت  .  شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مي گويند ولايت فقيه نداريم       ؛دانيد
اين حـرف هـا چـه       .  زمان رسول االله تا حالا بوده      ؛فقيه از روز اول تا حالا بوده      

 315؟ غير مطلع بر فقه اين اشخاصِة هم؛ه مي زنند اينهااست ك

ى مدينـةالنبى، خـب ولايـت        يعنى جامعه ،  ى مدنى  چنانچه جامعه  اگر 
چـون درمدينـةالنبى    . اسـت  ى امـور   ى مدينةالنبى در رأس همـه      فقيه در جامعه  

حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معناى ولايت يـك شـخص               
دانيـد، يـك     ست؛ حكومت يك معيار است؛ مى     نيست؛ حكومت يك شخص ني    

جايى كه   هر اين معيارها در    معيارهايى وجود دارد كه   . واقع شخصيت است در  
جامعـه بـه     توانـد در   كند كه مـى     او اين خصوصيت را پيدا مى      ،تحقق پيدا بكند  

 ـ    و،وظايفى كه براى ولى فقيه معين شده رسيدگى بكند ه مهم اين است ـ كـه ب
كـرد ـ كـه بـرخلاف      به او بايد افتخار  نكته بايستى توجه كرد ومن به اين نظر
 كـه حاكميتهـا را يـك حالـت غيرقابـل            ،باب حكومت  ى مقررات عالم در    همه

 آن كسى كـه بـه عنـوان         ،دهند در قوانين و اينها، درنظام اسلامى       خدشه قرارمى 
 شود، چون اساساً مسؤوليت او مبتنى بـر معيارهـا اسـت،            ولى فقيه مشخص مى   

شـود؛ توجـه     دست داد به خودى خود ساقط مـى        اگر چنانچه اين معيارها را از     
ى مجلس خبرگـان تـشخيص       وظيفه. كنيد؛ يعنى به خودى خود ساقط است       مى

تـا  . فهمند كه بله، ولى فقيه ندارند      اصلاً اگرتشخيص دادند، مى   . اين قضيه است  
ى فقيـه ندارنـد؛ بايـد       فهمند كه ول   فهميدند كه اين معيارها دراين آقا نيست، مى       

شـود؛   محتاج نيست عزلش كنند، خودش منعزل مـى       . بروند دنبال يك ولى فقيه    
 316.ى بنظر ما مهمى است اين خيلى نكته. كنيد توجه مى

 خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك تخلفـي بكنـي،               
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. كـنم  ا قطع مـي   ر 1يك چيزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ مي كنم، وتينت            
اش روي قـوانين اسـت و آن كـساني كـه      اسلام ديكتاتوري ندارد، اسـلام همـه   

 اگر بخواهند ديكتاتوري كنند، از پاسداري ساقط مي شوند بـه            ،پاسدار اسلامند 
 317.حسب حكم اسلام

هــيچ كــس حــق . نــه اســتشــارع مقــدس اســلام يگانــه قــدرت مقنّ 
تـوان بـه مـورد اجـرا         قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمـى          

، »مجلـس قانونگـذارى  «به همين سبب، در حكومت اسلامى به جـاى     . گذاشت
» ريزى مجلس برنامه «دهد،   كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى         

هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيـب          وجود دارد كه براى وزارتخانه    
ام خـدمات عمـومى را در سراسـر كـشور           ها كيفيت انج   دهد؛ و با اين برنامه     مى

    .كند تعيين مى
مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و              

اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسـان نمـوده و            . مطاع شناخته شده است   
در صـورتى كـه در حكومتهـاى جمهـورى و           . به خود مردم متعلق كرده اسـت      

تى، اكثريت كسانى كـه خـود را نماينـده اكثريـت مـردم معرفـى                مشروطه سلطن 
تصويب كرده، سـپس بـر همـه مـردم          » قانون«نمايند هر چه خواستند به نام        مى

در ايـن طـرز حكومـت،       . حكومت اسلام حكومت قانون است     .كنند تحميل مى 
قانون اسلام، يـا    . حاكميت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حكم خداست         

همـه افـراد، از     . دولت اسلامى حكومت تـام دارد      ا، بر همه افراد و بر     فرمان خد 
گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افـراد تـا           ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   

ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده               

                                                 
  رگ گردن.1



 □  ولايت فقيه: بخش سوم

 

257 

اگـر رسـول    . ان شده است  بي) صلي االله عليه و آله    (و در لسان قرآن و نبى اكرم        
خـداى  . دار شد، بـه امـر خـدا بـود          خلافت را عهده  ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

نه . »خليفةُ اللَّه فى الأرض   «تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است،           
. اينكه به رأى خود حكـومتى تـشكيل دهـد و بخواهـد رئـيس مـسلمين شـود                  

رفت اختلافاتى در امت پديد آيد ـ چون تـازه    همچنين بعد از اينكه احتمال مى
به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند ـ خداى تعـالى از راه وحـى رسـول     

را الزام كرد كه فوراً همـان جـا، وسـط بيابـان، امـر               ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  
به حكـم قـانون و      ) صلي االله عليه و آله    (پس رسول اكرم    . خلافت را ابلاغ كند   

را بـه خلافـت تعيـين       ) عليه الـسلام  ( تبعيت از قانونْ حضرت امير المؤمنين        به
كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مـأمور و                 

    .تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود
بارى، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيـت از قـانون اسـت، و فقـط قـانون بـر                    

صـلي  (آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم         .  دارد جامعه حكمفرمايى 
حضرت رسول اكـرم    . و ولات داده شده، از طرف خداوند است       ) االله عليه و آله   

انـد، بـه     هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابـلاغ كـرده           ) صلي االله عليه و آله    (
از آن  قـانونى كـه همـه بـدون اسـتثنا بايـستى             : پيروى از قانون الهى بوده است     

يگانه حكم  . وس متبع است  ؤحكم الهى براى رئيس و مر     . پيروى و تبعيت كنند   
. و قانونى كه براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قـانون خداسـت               

هـم بـه حكـم خـدا اسـت كـه            ) صـلي االله عليـه و آلـه       (تبعيت از رسول اكرم     
پيـروى از متـصديان     ). از پيـامبر پيـروى كنيـد      (» و اطيعـوا الرَّسـول    «: فرمايد مى

أَطيعوا اللَّه  «: فرمايـد  نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى       » اولوا الامر «حكومت يا   
       كُمـنرِ مي الأمأُول سولَ ووا الرأَطيع رأى اشـخاص، حتـى رأى رسـول اكـرم           1.»و

                                                 
 59: نساء .1
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همـه  : ، در حكومت و قانون الهى هيچ گونه دخالتى نـدارد     )االله عليه و آله    صلي(
  318.بع اراده الهى هستندتا

جمهوري اسلامي يعني اينكه رژيم به احكام اسـلامي و بـه خواسـت               
مردم عمل كند و الان رژيم رسمي ما جمهوري اسلام است و فقط مانده اسـت                

مجرد بودن رژيم اسلامي مقصود نيـست،       . كه احكام، همه احكام اسلامي بشود     
ون اسـلام حكومـت كنـد،       مقصود اين است كه در حكومت اسلام، اسلام و قان         

اشخاص براي خودشان و به فكر خودشان حكومـت نكننـد، مـا مـي خـواهيم                 
احكام اسلام در همه جا جريـان پيـدا كنـد و احكـام خـداي تبـارك و تعـالي                     

در اسلام حكومت، حكومت قانون، حتي حكومت رسـول االله و           . حكومت كند 
آنها را تعيين كـرده     حكومت اميرالمئمنين حكومت قانون است يعني قانون خدا         

است، آنها به حكم قانون واجب الاطاعه هستند پس حكم از آن قانون خداست              
در مملكت اسلامي بايد قـانون خـدا حكومـت          . و قانون خدا حكومت مي كند     

اگر رئيس جمهوري در مملكت   . كند و غير قانون خدا هيچ چيز حكومتي ندارد        
او را رئيس جمهور مي كند، قانون       اسلامي وجود پيدا بكند، اين اسلام است كه         

در هيچ جا در حكومت اسلامي نمي بينيد كه خـود           . خداست كه حكمفرماست  
سري باشد حتي رسول االله از خودشان رايي نداشـتند، راي قـرآن بـوده اسـت،                 
وحي بوده، هر چه مي فرموده از وحي سرچشمه مي گرفته است و از روي هوا  

 حكومت هايي كـه حكومـت اسـلامي         و هوس سخن نمي گفتند و همين طور       
           هستند آنها تابع قانونند، راي آنها قانون اسلامي اسـت و حكومتـشان حكومـت 

 319.االله

شناسـان، و از آن      چون حكومت اسلام حكومت قـانون اسـت، قـانون          
ايشان هستند كه بـر تمـام       . شناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند       بالاتر دين 
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فقها در اجراى احكـام  . ريزى كشور مراقبت دارند رنامهامور اجرايى و ادارى و ب    
نبايـد  . در اخذ ماليات، حفـظ مرزهـا، اجـراى حـدود اميننـد            . الهى امين هستند  

اگـر فقيـه    . بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شـود             
بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كـه معـين شـده بايـد                  

اضـافه بزنـد، يـا        حق ندارد يك تازيانه   . ورد در ميان مردم و صد تازيانه بزند       بيا
 ـ  . ناسزابگويد، يك سيلى بزند، يا يك روز او را حبس كند           خـذ  ه ا همچنين اگر ب

. ماليات پرداخت، بايد روى موازين اسلام، يعنى بر وفق قانون اسلام عمل كنـد             
ر بيت المال هرج و مرج واقع نبايد بگذارد د  . حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد     

اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام        . شود، و يك شاهى ضايع گردد     
فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيـرا         » نعوذ باللَّه «داد  

همـه در امـان     . حـاكم در حقيقـت قـانون اسـت         .است از امانتدارى ساقط شده   
مـردم و مـسلمانان در دايـره مقـررات شـرعى            . منداسـلا قانونند، در پناه قانون     

آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق مقررات شرعى عمل كردنـد، كـسى حـق نـدارد                 
آزادى دارنـد و    . ايـن حرفهـا در كـار نيـست        . بگويد اينجا بنشين يا آنجـا بـرو       

امنيـت را از      مثل اين حكومتهـا نيـست كـه       . حكومت عدل اسلامى چنين است    
لرزد كه شايد الان بريزند و كارى  هر كس در خانه خود مى. اند مردم سلب كرده  

 320.انجام دهند

يى كه مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به ديـن و شـريعت           در جامعه  
يعنـى  . اسلامى دارند حاكم و ولى امر بايد كسى باشد كه تجـسم مكتـب باشـد        

متهـاى  البته نوع حكومت او هم با نوع حكو       . حكومت او حكومت مكتب باشد    
. حكومـت او حكومـت جبـر و زور نيـست          . معمولى در عـالم متفـاوت اسـت       

حكومت اخلاق است، حكومت دين است، حكومت حكمت اسـت، حكومـت    
ى اسـلامى    امر در جامعه   معرفت است، حكومت برادرى است؛ يعنى امام و ولى        
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رى ى بـراد   ى بـرادرى و بـا رابطـه        با آنها با عاطفه   . با انسانهاى ديگر برادر است    
اين حكومـت كـه حكومـت ولـى امـر و حكومـت مكتـب در                 . كند زندگى مى 

ى مراكز اساسى و مهم ايـن جامعـه تجـسم            ى اسلامى است بايد در همه      جامعه
طـورى كـه     پيدا بكند كه بر حسب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران همـان           

ا ى مجريـه تجـسم پيـد       ى مقننـه و در قـوه       ى قـضائيه، در قـوه      گفته شد در قوه   
شـاءاللَّه بـه     ى مباحث اجتماعى كه ان     اين پايه و اساسى است براى همه      . كند مى

ى  تدريج اين مباحث بايد به عرض شما برادران و خـواهران برسـد و در همـه                
ى مـسائل اجتمـاعى در       اين مباحث آن چه مورد توجه است اين است كه همه          

 خدا و اعتقاد به روز جزا و ى اعتقاد به ى توحيد، از پايه ى اسلامى از پايه جامعه
ى دين خدا در جامعه از اين پايه بايد نشأت بگيـرد و مـا        نظارت خدا و نماينده   

ى  ى اسلامى ما بتواند با حركت به سمت اهداف عاليه          اميدوار هستيم كه جامعه   
ى كيفيـات زنـدگى      ى شؤون و همه    اسلام، فقه اسلامى را به طور كامل در همه        

شاءاللَّه حضور ولى فقيه و نظام ولايت فقيـه مـا را بـه      و انخود به اجرا برساند  
سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعى و فردى ما سوق بدهد و اين 

يى است كه در انتظار آن آينده بايد بود و براى آن بايد كوشش كرد و                 يك آينده 
مى انـدركاران جمهـورى اسـلا      امروز براى مسؤولان كشور و دسـت      . سعى كرد 

تقواى اساسى در عالم سياست و در عالم حركـت اجتمـاعى عبـارت اسـت از                 
يعنـى هـم   . ى اسلامى به سمت اين احكام الهى باشـد      كه اين حركت جامعه    اين
ى  ى كوشـش و همـه      ى مقننـه همـه     ى قضائيه و هم قوه     ى مجريه و هم قوه     قوه

يـت اسـلامى    قدرت قانونى خودشان را به كار ببرند تا جامعه به سمت يك كيف            
  321.شاءاللَّه سوق پيدا كند كامل ان

 حكومـت  و فقيـه  و فقـه  حكومت و قرآن حكومت اسلامى، حكومت 
 تـشكيل . اسـت  اسـلامى  آرمانهـاى  گـسترش  براى حكومت. است عدل و علم
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 كه كسانى ...است بوده تاريخ طول در اولياءاالله ى همه آرزوى اسلامى، حكومت
 و كننـد  مى تلاش خدايى اهداف تحقق براى ،دانند  مى خدا مطيع ى  بنده را خود
 آنهـا  بـه  كـه  سـايند   مى خاك به خضوع پيشانى پروردگار مقابل در شام و صبح
 322.باشند او دين خدمتگزار دهد توفيق

  حكم ولي فقيه؛ اوليه يا ثانويه؟. 3- 2
ى  ست از اداره   ا كار ولى فقيه چيست در جامعه؟ كار ولى فقيه عبارت          

 امـا آن جاهـايى كـه مـصالح          ؛ شكى در اين نيست    ،ناى اسلام  البته بر مب   .جامعه
 بر طبـق مـصلحت      ،دهد  ولى فقيه تشخيص مى    ، مصالح اجتماعى را   ،اسلامى را 

 آن دستور خودش يـك      ؛ آن دستور حكم اللّه است     ،كند يك دستورى صادر مى   
 قطعى و چه با اتكاء به        ولى فقيه چه با اتكاء به دليل عقلىِ        .دستور شرعى است  

 آن مـصلحت را     ،دهـد   يك مصلحتى را براى جامعه تشخيص مى       ،ى شرعى  هادل
 واجـب   ،ى مـردم ايـن حكـم       شود حكم اللّه و براى همـه        آن مى  ،كند اعمال مى 

كـه  ـ اى هم كه در بيانات بزرگان تكرار شد    كه معناى اين جمله؛الاطاعه است
يـه   اصـل حكومـت از احكـام اول   .همين اسـت ـ حكومت از احكام اوليه است  

 يعنى حكم ثانوى به معنـاى       ؛است و احكام حاكم اسلامى هم حكم اولى است        
  323. نيست،ها باشد اينكه تابع ضرورت

. فقه اسلامى داراى احكامى است كه از لحاظ اهميت يكـسان نيـستند             
كـه شـايد هـزاران موضـوع و     ـ ى وسيعى كه فقـه اسـلامى دارد      اين گسترهدر

 ـصدها عنوان مهم در آن هست  يعنى اگر ؛ بر  بعضى ديگر ترجيح دارند بعضى 
در جايى دو حكم شرعى لازم باشد كه با هم قابل جمع هم نباشد و نتـوان بـه                   

 بايـد بـر ديگـرى     يكـى از آن دو حكـم را قهـراً   ،هر دو حكم شرعى عمل كرد  
 د؛دهـيم؟ آن حكمـى كـه اهميـت بيـشترى دار             كدام را ترجيح مـى     ؛ترجيح داد 
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 جهات گوناگونى در آن هـست كـه بـر ديگـرى             ؛ستتر ا   فورى ؛تر است  حياتى
از باب مثال حالا بخـواهيم محاسـبه كنـيم مـثلاً در ميـان احكـام                 . ترجيح دارد 

ى  حرمـت تـسليم جامعـه     « يك حكمى وجود دارد كه عبارت است از          ،اسلامى
ى  عدم جواز تسلط بيگانگـان بـر جامعـه   « و »اسلامى در مقابل دشمنان خارجى 

 حالا اگر ! اين كه خارج از فقه نيست؛ك حكم فقهى استخب، اين ي. »اسلامى
هـا    مـسلمان  ،ى اسـلامى وجـود دارد      در جايى كه تـسلط بيگانگـان بـر جامعـه          

 چه كار بايد بكننـد؟ چگونـه بايـستى          ،بخواهند به اين حكم اسلامى عمل كنند      
 بايـد بـسيارى از      ؛ بايـد جـان و مـال بدهنـد         ؛اقدام بكنند؟ بايد مجاهدت كننـد     

 در خلال ايـن وظـايفى كـه بايـد انجـام             .ها را براى خودشان قبول كنند      مضيقه
 اى بسا برخى از واجبات ديگر اسلامى تحت الشعاع قرار خواهد گرفت             ،بدهند

 مـثلاً حفـظ جـان يـك         .و ممكن نخواهد بود كه آن واجبات را ما عمل بكنـيم           
 حفظ مال ديگران و مالكيت ديگران يـك واجـب شـرعى             ،واجب شرعى است  

ى تسلط بيگانگان مطرح اسـت و ايـن واجـب در              اما آن جايى كه مسئله     ؛تاس
 آن واجبات ديگر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است كـه              ،ميان است 

يـا آنجـايى كـه حفـظ        . ما اين تكليف شرعى را بر ديگر تكاليف ترجيح بدهيم         
صـرف نظـر    كند كه ما از برخى از تكاليف فرعـى           نظام اسلامى مثلاً اقتضاء مى    

 اين كه خارج از فقه اسلامى       ؛ حفظ نظام اسلامى يكى از احكام فقه است        ؛كنيم
 حفـظ   ؛ فقه فقط طهارت و نجاست و احكام فردى و جزئى كـه نيـست              ؛نيست

 يكى از تكاليف شرعى     ؛ يكى از واجبات فقهى است     ،اسلام، حفظ نظام اسلامى   
 شايد لازم بشود    ،بكنيم اگر ما بخواهيم نظام اسلامى را حفظ         ، در مواردى  .است

 . فداى اين واجب بكنيم    ،يكى، دوتا، ده تا از واجباتى را كه اهميت كمترى دارد          
 يـك واجـب     ،يا مثلاً حفظ رفاه عمومى در جامعه يا امنيت عمـومى در جامعـه             

 شـايد در    . اين هم جـزو فقـه اسـت        ؛شرعى است و يكى از احكام فقهى است       
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 احتيـاج بـه     ،عمومى را در جامعه تامين كنـيم      جايى براى اين كه ما رفاه را رفاه         
فداى ايـن   . اين باشد كه برخى از واجبات ديگر را زير پاى اين واجب بگذاريم            

 شـايد لازم باشـد      ، يا امنيت جامعه را اگر ما بخواهيم تامين كنـيم          .واجب بكنيم 
 .گاهى يك، دو، بيشتر از واجبات و احكام شرعى را قربانى اين واجـب بكنـيم               

بينيد كه در ميـان احكـام فقهـى          بنابراين مى . ون اين واجب مهمتر است     چ ؟چرا
تـان هـم شـناختيد و        به عنوان يك مثالى كه در تاريخ همـه        . همه يكسان نيستند  

ى حرمـت تنبـاكويى را كـه          همين مـسئله   ، در تاريخ نزديك به خود ما      ،دانيد مى
 ، كـرد و حكـم داد      فتواى آن را صادر   ) على اللّه المقامه  (ميرزاى بزرگ شيرازى    

ال ؤخب اگر از يـك عـالمى س ـ       . توانيد به عنوان يك مثال مورد نظر بگيريد        مى
كردند در آن روز كه رفتن و خريدن تنباكو و كشيدن اين تنبـاكو چـه طـور                   مى

اى و فقهى تصريح دارد به ايـن كـه كـشيدن تنبـاكو حـرام                  احكام رساله  ؟است
 لكـن ناگهـان يـك فتـوايى     ؛ بودهفتواى فقهاى اصولى ما هم همه همين      . نيست

كه اين حكم به معناى اصطلاحى هـم نيـست كـه    ـ شود از يك عالم   صادر مى
 يـك  ؛ بلكه فتواست منتهى يك حكم حكـومتى اسـت  ،كند موضوع را تعيين مى  

 اگـر چـه حـاكم       ، كه در آن روز چون اسلام قـوت داشـت          ،حكم ولايتى است  
دانـد   چون اين فقيه مى   . ال نفوذ بكند  توانست اعم   اما فقيه مى   ،اسلامى فقيه نبود  

ى مزارع تنباكو و توتون   ى موجودى و همه    كه يك كمپانى انگليسى آمده و همه      
ى امكانات مربوط به اين را با دولت آن روز ايـران معاملـه كـرده و ايـن      و همه 
ى اسلامى است و اين حـرام   ى اقتصادى و سياسى بر جامعه   ى يك سلطه   مقدمه

 براى اين كـه  ،ى اسلامى جايز نيست كمپانى انگليسى بر جامعه ى   است و سلطه  
ى اقتـصادى    ى اسلامى از سلطه    اين فعل حرام انجام نگيرد، براى اين كه جامعه        

لالى را كـه بـه حـسب ظـاهر          ح ايشان يك    ،بيگانه رها بشود يا به دام او نيافتد       
و هـيچ   گويند كشيدن تنبـاكو حـرام اسـت           مى ؛كنند  حرام مى  ،شرع حلال است  
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 ـآن كسانى كه آگاه بودند و بصير بودندـ كس از علماى آن روز هم    اين فتـوا   
 سـليقه يـا     حالا شـايد افـراد كـج       ؛را به معناى از بين بردن فقه اسلامى ندانستند        

 لكـن   ،زدنـد  قى ايـن گوشـه و آن گوشـه مـى          خبر و غافل همان روزها هم ن       بى
با مسائل فقهى و با نظام فقهى اسلام        شناختند، افرادى كه     افرادى كه ميرزا را مى    

 اين يك واجب    ؛فهميدند كه اين يك حكم فقهى است        به خوبى مى   ،آشنا بودند 
 دائر است بـين دو تـا حكـم شـرعى كـه              ،پس ببينيد كه وقتى امر    . شرعى است 

 آن كـسى كـه بـصير      ، اما ديگرى آن اهميت را نـدارد       ،قدر اهميت دارد    آن ،يكى
لع اسـت،   داند، از سياست مطّ    شناسد، مسائل را مى     مى است، فقيه است، زمان را    

تواند يكى از اين دو حكم را بر ديگرى تـرجيح             او مى  ،لع است ها مطّ  از دشمني 
 و ايـن بـاب      ؛ كدام را ترجيح خواهد داد؟ آن كـه اهميـت بيـشترى دارد             ؛بدهد

هـاى علميـه تـدريس        بر مهم در اصول فقـه ماسـت كـه در حـوزه             هماترجيح  
 يعنـى در هـر      ؛شود و اين در همه جا جارى است         روى آن بحث مى    شود و  مى

 هـر كـدام از آنهـا كـه مهمتـر            ،جايى كه دو تا حكم با يكديگر مزاحمت بكنند        
 »شناختن حكم مهمتر  « منتهى   ؛ او را فقيه بر آن ديگرى ترجيح خواهد داد         ،باشد

 باشـد،   ى فقـه آشـنا      با گستره   يك كسى بايد باشد كه اولاً      ؛كار همه كس نيست   
 هر كسى هم كه فقـه را دانـست و           ؛فقه اسلامى را بشناسد، مصالح را هم بداند       

 اى بسا فقهايى كـه از مـسائل زمـان مطلـع             ؛تواند تشخيص بدهد    نمى ،فقيه بود 
 ترجيح يك حكم بر حكم ديگـر را اصـلاً توجـه نكننـد و                ؛ آگاه نباشند  ؛نباشند

 آن كـسى    ،ى اسلامى  اما در جامعه   .توانند اين كار را بكنند      آنها نمى  ؛درك نكنند 
 امت هست و رهبر جامعه است و فقيـه اسـت و بـصير اسـت و عـادل        كه ولى 
 او مـصالح  ، تابع چيزهاى شخصى نيست، تابع هواى نفس خودش نيست  ،است

 يا يك واجـب و يـك        ، خب دو تا واجب شرعى است      ؛كند مسلمين را نگاه مى   
 احكام شـرعى مبـاحش هـم    ـ  يا يك واجب و يك شى مباح است   ،حرام است 
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 ـشود مباح را هم تغيير داد به غير مباح  نمى؛بايد مباح باشد  امـا آن جـايى كـه     
 آن واجب ؛ به خاطر يك مصلحت ديگر   ،كند  آن مباح را حرام مى     ،معارضه باشد 

 بـه  ،كنـد   آن حرام را واجـب مـى      ؛ به خاطر يك مصلحت ديگر     ،كند را حرام مى  
 حقيقت ترجيح دادن يك حكم شرعى اسـت          اين در  .خاطر يك مصلحت ديگر   

پـس  .  اين آن احكام ولايتى اسـت      ؛خاطر مهمتر بودن آن   ه   ب ،بر يك حكم ديگر   
كنيد كه احكام ولايتى و حكمى كه از روى مصلحت ولى فقيه صـادر               توجه مى 

 ،هـاى كوتـاه نظـر     بعـضى آدم   . به معناى احياء فقه است     ، آن در حقيقت   ،كند مى
 اگر حكم مصلحتى صادر شـد و يـك حكـم شـرعى              ممكن است فكر كنند كه    

 ـظاهرى از بين رفت  فقـه  !پـس فقـه چـه شـد؟    ـ  يا موقتاً يا براى بلند مـدت    
 چـون همـان حكمـى هـم كـه           . فقه احياء شـد    ؛ نه، فقه پايمال نشد    !پايمال شد 

 يعنـى آن    ؛ آن هم حكم فقهى اسـت      ،شود شود و لازم الاجرا مى     ترجيح داده مى  
هـا لازم اسـت كـه مـثلاً امـوال            دهد كـه مـسلمان     ستور مى جايى كه ولى فقيه د    

 ،خودشان را يا فلان مقدار از مال خودشان را براى يك مقـصود مهمـى بدهنـد                
 شـكى نيـست     ، اين يك حكم شرعى است     ،»الناس مسلطون على اموالهم   «خب  

 امـا   ،طند و كسى حق ندارد مال آنها را از آنها بگيـرد           مردم بر مال خودشان مسلّ    
حتى كه ايجاب كرده است كه مال همين مردمى كه بـر مالـشان مـسلط                آن مصل 
؟ مثلاً ست آن مصلحت چي، از آنها گرفته بشود و صرف يك امرى بشود     ،هستند

دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامى يا حفظ رفاه قـشرهاى محـروم، يـا حفـظ                  
كه خود اين هم يك مصلحت شرعى است و يك ـ اين مصلحت . امنيت جامعه

در  1»إِنَّ الناس مسلَّطُونَ علَى أَمـوالهِم «تش بيـشتر از  اين اهميـ كم فقهى است  ح
    .اين موارد است

                                                 
  )272 ص ،2   ج،بحار الأنوار(.  مردم بر دارائيها و بر خودشان تسلّط و چيرگى دارند.1
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 ـ   حاكم اسلامى دستور مى    ، مثال ديگر   در  يا فرض بفرمائيد   شت دهد كه فـلان ك
ى اسـلامى بـه       يك وقتى است كه مـثلاً جامعـه        ،هاى خودتان نكنيد   را در زمين  

ى اسـلامى     فرض كنيد يـك شـرايطى پـيش بيايـد كـه جامعـه              ،گندم نياز دارد  
 اينجـا   ، به گندم و جو مـثلاً داشـته باشـد          ؛مايحتاج مبرمى به غلات داشته باشد     

اى بـا    اى دارد يا مزرعـه     حاكم اسلامى دستور خواهد داد كه هر كسى كه مزرعه         
 ممنوع است از اين كه چيـز ديگـرى          ،اين شرايط يا در اين جاهاى خاص دارد       

 اينجاست كـه    ، خب .شت كند و موظف است كه فقط گندم يا جو كشت كند           ك
 ؛ آقا من مالك اين زمين بودم و اختيار ملك خودم را داشـتم             :كسى بيايد بگويد  

 تسلط بر ملك خود     ؛بله. » مثلاً هندوانه كشت كنم    ،خواهم به جاى گندم    من مى 
ظام جامعه،   اما حفظ ن   ؛ اين يك حكم شرعى است     ،و زمين خود و اختيار كشت     

 اين نظام، اين رفاه از بين خواهـد  ،كه اگر گندم به آن نرسدـ حفظ رفاه جامعه  
 ـرفت اينجـا حـاكم   .  اين هم يك حكم شرعى است و اين مهمتر از آن اسـت  

 ،دهد كه مثلاً در فلان جاها، در فلان مناطق با فـلان شـرايط              اسلامى دستور مى  
اگـر   يا مثلاً    .يز ديگرى را كشت كند     چ ،هيچ كس حق ندارد كه غير از اين مواد        

 كسى بگويـد    ، اگر كسى حق ندراد كشت خشخاش بكند     : بگويدحاكم اسلامى   
   خواهم در زمين خودم خشخاش كـشت         من مى  ؛شتى است آقا خشخاش يك ك

 امنيت عمومى جامعه و سلامت عمـومى جامعـه          ! نه :تواند بگويد  حاكم مي ! كنم
 بدهد و مواد مخـدر را مـثلاً خريـد و             اگر كسى پولش را    ؛به هم خواهد خورد   

 سـلامت  ، يا مواد مخدر را نگـه بـدارد  ، يا مواد مخدر را توليد بكند،فروش كند 
 يـك   ؛جامعه تهديد خواهد شد و حفظ سلامت جامعه يك واجب شرعى است           

داند از اهميت    حكم فقهى است و ولى فقيه اهميت اين حكم فقهى را بيشتر مى            
خواهى حـالا مـثلاً خـشخاش كـشت          بر زمينت كه مى   مالكيت شما بر پولت يا      

كند كه جايز نيـست و حـرام         دهد و اعلام مى     لذا اين را بر آن ترجيح مى       ؛بكنى
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    . فلان كار؛ فلان معامله؛است فلان كشت
ى فقـه عظـيم     احكام حكومتى از مجموعـه     ،شود طور كه مشاهده مى     پس همان 

ى  خيـال كنـيم كـسى بـا مطالعـه     اين اشتباه است كـه مـا       . اسلامى بيرون نيست  
ى عمليه و توضيح المسائل خواهد توانست احكام گونـاگون فقهـى را و               رساله

.  اين جور نيـست    ؛ ترجيح بدهد  ، آن كه اهميتش كمتر است     ،آن كه مهمتر است   
 مهم بودن و مهمتـر بـودن را         ،داند  احكام اسلامى را مى    ،آن كسى كه فقيه است    

 او قادر است كه ارزيـابى كنـد و بدانـد            ،دهد در ميان احكام فقهى تشخيص مى     
. كداميك از اينها از ديگرى مهمتر است و اين اختيار مخصوص ولى فقيه است             

 خـب، اگـر مـا آمـديم حكـم           :بعضى به ذهنشان ممكن است اينجور بيايد كـه        
ى مملكت وقتى     هر كسى در هر گوشه     ،مصلحتى و حكم ولايتى را باب كرديم      

 مـصلحت   ؛دانـم   آقا من مصلحت نمـى     : بگويد ،ى بشود بناى اجراى احكام شرع   
 پس اين احكام الهى تكلـيفش چـه خواهـد           .اين است كه اين حكم اجرا نشود      

كه كسى تشخيص بدهد كه اين حكم مـصلحت          ى اين نيست   شد؟ اصلاً مسئله  
 يـا كـسى كـه او        ،ى ولى فقيـه اسـت       تشخيص مصلحت به عهده    ؛دارد يا ندارد  

اين جور نيست كـه هـر كـسى بتوانـد در     . عيين بكندمنصوب كند، يا كسى او ت   
دانم كـه ايـن       بگويد كه من مصلحت نمى     ،ى با هر يك از احكام شرعى       مواجهه

 و آن كـارى كـه مـصلحت         ! بنابراين اين حكم فعـلاً تعطيـل       ،حكم انجام بگيرد  
 ايـن چنـين چيـزى نيـست و چنـين            ! به عنوان حكم الهـى     ؛هست انجام بگيرد  

 ... مگر ولى فقيه و آن كسى كه ولى فقيه معين بكند           ، ندارد اختيارى را هيچ كس   
ند كه هيچ مصلحتى از مصالح اسلامى نديده گرفته نشود و فوت نشود             ا هخواست

ى اسـلامى كـه در همـان فقـه وسـيع       ى مصالح عاليه  ى اسلامى بر پايه    و جامعه 
  324.اسلامى مطرح شده
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  ها ولايت مطلقه و محدوديت. 4- 2
 حاكم مردم است، يك سلطان نيست؛ يعنى عنـوان          آن كسى كه ولى و     

كـه   شود؛ از بعد ايـن  حكومت، از بعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمى     
تواند بكند، مورد توجه و رعايت نيست؛ بلكـه از       خواهد، مى   او هر كارى كه مى    

كه ولى مؤمنين يا ولى امـور مـسلمين اسـت،           باب ولايت و سرپرستى او، و اين      
ى حكومـت     قـضيه . گيرد  ن حق يا اين شغل يا اين سمت مورد توجه قرار مى           اي

اگر اين مفهوم ولايت و آنچـه را كـه           .در اسلام، از اين جهت مورد توجه است       
اسلام براى ولى و والى به عنوان شرط و وظيفه قرار داده است، بشكافيم ـ كـه   

ختنى وجـود دارد،    ى معصومين در اين باب، خيلى حرفهاى آمو         در كلمات ائمه  
هـاى بـزرگ، مفـاهيم     ى اميرالمؤمنين به مالك اشتر و آن توصيه  و در همين نامه   

در . ى زيادى هست ـ خواهيم ديد كه مردميترين نوع حكومت اين است  ارزنده
فرهنگ بشرى ـ يعنى فرهنگ آزاديخواهان عالم در طول تاريخ ـ هـيچ چيـزى     

مفهـوم اسـتبداد يـا      . وجود نـدارد  كه از حكومت زشت باشد، در مفهوم ولايت         
خودسرى، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن، مطلقاً در معناى ولايـت               

تواند بـه نـام ولايـت از ايـن كارهـا              كه يك شخصى نمى     نه اين . اسلامى نيست 
ى كارهاى بد را در       ى نامهاى خوب، همه     بكند؛ خير، شياطينى هستند كه با همه      

البتـه كـسانى كـه      . ، آموزش و درس و راه اسـلامى اسـت         مقصود. اند  دنيا كرده 
ى از اسلام هستند، ممكن است حرفهايى بزنند،     ى مفاهيم غربى و بيگانه      دلباخته

 325.يا تصوراتى بكنند؛ ليكن اينها بر اثر نشناختن مفهوم ولايت است

 سياست عين ما ديانت و است ديانت عين ما سياست گوييم  مى كه  اين 
. باشد دين براساس بايد آن بنيان و سياست كه است اين  يهقض طرف يك است،
 ضوابط و معيارها از تواند  نمى سياسى فعاليت كه است اين هم سكه ديگر روى
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 جـايز  مطلقـا  قـدرت،  كـسب  براى غيراخلاقى كار. باشد خارج اخلاقى و دينى
 صـلاحيت  و اهليـت  از دارد، قـرار  مـديريت  صـراط  در كـه  را كـسى  و نيست

 قانون. شود رعايت ها  رده ى همه در كامل طور  به بايد ضوابط اين لذا زد؛اندا  مى
 مختلـف  هـاى   رده و گانـه   سـه  قـواى  مسؤولان جمهورى،  رياست رهبرى، براى

 معـين  را ضـوابطى  جاهـا  ديگـر  و روستا و شهر شوراهاى هاى  رده تا مديريت،
 احراز بايد طضواب اين. است اسلامى فكر و ديد همان از  برخاسته كه است كرده
 او بعد دارد، وجود شخص اين در شرايط كه اين  شود داده تشخيص بايد. شود
 اگـر  شود، نصب يا است؛ مردم رأى ملاك اگر گيرد، قرار مردم رأى معرض در

 326.دارد وجود كه مسؤوليتهايى از بعضى مثل است؛ انتصاب ملاك،

  از استبداد عوامل بازدارنده . 5- 2
 ـ  اسـلامى  و الهـى  معيارهاى در ـ  انسان يك ىبرا تعريف ترين بزرگ 
 »عبـد « از بعـد  را »رسـول « ،»رسوله و عبده محمدا ان اشهد«. خداست عبوديت

 اسـتعمال  و اصـطلاح  در ولايـت  معنـاى . اسـت  ايـن  اميرالمؤمنين. كند  مى ذكر
 ولـى  هـست،  حاكميـت  اقتـدار  آن، در كـه  حكـومتى  يعنى است؛ اين اسلامى،

فَإِذا عزمت فَتوكَّـلْ  « كـه  ـ  هست قاطع عزم و جزم نيست، سلطنت خودخواهى
 لَى اللَّهولايـت  بـا  و حكومـت  بـا  كـه  كـسانى . نيـست  رأى به استبداد اماـ   1»ع 
 ولايت اسم! بدند اسلامش با ترسند؛  مى چيزها اين از كنند،  مى دشمنى اسلامى،

 فهمـى  كـج  و سوادى  بى و اطلاعى  بى از ناشى يا كه مفاهيمى بر كردن حمل را
 عـين  در آن در كه حكومتى يعنى ولايت،! است عناد و غرض از ناشى يا است،
 يك قاطع تصميم و عزم و جزم و حاكم يك عزت وجود عين در اقتدار، وجود
 براى و طلبى  زياده و رأيى خود و خودخواهى و استبداد از اى  نشانه هيچ حاكم،

                                                 
  )159 :عمران آل( !بر خدا توكل كن) و! قاطع باش( هنگامى كه تصميم گرفتى، .1
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.. .اسـت  حكومـت  ايـن  بـراى  ىاصل ى نشانه آن اين،. نيست اينها و طلبى خود
 فاصـله  اسلامى، حكومت مطلوب ى نقطه به رسيدن تا گويم  مى بارها من كه  اين

 ى نقطـه  آن تـا  امـا  داريـم؛  فاصله خيلى هم مادى حكومتهاى با اگرچه ـ  داريم
 امـر  در كه هرجا و هرچه. است اين خاطر به ـ  داريم زيادى ى فاصله هم اصلى

 كوتـاه  الهـى،  احكـام  و الهى ى اراده در شدن ضمه و شدن محو امر در عدالت،
 اسـلامى  ولايـت  و اسلامى حكم والا ماست، شخصى ضعفهاى از ناشى بياييم،
 327.است اين

اينها اصلا اطلاعي ندارند كه قضيه ولايت فقيه چـي هـست، اصـلا از                
سر و ته ولايت فقيه سر در نمي آورند كه اصلا چي چي هست، در عين حالي                 

 آوردند مي نشينند مي گويند اگر بنا باشد كه ولايت فقيه بـشود              كه سر در نمي   
مگر اميرالمومنين كه ولـي امـور مـردم بـود           . ديكتاتوري مي شود، كذا مي شود     

مگـر بگوينـد    . ديكتاتوري بود، مگر خود پيغمبر كه ولايت داشت ديكتاتور بود         
اينهـا بعيـد    كه ولايت براي پيغمبر هم نيست، پيغمبر هم مثل ساير مـردم، و از               

ديكتاتوري كدام اسـت، در     . نيست اين را بگويند، لكن جرات نمي كنند بگويند        
اسلام همچو چيزي مطرح نيست، اسلام ديكتاتور را محكوم مـي كنـد، اسـلام               

چطـور  . يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتاتوري بكند از ولايت ساقطش مـي كنـد       
اگر مي دانيد و . را مي زنيد  ديكتاتوري مي گوئيد مي كند اسلام و اين حرف ها           

و . مي گوئيد، چرا بايد در مخالف مسير ملت سير بكنيد و اين مسائل را بگوئيد              
اگر نمي دانيد، چرا انسان ندانسته يك حرفي را بزند همين بيخود بـدون اينكـه                

 328.بفهمد چي هست مساله بيايد يك همچو مسائلي را بگويد

ربـا را  ، همـانطور كـه غُ  اسلام غريب است الان، اسـلام غريـب اسـت          
 اسـلام   ؛ يك غريبي وارد يك شهري بشود مـردمش نمـي شناسـند            ؛شناسند نمي
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چون نمي شناسند اسلام    .  نمي شناسند اسلام را    ؛الان غريب است توي ملت ها     
را، احكام اسلام را هم نمي دانند، اسلام شـناس هـاي مـا هـم اسـلام را نمـي                     

نشناختند خيال كنند كه اگر چنانچه  شناسند، نمي شناسند اين چي هست، وقتي        
ـ فقيه ـ حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيـه در   
كار نباشد، ديگر هر كه خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشـكالي بـه                 

اشكال هم بـراي ايـن اسـت كـه از           .  فقط فقيه را بهش اشكال دارند      ؛آن ندارند 
اسلام نمي گذارد اين حيثيت فاسدها را       . ز اسلام ترس دارند   اسلام مي ترسند، ا   

 بعـضي هـا هـم گـول خوردنـد ـ بعـضي هـا         ،ترسند از آن مياينها . باقي باشد
متعمدند در اين امر، بعضي ها هم گول خوردند ـ والا حكومـت اسـلامي مثـل     
حكومت علي ابن ابيطالب ديكتاتوري تويش نيست، حكومتي است كه به عدل            

كومتي است كه زندگي خودش از زندگي ساير رعيت ها بدتر اسـت،             است، ح 
آنها نمي توانستند مثل او زندگي كنند، او نان جو هـم سـير نمـي خـورد، يـك                    

اين حكومت اصـلا    . لقمه، دو تا لقمه برمي داشت با يك خرده نمك مي خورد           
 عيش و عشرتي نيـست      ؟ ديكتاتوري براي چه بكند     باشد؟ مي تواند ديكتاتوري  

 ؛حكمفرمايي اصلا در اسـلام نيـست      . ا اينكه بخواهد ديكتاتوري بكند براي او      ت
 ،س مسلمين و اسلام بـود     يپيغمبر اسلام كه رئ   . حكمفرمايي اصلا در كار نيست    

معلـوم  ـ وقتي كه در يك مجلسي نشسته بودند تـو مـسجد روي آن حـصيرها     
 ـنيست حصير حسابي هم داشته باشد  كـه نشـسته    آنجا نشسته بودند، دور هم 

 مي  ، خارج بودند و نمي شناختند پيغمبر را مي آمدند          از  كه ]هايي[بودند، عرب 
 براي اينكه حتي يك همچون      ؛ نمي شناختند  ؟گفتند كه كدام يكي محمد هستيد     

 يك همچو حكومتي كه بنـا    !؟حالا ما اشراف هستيم   . چيزي هم زير پيغمبر نبود    
شد، يـك گلـيم هـم حتـي نداشـته      باشد اينطوري باشد، يك خانه گلي داشته با    

باشد، يك حكومتي كه يك پوست مي گويند داشـته اسـت كـه روزهـا علوفـه                
شترش را حضرت امير رويش مي ريخته، شب ها زيـر خـودش و فاطمـه مـي                  
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اينهايي كه مي   . انداخته و مي خوابيده رويش، اينكه ديكتاتوري نمي تواند باشد         
 ؛ فقيه اسـلام را نمـي داننـد        ؛ي هست گويند ديكتاتوري، اسلام را نمي فهمند چ      

خيال مي كنند ما، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش                
مگـر  . را اينطور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايـت سـاقط اسـت               

 اينها كه مي گوينـد كـه        ؟ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس         
نمي دانم ـ اين مسائل پيش مي آيد، اينها نمي داننـد   ديكتاتوري پيش مي آيد ـ  

مذهب مقابـل اينهـا ايـستاده،       . كه حكومت اسلامي حكومت ديكتاتوري نيست     
اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خـواهيم كـه فقيـه باشـد كـه جلـوي                   

 نگـذارد نخـست     ؛ نگذارد رئيس جمهور ديكتـاتوري كنـد       ؛ديكتاتورها را بگيرد  
 نگذارد رئـيس  ؛ نگذارد رئيس مثلا لشكر ديكتاتوري بكند   ؛توري كند وزير ديكتا 

 فقيـه   ؛ نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درسـت كنـيم        ؛ژاندارمري ديكتاتوري بكند  
كسي كـه زنـدگي، زنـدگي عـادي دارد و نمـي             ! خواهد چه كند ديكتاتوري را    

ر  حكمفرمـايي د   ؟خواهد اين مسائل را، ديكتاتوري براي چه مي خواهد بكنـد          
 حالا در اين قانون اساسي كه اينقدر احتياط كـاري           ، علاوه .كار نيست در اسلام   

هم شده، آقايان هم اينقدر احتياط كاري كرده اند كـه يـك دفعـه مـردم بياينـد                   
اين خبـره هـا را      ! خودشان تعيين كنند يك خبره هائي را، اين ديكتاتوري است         

ك كـسي فـشار آورد روي       يكي بيايد بگويد كه در يك شهري از اين شهرها ي ـ          
مردم كه بياييد به اين شخص بدهيد، حتي تبليغات هم نشد، مردم اينهـا را مـي                 

اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگـان تعيـين          . شناختند، مردم دانستند اينها را    
 ـمردم با آزاد. كنيم، يا خود اين آقايان تعيين مي شوند يا يكي مثل اينها  مـن  ي 

 ـجاي دنيـا اينطـور واقـع شـده باشـد     گمان ندارم در هيچ  داده ] راي[ اينطـور   
 هـم جمهـوري   ؛ مردم اينطور عاشـقانه راي داده باشـند بـه يـك مطلبـي       ؛باشند

 329.اكثريت. .. آن]با[ اش را آنطور عاشقانه راي دادند و اسلامي
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  عوامل دروني. 2-5-1
 و سـلطنت  خودپرسـتى،  از اثـرى  هيچ كه الهى حكومت يعنى ولايت، 

 فرق. نيست ولايت كرد، پيدا وجود اگر. ندارد وجود آن در خودخواهانه اقتدار
 هـاى  ضـمانت  در كـه  اسـت  اين الهى، غير با الهى هاى ضمانت و حكومت بين

 را آن شـرايط  اسـت،  مقـامى  متصدى كه كسى اگر. است درونى ضمانت الهى،
. است ىمهم خيلى امرِ اين. شود  مى خلع او از پيوند اين خود خودى  به نداشت،

 ى  نقطـه  درست است؛ پروردگار نهى و امر در شدن هضم بر الهى، ولايت بناى
    .بشرى هاى حكومت و مادى سلاطين مقابل

 كـه  حكومتى يعنى است؛ اين اسلامى، استعمال و اصطلاح در ولايت معناى... 
 عـزم  و جـزم  نيـست،  سلطنت خودخواهىِ ولى هست، حاكميت اقتدارِ آن، در

... . نيـست  رأى بـه  استبداد اما - 1»فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه    « هك - هست قاطع
 يك عزتّ وجود عين در اقتدار، وجود عين در آن در كه حكومتى يعنى ولايت،
 و اسـتبداد  از اى نـشانه  هـيچ  حـاكم،  يـك  قاطع تصميم و عزم و جزم و حاكم

 330.نيست اينها و لبىخودط   براى و طلبى زياده و رأيى خود و خودخواهى

از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده اسـت بـه آن شـرايطي كـه                  
اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند يعني آن اوصـافي كـه در ولـي                  
است در فقيه است كه به آن و اوصاف خدا او را ولـي امـر قـرار داده اسـت و                      

ف نمي شـود كـه يـك پـايش را     اسلام او را ولي امر قرار داده است با آن اوصا     
كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يـك كلمـه، يـك قـدم                  
برخلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد، استبداد را ما مي خواهيم جلويش را              
بگيريم، با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايـت فقيـه را درسـت             

                                                 
  )159 :عمران آل( .و چون قصد كارى كنى بر خداى توكل كن .1
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مي گيرند، آنهائي كه مخالف با اساس بودند مي         كرده اين استبداد را جلويش را       
گفتند كه اين استبداد مي آورد، استبداد چي مي آورد، استبداد با آن چيـزي كـه                 
قانون تعيين كرده نمي آورد، بلي ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد شما               
هر كاريش بكنيد مستبدي كه سركش است بيايد هر كاري مـي كنـد، امـا فقيـه                  

فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كـه غيـر از              . مي شود مستبد ن 
اينطوري عدالت اجتماعي، عـدالتي كـه يـك كلمـه دروغ او را از عـدالت مـي                   
اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد، يـك همچـو آدمـي نمـي               

هـد  تواند خلاف بكند، نمي كند خلاف، اين جلوي اين خلاف هـا را مـي خوا               
بگيرد، اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد ولـي شـرط نكردنـد                
ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كه در فقيه است، ممكن اسـت يـك                

 331.وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند

اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايـت مـي افتـد پـيش                 
 را كه ولي نمي كند، آن كه علم دارد، عمـل دارد، مـشي     اسلام هر فقيهي  . اسلام

اش مشي اسلام است، سياستش سياست اسلام است، آن را براي اين است كـه               
يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانـده و             
آدم معوجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد              

 332. كس هر كاري دلش مي خواهد بكندكه هر

آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امـت قـرار داده شـده                  
ها را بشكند و همه را به زير بيرق     است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري       

اسلام، حكومتش حكومت قانون اسـت، يعنـي        . اسلام و حكومت قانون بياورد    
است و حكومت، حكومت تـابع قـانون اسـت،     قانون الهي، قانون قرآن و سنت       

يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمومنين هم تـابع قـانون، تخلـف از                
 333.قانون يك قدم نمي كردند و نمي توانستند بكنند
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 هـم  آنهـا،  وجود كه ارزشهايى ارزشهاست؛ از ناشى اسلام، در ولايت 
 ـ  خـاص  معنـاى  بـه  لتعـدا  مـثلا . بخشد مى مصونيت را مردم هم و سمت آن

 تـأمين  شرط اين اگر. است ولايت شرايط ى جمله از ـ  نفسانى ى ملكه آن يعنى
 عمـل  كمتـرين  كـه   ايـن  مجـرد  به زيرا است؛ ناپذير  آسيب چيز يك ولايت شد،

 طـرف  از است، اسلامى نواهى و اوامر از خارج و محدوده از خارج كه خلافى
 و ظلـم  كوچكترين. شود  مى سلب لتعدا شرط كرد، پيدا تحقق والى يا ولى آن

 هـر . كنـد   مـى  سـلب  را عـدالت  باشـد،  شرع خلاف كه كجرفتارى كوچكترين
 سـلب  والـى  از را عـدالت  يـى،   وظيفـه  ترك و گناه و خلاف عمل هر تبعيضى،

    .شود مى منعزل منصب آن از او شد، سلب عدالت كه هم وقتى. كند مى
 معنـوى،  رهبـرى  كه  اين خاطر براى است؛ بالاتر هم اينها از رهبرى سطح در ...

 نكنـد؛  گنـاه  يك حتى كه دارند توقع او از مردم و خبرگان و دارد معنوى تعهد
 اسـت؛  شـده  سـاقط  كننـد،  سـاقطش  باشـد  لازم كه  اين بدون كرد، گناه يك اگر

  334.مردم ى درباره نه است، حجت خودش ى درباره نه حرفش

  عوامل بيروني. 2-5-2
 ى همـه  خـلاف  بـر  كه كرد افتخار و توجه بايد هنكت به اين  من نظر  به 
 حالـت  يـك  حاكميتهـا  آنهـا  قـوانين  در كـه  ـ  حكومـت  باب در عالم مقررات
 مشخص فقيه ولى عنوان به كه كسى آن اسلامى، نظام در ـ  دارند خدشه غيرقابل

 را معيارهـا  چنانچه اين  معيارهاست، بر مبتنى او مسؤوليت اساسا چون شود،  مى
 تشخيص خبرگان، مجلس ى وظيفه. شود  مى ساقط خود خودى به داد، دست از

 تـا . ندارنـد  فقيـه   ولـى  بلـه؛  كـه  فهمند  مى دادند، تشخيص اگر. قضيه است  اين
 بايـد  ندارنـد؛  فقيـه   ولى كه فهمند  مى نيست، آقا اين در معيارها كه اين  فهميدند
 لمنعـز  خـودش  كننـد؛  عـزلش  نيـست  محتـاج . ديگر فقيه  ولى يك دنبال بروند
  335.است مهمى خيلى ى نكته اين ما نظر به. شود مى
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 نظارت مورد در رهبرى خبرگان ى  وظيفه يادآورى آيا« كه  اين مورد در 
 مجلـس  تـوهينى؟  چـه  نـه،  كـه  بگويم بايد »دانيد  مى آميز  توهين را فقيه ولى بر

 اصل خود طبق هم تحقيقش دارد؛ »تحقيق كميسيون« نام به كميسيونى خبرگان،
 روز يك خبرگان كه رهبرى اين آيا كه است اين در تحقيق. است اسىاس قانون

 اصلا نه؟ يا هست شرايط حائز هم باز است، شرايط حائز او كه دادند تشخيص
 دهنـد  تـشخيص  بايد آنها. كنند  مى هم كار و هستند هم الان است؛ اين كارشان

 يـا  است باقى است، مجتهد دادند تشخيص روز آن كه علمش آيا رهبر، اين كه
 آن. افتـد   مى صلاحيت از طبيعتاً و شود نسيان دچار انسان است ممكن چون نه؛
 نـه؟  يا است باقى عدالت به آيا است؛ عادل شخص اين كه دادند تشخيص روز
 روز آن. شـود   مـى  سـاقط  عـدالت  از بزنـد،  سـر  او از گنـاهى  نكرده خداى اگر

 بايـد  حالا اما دارد؛ ىتواناي و است مدبر و مدير شخص اين كه دادند تشخيص
 آن اگـر  يـا  نكردنـد؟  اشتباه روز آن آيا است؟ مانده باقى تواناييش آيا كه ببينند
 تـضعيف  احـساس  هـيچ  نـه  بنده نخير؛ است؟ نيفتاده توانايى از بوده، توانا روز
 جـزو  امام، زمان هم من خود. است اساسى قانون جزو اين توهين؛ نه و كنم  مى

 هـيچ  داشـتيم؛  »تحقيـق  كميسيون« هم امام زمان ما. مبود خبرگان مجلس همين
 ايـن  اگر. است رهبرى تضعيف نه است، رهبرى به اهانت نه اين. ندارد اشكالى
 كـه  شـود  سؤال آنها از بايد ندهند، تشكيل را هيأت اين و كميسيون اين آقايان،
  336.نداديد تشكيل چرا



 

   سازوكار تشخيص ولي فقيه:فصل چهارم
ى مجريـه، مـردم خودشـان        اه اجرايى و رئـيس قـوه      در انتخاب دستگ   

حتىّ در انتخاب رهبرـ با اين كـه رهبـرى يـك منـصب الهـى                . كنند دخالت مى 
هاى الهى و معنوى و واقعى است ـ باز مـردم نقـش دارنـد؛      است و تابع ملاك

نـشينند    مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمنـد، مـى        ،كما اين كه مشاهده كرديد    
اگر همان كسى كه مجلـس خبرگـان انتخـاب          . كنند  انتخاب مى  كسى را معين و   

پـس، آحـاد و     .  جـا نخواهـد افتـاد      ، او كرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبرىِ      
كه به صورت غيرمستقيم ـ از طريق مجلس خبرگـان    ى مردم، علاوه بر اين عامه

  نظـر و تـصميم     ،كنند، مستقيماً هم نسبت به شـخص رهبـر         ـ رهبر را معين مى    
ى آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را         دارند و نظر و تصميم و خواست و اراده        

كنـد و بـه او امكـان تـصرف و قـدرت امـر و نهـى و قـبض و بـسط                         رهبر مى 
 337.دهد مى

 تعداد متعددى بودند زياد بودند يـا        ،اگر در يك زمانى از اينگونه افراد       
رگـى را بـر عهـده     انتخاب آن ولى فقيه كه يك چنين سـمت بز  ،چند نفر بودند  
 در .ى مردم است كه اين در قانون اساسى ما هم هـست         به عهده  ،خواهد داشت 

عمل اميرالمومنين در صدر اسلام هم هست كه مـردم آمدنـد اصـرار كردنـد و                 
 مجاهـدت   ،در ايران مـردم مبـارزه كردنـد       . اميرالمومنين را به خلافت برداشتند    

هـاى تـاريخ معاصـر را        ين حماسـه   خون دادند، فداكارى كردند، بزرگتر     ،كردند
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 يك فقيه پارسـاى،     1،آفريدند تا طاغوت را بر كنار كردند و يك چنين انسانى را           
ط به مسائل جهانى    عادل، با تقواى، زاهد، مخالف با هواى نفس، هوشمند، مسلّ         

ط و آگاه از جريانات جهانى را و دلسوز براى امت مسلمان را بـر قـدرت مـسلّ                 
  338. او تنفيذ كردندكردند و قدرت را به

 ؛ خارجى اسـت   2ننوعى تعيين اين عناوين با يك م        مرحله ،يك مرحله  
خب بـديهى اسـت كـه در ايـن مرحلـه            . تعيين مصداق است براى اين مفاهيم     

كه ما بگوييم مـردم در     يعنى هيچ دليلى بر اين    . شود گفت مردم نقش ندارند     نمى
جايى كه شناخت اين عنـاوين   ز آن منتهى ا . اين زمينه نقشى ندارند، وجود ندارد     

 احتياج به مقدمات دارد، هر كسى بدون ايـن مقـدمات            ، به اين عناوين   و معنونِ 
 تأثيرى ورود   ،وارد اين مرحله بشود، جز ضلالت خود و خطاى خود و ديگران           

 قانون اساسى   .شود ى خبرگان مطرح مى    جا مسأله  بنابراين اين . او نخواهد داشت  
كننـد    مردم خبرگانى را براى اين كار معين مى        ؛ا معين كرده  تكليف اين مرحله ر   

البته تعيـين مـصداق هـم       . ى خبرگان تعيين مصداق اين مفاهيم است       كه وظيفه 
ممكن است يك وقت مصداق متعدد باشد، در بين اينها          . ها دارد  خودش داستان 

 خبـره   اين هم خودش موازينى دارد، معيارهايى دارد، طبعاً       . بايستى انتخاب كرد  
ى دوم كـه     بنابراين مردم در اين مرحله، يعنى مرحله      . بايد وارد اين قضيه بشود    

تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين هست نقش دارند، منتهى              
كنند به كسى كه او صاحب تشخيص در ايـن قـضيه             مراجعه مى . نقش بالواسطه 

والّا اگر بنا باشد اين كـار را  . كند ىو او اين كار را مـ و البته امين است  ـ است  
يى بشود كه با غوغـا       از دست خبرگان خارج كنند و مسأله همجى بشود، مسأله         

بشود آن را درست كرد، همه چيز به هم خواهد ريخت و آن معيارهـا بـه كلـى       

                                                 
 .است) قدس سره( اشاره به امام راحل.1
 مصداق خارجي .2
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  339.اين هم مرحله دوم است. خواهد شدنابود 

رد نظر باشـد كـه      بحث ولايت فقيه هم هميشه بايد اين تفكيك مو        در   
 اصـل   ؛ى نظـام اسـت     آن چيزى كه مربوط به دين و تشريع است، اصل شـاكله           

اين  مصداق ـ و اينكه   تشخيصو] ولي [اما در مورد شخص. ولايت فقيه است
 يا در دوران امر بين زيـد     ؟ شرايط دارد  ؟ عدالت دارد  ؟آيا اصلاً فقاهت دارد   فرد  

طبيعتاً چيزهايى نيست كه شرع مـستقيماً  اينها ـ ؟   يا اوو عمرو، اين مقدم است
هـا    مردم در اين زمينه    ودهد    شرع مقدس معيارهايى دست مردم مى      ؛وارد بشود 
  340.كنند عمل مى

 چـون  اسـت؛  امور ى همه رأس در مدينةالنبى، ى جامعه در فقيه  ولايت 
 ولايت معناى به هم فقيه ولايت و است دين حكومت حكومت، مدينةالنبى، در
 شخـصيت  يـك  واقع در و معيار يك حكومت نيست؛ شخص يك حكومت و

 ايـن  يابـد،  تحقـق  جـايى  هـر  در معيارهـا  كه اين  دارد وجود معيارهايى. است
 فقيـه  ولـى  بـراى  كـه  وظايفى به جامعه در كه كند پيدا تواند   مى را خصوصيت

 بـر  كه كرد افتخار و توجه بايد نكته به اين  من نظر  به. كند رسيدگى شده، معين
 يك حاكميتها آنها قوانين در كه ـ  حكومت باب در عالم مقررات ى همه فخلا

 فقيـه  ولـى  عنـوان  به كه كسى آن اسلامى، نظام در ـ  دارند خدشه غيرقابل حالت
 ايـن   چنانچـه  معيارهاست، بر مبتنى او مسؤوليت اساسا چون شود،  مى مشخص
 مجلـس  ى وظيفـه . شـود   مـى  سـاقط  خـود  خـودى  بـه  داد، دست از را معيارها
 بلـه؛  كـه  فهمنـد   مـى  دادنـد،  تـشخيص  اگر. قضيه است  اين تشخيص خبرگان،

 كـه  فهمنـد   مـى  نيـست،  آقـا  اين در معيارها كه اين  فهميدند تا. ندارند فقيه  ولى
 كنند؛ عزلش نيست محتاج. ديگر فقيه  ولى يك دنبال بروند بايد ندارند؛ فقيه  ولى

 341.است مهمى لىخي ى نكته اين ما نظر به. شود مى منعزل خودش

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

280ٰ 

 كـه   اين خاطر  به ؛است غلطى حرف اند،  گفته كه هم دورى ى  شبهه اين 
. انـد   كرده معين قبل رهبرىِ نكرده؛ معين كه فعلى رهبرىِ را نگهبان شوراى اين
 كننـد؛  انتخـاب  را فعلـى  رهبـرىِ  كـه  خواهند  نمى آيند،  مى كه هم خبرگانى اين

 فوت رهبرى اين اگر است؟ دورى هچ اين. كرد خواهند انتخاب را بعد رهبرى
 انتخـاب  آنهـا  را بعـد  رهبـرىِ  وقـت  آن بـرود،  كنار ديگرى دليل هر به يا كند،

 هـيچ  بنـابراين . كننـد  انتخـاب  خواهنـد   نمى كه را فعلى رهبر والّا كرد، خواهند
 342.نيست دورى
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  يت فقيه ولانقش مردم در مشروعيت: فصل اول
  مفهوم مشروعيت. 1

 كـس  بـر  هـيچكس .. .خداسـت؛  بـه  متعلـق  ولايت اسلامى، بينش در 
 ولايـت  ايـن  براى متعال خداى اگر. خداست مال ولايت. ندارد ولايت ديگرى
 و الهـى  مجـراى  همـان  شـود   مي مجرا اين كرد، روشن و كرد مشخص مجرايى
 در اسـت؛  كـرده  مـشخص  المتع خداى را مجرا ينه ا ك اتّباع، قابل و قبول مورد
  343.است شده مشخص اسلام

  )سالاري ديني مردم(هاي مشروعيت حكومت اسلامي پايه. 2
 اسـت؛  مردمـى  يعنى است، جمهورى: دارد جزء دو اسلامى جمهورى 
    .است الهى شريعت و الهى ارزشهاى ى پايه بر يعنى است، اسلامى
 مـسئولان  آوردن كـار  ىرو بر در نظام، اين تشكيل در مردم يعنى است، مردمى

. نيـستند  بركنار مردم ميكنند؛ مسئوليت احساس مردم پس دارند، نقش نظام اين
 خـوى  باشـند،  مـردم  بـه  نزديـك  و مـردم  از نظام مسئولان يعنى است، مردمى

 آنهـا  در مـردم  تحقيـر  و اعتنـائى   بـى  خـوى  مردم، از جدائى خوى اشرافيگرى،
 مردمند، كه از  كسانى آن حاكميت راندو يعنى اسلامى جمهورى دوران ...نباشد

. اسـت  مـردم  رفتـار  شبيه رفتارشان مردمند، كنار در مردمند، منتخب مردمند، با
 حيثيـت  بـه  مـردم،  عقايـد  به بايد يعنى است، مردمى. است مردمى معناى اين،
. بشود گذاشته اهميت مردم كرامت به مردم، شخصيت به مردم، هويت به مردم،
  344.است مردمى اينها
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آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه             
اي كه   راي ملت باشد به گونه     آ   متكي به  اولاً  مهمترين آنها عبارت است از اينكه     

تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمـام امـور را          
مورد اين افراد نيز خـط       شركت داشته باشند و ديگر اينكه در         ،در دست بگيرند  

مشي سياسي و اقتـصادي و سـاير شـئون اجتمـاعي و كليـه قواعـد و مـوازين                    
در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امـور دائمـا            . اسلامي مراعات شود  

با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها مشورت كنند و اگر نماينـدگان موافقـت               
افـرادي كـه بـه عنـوان        . يرنـده باشـند    نمي توانند بـه تنهـائي تـصميم گ         ،نكنند

نمايندگان يا مسوولين دولت در جمهوري اسلامي انتخاب مي شـوند شـرايطي             
 ،دارند كه با رعايت آن شرايط حقيقتا نمايندگان واقعي مردم انتخاب مي شـوند             

خطوط اصلي در . نه نمايندگان طبقه خاصي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند       
 را اصول مسلم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شـده     قانون اساسي اين حكومت   

 .345تشكيل مي دهد

ى مغلـوط    دنياى اسلام براى مردمسالارى و حقوق بشر، محتاج نسخه         
ى غرب نيست، مردمسالارى در متن تعاليم اسلامى و حقـوق            شده  و بارها نقض  

 346.ترين سخنان اسلام است انسان از برجسته

جمهورى، فرم و شكل حكومت . ما خواستار جمهورى اسلامى هستيم   
  347.دهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، قوانين الهى است را تشكيل مى

نظام . ى مشروعيت  ى پايه  در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه        
ى اساسى ديگـرى هـم       سياسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پايه          

اگـر كـسى كـه بـراى حكومـت          .  است شود، استوار   كه تقوا و عدالت ناميده مى     
ى مـردم هـم كـه بـر او           شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه         انتخاب مى 
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اتفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت نامشروعى است؛ اكثريـت كـه       
 امـام دادگـران عـالم و مظهـر تقـوا و      )الصلاةوالـسلام   عليه( اميرالمؤمنين   ...هيچ

اش ريختنـد تـا ايـشان را بـه            از قتـل عثمـان در خانـه       وقتى بعد   . عدالت است 
كرد ـ البته دليلهايى دارد   آمد و قبول نمى ى خلافت بياورند، حضرت نمى صحنه

لَو لَـا حـضور   «: كه بحث بسيار مهم و پرمعنايى است ـ بعد از قبول هم فرمود 
        ا أَخم رِ واصالن ودجبِو ةجالْح اميق رِ واضمٍ         الْحظَال ظَّةلَى كوا عقَاراءِ أَلَّا يلَملَى الْعع ذَ اللَّه

ى من با توجه، قبول، بيعت       اگر وظيفه  1؛»و لَا سغبِ مظْلُومٍ لَأَلْقَيت حبلَها علَى غَارِبِها       
شد كه در مقابل ظلـم بايـستم و بـا             و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمى        

يعنى اميرالمـؤمنين   . كردم   مظلوم دفاع كنم، باز هم قبول نمى       تبعيض مبارزه و از   
: كننـد   حالا بعضيها افتخار مى   . خواهم  خاطر قدرت نمى    گويد من قدرت را به      مى

خواهيم؟ اگر    قدرت را براى چه مى    ! ما بايد برويم، تا قدرت را به دست بگيريم        
ارزه بـا  قدرت براى خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قـدرت بـراى مب ـ          

ى ابعاد ظلم و ستم ـ داخلى، اجتماعى و اقتصادى كه حـادترينش    ظالم در همه
ى مـشروعيت حكومـت فقـط رأى     بنابراين، پايه. باشد، خوب است است ـ مى 

ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عـدالت هـم بـدون                مردم نيست؛ پايه  
اسـلام بـراى    .  لازم اسـت   لذا رأى مردم هم   . رأى و مقبوليت مردم كارايى ندارد     

سالارى دينى كـه   فرق بين دمكراسى غربى و مردم. رأى مردم اهميت قائل است 
 348.كنيم، همين جاست ما مطرح مى

حكومت بايستى جورى باشد كه هـم مظهـر ديـن باشـد، هـم مظهـر                  
خواهنـد؛   ى مردم باشد؛ با اين، دشمنند؛ اين، را نمـى  عواطف و خواست و اراده    

                                                 
ان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجـت را بـر مـن تمـام            سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراو              .1

كردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند،                      نمى
  )3خطبه  ه،نهج البلاغ( .مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته
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ى ولايت فقيه و رهبرى       و اصلاً مسأله   .كنند، اين است   بارزه مى آنى كه باهاش م   
م يعنـى نمـاد و تجـس      :  معنايش اين دو چيز است در حقيقت       ،در قانون اساسى  

    وقتـى   )ولايت فقيه  (اين. م حضور مردم؛ اين دو چيز است      دين، و نماد و تجس 
  349.يى وجود داشته باشد، اين دو معنا تأمين شده است كه در يك جامعه

لي ص ـ( از رويه پيامبر اكرم      ،مورد نظر ما  » جمهورى اسلامى «حكومت   
 الهام خواهد گرفـت و متكـى بـه آراى           )عليه السلام (و امام على  ) االله عليه و آله   

عمومى ملت خواهد بود و شكل حكومـت بـا مراجعـه بـه آراى ملـت تعيـين                   
  350.خواهد گرديد

متى باشـد  خواهيم يك حكـو  گوييم، مى  ما هم كه حكومت اسلامى مى      
كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارك و تعالى نـسبت                

انما « با خدا بيعت كردنـد ـ   ،به او گاهى بگويد كه اينهايى كه با تو بيعت كردند
... ـ يك همچو دستى حاكم باشد كه بيعت با او بيعت با خدا باشد              1»يبايعون اللَّه 

ل اللَّه باشد، يد اللَّه باشـد، حكومـت حكومـت           دست او را دست خدا بداند؛ ظ      
. خـواهيم  خواهيم، يـك همچـو حكـومتى مـى         ما حكومتى را كه مى    . الهى باشد 
اين است كه يك همچو حكومتى سر كار بيايد كه تخلـف از قـانون                آرزوى ما 
خواهيم يك حكومت الهى باشد موافق ميل مردم، رأى مردم،           ما مى ... الهى نكند 

آن چيزى كه موافق با اراده خداست موافق ميل مـردم هـم             . خداو موافق حكم    
  351.مردم مسلمانند، الهى هستند. هست

ى اسلامى از سوى   حاكم جامعه كهدر دوران نبوت و در دوران امامت  
مردم چه بدانند، چه نداننـد، چـه بخواهنـد،          . خدا تعيين شده مردم نقش ندارند     

البتـه  .  است؛ رهبر و حاكم مردم استچه نخواهند پيغمبر امام و پيشواى جامعه     
                                                 

  )10 :فتح (.نمايند  تنها با خدا بيعت مى.1
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اگر مردم دانستند و پذيرفتند اين حاكميـت حقيقـى و ايـن حاكميـت حقـوقى                 
اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، يا نپذيرفتند آن        . كند ى واقعى هم پيدا مى     جنبه

ماند امـا حـاكم      كسى كه به حق حاكم مردم است از منصب حكومت بركنار مى           
 بـا   )عليهم الصلاةوالـسلام  (ى معصومين    معتقديم در دوران ائمه   لذا ما   . او است 

كه آنها در جامعه به عنوان حاكم شناخته نشده بودند و پذيرفته نشده بودنـد            اين
كردنـد،   ى شؤون حاكم متعلق به آنها بود و لذا بود كه تـلاش هـم مـى                 اما همه 

 از جمله در مورد    )معليهم السلا (كردند و ما در مورد زندگى ائمه       فعاليت هم مى  
دانـيم كـه ايـن       زندگى امام صـادق از روى شـواهد و قـرائن ترديدناپـذير مـى              

كردند تا حكومت را كه متعلق به آنهـا و از آن آنهـا اسـت                 بزرگواران تلاش مى  
اما بعد از اين دوران آن جايى كه يك شخص معينى به عنوان حاكم         . قبضه كنند 

 در اين جا حاكم داراى دوپايه و دو ركن          .از طرف خدا متعال معين نشده است      
است؛ ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتى كه اسلام بـراى                

مانند دانش، تقوا، توانايى، تعهد و صـفاتى كـه          . حاكم اسلامى معين كرده است    
شـاءاللَّه صـحبت     براى حاكم هست كه البته در اين باره هم بعداً يـك روزى ان             

اگر مردم آن حاكمى را، آن      . ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است       . كنيم مى
شخصى را كه داراى ملاكهاى حكومت اسـت نـشناختند و او را بـه حكومـت                 

اگر دو نفر كه هر دو داراى اين ملاكها هـستند يكـى             . نپذيرفتند او حاكم نيست   
و پـس قبـول مـردم       . از نظر مردم شناخته شد و پذيرفتـه شـد او حـاكم اسـت              

پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين همان چيزى اسـت كـه در قـانون                 
اساسى جمهورى اسلامى در مورد حتى رهبر مورد نظر بوده اسـت و بـر روى                

رهبر بر طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى       . گيرى شده  آن فكر شده و تصميم    
 آن مجتهد عادل مدير مدبر صاحب نظر صاحب بصيرتى اسـت كـه مـردم او را                
شناخته باشند به مقام مرجعيت تقليد، از او تقليد كنند و به او گرايش پيدا كنند                
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كننـد،   و رو بياورند اگر مردم چنين كسى را نشناختند خبرگان امت جستجو مى            
جـا هـم اولاً    بـاز در ايـن   . كننـد  كنند، به مردم معرفى مـى      چنين كسى را پيدا مى    

ردم بعـد از معرفـى خبرگـان او را          ثانيـاً خـود م ـ    . خبرگان، نماينـدگان مردمنـد    
بينيـد مـردم در تعيـين حـاكم اسـلامى در        مـى ...شود امـام   پذيرند بعد او مى    مى

البتـه  . ى اسـلامى داراى نقـشند      سطوح طراز اول حاكميت و ولايت در جامعـه        
تا مردم . توان گفت مردم در اصل تعيين رژيم اسلامى هم داراى نقش هستند     مى

كنيم؛ يعنى اگر مـردم      ا به عنوان يك شرط حقيقى بيان نمى       نخواهند، البته اين ر   
افتد اما قاعدتاً چون رژيم      رژيم اسلامى را نپذيرفتند، رژيم اسلامى از اعتبار نمى        

پـس  . اسلامى به ايمان مردم متكى است مـردم در آن هـم داراى نقـش هـستند             
ب به اين معنا هم كـه مـردم در انتخـا          . حكومت اسلامى حكومت مردمى است    

وقتى كه مردم حاكم را انتخاب كردنـد در كنـار او            . شخص حاكم داراى تأثيرند   
اعتنا هستند كه    زار يا نسبت به او بى      مردم از آن زمامدارى بى    . گيرند هم قرار مى  

 و لذا شما امروز در كشور جمهورى اسلامى كـه           ...در انتخاب او نقشى نداشتند    
ها حضور   ى صحنه  يد مردم در همه   بين پرتوى از حاكميت اسلام در آن هست مى       

  352.دارند

اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي اسـت، جمهـوري بـه معنـاي               
اينكه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قـانون اسـلام                

 353.است و ديگر حكومت ها اينطور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند

ى سياسـى اسـلام و نظـام         يـد نظريـه   خواه  در اين شـرايط، شـما مـى        
جمهورى، . سالارى دينى ـ را به دنيا معرفى كنيد  جمهورى اسلامى ـ يعنى مردم 

كننـد مـا كـه عنـوان          بعضى خيـال مـى    . سالارى؛ اسلامى، يعنى دينى     يعنى مردم 
. اى را بـه ميـدان آورديـم؛ نـه           سالارى دينى را مطرح كرديم، حـرف تـازه          مردم
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سالارى دينى اين است      حقيقت مردم . سالارى دينى   ردمجمهورى اسلامى يعنى م   
. ى مردمـى اداره شـود و پـيش بـرود           كه يك نظام بايد با هـدايت الهـى و اراده          

اشكال كار نظامهاى دنيا اين است كه يا هدايت الهى در آنها نيـست ـ مثـل بـه     
الظاهر هـست، امـا هـدايت         ى مردمى على   اصطلاح دمكراسيهاى غربى كه اراده    

ى  كنند كـه دارنـد، اراده    را ندارند ـ يا اگر هدايت الهى را دارند يا ادعا مى الهى
انـد؛    گونـه   مردمى در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه بسيارى از كشورها ايـن            

اى دارند، نه هدايت الهـى        يعنى نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأى و اراده          
ى مردمـى    دايت الهى و اراده   جايى كه ه    جمهورى اسلامى، يعنى آن   . وجود دارد 

گونه خدشه    بر اين نظريه، هيچ   . گذارند  توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير مى       
شود؛ اما اگر شما      و اشكالى در بحثهاى دانشگاهى و محافل تحقيقاتى وارد نمى         

بخواهيد حقانيت اين نظريه را براى مردم دنيا ثابت كنيد، در عمـل بايـد ثابـت                 
 354.ى نظام جمهورى اسلامى اين است چالش عمده. كنيد

 از پاسـدارى  مـا  بزرگـوار  امـام  سياسـى  مكتـب  ديگـر  مهـم  شاخص 
 روشـن  فقيـه   ولايـت  ى مسأله تبيين در بزرگوار امام را آن مظهر كه ارزشهاست،

 اسـلامى،  نظـام  تـشكيل  و انقـلاب  پيـروزى  و اسـلامى  انقـلاب  اول از. كردند
 واقـع  بـرخلاف  و بـد  نادرسـت،  را هفقي ـ  ولايت ى مسأله اند  كرده سعى بسيارى
 غيرمنطبـق  توقعات و ها  خواسته و دروغ و واقع خلاف برداشتهاى كنند؛ معرفى

 شـنويد   مـى  گاهى كه  اين. بزرگوار امام سياسى فكر و اسلام سياسى نظام متن با
 بـه امـروز   مربـوط  پراكننـد،  مـى  را حرفهـا  اين دشمنان مجذوب هاى  تبليغاتچى

 را حرفهـا  اين ديگران تبليغات و آموزها  دست و جريانات همين اول، از نيست؛
ى خـود، هـم از       اين مسؤوليت بسيار حساس و مهم، به نوبه       ... كردند  مى مطرح

بـرد؛ يعنـى    هاى دينى و هم از رأى و خواست مردم بهـره مـى              معيارها و ضابطه  
فقيـه، طبـق مكتـب سياسـى امـام بزرگـوار مـا،                هـاى رهبـرى و ولايـت        ضابطه
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دارى، وابستگى به فلان      ى كشورهاى سرمايه   اى دينى است؛ مثل ضابطه    ه  ضابطه
آنهـا هـم ضـابطه دارنـد و در چـارچوب            . جناح قدرتمنـد و ثروتمنـد نيـست       

كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمنـد             ضوابطشان انتخاب مى  
 در مكتـب    .و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند باشند، ضـابطه را ندارنـد              

ضـابطه  . ى معنـوى اسـت     سياسى اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضـابطه، ضـابطه        
آورد؛ تقـوا، شـجاعت       علـم، آگـاهى مـى     . عبارت است از علم، تقـوا و درايـت        

هاى اصـلى     كند؛ اينها ضابطه    آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين مى          مى
اس قــرار كــسى كــه در آن مــسند حــس. اســت برطبــق مكتــب سياســى اســلام

هـا از او سـلب شـود و فاقـد يكـى از ايـن                  است، اگر يكى از اين ضابطه      گرفته
ى مردم كـشور هـم طرفـدارش باشـند، از اهليـت              ها شود، چنانچه همه     ضابطه

كسى كـه   . رأى مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه        . ساقط خواهد شد  
ى  ى علم يا ضـابطه     بطهفقيه را بر عهده گرفته، اگر ضا        نقش رهبرى و نقش ولى    

ى درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش               تقوا يا ضابطه  
. تواند اين مسؤوليت را ادامـه دهـد         افتد و نمى    شعار هم بدهند، از صلاحيت مى     

ى  وسـيله  از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط است و با رأى مردم كـه بـه      
راء و خواسـت مـردم ـ     آ كند ـ يعنـى متـصل بـه     مجلس خبرگان تحقق پيدا مى

تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايـد از              شود، نمى   انتخاب مى 
حق انتخاب، متعلق   . كنند   مردم هستند كه انتخاب مى     !نداريم» بايد«. من بپذيرند 

ب ى مـردم تركي ـ    ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضـوابط دينـى و اراده          . به مردم است  
امام . ترين مركزى كه در مديريت نظام وجود دارد         است؛ آن هم در حساس     يافته

 355.اين را آورد

هـا را نـسخ كـرد و         هاى انتـصابى قـدرت     نظام جمهورى اسلامى نظام    
اين حق آحاد ملـت اسـت       . انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد        
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از سـوى   . ى نقـش باشـند    كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كـشور دارا          
توانـد روح نـشاط و      ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه ايـن شـركت مـى             

انتخابـات فقـط يـك      . ..احساس مسؤوليت را هميشه در جامعه زنده نگـه دارد         
ى عمـومى    وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفه           

 356.است

هيم تلاش كنيم و كارمـان  خوا  ارزشهايى كه ما در انقلاب براى آنها مى        
مكتـب بـدون مـردم متـصور      . مكتب و مردم  : براى آنهاست، دو مبنا و پايه دارد      

اصلاً اين يك فريب . نيست؛ چون مكتب ما مكتبى نيست كه از مردم جدا بشود 
است كه ما بياييم اسلام را از نفع و خيل مـردم جـدا كنـيم و بگـوييم مـردم و                      

اين، همـان اسـلامِ   ! ه دين و خدا و اسلام بچسبيد    سرنوشت آنها را رها كنيد و ب      
از اول شروع مبـارزه بـا       ) ره(اين، همان چيزى است كه امام     . است تحريف شده 

بسيارى از آدمهاى خوب و عالم، حرف امام را در اين راه فهميدنـد              . آن جنگيد 
 و البته بعضى از متحجران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضى ايـن                

تفكر اسلامى، از خيل مـردم و بـراى مـردم بـودن جـدا               . فهمند  حقيقت را نمى  
هر چيزى كه شما ديديد به نظرتان اسلامى اسـت، امـا از صـلاح مـردم              . نيست

كنيـد يـا      ن اسلام است، اشتباه مى     آ كه  مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اين       
ى ارزشهاى اسلامى    هپس، پاي .  محققاً اشتباهى وجود دارد    ،در فهم خود آن شيئ    

 357.ى مكتبى و مردمى است و انقلاب ما، بر دو پايه

  : در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور      امامنمايندگان حضرت   استفتاء   
حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينـى، رهبـر انقـلاب و بنيانگـذار جمهـورى                

    اسلامى
بـر جامعـه     پس از اهداى سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جـامع الـشرايط               

  ؟اسلامى ولايت دارد
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     بسمه تعالى 
   ولايت در جميع صى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى       لكن تولّ . ر دارد و

 كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده اسـت، و             ؛دارد به آراى اكثريت مسلمين    
    .شده به بيعت با ولى مسلمين در صدر اسلام تعبير مى
  358 ىروح اللَّه الموسوي الخمين

  حكم الهي. 1- 2
 بـر  احـدى  هـيچ  يعنـى  خداسـت؛  به متعلق ولايت اسلامى، بينش در 
 باشـيد،  شـما  كـه  عمروى به باشم، بنده كه زيدى كه اين. ندارد ولايت ديگرى
 اسـلام  در را ايـن  نـه،  كنيـد؛  عمـل  گـويم   مي من كه آنجور بايد شما آقا بگويد
    .نداريم

 متعـال  خـداى  اگر. خداست مال ولايت. ندارد ولايت ديگرى كس بر هيچكس
 همـان  شـود   مي مجرا اين كرد، روشن و كرد مشخص مجرايى ولايت اين براى

 مـشخص  متعـال  خداى را مجرا ينه ا ك اتّباع، قابل و قبول مورد و الهى مجراى
    .است شده مشخص اسلام در است؛ كرده
 احكام با نىيع باشد؛ الهى مقررات با و خدايى معيارهاى با بايستى اجرا و قانون

 و شـده  دانـسته  اسـلام  كـه از   آنچـه  و كليات با يا مشخص احكام با يا اسلامى
 هـستند،  مجرى كه هم افرادى. نباشد معارض و باشد منطبق است، شده فهميده

 خـصوصياتى  ـ  نباشند فاسق باشند، عادل بايد دارند؛ خصوصياتى و مشخصات
 و اجرايى شكل همان هم ساسىا قانون و ـ  شده دمتجس ما اساسىِ قانون در كه

 359.كند مي ترسيم ما براى الهى ولايت كه است چيزى آن سمت به عبور دالان

ى امور مردم و جامعه، با هدايت انـوار قرآنـى و             در منطق اسلام، اداره    
در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معـين     . احكام الهى است  
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ى كـشور را بـه    كننـد و سرنوشـت اداره       اب مـى  است؛ مردم هستند كه انتخ     شده
اى اسـت كـه       سـالارى   ترين نـوع مـردم      سالارى، راقى   اين مردم . گيرند  دست مى 

سالارى در چارچوب احكام و هدايت الهى  امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم
انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با قوانين آسمانى و مبراى از هرگونـه              . است

    .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند ب، توانستهنقص و عي
امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چـارچوب، احكـام مقـدس الهـى و                 ... 

قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بـر دل و عمـل و ذهـن مـردم پرتـو                     
ى هدايت مـردم يكـى از مـسائل بـسيار            مسأله. كند  افشانى و آنها را هدايت مى     

كه در نظامهاى سياسى رايج دنيا ـ بخصوص در نظامهـاى غربـى ـ     مهمى است 
معناى هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيـت            . است ناديده گرفته شده  

هاى فضيلت، كارى بـشود كـه خواسـت           درست و راهنمايى مردم به سرچشمه     
اى كه گاهى به نـام        مردم در جهت فضايل اخلاقى باشد و هوسهاى فاسد كننده         

امروز شما  . گردد، از افق انتخاب مردم دور شود        آراء و خواست مردم مطرح مى     
تـرين انحرافـات ـ     كنيد در بسيارى از دمكراسـيهاى غربـى، زشـت    ملاحظه مى

ى  كه خواسـت مـردم اسـت، صـبغه     انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اين 
ايـن،  . گـردد   ى آن كمـك مـى      شود و به اشـاعه      كند و رسمى مى     قانونى پيدا مى  

در نظام اسـلامى ـ يعنـى    . دهد غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمانى را نشان مى
ى  گيرند و سرنوشت اداره كنند، تصميم مى سالارى دينى ـ مردم انتخاب مى  مردم

ى منتخبان خودشان در اختيـار دارنـد؛ امـا ايـن خواسـت و                كشور را به وسيله   
ى صـلاح و فـلاح     هرگز به بيرون جادهى هدايت الهى،   انتخاب و اراده در سايه    

سـالارى    ى اصلى در مـردم     نكته. شود  برد و از صراط مستقيم خارج نمى        راه نمى 
  360.دينى اين است

 به حرف هاي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هـستند و خودشـان را               
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روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايـت فقيـه را قبـول نكننـد، گـوش         
ه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است            اگر چنانچ . ندهيد

يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهـور          . يا خدا يا طاغوت   
با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد، طـاغوت اسـت،               
اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شـدن در حـوزه                

طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خـداي تبـارك و تعـالي                . وت است طاغ
شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام           . يك كسي نصب بشود   

آنهـا  . چه است، نمي فهمند فقيه چه است، نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه             
ه مي داننـد نـه      آنها اسلام را فاجع   . خيال مي كنند كه يك فاجعه به جامعه است        

 ولايت فقيه ؛ ولايت فقيه فاجعه نيست؛آنها اسلام را فاجعه دانند. ولايت فقيه را 
 361.تبع اسلام است

قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام بـه خداونـد متعـال اختـصاص                
هـيچ كـس حـق      . شارع مقـدس اسـلام يگانـه قـدرت مقننـه اسـت            . است يافته

تـوان بـه مـورد اجـرا          حكم شارع را نمـى     قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز     
، »مجلـس قانونگـذارى  «به همين سبب، در حكومت اسلامى به جـاى     . گذاشت

» ريزى مجلس برنامه «دهد،   كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى         
هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيـب          وجود دارد كه براى وزارتخانه    

ها كيفيت انجام خـدمات عمـومى را در سراسـر كـشور              امهدهد؛ و با اين برن     مى
  362.كند تعيين مى

ى خود، هم از معيارهـا و        اين مسؤوليت بسيار حساس و مهم، به نوبه        
هـاى    برد؛ يعنى ضـابطه     هاى دينى و هم از رأى و خواست مردم بهره مى            ضابطه

نـى  هـاى دي    فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار مـا، ضـابطه           رهبرى و ولايت  
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دارى، وابستگى به فلان جناح قدرتمند و         ى كشورهاى سرمايه   است؛ مثل ضابطه  
آنها هـم ضـابطه دارنـد و در چـارچوب ضوابطـشان انتخـاب               . ثروتمند نيست 

كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه                مى
كتب سياسى اسلام، ضـابطه،     در م . اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند        

ضابطه عبارت است از علم، تقوا و       . ى معنوى است   اينها نيست؛ ضابطه، ضابطه   
آورد؛ درايت، مـصالح كـشور و         آورد؛ تقوا، شجاعت مى     علم، آگاهى مى  . درايت

. هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام        كند؛ اينها ضابطه    ملت را تأمين مى   
هـا از او      است، اگر يكى از اين ضـابطه       ار گرفته كسى كه در آن مسند حساس قر      

ى مـردم كـشور هـم        ها شود، چنانچه همه     سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه       
رأى مـردم تـأثير دارد، امـا در         . طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهـد شـد        

فقيه را بر عهده گرفته،      كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى      . چارچوب اين ضابطه  
ى درايت از او سلب شـد، چنانچـه    ى تقوا يا ضابطه  علم يا ضابطه   ى اگر ضابطه 

افتـد و     مردم او را بخواهند و بـه نـامش شـعار هـم بدهنـد، از صـلاحيت مـى                   
از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط . تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد نمى

 يعنـى  كنـد  ـ  ى مجلس خبرگان تحقق پيدا مـى  وسيله است و با رأى مردم كه به
توانـد بگويـد مـن ايـن      شود، نمـى  راء و خواست مردم ـ انتخاب مى  آ متصل به

 مردم هستند كه    !نداريم» بايد«. ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند        
ببينيـد چقـدر شـيوا و زيبـا        . حق انتخاب، متعلق به مردم است     . كنند  انتخاب مى 

ترين مركـزى     است؛ آن هم در حساس     تهى مردم تركيب ياف    ضوابط دينى و اراده   
  363.امام اين را آورد. كه در مديريت نظام وجود دارد

  خواست مردم. 2- 2
سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح است كـه              در مردم  
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مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مـورد قبـول باشـد و حـق داشـته باشـد كـه                      
گويد چون    رأى مردم معتبر است؟ مى    اى كسى كه مسلمانى، چرا      . حكومت كند 

مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقـاد دارم و چـون در منطـق اسـلام، رأى مـردم بـر                   
در اسـلام هـيچ ولايـت و        . اساس كرامت انسان پيش خداى متعال معتبر اسـت        

مـا  . كه خداى متعـال مـشخص كنـد         حاكميتى بر انسانها مقبول نيست، مگر اين      
ى كه به ولايت حاكم، ولايت قاضى يا به ولايت          هرجا كه در مسائل فراوان فقه     

 كند، شك كنيم كه مؤمن ـ كه انواع و اقسام ولايات وجود دارد ـ ارتباط پيدا مى  
گوييم نه؛ چرا؟ چـون   يا دليل شرعى بر تجويز اين ولايت قائم هست يا نه، مى      آ

آن وقتى اين ولايت مورد قبول      . اين منطق اسلام است   . اصل، عدم ولايت است   
ن كسى كه  آاست كه شارع آن را تنفيذ كرده باشد و تنفيذ شارع به اين است كه   

اى از ولايت ـ بايد اهليـت و صـلاحيت     دهيم ـ در هر مرتبه  ولايت را به او مى
ايــن منطــق . يعنــى عــدالت و تقــوا داشــته باشــد و مــردم هــم او را بخواهنــد

توانـد     مؤمن مـى   يك. سالارى دينى است كه بسيار مستحكم و عميق است          مردم
 آن عمل كنـد؛ جـاى شـبهه و وسوسـه             با اعتقاد كامل اين منطق را بپذيرد و به        

  364.ندارد

آن كسي كه اين معيارها دارد و از تقـوا و صـيانت نفـس و دينـداري                   
وقت نوبت مي رسد به قبـول مـا، اگـر            كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن      

چيـزي  .  نكردند باز مشروعيت نـدارد     همين آدم را با همين معيارها، مردم قبول       
  365.بنام حكومت زور در اسلام نداريم

از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نـوع                
  366.حكومت خود را در دست داشته باشد

ما تابع آراى ملـت     . اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم         
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. ما حـق نـداريم    . كنيم  از آنها تبعيت مى    ملت ما هر طور رأى داد ما هم       . هستيم
خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده اسـت      

بله ممكن است گاهى وقتها ما يك       . كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم        
تقاضايى از آنها بكنيم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت             

  لكن اساس اين است كه، مسأله دست من و امثال من نيـست و دسـت               . كند مى
  367. ملت است

ى امور مردم و جامعه، با هدايت انـوار قرآنـى و             در منطق اسلام، اداره    
در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معـين     . احكام الهى است  

ى كـشور را بـه     ارهكننـد و سرنوشـت اد       انتخاب مـى    است؛ مردم هستند كه    شده
اى اسـت كـه       سـالارى   ترين نـوع مـردم      سالارى، راقى   اين مردم . گيرند  دست مى 

سالارى در چارچوب احكام و هدايت الهى  امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم
انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با قوانين آسمانى و مبراى از هرگونـه              . است

    .اه صحيحى را دنبال كنداست جهت و ر نقص و عيب، توانسته
كننـد، تـصميم    سالارى دينى ـ مردم انتخاب مى   در نظام اسلامى ـ يعنى مردم ...
ى منتخبان خودشـان در اختيـار    ى كشور را به وسيله گيرند و سرنوشت اداره     مى

ى هـدايت الهـى، هرگـز بـه          دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در سـايه          
. شـود  برد و از صراط مستقيم خـارج نمـى        ح راه نمى  ى صلاح و فلا    بيرون جاده 

 368.سالارى دينى اين است ى اصلى در مردم نكته

امام راحل بزرگوار ما، بزرگترين حق را از اين ناحيه بـه گـردن امـت                 
حاد مردم را به مسؤوليت خودشان كه دخالت در امر حكومت  آ اسلامى دارد كه

 در نظام اسلامى، هر كس متدين بـه  از اين روست كه   . است، متنبه و واقف كرد    
هـيچ  . عقيده و شريعت اسلامى باشد، در امر حكومت داراى مـسؤوليت اسـت            
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توانـد    هـيچ كـس نمـى     . تواند خود را از موضوع حكومت كنار بكشد         كس نمى 
در موضـوع حكومـت و مـسائل        » ؟!گيرد؛ بـه مـن چـه        كارى انجام مى  «: بگويد

مـردم  ! نـداريم » به مـن چـه    «سلامى،  سياسى و مسائل عمومى جامعه در نظام ا       
  369.بزرگترين مظهر دخالت مردم در امور حكومت، غدير است. بركنار نيستند

دهـد در ايـن       جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمى           
ما نخواسـتيم جمهوريـت را از كـسى يـاد بگيـريم؛             . سالارى نباشد   كشور مردم 

اين ملت، متمسك به اسـلام و معتقـد         . املاء كرد اسلام اين را به ما تعليم داد و         
در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم              . به جمهوريت است  

اسـت كـه مـردم ايـن راه را طـى          قرار دارند و خداى متعال ايـن توفيـق را داده          
 370.كنند

ى خود، هم از معيارهـا و        اين مسؤوليت بسيار حساس و مهم، به نوبه        
هـاى    برد؛ يعنى ضـابطه     دينى و هم از رأى و خواست مردم بهره مى         هاى    ضابطه

هـاى دينـى      فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار مـا، ضـابطه           رهبرى و ولايت  
ها  است، اگر يكى از اين ضابطه  كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته   ...است

دم كـشور   ى مر  ها شود، چنانچه همه     از او سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه         
رأى مردم تـأثير دارد، امـا در        . هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد       

فقيه را بر عهده گرفته،      كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى      . چارچوب اين ضابطه  
ى درايت از او سلب شـد، چنانچـه    ى تقوا يا ضابطه ى علم يا ضابطه    اگر ضابطه 

افتـد و     نـد، از صـلاحيت مـى      مردم او را بخواهند و بـه نـامش شـعار هـم بده             
از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط . تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد نمى

كنـد ـ يعنـى     ى مجلس خبرگان تحقق پيدا مـى  وسيله است و با رأى مردم كه به
توانـد بگويـد مـن ايـن      شود، نمـى  راء و خواست مردم ـ انتخاب مى  آمتصل به
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مردم هستند كه   . نداريم» بايد«. م بايد از من بپذيرند    ضوابط را دارم؛ بنابراين مرد    
ببينيـد چقـدر شـيوا و زيبـا        . حق انتخاب، متعلق به مردم است     . كنند  انتخاب مى 

ترين مركـزى     است؛ آن هم در حساس     ى مردم تركيب يافته    ضوابط دينى و اراده   
  371.امام اين را آورد. كه در مديريت نظام وجود دارد

 وفـاداري  و اسـلامي  جمهـوري  نظـام  با مردم ي باره چندين بيعت اين 
 و خطيـر  مـسئوليت  فقيـه،  ولايـت  مترقـي  اصـل   به نان آ  شجاعانه و هوشمندانه

 تأييـدات  و الطـاف  و كنـد  مي يادآوري نان آ به را ...آنان معتمد منتخبان سنگين
  372.سازد مي مجسم آن برابر در نظام اين حياتي مسير پيمودن در را الهي

دهـد در ايـن       ز اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمى        جمهوريت ما ا   
ما نخواسـتيم جمهوريـت را از كـسى يـاد بگيـريم؛             . سالارى نباشد   كشور مردم 

اين ملت، متمسك به اسـلام و معتقـد         . اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد         
 در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم             . به جمهوريت است  

 373.كنند است كه مردم اين راه را طى قرار دارند و خداى متعال اين توفيق را داده

اينجا ملت است كـه حكومـت را در         . كند اينجا آراء ملت حكومت مى     
ف از حكم ملت بـراى      و تخلّ . اين ارگانها را ملت تعيين كرده است      . دست دارد 

  374.هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد

  375.متگزارى را نخواستند بايد كنار برودوقتى مردم يك خد 

 سالارى دينى است كـه      آن بخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش مردم         
مردم بايستى بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كننـد          . ن هست  آ  البته 

بدون شناختن و دانستن و خواسـتن،       . ى آنها منجز شود    تا تكليف شرعى درباره   
 376.تكليفى نخواهند داشت
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ى سياسـى اسـلام و نظـام         خواهيـد نظريـه     در اين شـرايط، شـما مـى        
جمهورى، . سالارى دينى ـ را به دنيا معرفى كنيد  جمهورى اسلامى ـ يعنى مردم 

كننـد مـا كـه عنـوان          بعضى خيـال مـى    . سالارى؛ اسلامى، يعنى دينى     يعنى مردم 
. يـم؛ نـه   اى را بـه ميـدان آورد        سالارى دينى را مطرح كرديم، حـرف تـازه          مردم

سالارى دينى اين است      حقيقت مردم . سالارى دينى   جمهورى اسلامى يعنى مردم   
. ى مردمـى اداره شـود و پـيش بـرود           كه يك نظام بايد با هـدايت الهـى و اراده          

اشكال كار نظامهاى دنيا اين است كه يا هدايت الهى در آنها نيـست ـ مثـل بـه     
الظاهر هـست، امـا هـدايت         ىى مردمى عل   اصطلاح دمكراسيهاى غربى كه اراده    

ى  كنند كـه دارنـد، اراده   الهى را ندارند ـ يا اگر هدايت الهى را دارند يا ادعا مى 
انـد؛    گونـه   مردمى در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه بسيارى از كشورها ايـن            

اى دارند، نه هدايت الهـى        يعنى نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأى و اراده          
ى مردمـى    جايى كه هدايت الهى و اراده       رى اسلامى، يعنى آن   جمهو. وجود دارد 

گونه خدشه    بر اين نظريه، هيچ   . گذارند  توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير مى       
شود؛ اما اگر شما      و اشكالى در بحثهاى دانشگاهى و محافل تحقيقاتى وارد نمى         
مـل بايـد ثابـت      بخواهيد حقانيت اين نظريه را براى مردم دنيا ثابت كنيد، در ع           

 377.ى نظام جمهورى اسلامى اين است چالش عمده. كنيد

هاى دمكراسى غربى مطلقا      سالارى به ريشه    نبايد اشتباه شود؛ اين مردم     
سالارى دينى دو چيـز نيـست؛         اولا مردم . اين يك چيز ديگر است    . ارتباط ندارد 

يم تـا   طور نيست كه ما دمكراسى را از غرب بگيريم و به ديـن سـنجاق كن ـ                 اين
سالارى هم متعلـق      خود اين مردم  . ى كامل داشته باشيم؛ نه     بتوانيم يك مجموعه  

ى ديگر هم بـه     سالارى هم دو سر دارد كه من در يك جلسه           مردم. به دين است  
سـالارى عبـارت اسـت از     يك سـر مـردم  . بعضى از مسؤولان اين نكته را گفتم      

ورت گيرد؛ يعنى مردم نظـام      ى اراده و رأى مردم ص      كه تشكل نظام به وسيله      اين
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كننـد،    كنند، نماينـدگان را انتخـاب مـى         كنند، دولت را انتخاب مى      را انتخاب مى  
كننـد؛ ايـن همـان چيـزى          واسطه انتخاب مى    واسطه يا بى    مسؤولان اساسى را به   

. جا اين ادعا واقعيت هم نـدارد        كند و البته در آن      است كه غرب ادعاى آن را مى      
كنـيم كـه ادعـاى        كـه مـا بارهـا تكـرار مـى           گيرد از اين    بعضى كسان لجشان مى   

كننـد كـه يـك حـرف      خيـال مـى  . دمكراسى در غرب، ادعـاى درسـتى نيـست        
آميز هـم     آميز است؛ در حالى كه نه، اين حرف، حرف ما نيست؛ تعصب             تعصب

نيست؛ ناشى از ناآگـاهى هـم نيـست؛ متكـى بـه نظـرات و حرفهـا و دقتهـا و                      
. گوينـد   آنها خودشان ايـن را مـى      . ادبيات غربى است  آوردنهاى برجستگان     مثال

جايى كه با افكار عمومى سر و كار دارنـد، اعتـراف              بله؛ در تبليغات عمومى، آن    
گويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متكى به رأى و              جا مى   آن. كنند  نمى

خودشـان هـم در سـطوح و        . اين نيست   خواست مردم است؛ اما واقعيت قضيه     
هايشان هم هست و ما هم از اين          كنند؛ در نوشته    لى به اين معنا اعتراف مى     مراح

ى  ايم؛ امروز هم كه شما در كـشور ايـالات متحـده             قبيل اعترافها را فراوان ديده    
مـا آن را    ! سـالارى اسـت     بينيد؛ ايـن بـه اصـطلاح مـردم          اش را مى    امريكا نمونه 

سالارى دينـى اسـت       مردمآن بخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش         . گوييم  نمى
مردم بايستى بخواهند، بشناسند، تـصميم بگيرنـد و انتخـاب           . ن هست  آ كه البته 

بـدون شـناختن و دانـستن و        . ى آنها منجـز شـود      كنند تا تكليف شرعى درباره    
اسـت كـه     در قانون اساسى ترتيبى داده شـده      . خواستن، تكليفى نخواهند داشت   

ى اركان   ا با جهتگيرى اسلامى، در همه     حضور و اراده و رأى و خواست مردم ر        
اين نظام مستحكم، انتخاب مردمى، مجلس مردمـى        . دهد  نظام، ظهور و بروز مى    

  378.ى اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد و دولت مردمى كه بر پايه

نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابى قدرتها را نسخ كرد و انتخاب         
اين حق آحاد ملت است كه بتوانند    . كردمردم را در مديريت كشور داراى نقش        
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از سوى ديگـر وظيفـه      . انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراى نقش باشند         
توانـد روح نـشاط و احـساس          هم هست؛ به اين خـاطر كـه ايـن شـركت مـى             
انتخابـات فقـط يـك وظيفـه        . ..مسؤوليت را هميشه در جامعه زنـده نگـه دارد         

ى عمـومى    ق شماسـت، هـم وظيفـه      نيست، فقط يك حق هم نيـست؛ هـم ح ـ         
  379.است

انقلاب كه پيروز شد، امـام مـي توانـستند          . امام به مردم اعتماد داشتند     
اعلان كنند كه نظام ما، يك نظام جمهوري اسـلامي اسـت، از مـردم هـم هـيچ                   

دربـاره  . نظري نخواهند، هيچكس هم اعتراضي نمي كرد، اما اين كار را نكردند           
فراندم راه انداختند و از مردم نظر خواسـتند، مـردم           اصل نظام و كيفيت نظام، ر     

براي تعيين قانون اساسـي،  . هم گفتند جمهوري اسلامي، و اين نظام تحكيم شد      
امام مي توانست يك قانون اساسي مطرح كنـد، همـه مـردم، يـا يـك اكثريـت                   

مي توانست عده يـي را معـين كنـد و           . قاطعي از مردم هم يقينا قبول مي كردند       
ينها بروند قانون اساسي بنويسند، هيچكس هم اعتراض نمـي كـرد، امـا              بگويد ا 

 380...امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند. امام اين كار را نكرد

 اعتقاد ما اين است كه حاكميت بر مردم، جز از قـل پروردگار عـالم ب    
 ـكه خالق مردم است ى  و با رضايت مردم، غيرمشروع و غيرصحيح و غيرمنطق ـ 

  381.است

ريشه داشتن مشروعيت ديگر اجزاي حكومت اسلامي در . 3
  ولايت فقيه

 رئـيس جمهـور قـرار دارد كـه بـه            ،در رأس نيروهاى اجرايى كـشور      
 از سـوى  ، يعنى در حقيقـت   ؛شود  رأى مردم نسبت به او تنفيذ مى       ،ى امام  وسيله

ى رياسـت جمهـورى     مردم در ميان كـسانى كـه شايـسته   .شود امام منصوب مى 
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 يعنى اگر   ؛كنند  رأى مردم را تنفيذ مى     ،كنند و امام    يك نفر را انتخاب مى     ،هستند
دل و ولـى امـر     اامام فقيه ع ـ  .  رئيس جمهور نيست   ، اين شخص  ،امام تنفيذ نكند  

    . دار امور است  سررشته،ى بالاترين مقام اجرايى كشور  درباره،مسلمين
 و اين بـه  ،كند ان را نصب مى شش نفر فقهاى شوراى نگهب    ، امام ،ى مقننه  در قوه 

گـذارى    كه اگر امـام در قـانون       ؛گذارى كشور است   معناى حضور امام در قانون    
  . گذارى زير نظر ولى فقيه انجام نگرفته اسـت         كشور حضور نداشته باشد، قانون    

ى   يعنى در قوه   ؛كند ى قضائيه را نصب مى      بالاترين مقامات قوه   ،همچنان كه امام  
رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل       . كاره است  امام همه  حضور   ،قضائيه هم 

ى مسائل قضايى كـشور بـه آنهـا ارتبـاط پيـدا               دو مقامى هستند كه همه     ،كشور
اب امام، نائبان امام و منصوبان امامند؛ يعنـى         كند و اين دو نفر در حقيقت نو        مى

  382.كند حضور امام را تأمين مى

ور در نظام جمهـورى اسـلامى،      مأم ،مسئول در نظام جمهورى اسلامى     
هـا   البته اين فكرى كه در بعضى.  امر او از طرف خداست؛ است»اللَّه  نَم«مأمور  

گويـد مـن     مـي ،تا آدم در يك اطـاق اسـت        رايج است كه هر كس رئيس چهار      
 ايـن حـرف     ،دهـد  فقيه تو هستم و به عنوان ولايت فقيه به آنها دستور مـي             ولى

 ؛فقيـه اسـت    اما سيستم، نظام، نظـام ولايـت       ؛ر است فقيه يك نف    ولى ؛مفت است 
بايد هـر چـه     .  مشروعيت الهى است   ؛شود يعنى مشروعيت ما به آنجا منتهى مى      

  383.به معناى حقيقى امامت نزديك كنيمرا خودمان ،ستاممكن 

 آن كـسى    ، حق دارد ماليات بگـذارد و حـاكم اسـلامى          ،حاكم اسلامى  
 ـ         ،ى جامعـه كـه از پيغمبـر و امـام دارد            ارهات اد است كه با ولايت خود و با بينّ

 ـها اين فكر در ذهنـشان بـود   البته بعضي. تواند اين حقوق را از مردم بگيرد مى   
 اين حق را ،جا كه آيا امام در اينـ بعضى از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان  
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كى  كه البته ش ـ؟دارند يا دولت اسلامى و كارگزاران دولت هم اين حق را دارند  
 امـا دولـت اسـلامى و        ؛ قائـل هـستيم    ،نيست كه ما ايـن حقـوق را بـراى امـام           

ى   امروز در جامعه   ؟ مگر غير از مجراى ولايت فقيه هستند       ،هاى اسلامى  دستگاه
اسلامى ما، در جمهورى اسلامى، دولت و رئيس جمهـور و دسـتگاه قـضايى و     

 ؛ز امـام نيـستند   جـداى ا ،هاى كارگزار مملكـت  ى دستگاه شوراى نگهبان و بقيه  
 ، والا اگر ما از ولايت فقيه بريده باشيم، جدا باشيم     .جداى از ولايت فقيه نيستند    

عمال إ ولى فقيه براى .دليلى است  وجودمان يك وجود بى    ؛اعتبارى نداريم اصلاً  
اين مجارى و    ؛ى دارد ا  مجاري ؛ بازوهايى دارد  ،ى اسلامى   خود در جامعه   ولايت 

 دسـتگاه قـضائى     ،يكى از ايـن مجـارى     . اساسى معين كرده  اين بازوها را قانون     
 دولـت   ، يكى از ايـن مجـارى      ؛ شوراى نگهبان است   ، يكى از اين مجارى    ؛است

 امام اسـتفاده  ،از اين مجارى  . جمهورى اسلامى است و كارگزاران دولت هستند      
ولى فقيـه و امـام مـسلمين كـه امـور            . دهد كند، كارهاى اجتماع را انجام مى      مى

ى جامعه و مسائل اقتصادى و مسائل فرهنگـى و غيـره و               صلح و اداره   جنگ و 
ى ايـن امـور       خـودش شخـصاً كـه مباشـر همـه          ،غيره همه در اختيار او اسـت      

  384...نيست

 بـه همـين شـكلى كـه دسـتگاه      ،ى اسـلامى  آنچه كه امروز در جامعـه     
گـذارد و دسـتگاه اجـرا     كنـد و قـانون مـى     دارد اجرا مـى ، مملكت گذارىِ قانون
اش احكـام حكومـت ولـى فقيـه           اينها همه  ،كند  آن را اجرا مى    ،ى مملكت  كننده
شود، مقررات صادرات و وارداتـى       مالياتى كه امروز طبق قانون وضع مى      . است

 تمـام قـوانينى كـه در مجلـس شـوراى اسـلامى              ،شـود  كه طبق قانون وضع مى    
آن را  ى اختيـارات دولـت هـست و دولـت            ى آنچه كه در حوزه      همه ،گذرد مى

ى دستگاه قضايى هـست      ى آنچه كه در حوزه      همه ،كند كند و اجرا مى    وضع مى 
ى اينهـا مظـاهر       همـه  ،كنـد  كند يـا اجـرا مـى       و دستگاه قضايى آنها را وضع مى      
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 ولايـت فقيـه     ت به خاطر مـشروعي    ، اين در حقيقت   .حاكميت ولايت فقيه است   
هـا    تمام دستگاه  ،لامىى اس  در جامعه . كند هست كه اين همه مشروعيت پيدا مى      

ى اجرائيـه و      اعم از قوه   ،هاى اجرا كننده   گذار، چه دستگاه   هاى قانون  چه دستگاه 
الا به    و ؛خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه است       ه  تشان ب  مشروعي ،ى قضائيه  قوه

معنـاى  . گـذارى نـدارد    گذارى هم حـق قـانون       حتى مجلس قانون   ،خودى خود 
؟ معناى قانون وضع كردن     ستشوراى اسلامى چي  مجلس  در  قانون وضع كردن    

هايى را در زندگى مردم بر طبق يـك مـصالحى ايجـاد              اين است كه محدوديت   
 بنابر مبانى فقهى اسلامى و بنابر اصـل ولايـت           ،خب، يك چنين كارى   . كنند مى
.  مگر ولى فقيـه    ؛ براى هيچ كس جايز نيست و از هيچ كس مشروع نيست           ،فقيه

ى  قوه. گذارى هم اعتبارش به اتكاء به ولايت فقيه است         نون قا ،يعنى در حقيقت  
      تنفيذ ولى فقيه است كـه اگـر ولـى فقيـه             مجريه هم اعتبارش به اتكاء و امضاء 

هـايى كـه در مملكـت         تمام اين دستگاه   ،اجازه ندهد و تنفيذ نكند و امضا نكند       
دليـل و   كارهايـشان بـدون     ،گذارى، چه اجرائيات    چه قانون  ،مشغول كار هستند  

خاطر ارتباط و اتـصال بـه   ه  ب .بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامى نيست        
      ولايت فقيـه   ، در حقيقت  .كنند ت پيدا مى  ولى فقيه هست كه اينها همه مشروعي ، 

    .مثل روحى است در كالبد نظام
بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسى در جمهورى اسلامى كه ملاك و معيار و               

 اعتبارش به خاطر قبول و تأييد ولـى فقيـه اسـت والا              ،ستاانين  چهارچوب قو 
 چـه حقـى دارنـد دور هـم          ، نفر از هـر قـشرى      100 نفر،   60 نفر،   50 ،خبرگان
 قـانون اساسـى     ؛ قانون وضـع كننـد     ، مملكت و مردم جامعه     براى مردمِ  ،بنشينند

راى  اكثريت مردم چه حقى دارند كه امضا كنند قانون اساسى را و ب  !؟وضع كنند 
آن كسى كه حق دارد قانون اساسـى        . الاجرا بكنند  ى مردم اين قانون را لازم      همه

 او همـان امـام اسـلامى اسـت و           ؛ او ولى فقيه اسـت     ،را براى جامعه قرار بدهد    
ى  دستگاهى است كه حاكميت الهى را از طريق وراثت پيغمبـر و وراثـت ائمـه               
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ور داد كـه بنـشينند قـانون         او چون به خبرگـان دسـت       . در اختيار دارد   ،معصومين
 . قانون اساسى شد قانون    ، و او چون امضا كرد قانون اساسى را        ،اساسى بنويسند 

عنـوان يـك حكـم از طـرف     ه تش ب  مشروعي ،حتى اصل نظام جمهورى اسلامى    
 ولايـت و حاكميـت      ،در حقيقت ولايت و حاكميت ولى فقيه      .. .ولى فقيه است  

ها  ولايت و حاكميت ملاك   . خداست ولايت و حاكميت دين      ؛فقه اسلامى است  
 ـ      . نه ولايت و حاكميت يك شخص      ؛هاست و ارزش  ه  يعنى خود ولى فقيه هم ب

 اطاعـت   ، موظف است كه از آنچه كه حكم ولى فقيه اسـت           ،عنوان يك شخص  
 حتى بـر خـود      ،ست احكام ولى فقيه   ا بر همه واجب الاطاعه      .كند و تبعيت كند   

ى ولايت فقيه    ر وسيع و عظيمى را، دامنه     ى بسيا  اين يك چنين گستره   . ولى فقيه 
ى ولايت فقيـه،     يعنى چون ريشه  . شود به ولايت خدا     كه منتهى هم مى    ،داراست

ست و همان چيزى اسـت كـه از         اى آن ولايت پيغمبر       ريشه ،ولايت الهى است  
پيغمبر و اوصياء معصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقها امـت، آن              

 لذاسـت كـه داراى يـك چنـين     ؛ منتقل شد،اين شرايط هستندكسانى كه داراى   
 البتـه   .ى اسلامى است    اين معناى ولايت فقيه در جامعه      ؛ستاى اختياراتى    سعه

 آن شخص يا    ،اگر ولى فقيه بخشى از اين اختيارات را به كسى يا دستگاهى داد            
نانى كـه    همچ ؛ داراى آن اختيارى كه ولى فقيه به او داده خواهد بود           ،آن دستگاه 

 فراتر از آن هـم      ،دهند ها دارند انجام مى     اختياراتى را دستگاه   ،طبق قانون اساسى  
اگر اختيار خاصى را ولى فقيه به يك دستگاهى، به دولت به يك وزارت خانه،               

فيذ كند و بدهد آن اختيار متعلق       ن ت ،به يك شخص، به يك بنياد، به يك دستگاه        
 اختيـار واقعـى و      ، امـا در حقيقـت     ،بـود به آن شخص يا به آن دستگاه خواهد         

 متعلق به شخص ولـى  ،ى واقعى  واقعى يا به تعبيرى وظيفهولايت واقعى و حقِ 
هاى گوناگون و    ى اين بحث است كه البته در زمينه         اين پايه و قاعده    .فقيه است 

  385.هاى متعددى وجود دارد  بحث،اطراف اين اصل و محور اساسى

 

  ديني سالاري ومت درنظام مردمحك  رابطه مردم و:دوم فصل
 ؛انـد  كننده  مردم تعيين  ؛اند كننده مردم انتخاب . مردمند ،  يك عنصر اصلى   

 اصــلاً مــردم ؛انــد گيرنــد و تــصميم گيرنــده  مــورد مــشورت قــرار مــى،مــردم
  386.اند و انتخاب هم يك واقعيتى است كه وجود دارد كننده انتخاب

 ارتبـاطى  مـردم  بـا  هك ـ باشند كسانى قدرت، رأس در كنيم فرض اگر 
 مـردم،  بـا  آنهـا  ى رابطـه  كه باشند كسانى اگر. نيست ولايت اين باشند، نداشته
 ـ  پيوسـتگى  و التيام و محبت ى رابطه نه ـ  باشد خوف و رعب و ترس ى رابطه
 اگـر . نيست ولايت اين بيايند، كار سر بر كودتا با كسانى اگر. نيست ولايت اين

 در كـه  حقيقـى  كيفيـات  و فـضايل  منهـاى  ـ  ىنـسب  جانشينى و وراثت با كسى
 آن ولايـت، . نيـست  ولايت اين گيرد، قرار كار رأس در ـ  است شرط حكومت

 ارتبـاط  يك آنهاست، بر ولايت كه مردمى با ولى، يا والى كه ارتباط  است وقتى
 دارد وجود پيامبر خود مورد در كه طورى  همان و آميز  محبت صميمانه، نزديك،

 مبعوث را كسى آنها خود از: »منهم بعث« يا »انفسهم من رسولا همفي بعث« يعنىـ  
 و ولايت ى مسأله دار عهده كه باشد كسى مردم خود از يعنى باشد؛ ـ  است كرده

 387.است اين اسلام حاكميت در كار اساس. باشد حكومت

  نقش و جايگاه مردم در حكومت اسلامي. 1
ــراى مــردم ش ــ  أن و ارج معــين در قــوانين آســمانى و الهــى قــرآن، ب

ى كـشور را بـه    كننـد و سرنوشـت اداره       است؛ مردم هستند كه انتخاب مـى       شده
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اى اسـت كـه       سـالارى   ترين نـوع مـردم      سالارى، راقى   اين مردم . گيرند  دست مى 
سالارى در چارچوب احكام و هدايت الهى  امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم

 قوانين آسمانى و مبراى از هرگونـه        انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با      . است
    .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند نقص و عيب، توانسته

تـرين   كنيد در بسيارى از دمكراسـيهاى غربـى، زشـت        امروز شما ملاحظه مى    ...
كه خواست مردم است،  انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اين  

. گـردد   ى آن كمك مـى     شود و به اشاعه     ى مى كند و رسم    ى قانونى پيدا مى    صبغه
در نظـام اسـلامى ـ    . دهد اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمانى را نشان مى

گيرند و سرنوشـت   كنند، تصميم مى سالارى دينى ـ مردم انتخاب مى  يعنى مردم
ى منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست          ى كشور را به وسيله     اداره

ى صلاح و فلاح  ى هدايت الهى، هرگز به بيرون جاده ب و اراده در سايهو انتخا 
سـالارى    ى اصلى در مـردم     نكته. شود  برد و از صراط مستقيم خارج نمى        راه نمى 

  388.دينى اين است

 و ولى بين ارتباط است، ولايت شكل به حكومتش كه دستگاهى آن... 
 اتـصال،  ارتباط، پيوند، تى،سرپرس يعنى ولايت،. باشد  مى انفكاك غيرقابل مردم،

 بـا  كـه  كـسانى  پيوسـتگى   هـم   بـه  و جوشـيدگى   هم  به چيز، دو شدن  پيچيده  هم  به
 اسـلامى،  نظـام  و جامعه در ولايت مفهوم و شكل و معنا. دارند ولايت يكديگر

 اطلاق حكومت به ولايت ى كلمه اسلامى، ى جامعه در جهت، اين از. است اين
 اتصال و ارتباط و است ولايتى ى رابطه يك مردم، و ولى بين ى رابطه و شود  مى
 از و متصلند يكديگر با جامعه، اين اجزاى تمام و باشد  مى انفكاك غيرقابل آنها،
 و قـدرت  دسـتگاههاى  سـلطنت،  دسـتگاههاى  مثـل  قـضيه، . نيـستند  جـدا  هم

    .نيست شوند، مى مسلط جامعه يك بر كه كودتاچيهايى
 به متكى همه، و همه جامعه، حاكميت و يريتمد دستگاه اسلامى، ى جامعه در
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 ـ  اتـصال  معنـاى  تمـام  بـه  ـ  مـردم  بـه  متصل مردم، با همراه مردم، جزو مردم،
 و رونـد   مـى  راهـى  بـه  حكومت، دستگاههاى كه جايى  آن. نيستند جدا و هستند
 مـصالح . اسـت  جـدايى  احـساس  همـين  خاطر به ديگرى، راه به مردم، مصالح
 دسـتگاه  مـصالح . ديگـر  چيـز  يك مردم، مصالح است؛ چيز يك حاكم، دستگاه
 نفتـى  منابع غارتگران و استعمارگران و مسلط قدرتهاى و امريكا با پيوند حاكم،

 بود ما كشور در پهلوى، منحوس رژيم دوران در كه همچنان ـ  چيزهاست اين و
 ديگـر  چيـز  يـك  مـردم،  مـصالح  ـ  هست ديگر كشورهاى از خيلى در امروز و

 پيوسـتگان  و نوكران آن و حاكم دستگاه ن آ  كه است اين در مردم مصالح. است
 جهـت  دو در بكلـى  دو، اين مصالح. بردارند خودشان كمال راه سر از را بيگانه
 ولـى  حـاكم،  اسلامى، نظام در. نيست طور  اين اسلامى، نظام در ليكن. دارد قرار
  389.است مردم براى و مرتبط و برادر و سرپرست و دوست و

ى حـضرت    هم كه وجود دارد، اين است كـه حكومـت آينـده           درس م  
مردمى يعنـى   . مهدى موعود ارواحنافداه، يك حكومت مردمىِ به تمام معناست        

امام زمان، تنها دنيا را     . ها و بازوان مردم است      چه؟ يعنى متكّى به ايمانها و اراده      
نهاست كه  آيه بهكند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تك     پر از عدل و داد نمى     

بخشد و يك حكومت صددرصد       بناى عدل الهى را در سرتاسر عالم استقرار مى        
دهد؛ اما اين حكومت مردمى بـا حكومتهـاى مـدعى مردمـى             مردمى تشكيل مى  

آنچه امروز در   . بودن و دمكراسى در دنياى امروز از زمين تا آسمان تفاوت دارد           
اند، همـان ديكتاتوريهـاى        آن گذاشته  سالارى را روى    دنيا اسم دمكراسى و مردم    

اگـر  . است؛ يعنى ديكتـاتورى گروههـا      قديمى است كه لباس جديد بر تن كرده       
. اند رقابت هم وجود دارد، رقابت بين گروههاست و مردم در اين ميان هيچكاره        

ى  اى كه همه    ى قدرت سياسى   كند و در سايه     يك گروه به قدرت دست پيدا مى      
گذارد و با سوءاستفاده از اين قدرت،   كشور در اختيار او مىزمامهاى امور را در   
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كند و آنها را در راه به دسـت           ثروت و پول و سرمايه به نفع خود گردآورى مى         
ى  دمكراسـيهاى امـروز دنيـا بـر پايـه         . كنـد   ى قدرت مصرف مـى     آوردن دوباره 

ا امـروز در دني ـ . تبليغات دروغ و فريبنده و مسحور كـردن چـشمها و دلهاسـت     
دهند، شما ببينيد براى تبليغـات كانديـداهاى رياسـت            هرجا شعار دمكراسى مى   

دمكراسى . كنند  پول خرج مى  ! كنند  جمهورى و يا نمايندگان مجلس چه كار مى       
سـالارى   سالارى امام زمان ـ يعنـى مـردم    مردم. ى اقتدار پول اسير است در پنجه

  .كلىّ متفاوت است دينى ـ با اين روش، به

  )گزينش بر اساس ضوابط و بيعت( ايجاد حكومت در. 1- 1
اش ايـن اسـت كـه        هر كسى، هر جمعيتى، هـر اجتمـاعى حـق اولـى            

خودش انتخاب بكند يك چيزى را كـه راجـع بـه مقـدرات مملكـت خـودش                  
 390. است

و الَّذي فَلَق الْحبـةَ و بـرأَ         ...« :فرمايـد  مى) عليه السلام (امير المؤمنين    
 ةَ، لَومسذَ           النما أَخ رِ واصالن ودجبِو ةجالْح يامق رِ والْحاض ورضلَمـاءِ أَنْ       لا حلَى الْعع اللَّه

لا يقاروا على كظَّة ظالمٍ و لا سغبِ مظْلُومٍ، لأَلْقَيت حبلَها على غارِبِها و لَسقَيت آخرهـا                 
   تلَأَلْفَي ها؛ وله  بِكَأْسِ أَوهذ ياكُمند زٍ      منع فْطَةع ندى منع دهنكه بذر را    آ  سوگند به   1؛»از

بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجـت بـر                
 زمام حكومـت را     ...شد لزوم تصدى من با وجود يافتن نيروى مددكار تمام نمى         

  391.گشتم ساختم و از پى آن نمى رها مى

 باشـد؛  الهـى  مقـررات  بـا  و خـدايى  معيارهاى با بايستى اجرا و ونقان 
 اسـلام  كـه از   آنچـه  و كليـات  با يا مشخص احكام با يا اسلامى احكام با يعنى

 كـه  هـم  افرادى. نباشد معارض و باشد منطبق است، شده فهميده و شده دانسته

                                                 
 3  خطبهه، نهج البلاغ.1
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 اشـند نب فاسق باشند، عادل بايد دارند؛ خصوصياتى و مشخصات هستند، مجرى
 همـان  هم اساسى قانون و ـ  شده دمتجس ما اساسىِ قانون در كه خصوصياتىـ 

 مـا  بـراى  الهـى  ولايت كه است چيزى آن سمت به عبور دالان و اجرايى شكل
    .كند مي ترسيم
 اسـلام  در مـا  چه اگر است؛ ضرورت يك هم اكثريت و اقليت ى مسئله خوب،
 بـر  را اكثريـت  شـد،  مختلـف  اءر آ كـه  نجايى آ كه نداريم چيزى صورت به اين 
 گونـاگون  مـسائل  در كه است اى  »منه بد لا« چيز يك لكن دهيم، ترجيح اقليت
 كننـد،   مـي  گيـرى   تصميم چيزى يك ى درباره نفر پنج وقتى. آيد  مى پيش بشرى
 كردنـد،  نظر اتفاق دارد ارتباط نفر پنج سرنوشت به كه امرى اين بر نفر سه اگر
كـه   است روشنى عقلايىِ چيز يك هم اين بشوند؛ تسليم يدبا قاعدتاً نفر دو آن

    .است كرده امضاء و تصويب را ها اين اسلام
 ولايـت  يـك  ـ  است ولايت قانونگذارى، ـ  داريد شما كه امروز ولايتى بنابراين

 الهـى  ولايـت  آمـده از   پديد و برخاسته دارد؛ الهى ولايت در ريشه است؛ الهى
 ى نماينده يعنى است؛ اين معنايش گوييم،  مي ما كه دينى سالارى  مردم اين. است

 اعمـال  مجارى براى اساسى قانون در كه طريقى اين از اسلامى شوراى مجلس
. تكليـف  يـك  شـد  كه ايـن   است كرده پيدا ولايتى يك شده، معين الهى ولايت
 شخصى منِ براى شود،  مي تصويب اسلامى شوراى مجلس در كه آنچه بنابراين

 مبنـاى  مبنـا،  ايـن . كـنم  عمـل  او طبـق  بر بايستى و است الاتّباع  واجب نوعى و
    ...است اسلامى
 ى شـيوه  بـا  اللَّـه،  ولايـت  برخاسته از  محكم، ى پايه يك مبناى بر اسلامى تفكر

 متعـال  خـداى  كه اسلامى جمهورى اساسىِ قانون در ى شده تدوين و مشخص
! آقـا  بگوينـد  كـه  شده بنا بسپرند، كسى به را حقى يك كه داده حق ها  به انسان 

 خودشـان  آراء در را حـق  اين هم مردم. بده انجام را ها  كار اين ما براى بيا شما
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 وابسته است،  مردم راء آ به كه چيزهايى آن در جمهورى، رياست در مجلس، در
 ى پايـه  يـك  يعنى است؛ اين دينى سالاري  مردم ى پايه بنابراين. دهند  مي به افراد 
  392.است اعتقاد مورد قيقتاًح كه عميق و اصيل

سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح است كـه              در مردم  
مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مـورد قبـول باشـد و حـق داشـته باشـد كـه                      

 :گويـد    چرا رأى مـردم معتبـر اسـت؟ مـى          !اى كسى كه مسلمانى   . حكومت كند 
ن در منطق اسلام، رأى مردم بر       اسلام اعتقاد دارم و چو      چون مسلمانم؛ چون به   

  393.اساس كرامت انسان پيش خداى متعال معتبر است

سالارى هم دو سر  مردم. سالارى هم متعلق به دين است خود اين مردم 
. ى ديگر هم به بعضى از مسؤولان اين نكته را گفـتم            دارد كه من در يك جلسه     

ى اراده و رأى  سيلهكه تشكل نظام به و سالارى عبارت است از اين     يك سر مردم  
كننـد، دولـت را انتخـاب         مردم صورت گيرد؛ يعنى مردم نظـام را انتخـاب مـى           

 واسطه واسطه يا بى كنند، مسؤولان اساسى را به كنند، نمايندگان را انتخاب مى مى
كند و البته در      كنند؛ اين همان چيزى است كه غرب ادعاى آن را مى            انتخاب مى  

گوينـد آراء مـردم وجـود دارد و           جـا مـى     آن.. . ندارد جا اين ادعا واقعيت هم      آن
ايـن    هرچه هست، متكى به رأى و خواست مـردم اسـت؛ امـا واقعيـت قـضيه                

كننـد؛ در     خودشان هم در سطوح و مراحلى بـه ايـن معنـا اعتـراف مـى               . نيست
 آن  ...ايـم   هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعترافها را فـراوان ديـده                نوشته

ن  آ  البتـه   سـالارى دينـى اسـت كـه          مردم، يكى از دو بخش مردم      بخش انتخاب 
مردم بايستى بخواهنـد، بـشناسند، تـصميم بگيرنـد و انتخـاب كننـد تـا              . هست

بدون شـناختن و دانـستن و خواسـتن،         . ى آنها منجز شود    تكليف شرعى درباره  
  394.تكليفى نخواهند داشت
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اده و رأى و اسـت كـه حـضور و ار     در قانون اساسى ترتيبى داده شـده       
ى اركـان نظـام، ظهـور و بـروز           خواست مردم را با جهتگيرى اسلامى، در همه       

اين نظام مستحكم، انتخاب مردمى، مجلس مردمى و دولت مردمى كـه            . دهد  مى
 395.ى اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد بر پايه

ى مردمـى    جايى كـه هـدايت الهـى و اراده          جمهورى اسلامى، يعنى آن    
گونه خدشه    بر اين نظريه، هيچ   . گذارند  ر در ساخت نظام تأثير مى     توأم با يكديگ  

شود؛ اما اگر شما      و اشكالى در بحثهاى دانشگاهى و محافل تحقيقاتى وارد نمى         
بخواهيد حقانيت اين نظريه را براى مردم دنيا ثابت كنيد، در عمـل بايـد ثابـت                 

 396.ى نظام جمهورى اسلامى اين است چالش عمده. كنيد

  تبعيت و اطاعت اوامر وليدر. 2- 1
 ،هم به حكم خـدا اسـت      ) صلي االله عليه و آله    ( تبعيت از رسول اكرم      

پيـروى از متـصديان     . از پيـامبر پيـروى كنيـد      ؛  »و اطيعوا الرَّسول  «: فرمايد كه مى 
أَطيعوا اللَّه  «: فرمايـد  نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى       » اولوا الامر «حكومت يا   

  397.»1الرسولَ و أُولي الأمرِ منكُمو أَطيعوا 

امروز در دنياى اسلام اين مطلب ميان مسلمانها پذيرفته شده است كه             
 داراى  ، از ميـان مـردم     ، يعنـى از خـود مـردم       ،بـود » منكم اولى الامر «اگر كسى   

 را بـه  »اطاعـت از پيغمبـر  «يعنـى  .  اطاعت او واجب است    ،قدرت حاكميت شد  
 ،ى بـشرى   اند به افراد ديگرى در جامعـه        منتقل كرده  »نهاحاكميت مسلما «عنوان  

 عقايـد   ، البته بعضى ممكـن اسـت از بـرادران اهـل سـنت             ؛به شكلهاى مختلف  
 ـافراطى در اين مورد داشته باشند و تصور كنند كه اين حـاكم هـر جـور بـود       

 ؛ اطاعـت او هـم واجـب اسـت      ـ بى دين بود؛ وابسته بود؛ فاجر بود؛فاسق بود
                                                 

 59: نساء .1



 □  جايگاه مردم در حكومت اسلامي: بخش چهارم

 

313 

ى مـا    بـرادران سـنّ    ،ى زيادى از مسلمانها، مسلمانان اهل سـنت        لماً عده لكن مس 
 ـ           ايـن بـه     ،ق بـه پيغمبـر بـود      معتقد هستند بر اينكه حكومت اسـلامى كـه متعلّ

انسانهايى با يك شرائط عادى و معمولى و بدون فسق و الحاد و فجـور منتقـل                 
  398.خواهد شد

ب است به حكم    بر شما واج  . ..ب است اطاعت كنيد از اولى الامر      واج 
اسلام، كه تبعيت كنيد؛ و به حكم قرآن، بـه حـسب رأى علمـاى خودتـان، بـه                   

م هستيد، چرا تبعيت از قرآن      شما اگر چنانچه مسل   . حسب رأى مشايخ خودتان   
از آيـه   ] انـد  كـرده [كنيد؟ چرا به حسب آن طورى كه علماى شما اسـتفاده             نمى

كنيد؟ شـما در   طاعت نمىا 1»ولَ و أُولي الأمرِ منكُم أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرس    «شريفه  
كنيد؛ به حـسب واقـع مـسلم         مى  صورت مسلمان هستيد، در ظاهر اظهار اسلام      

 399.نيستيد

من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اينكه من كه ايـشان را حـاكم                  
رم، كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دا              

ايشان را كه من قـرار دادم واجـب الْاتِّبـاع            ... را قرار دادم   )نخست وزير  (ايشان
يـك حكومـت عـادى نيـست، يـك حكومـت       . است، ملت بايد از او اتّباع كند  

مخالفت با اين حكومـت مخالفـت بـا شـرع        . شرعى است؛ بايد از او اتّباع كنند      
رع جزايش در قانون مـا      قيام بر عليه حكومت ش    . است، قيام بر عليه شرع است     

دهـم بـه     مـن تنبـه مـى     . هست، در فقه ما هست؛ و جزاى آن بسيار زياد اسـت           
كننـد كـه كارشـكنى بكننـد يـا اينكـه خـداى               كسانى كه تخيل اين معنى را مى      

كنم به آنهـا كـه       نخواسته يكوقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، من اعلام مى          
 قيام بر ضد حكومت خـدايى قيـام         .جزاى آنها بسيار سخت است در فقه اسلام       
 400.تبر ضد خداست؛ قيام بر ضد خدا كفر اس
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اميرالمؤمنين ـ بالاخره ولى فقيه از امـام معـصوم كـه بـالاتر نيـست ـ         
لولا حـضور الحاضـر و قيـام الحجـة بوجـود الناصـر              « :فرمايد اميرالمؤمنين مى 

يستى افـراد بياينـد،    با؛ بنابراين بايد وجود ناصر باشد   ؛»لألقيت حبلها على قاربها   
 آن تكليـف منجـز      ،ى آن حـاكم    وقتى خواستند، اگر تكليفـى برعهـده      . بخواهند

اگـر بـر او تكليفـى    ـ  آن تكليـف   لاّا و. خواهد شد، مجبور است كه عمل بكند
 ـباشد  نقـش مهمـى   ،جاست كـه نقـش مـردم    اين.  تكليف منجزى نخواهد بود 
يد براى اين بخش فكر بكند، كارى       ى مردم را دارد با     هر كسى كه دغدغه   . است

        چون ايـن   . كشانده بشوند  1»عن قلب « كند كه مردم به ايمان و تبعيت و اطاعت
 وقتى مردمى هستند مثل مردم ما، مردم مـؤمن، ديـن بـاور،              ؛كار مشكلى نيست  

  401.معتقد به مبانى، حاضر براى فداكارى در اين راه

  در ارائه نظر مشورتي. 3- 1
ه به شكل فعلى در كشورهاى اسلامى در يك قرن تشكيل مجالس مقنن   

هاى مردمى  اخير رايج شده ولى در اصل، اسلام منادى و پيشرو برپايى حكومت   
پيـامبر گرامـى اسـلام بـه     . و شورايى در چهارچوب وحى و قوانين الهى اسـت    

در مهمـات حكـومتى اسـلام مـشورت      2»و شـاوِرهم فـي الْـأَمر      «فرمان الهـى    
و حتى در صورت غلبه رأى جمع بر نظر مبارك ايشان، در مواردى             فرمودند    مى

شايد بتوان گفت كـه ايـن امـر يكـى از رمـوز              . كردند  به نظر اصحاب عمل مى    
  402.سابقه مسلمين در آغاز تاريخ اسلام بوده است پيشرفت سريع و بى

ي الْـأَمر     « الهى فرمان به اسلام گرامى پيامبر   مهمـات  در »و شاورِهم فـ
 نظـر  بر جمع رأى غلبه صورت در حتى و فرمودند  مى مشورت اسلام ومتىحك

                                                 
  از صميم قلب.1
  159: ل عمران آ.2



 □  جايگاه مردم در حكومت اسلامي: بخش چهارم

 

315 

 كـه  گفت بتوان شايد. كردند  مى عمل اصحاب نظر به مواردى در ايشان، مبارك
 اسـلام  تـاريخ  آغاز در مسلمين سابقه  بى و سريع پيشرفت رموز از يكى امر اين
  403.است بوده

 را در هـدايت و      ى الهـى    كـه احكـام الهـى و اراده         اسلام در ضمن اين    
ى انسان، حضور انسان و حـضور         داند، اراده   صلاح انسانها داراى كمال تأثير مى     

ى آن همـين      يك نمونـه  . بينى كرده است    ى كارها پيش    آحاد مردم را هم در همه     
  و أَمرهم شـورى   «: فرمايـد   خداى متعال در علائم مؤمنين مى     . ى شوراست   مسأله
هـاى   البته مـشورت، بـا شـكل      . دهند  را با مشورت انجام مى    كارهايشان   1؛» بينهم

 ،هـم ) شوراهاي اسلامي شـهر و روسـتا      (مختلفى ممكن است انجام گيرد؛ اين       
  404.يك شكل از اشكال مشورت است

  نظارت بر اجزاي حكومت. 4- 1
بايد همه زن ها و هم مردها در مسائل اجتماعي مـسائل سياسـي وارد                

مجلس ناظر باشـند، هـم بـه كارهـاي دولـت نـاظر              باشند و ناظر باشند، هم به       
    .باشند، اظهار نظر بكنند

ملت بايد الان همه ناظر امور باشند، اظهار نظـر بكننـد در مـسائل سياسـي، در                  
مسائل اجتماعي، در مسائلي كه عمل مي كند دولت، استفاده بكننـد، اگـر يـك                

  405.كار خلاف ديدند

تيباني از دولت هـا بكنـد    ملت وظيفه دارد كه در جمهوري اسلامي پش        
 اگر دولتي را ديد كه خلاف مي كند، ملت بايد به او             ؛كه به خدمت ملت هستند    

 406.تودهني بزند
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آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخـب              
  407.خودشان، خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد

  در قبال مردم وظايف حكومت اسلامي. 2
سازي براي حضور و مشاركت مردم و توجه به خواست  زمينه. 1- 2

  و نظر آنان
نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابى قدرتها را نسخ كرد و انتخاب         

اين حق آحاد ملت است كه بتوانند    . مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد       
گـر وظيفـه    از سوى دي  . انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراى نقش باشند         

توانـد روح نـشاط و احـساس          هم هست؛ به اين خـاطر كـه ايـن شـركت مـى             
انتخابات فقط يك وظيفه نيست،     . ..دارد مسؤوليت را هميشه در جامعه زنده نگه      

  408.ى عمومى است فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفه

ا ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام بـه م ـ                
ملـت مـا هـر      .  ما تابع آراي ملت هستيم     .است كه ديكتاتوري بكنيم    اجازه نداده 

ما حق نـداريم، خـداي تبـارك و         . طوري راي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم         
است كه ما به ملتمـان        است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده       تعالي به ما حق نداده    

  409.يك چيزي را تحميل بكنيم

 ملت ما هر طوري راي داد مـا هـم از آنهـا              ؛ت هستيم ما تابع آراي مل    
 410.تبعيت مي كنيم

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي اسـت     
شكل نهائي حكومت با توجـه بـه شـرايط و مقتـضيات             . راي عمومي  آ  متكي به 

 411.كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد
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 همـه  كه داشت وجود مهم خصوصيت چند ايران، اسلامى انقلاب در 
    :بود اول صدر اسلامى حركت بر منطبق

 و دردمنـد  و آگـاه  و مـؤمن  هـاى   تـوده  از هـدف،  اين تحقق براى كه  آن دوم... 
 لازم انـسانىِ  نيـروى  ـ  سياسـى  سازمانهاى و گروهها و احزاب از  نه و ـ  فداكار
 مردم لايزال نيروى از خدا، به توكل از پس را نصرت حكيم، رهبر و شد گرفته

 خدا بندگان از را رحمان جنود ساله، پانزده مجاهدت ى سايه در و كرد جستجو
 بنــصره ايــدك هوالّــذى«: درآورد حركــت بــه خــدا راه در و آورد وجــود بــه

  412.»وبالمؤمنين

بدون پشتيباني مردم نمي شود كاركرد و پشتيباني هم به اين نيست كه              
پـشتيباني ايـن اسـت كـه همكـاري          . شتيباني نيـست  اين پ . اكبر بگويند  مردم االله 

 413.كنند

 گفـتم، شـما     همين طور شركت دادن مردم را در امور، اين را كراراً          ...  
هم خودتان گفتيد كه يك كشوري را كه بخواهيد اداره بكنيـد، يـك دولـت تـا                  

وقتي بنا شد كه مردم شـركت       . شركت مردم نباشد نمي شود اداره صحيح بشود       
الان خدمت مي كننـد و        ها، شما شركت داديد مردم را، آنهايي كه       كردند در كار  

سابق هم خدمت كردند به شما، به ما، به همه، به اسلام و شما را رسـاندند بـه                   
 414.اين جا، آنها را كنار نگذاريد، رد نكنيد، آنها را وارد كنيد در كار

  استيلا و حاكميت گزاري به مردم؛ نه  خدمت. 2- 2
 كـه مـن و       سالارى اين است كه حالا بعد از آن         ى مردم  ر ديگر قضيه  س

بعـضى  . شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدى و حقيقـى داريـم              
البلاغـه جمـع كردنـد كـه البتـه       البلاغه و غير نهج   دوستان اين روايات را از نهج     

إِياك و «. خوانم اش را مى  ى آنها را بخوانم؛ دو سه نمونه       مجال نيست كه من همه    
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                  كـدعوم بِـعتفَت مهـدعأَنْ ت أَو كلعف نا كَانَ ميمف ديزأَوِ الت انِكسبِإِح كتيعلَى رع نالْم
مقْت عنـد   بِخلْفك فَإِنَّ الْمن يبطلُ الْإِحسانَ و التزيد يذْهب بِنورِ الْحق و الْخلْف يوجِب الْ             

نه سر مردم منت بگذاريد كه ما اين كارها را براى شما  : فرمايد   مى 1.» اللَّه و الناس  
اش  نچه را كه براى مـردم انجـام داديـد، دربـاره           آ خواهيم بكنيم؛ نه    كرديم يا مى  

كـه   مبالغه كنيد؛ ـ مثلا كار كوچكى انجام داديد، آن را بزرگ كنيـد ـ و نـه ايـن     
اگـر منـت بگذاريـد، احـسانتان باطـل          : بعد فرمـود  .  و عمل نكنيد   وعده بدهيد 
مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ يعنى همان مقـدار راسـتى هـم كـه                . خواهد شد 

 «اگر خلف وعده كنيـد،      . فروغ خواهد كرد    وجود دارد، آن را در چشم مردم بى       
 نظر خـدا ايـن مقـت و گنـاه            در نظر مردم و در     2؛» يوجِب الْمقْت عند اللَّه و الناس     

 هرچند اينها كـلام     4.»3  كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُون         :قَالَ اللَّه تعالَى  «. است
 خطاب به مالك اشتر است، اما خطاب به مـا           )الصلاةوالسلام  عليه(اميرالمؤمنين  

  415.هم هست

متگزار مـردم و بـراى      نظام اسلامى، نظامى اسـت كـه مـسؤولان، خـد           
 416.مردمند؛ هر نوع جدايى بين مسؤولان و مردم محكوم است

 مـردم،  حقـوق  و حـدود  رعايت هم مسؤوليت همين محورى ى نقطه 
 بـراى  تـلاش  و مـردم  قضاياى در انصاف رعايت مردم، ميان در عدالت رعايت
. است اصل مردم نيازهاى و حوائج اسلامى، حاكم براى. است مردم امور تأمين
 يـك . گفـتم  را همـين  كشور مسؤولان به صحبتى در بنده اين، از قبل روز چند

                                                 
اى  يا مردم را وعـده     اى بزرگ بشمارى،   هايى كه انجام دادى بر مردم منّت گذارى، يا آنچه را انجام داده              مبادا هرگز با خدمت    .1

برد، و كارى را بزرگ شمردن، نـور حـق را خـاموش              پاداش نيكوكارى را از بين مى     منّت نهادن،   ! داده، سپس خلف وعده نمايى    
  )53نهج البلاغه، نامه . (انگيزاند گرداند، و خلاف وعده عمل كردن، خشم خدا و مردم را بر مى

  همان .2
  )3 :الصف. (آيد كه چيزى بگوييد و به جاى نياوريد خداوند سخت به خشم مى .3
  53ه نهج البلاغه، نام .4
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 آن. كننـد   مى انتخاب را مسؤولان مردم كه است اين سالارى  مردم ى مسأله روى
 رفـع  همتشان ى همه آمدند، كار سرِ بر مسؤولان وقتى كه است اين ديگر روى

 مـوج  اميرالمـؤمنين  تكلمـا  در معنـا  ايـن . آنهاسـت  براى كار و مردم نيازهاى
من ظَلَم عباد اللَّـه     «: اسـت  شده نقل حضرت آن از اشتر مالك به نامه در. زند  مى

          هتجح ضحأَد اللَّه هماصخ نم و هادبونَ عد همصخ بـا      كَانَ اللَّهرح لَّـهكَانَ ل اگـر  1؛»و 
 بنـدگان  مـدافع  وكيـل  خـدا  اوست؛ حساب طرف خدا كند، ظلم مردم به كسى
 حـال  در او ؛»حربا للَّه كان و« اوسـت؛  خصم اصطلاحاً اوست؛ مقابل در مظلوم
 )الـسلام  عليه( اگرچه اميرالمؤمنين  كند؛  نمى فرق البته. خداست با مقابله و جنگ
 قــيس، بــن اشــعث اشــتر، مالــك ـ  بــه اســتاندارانش خطــاب را هــا نامــه ايــن
 در كارى كه مسؤول هاى رده ى همه اما است؛ شتهنو ـ  ديگران و حنيف بن عثمان

  417.هستند خطاب اين مشمول هست، دستشان

كوشش كنيد كه پايگاه ملي براي خودتان درست كنيـد، ايـن بـه ايـن                 
است كه گمان نكنيد كه شما صاحب مقام هـستيد، منـصب هـستيد و بايـد بـه                   

خـدمتگزار  هر چه صاحب منصب ارشد باشد بايـد بيـشتر           . مردم فشار بياوريد  
اين بالا مي رود با مردم متواضع تـر مـي             اي كه  باشد، مردم بفهمند كه هر درجه     

اگر يك همچو كاري شد و يك چنـين تـوجهي بـه مـسائل شـد و يـك                    . شود
اي پايگاه ملي پيدا مي كند و پايگـاه          همچو عبرتي از تاريخ براي ما شد، هر قوه        

  418.ملي حافظ اوست

   دين از تشكيل حكومت اسلاميتلاش براي تحققّ اهداف. 3- 2
 يعنى ـ  ست  بوده تاريخ اول كه از جنجالهايى همه  اين از نهايى هدف 

 نبردهـا،  جنگهـا،  باطـل،  و حـق  شدن صف دو فراوان، مبارزات پيامبران، آمدن

                                                 
  همان .1
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 حكومـت  تـشكيل  حتـى  حق، اهل عظيم تلاش مشكلات، بر صبرها درگيريها،
 بـه  او شـدن  نزديـك  و انسان كمال و تكامل ـ   اسلامى عدل استقرار و اسلامى
  419.است اين ى مقدمه چيز، همه. خداست

 گفتـارى  نيـز  و ]السلام امام حسين عليه   [بزرگوار آن گفتار و آثار تمام 
 كنـد   مى روشن را مطلب اين است، رسيده معصومين از بزرگوار آن ى درباره كه
 بـرهم  و شـريعت  حاكميـت  ايجاد و خدا دين و عدل و حق ى اقامه غرض، كه

صـلي  (اكرم پيامبر راه ى ادامه غرض،. است بوده طغيان و جور و ظلم بنيان زدن
يا وارِثَ آدم صفْوة اللَّه السلَام علَيك       «: كه است بوده پيامبران ديگر و) االله عليه و آله   

    اللَّه بِيوحٍ نارِثَ نا وندمد آ چه براى هم پيامبران كه است معلوم و 1»...ي :»  قُـوميل
طسبِالْق اس420.اسلامى نظام و حكومت ايجاد و حق و قسط ى اقامه 2.»الن  

 در انـسان  حقوق اگر رود،  مى بشر كرامت و آزادى از سخن اگر امروز 
 شـعار  يـك  دنيـا  در همچنـان  تبعيض رفع و عدالت اگر شود،  مى مطرح جوامع
 به ايثار  توجه و ظلم با ى رزهمبا و مفسدان و فساد با ى مبارزه اگر است، جذاب

 ايـن  خـاطر   بـه  است، شيرين و جذاب بشريت چشم در حق راه در فداكارى و
 و كردنـد  عرضـه  تـاريخ  به ـ  خدا مردان اين ـ  پيغمبران را مفاهيم كه اين است
 متحـول  را تـاريخ  خـدا  مـردان  بنـابراين . دادنـد  قـرار  بشريت اختيار در را آنها
 ممكـن  را هـا   نـاممكن  پروردگـار،  از خـشيت  بـا  و خدا به اميد با آنها. كنند  مى
  421.بود مردانى چنين ى زمره از ما بزرگوار امام ...كنند مى

 نظام اين از منتها خواهند؛  مى را اسلامى نظام وجودشان اعماق از مردم 
 هـم  بحق توقعات، اين. شود برآورده بايد توقعات اين و دارند توقعاتى اسلامى

                                                 
 ،2   ج،مـن لا يحـضره الفقيـه    ( درود بر تو اى وارث حضرت آدم برگزيده خدا، سلام بر تو اى وارث حضرت نوح پيغمبر خـدا              .1

  )604ص
 )25 :حديد( . تا مردم قيام به عدالت كنند.2
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 مـشكلات  شدن برطرف و زندگى امور در پيشرفت و اهرف و عدل توقع هست؛
 ميـدان  در جهـت   بـى  عزيـزان  نـشدن  برخوردار و طبقاتى شكافهاى شدن كم و

 همـين  اسـت؛  درسـتى  توقعات توقعات، اين. دارند را كشور ى اداره و سياست
. اسـت  اسـلامى  تعليمـات  اينهـا  داده؛ ياد مردم و ما به كه اسلام  است چيزهايى

 مـا  براى هستند، ما الگوى و مردم الگوى  كه كسانى و اسلام صدر بزرگان رفتار
بـه   بايـد  مـا . است متمادى سالهاى طول در ما ملت فرهنگ جزو اين شده؛ نقل
 و بگيـريم  سـخت  خودمان بر بايد است، لازم اگر حتى كنيم؛ عمل توقعات اين

 بـر  شاءاالله  ان و دهيم انجام ماست، ى عهده بر كه را آنچه بتوانيم تا بياوريم فشار
 طبق داريم وظيفه كه هستيم ما دارند؛ دوست را نظام مردم. آييم فائق مشكلات
 422.كنيم عمل بخشها ى همه در اسلامى نظام موازين

ى عـدل، حمايـت از مظلـوم،         ى اقامـه   حكومت اميرالمؤمنين در زمينه    
يد از  ى شرايط، الگويى است كه با      ى با ظالم و طرفدارى از حق در همه         مواجهه

ى شرايط گوناگون علمى     اين كهنگى بردار هم نيست و در همه       . آن تبعيت شود  
مـا  . تواند براى خوشـبختى و سـعادت انـسانها الگـو باشـد              و اجتماعى دنيا، مى   

خواهيم از روش ادارى آن دوره تقليد كنيم و بگوييم اينها مـشمول تحـول                 نمى
خواهيم از جهتگيـرى   ما مى. آيد روز روشهاى نويى مى زمانى است و مثلا روزبه 

دفـاع از مظلـوم، هميـشه يـك         . آن حكومت كه تا ابد زنده است، تبعيت كنـيم         
كنار نيامدن با ظالم، رشوه نپذيرفتن از زورمند و زرمنـد           . ى درخشان است   نقطه

در . شود  و پا فشردن بر حقيقت، ارزشهايى است كه هيچ وقت در دنيا كهنه نمى             
مـا  . وناگون، اين خصوصيات هميشه باارزش اسـت      شرايط و اوضاع و احوال گ     

گـوييم حكومـت اصـولگرا،        كه مى   اين. اينها را بايد دنبال كنيم؛ اصول اينهاست      
. پـذير نيـست     يعنى پيرو و پايبند به چنين ارزشهاى ماندگارى كه هرگز كهنگـى           

 423.اتفاقا زورگوها و قلدرهاى دنيا از همين پايبندى ناراحتند
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 كـرد،  تعريـف  مـا  بـراى  را هـدفهايى  كـرد،  هدايت ىراه به را ما امام  
 در فقـط . نكنـيم  گـم  را راه تـا  كرد معرفى ما به راه ى ميانه در را هايى  شاخص
 را آن طعم و برسيم طيبه حيات به توانيم  مى ما كه راه است  اين پيمودن صورت
 خودمان ملت و جامعه از را افتادگى  عقب و فقر كابوس توانيم  مى يعنى بچشيم؛

 ببخـشيم؛  تحقـق  را ـ  عـدالت  يعنـى  ـ  بـشر  ديرين آرزوى توانيم مى كنيم؛ دور
 قـدرتهاى  طمع توانيم  مى دهيم؛ خاتمه مسلمان ملتهاى شدن تحقير به توانيم  مى

 كنـيم؛  قطـع  خودمـان  از ـ  ذلـت  اظهـار  و تملق با نه ـ  قدرتمندانه را استكبارى
 در هــم و خــود، ردىفــ رفتـار  در هــم را، ايمــان و تقـوا  و اخــلاق تــوانيم مـى 

 بـزرگ  نعمـت  كـه  را آزادى تـوانيم   مـى  كنـيم؛  حـاكم  كـشور  كلان هاى  برنامه
 امام هدفهاى اينها بياوريم؛ دست   به هست، آن در كه بركاتى ى همه با خداست،

 ايـن  تحقق براى بود، آن معمار كه او  نظامى و امام انقلاب و امام حركت. است
 پيـشرفت  راه و عـدالت  راه و راه ايمان  ام،راه ام  پس. است آمده وجود  به هدفها
 توفيـق  بـه  و دهيم ادامه را راه كه اين  ايم  بسته پيمان ما. است عزت راه و مادى
 ما براى را هدفها اين و كرد باز ما روى  به را راه اين امام. داد خواهيم ادامه الهى

 424.كرد تعريف

 حكومـت   دار كـار   اينكه چرا حاكم و فرمانده و عهـده        حضرت درباره  
كند كه براى هدفهاى عالى؛ براى اينكه حـق را برقـرار كنـد و                شده، تصريح مى  

دانـى مـا بـراى بـه         فرمايش امام اين است كه خدايا تو مى       .باطل را از ميان ببرد    
ايم؛ بلكه مقصود ما نجات مظلومين       دست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده      

 فرماندهى و حكومت بر مـردم  آنچه مرا وادار كرد كه    . از دست ستمكاران است   
خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفتـه و آنـان را             «را قبول كنم، اين بود كه       

مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانكـاه        موظف كرده كه بر پرخورى و بهره      
ى كانَ  للّهم، إِنك تعلَم أَنه لَم يكُنِ الّذ      ا« :فرمايـد  يا مى . »ستمديدگان سكوت ننمايند  
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يش ماسلَا الْت و ،لْطانى سةً فنافَسا منطامِ مولِ الْحفُض ن1».ء م    
نچه از ما سر زده و انجام شده، رقابـت بـراى بـه               آ  دانى كه  خدايا، تو خوب مى   

دســت گــرفتن قــدرت سياســى، يــا جــستجوى چيــزى از امــوال نــاچيز دنيــا  
 و يارانش به چـه منظـور كوشـش و           و بلافاصله درباره اينكه پس او     .است نبوده

و لكن لنرد الْمعالم من دينِك، نظْهِر الْإصلاح فى بِلادك   « :فرمايـد  اند مى  كرده تلاش مى 
        كوددح نطَّلَةُ معالْم تقام و ،كبادع نونَ ممظلوالْم نأْمبلكه بـراى ايـن بـود كـه          2».فَي

بازگردانيم و به تحقق رسانيم؛ و اصـلاح را در كـشورت         اصول روشن دينت را     
يا قانون  (ات ايمنى يابند؛ و قوانين       ن بندگان ستمديده   آ پديد آوريم؛ تا در نتيجه    

  425.ات به اجرا درآيد و برقرار گردد اجرا مانده تعطيل شده و بى) جزاى

 هـدف  حكومت، تشكيل اما است؛ حكومت تشكيل بعدى قدم پس...  
. آرمانهاسـت  تحقـق  بـراى  حكومت تشكيل. جاست اين اساسى ى نكته. نيست
 حكومـت  نرفـت،  پـيش  آرمانها تحقق جهت در ولى شد، تشكيل حكومت اگر

 تحقـق  است ممكن. است معيار اين است؛ كلى ى قاعده يك اين. است منحرف
 اما باشد؛ داشته وجود راه سر بر مشكلاتى و موانع بكشد؛ طول سالهايى آرمانها
 حتمـا  ـ  اسـت  شده تشكيل كه قدرتى اين سمتگيرى و جهت ـ  تحكوم جهت
 اسـت  شده داده آن شعار كه باشد آرزوهايى و آرمانها و هدفها آن سمت به بايد
 جهـت  آن در اگـر . دارد وجود اسلامى احكام و قرآن متن در و شود  مى داده و

 و اجتمـاعى  عـدالت  كه است اين معيار،. است منحرف حكومت بلاشك نبود،
 چنانچـه  شـود  مستقر جا همه الهى مقررات و آيد وجود به قانون بر متكى منظ

 اجتمـاعى  عدالت و آمد وجود به به اسلام  متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات
 طـى  راه، مراحـل  از يكـى  واقع در يا متوسط، هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق
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 سـودگى، آ بـه  نظـام،  ايـن  در كـه  مردمـى  كه است آن بعد ى مرحله. است شده
 بـه اخـلاق    تخلـق  بـراى  كننـد،   مـى  زندگى عدل از برخوردارى با و دغدغه  بى

 امـروز  خواسـتم  مـن  كه است چيزى آن اين،. كنند پيدا شوق و فرصت حسنه،
 تـشكيل  از بعـد  كـه  كـنم  عـرض  را نكتـه  ايـن  خواهم  مى و كنم تكيه آن روى

 عـدالت  قراراسـت  و عادلانه نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين حكومت،
 426.است بعدى هدف اين،.است اين هدف اسلامى، واقعا حكومت و اجتماعى

 نظـام  و اسـلامى  جمهـورى  نظـام  در دولتـى  مناصـب  قبـول  از هدف 
 فـراهم  مـردم،  آسـايش  تأمين عدالت، اجراى بايد هدف باشد؟ بايد چه اسلامى
 ـ تعـالى  بـراى  استعدادها، شكفتن براى انسانى ى جامعه ى زمينه كردن  و سانهاان
ــراى ــدايت ب ــلاح و ه ــى ص ــد آدم بن ــى. باش ــه وقت ــر در ك ــؤمنين نظ  اميرالم

 بزرگـوار  آن كـه از   بيانـاتى  گـاه ايـن     آن شـد،  ايـن  هدف )الصلاةوالسلام  عليه(
  427...كند مى پيدا معنا همه شنويم، مى

 سياسـى  لتحـو  صرفا آيد،  مى وجود به كه تحولى آن اسلامى، نظام در 
 الهـى،  نظـام  در. اسـت  همـين  ديگـر،  نظامهاى با الهى نظام اساسى فرق. نيست
 و شـود   مى الهى و معنوى انسان مادى، انسان. كنند  مى پيدا معنوى تحول انسانها

 شـما  اگـر . گـردد   مى تبديل خدايى و انسانى والاى رزوهاى آ  به مادى آرزوهاى
 صـدر  در خـدا  حاكميـت  كوتاه ى برهه بركت به مسلمانان كه كنيد  مى ملاحظه

 را دنيـا  متمـادى  قرنهـاى  توانـستند  ـ  معـدود  سال چند همان بركت به ـ  لاماس
 همه و منطق و معنا و روح و عقل و تفكر و مدنيت و علم دنيا به كنند؛ متحول
 بشر پيشرفتهاى ى زمينه و آورند پديد را اسلامى عظيم مدنيت آن ببخشند؛ چيز
 در كـه  اسـت  تحـولى  آن طرخـا  به كنند، ايجاد آن از بعد قرنهاى و سالها در را

 بـه  كـه  حقيقـى  مـسلمان  هـم  امروز. پيوست وقوع به اسلام صدر مسلم انسان
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 ـ  باشـد  شده تبديل روحانى به انسان و يافته واقعى تحول خدا، با ارتباط بركت
و لا تـنس    «: نـه  كنـد؛  فراموش را مادى و جسمانى نيازهاى كه  اين معناى به نه

 كيفيـت  بايـستى  هـم  را ماديـات  كنـد،  آبـاد  بايـد  هم را دنيا 1؛»نصيبك من الدنيا  
 اينهـا  در امـا  دهد؛ سامان بايد هم را زندگى ببرد، پيش بايد هم را علم ببخشد،
 بزرگ آرزوهاى و معنوى رمانهاى آ به كه كند پيدا را تحول اين و نشود منحصر

 برتـرى  و يتكيف را خود ى جامعه فقط نه توانست خواهد ـ  گردد دلباخته الهى
 متحـول  را انـسانيت  و بگـذارد  اثر تاريخ روى بگذارد، اثر دنيا روى بلكه دهد،
 آن كـار  ايـن  اساسى ى پايه و قاعده. افتاد خواهد اتفاق اين الهى فضل به و كند
 بـا  را خودشان معنوى و قلبى ى رابطه مردم ما، اسلامى نظام در كه امروز  است
 و رجـب  مـاه  فرصـت  ايـن  و بگيرنـد  شترىبي ـ انـس  خدا با و كنند قويتر خدا

  428.است مغتنمى فرصتهاى متبرك، فرصتهاى

اي براي   تمام عبادات وسيله است، تمام ادعيه وسيله است، همه وسيله          
آن كه بالقوه است و لب انسان است        . اين است كه انسان اين لبابش ظاهر بشود       

نسان بالفعل، انـسان    انسان بالقوه بشود يك ا    . به فعليت برسد و انسان بشود آدم      
. هرچه ميبيند حق ببيند   . طبيعي بشود يك انسان الهي كه همه چيزش الهي باشد         

اند حكومت درست كننـد، حكومـت را         انبيا نيامده . اند انبيا هم براي همين آمده    
اند كـه دنيـا را    مي خواهند چه كنند اين هم هست، اما نه اين است كه انبيا آمده     

البتـه بـسط    . م دنيا دارند، كار خودشان را اداره مي كننـد         اداره كنند، حيوانات ه   
بسط . عدالت همان بسط صفت حق تعالي است براي اشخاصي كه چشم دارند           

عدالت هم مي دهند، عدالت اجتماعي هم بـه دسـت آنهاسـت، حكومـت هـم                 
تاسيس مي كنند، حكومتي كه حكومت عادله باشد، لكـن مقـصد ايـن نيـست،                
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كه انسان برسد به يك مرتبه ديگـري كـه بـراي آن انبيـا               اينها همه وسيله است     
 429.اند آمده

  تحقق عدالت. 2-3-1
.پيامبر اكرم نظامي را به وجود آورد كه خطوط اصلي آن چند چيز بود              

    
خط اصلي دوم، عدالت مطلق و بي اغماض بود، عدالت در قضاوت، عدالت             .. .

علق بـه همـه مـردم    چيزهايي كه متـ در برخورداريهاي عمومي و نه خصوصي  
 عـدالت در اجـراي حـدود الهـي،     ـاست و بايد بين آنها باعدالت تقسيم بشود  

البتـه عـدالت، غيـر از       . عدالت در مناصب و مسئوليت دهي و مسئوليت پذيري        
   .مساوات است، اشتباه نشود
عدالت، يعني هر چيزي را به جاي خود گذاشـتن و           . گاهي مساوات، ظلم است   

در زمـان پيـامبر،     . او عدل مطلق و بي اغماض بـود       . را دادن به هر كسي حق او      
  430.هيچ كس در جامعه اسلامي از چارچوب عدالت خارج نبود

 يك امر اجتماعى محض و مربـوط بـه حكومـت،            ...عدالت اجتماعى،  
  431.ى فرمانروايى در جامعه است  شيوهسياست و

 در مـردم،  فقـر  مقابـل  در جامعـه،  مهـم  مسائل قبال در اسلامى حاكم 
 قبـال  در مردم، معنويت و اخلاق مقابل در اجتماعى، شكافهاى و تبعيض مقابل
 مقـرر  كـه اسـلام   حـدودى  آن در ـ  مـردم  آزادى حفظ و كشور استقلال حفظ
 و خواسـته  را اين اسلام چون و مسؤوليتهاست اينها. است مسؤول ـ  است كرده
 توقعـشان  لذا دارند، اداعتق به اسلام  ما مردم و است شده داده تعليم مردم به اين
 عمـل  مـسؤوليتها  بـه ايـن    كه است اين اى  رده هر در كشور در امر مسؤولان از

 كارآمـدى . دهنـد  انجـام  آنهاست، ى عهده بر وظيفه عنوان به كه را آنچه و كنند
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 مشاهده كشور مسؤولان در را كارآمدى اين مردم اگر. معناست به اين  حكومت
. شـد  خواهد بيشتر روز  روزبه اسلام و اسلامى نظام به و نها آ  به اعتقادشان كنند،

 كـه  كننـد   مى تكرار را اين دائم طور  به دنيا تبليغاتى بلندگوهاى و اسلام دشمنان
 نظام اين خودشان مردم كه  حالى در دارند؛ مشكل اسلامى نظام و اسلام با مردم

 ـ  كـرده  حفظ را آن امروز تا خودشان و آوردند وجود  به را اسلامى  بـا  مـردم . دان
 رعايـت  عـدم  و فساد و فقر و تبعيض با آنها ندارند؛ مشكلى هيچ اسلامى نظام

 مشكل جامعه مديران خصوص در كشور ادارى تشكيلات از بخشى در ضوابط
  432.اسلامى نظام با نه دارند، مشكل افراد با مردم. دارند

 ايجـاد  بـراى  تلاش است؛ عدل و حق حكومت ما تلاش! من عزيزان 
 قـدر  بـه  چيـز  هـيچ  اجتمـاعى،  مـسائل  مـورد  در اسلام در شايد. است عدالت
 حـضرت  ظهـور  مـورد  در ببينيـد  شـما . اسـت  نگرفتـه  قرار توجه مورد عدالت،
 كه زياراتى و ادعيه و روايات بيشتر در فرجه،  االله  وعجل  رواحنافداه الاعظم  بقيةاالله
 ظهور ى مسأله الدنب به است، بزرگوار آن از اسمى و است بزرگوار آن ى درباره

 خدا. سته 1»يملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا كَما ملئَت جوراً و ظُلْما         « حضرت، آن قيام و
 امـام  ى وسـيله  بـه  خـدا  البته. كند  مى عدل و قسط از پر را زمين او، ى وسيله به

 تزيـار  و دعا در كه چيزى آن اما كند؛  مى پر هم خودش دين از را زمين زمان،
 در مگـر  ـ  نيـست  »الحـق  ديـن  الدين،  به الارض يملأ« شود، مى گفته روايت و

 عـدالت،  عـدل،  و قـسط  ،»يمـلأ « متعلـق  ـ  هـست  تعبيراتـى  كه جاها از بعضى
 بيدادگرى و ظلم از چيز، همه از بيشتر بشر چون چرا؟. است انصاف و دادگرى

 هـم  عـدالت  راه در و كـرده  حركـت  عـدالت  راه در حكومت اين. برد  مى رنج
  433.است عدالت به هم قوامش كند؛ مى حركت
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 اصـلا  1.»ليقُـوم النـاس بِالْقـسط     «: است قسط ى اقامه پيامبران، هدف 
 و است  راه در منزل يك قسط ى اقامه البته،. كنند قسط ى اقامه تا آمدند پيامبران
 قـسط  ى مهكه اقا  است اين اولشان كار مدند، آ  كه آنها ليكن نيست؛ نهايى هدف
  434.دهند نجات ظالمان و طاغيان جور و ظلم شر از را مردم و كنند

 و كـشور  يـك  اهـل  يا مردم از خاصى جماعت يك ى خواسته عدالت 
 در بـشر  آحاد ى همه تاريخى و طبيعى ى خواسته عدالت نيست؛ ملت يك اهل
 در جز و است آن ى تشنه بشر كه است چيزى همان. است بشريت تاريخ طول

 برجـسته  اوليـاء  يا ـ  رسيدند حكومت به كه آنهائى ـ  الهى عظام انبياء حكومت
  435.است نشده اجرا  كلمه واقعى معناى به عدالت اميرالمؤمنين، مثل

حكومت معنايش چيست؟ حكومت معنايش اين است كه انسان حقى           
 در آن   )الصلاةوالـسلام   عليـه (اميرالمـؤمنين   . را احقاق كند؛ عدل را بر پا بـدارد        

ايد، فرمودند اين حكومت بـه قـدر ايـن       تى كه معروف است و همه شنيده      صحب
إِلَّا أَنْ أُقيم حقّـاً أَو      «: بعد فرمودنـد  . كفش يا بند اين كفش براى من ارزش ندارد        

در اين راه انسان هر چه بكشد و هـر   . كه حقى را اقامه كنم      مگر اين  2»أَدفَع باطلا 
خوابى بكـشد   فه كار كند و هر چه شب بىچه زحمت تحمل كند و هر چه اضا      

طور معمول افراد جامعـه دارنـد، محـروم بمانـد،             و هر چه از آن امكاناتى كه به       
بـاز از  . اسـت  حقش اسـت، جـا دارد و انـسان در ايـن صـورت، ضـرر نكـرده                

هـا    اسـت كـه در يكـى از خطبـه           نقـل شـده    )الصلاةوالـسلام   عليه(اميرالمؤمنين  
ى حقـى كـنم و ابطـال         اقامه  كه  اين   اين است در راه    حاضرم مضمون : فرمايد  مى

هرحـال، ايـن آن چيـزى         بـه . باطلى كنم، بر روى خارهاى سخت كشانده شـوم        

                                                 
  )25 :حديد( .نند تا مردم قيام به عدالت ك.1
  )33به  خطه،نهج البلاغ (.زما مگر آنكه حقىّ را بر پا سازم يا باطلى را براند.2
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  436. آن توجه داشته باشيد است كه مبناى كار ماست و بايد به

انـد،   استعمارگران به دست عمال سياسى خود، كه بر مردم مسلط شده           
اند؛ و بر اثر آن مـردم بـه دو دسـته             تحميل كرده اى را    نظامات اقتصادى ظالمانه  

در يك طرف، صدها ميليـون مـسلمان گرسـنه و     . ظالم و مظلوم  : اند تقسيم شده 
و در طـرف ديگـر، اقليتهـايى از         . است محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته      

مـردم  . افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسى، كه عياش و هرزه گرد و فاسدند        
كنند كـه خـود را از ظلـم حكـام غـارتگر نجـات                روم كوشش مى  گرسنه و مح  

بدهند، تا زندگى بهترى پيدا كنند، و اين كوشش ادامه دارد؛ لكن اقليتهاى حاكم 
مـا وظيفـه داريـم مـردم مظلـوم و           . و دستگاههاى حكومتى جائر مانع آنهاست     

ما وظيفـه داريـم پـشتيبان مظلـومين و دشـمن ظـالمين           . محروم را نجات دهيم   
در وصيت معروف به    ) عليه السلام (همين وظيفه است كه امير المؤمنين       . اشيمب

و كُونا للظَّالمِ خصماً و للْمظْلُـومِ  «: فرمايد دهد و مى دو فرزند بزرگوارش تذكر مى 
هاى نامشروع سـتمگران     علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده       1».عونا

عده كثيـرى گرسـنه و محـروم باشـند، و در كنـار آنهـا               مبارزه كنند؛ و نگذارند     
عليـه  (امير المؤمنين . ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند      

فرمايد من حكومت را به اين علت قبول كردم كه خداوند تبـارك و               مى) السلام
رى و  تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده كه در مقابل پرخـو               

غارتگرى ستمگران و گرسـنگى و محروميـت سـتمديدگان سـاكت ننـشينند و               
     :بيكار نايستند

»                  رِ واصالن ودجبِو ةجالْح يامق رِ والْحاض ورضلا ح ةَ، لَومسأَ النرب ةَ وبالْح الَّذي فَلَق أما و
روا على كظَّة ظالمٍ و لا سغبِ مظْلُومٍ، لأَلْقَيت حبلَها على          اللَّه علَى الْعلَماءِ أَنْ لا يقا      ما أَخذَ 
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 1؛»غارِبِها و لَسقَيت آخرها بِكَأْسِ أَولها؛ و لَأَلْفَيتم دنياكُم هذه ازهد عندى من عفْطَة عنزٍ              
افتن بيعـت  نكه بذر را بشكافت و جـان را بيافريـد، اگـر حـضور ي ـ               آ سوگند به 

كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود يافتن نيروى مـددكار تمـام                
شد، و اگر نبود كه خدا از علماى اسلام پيمـان گرفتـه كـه بـر پرخـورى و                     نمى

غارتگرى سـتمگران و گرسـنگى جانكـاه و محروميـت سـتمديدگان خـاموش               
و ديديد كه ايـن     . مگشت ساختم و از پى آن نمى      نمانند، زمام حكومت را رها مى     

پـرد   تان در نظرم از نمـى كـه از عطـسه بـزى بيـرون مـى                 دنياتان و مقام دنيايى   
     .ناچيزتر است

اى خـائن و     تـوانيم سـاكت و بيكـار بنـشينيم و ببينـيم عـده              امروز چطـور مـى    
حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور سـرنيزه ثـروت و دسـترنج                  

گذارنـد از حـد اقـل نعمتهـا          اند و نمـى    صاحب كرده صدها ميليون مسلمان را ت    
استفاده كنند؟ وظيفه علماى اسلام و همه مـسلمانان اسـت كـه بـه ايـن وضـع                   
ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در اين راه، كه راه سعادت صدها ميليون انـسان اسـت،     

 437.حكومتهاى ظالم را سرنگون كنند، و حكومت اسلامى تشكيل دهند

   و هدايت جامعه  رشد علميايجاد زمينة. 2-3-2
رژيم اسلامي مثل رژيم هاي مكتب هاي مـادي نيـست مكتـب هـاي                

 اين است كـه     ،مادي تمام همتشان اين است كه مرتع درست بشود، تمام همت          
 اسـلام   !آنهـائي كـه راسـت مـي گوينـد         ؛  منزل داشته باشند، رفاه داشـته باشـند       

دي نيست، يـك مكتـب     مكتب اسلام يك مكتب ما    . مقصدش بالاتر از اينهاست   
ماديـت را در پنـاه معنويـت اسـلام قبـول دارد، معنويـات،               . مادي معنوي است  

است، براي انـسان سـازي       اسلام براي تهذيب انسان آمده    . اخلاق، تهذيب نفس  

                                                 
 3  خطبهه، نهج البلاغ.1
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مـا مكلفـيم   . انـد  سـازي آمـده   همه مكتب هاي توحيدي براي انسان. است آمده
 438.انسان بسازيم

 و آمـد  وجود به به اسلام  متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه 
 از يكـى  واقـع  در يا متوسط، هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق اجتماعى عدالت
 به نظام، اين در كه مردمى كه است آن بعد ى مرحله. است شده طى راه، مراحل

بـه   تخلـق  بـراى  كننـد،   مى زندگى عدل از برخوردارى با و دغدغه  بى سودگى،آ
 خواسـتم  مـن  كه است چيزى آن اين،. كنند پيدا شوق و فرصت حسنه، اخلاق
 تـشكيل  از بعد كه كنم عرض را نكته اين خواهم  مى و كنم تكيه آن روى امروز

 عـدالت  اسـتقرار  و عادلانه نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين حكومت،
  439.است بعدى هدف اين،.است اين هدف اسلامى، واقعا حكومت و اجتماعى

 خواهـد   مـى  و كنـد   مـى  تـلاش  و جهـاد  و كـار  دنيـا  در كه بشر اصلا 
كـه   اسـت  ايـن  براى چيست؟ براى بياورد، وجود به زمين در را خدا حاكميت
كـه   اسـت  ايـن  اصـلى  هدف و اساسى ى فايده اصلا. كنند پيدا نورانيت انسانها
 كـار  يـك  بـراى  مقدمـه  االله،  به اخلاق  تخلق. بشوند االله  به اخلاق  متخلق انسانها
 عـدل، . االله اسـت    بـه اخـلاق    تخلـق  بـراى  مقدمـه  ديگـر،  كارهاى نيست؛ ديگر
 و اسـلامى  حكومـت . انـسانهاست  شـدن  نورانى و االله  به اخلاق  تخلق ى مقدمه

 در پـس،  1.»إِنما بعثْت لأُتمم مكَارِم الْأَخلَاق    « اسـت؛  همين براى پيامبران، حاكميت
 كنيد، شروع را مصلحت جا  اين از. دگذار  مى تأثير اين شخصى، عمل و برخورد

  440.باشد موفق شما تلاشهاى و موضعگيريها و گونه ارتباطات همه تا

آيـد؟ پيغمبـر بـراي بـه      چه مي براي) صلي االله عليه و آله(پيغمبر خدا    

                                                 
  ج ،بحـار الأنـوار   ( .)و همه را بياموزم   (ى اخلاقى را كامل و تمام كنم        ) شرافتها(كه مكرمتها    من از آن جهت برانگيخته شدم        .1
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 ؛آيـد  اخـلاق االله مـي     براي تخلّق دادن انـسانها بـه       ؛آيد تكامل رساندن انسان مي   
آيد و آنچـه كـه مـضمون         م رساندن مكارم اخلاق مي    اتما  براي كامل كردن و به    

 ؛آيـد  پيغمبر براي ساختن انسانها مـي      »بعثْت لأُتمم مكَارِم الْأَخلَاق   « :احاديث است 
     .آيد اي كه نامش انسان است مي براي به قوام رساندن اين مايه

تن انـسان  اي بـراي سـاخ   اكنون بايد ديد كه پيغمبر از چه راهي و از چه وسـيله   
مكتب كنـد؟   آيا مدرسه درست مـي     ؛سازد انسانها را مي    كند و چگونه   استفاده مي 

     كند؟ فلسفي درست مي كند؟ صومعه و جايگاه عبادت درست مي
 پيغمبر ترجيح .كند  درست مي»سازي انسان ة كارخان« ،پيغمبر براي ساختن انسان 

 يـك   ،سـازد   آنچـه مـي     امـا  ،دهد كه ده سال، بيست سال، ديرتر موفق بشود         مي
سـازي   انـسان   خواهد كارخانـه   بلكه مي  ؛انسان و دو انسان و بيست انسان نباشد       

 پـس   . پيغمبرپـسند تحويـل بدهـد       انسان كاملِ  ،طور خودكار ه  درست كند كه ب   
سازي  انسان  انسان، از كارخانه   ة  پيغمبر براي ساختن انسانها و به قوام آوردن ماي        

سـازي، جامعـه و       انسان   سازي چيست؟ كارخانه   انسان كند، كارخانه  استفاده مي 
 همـه   : حرف اينجاسـت   ة توجه و تكي   اساسيِ  آن پيچ و نقطه   . است نظام اسلامي 

گويند پيغمبـر بـراي تعلـيم و          همه مي  ؛خواهد انسان بسازد   گويند پيغمبر مي   مي
ت كه   اين اس  ، آنچه كه با دقت بايد فهميد      ؛فهمند اين را مي    آيد و همه   تربيت مي 

گيرد كه به يك كـنج خلـوتي ببـرد و در             غمبر يكي يكي گوش انسانها را نمي      يپ
و فلـسفي تـشكيل        پيغمبرها مكتـب علمـي     ؛ مهر خدا را بنوازد    ةگوششان زمزم 

 اين شاگردان را بفرستند تا مـردم را        ،دهند تا يك مشت شاگرد درست كنند       نمي
ائل محكم تر، اسـتوارتر، و       پيغمبر كارش از اين مس     ؛در اقطار عالم هدايت كنند    

از آن كارخانه جـز انـسان         اي كه  كند؟ يك كارخانه    چكار مي  .ريشه دارتر است  
 441.است  اسلامي   جامعه،سازد و آن كارخانه آيد، مي بيرون نمي

اگر يك جامعه بخواهد رشد كند و اخلاق صحيح اسلامى را در خود               



 □  جايگاه مردم در حكومت اسلامي: بخش چهارم

 

333 

» يـزكيهم «كه    ى قرآن   آيه شايد در چند  . وجود آورد، محتاج همين روش است       به
است، مراد از تزكيه در اين آيات همـين          يا قبل از آن بيان شده     » يعلمهم«پس از   

مطلب باشد؛ يعنى پاك كردن و طاهر كردن و پيراسته كردن مردم؛ مثـل طبيبـى                
او را   گويد اين كار را بكن و اين كار را نكن، بلكـه       كه به مريض خود فقط نمى     

دهـد و   او مـى   دهد و آنچه را كـه او لازم دارد، بـه             مى در محل مخصوصى قرار   
صـلي  (پيامبر اكـرم  . گيرد  خوراند و آنچه كه براى او مضر است، از او باز مى             مى

وسه سال نبوت دنبال      ، چنين وضعيت و روشى را در طول بيست        )االله عليه و آله   
كردنـد و دوران      كردند؛ مخـصوصا در ده سـالى كـه در مدينـه زنـدگى مـى                 مى

  442.حاكميت اسلام و تشكيل حكومت اسلامى بود

 رياسـت در  ،هـدايت  ما وظيفه داريم مردم خودمان را هدايت بكنـيم؛  
زنـدگى   ى امـور   ى اسلامى، رياست مادى محض و صرف نيـست؛ اداره          جامعه
مـردم را   توانيم، بايـد راه هـدايت   تا آنجائى كه مي. ستا همراه با هدايت ،مردم

 خيلــى از ابزارهــاى هــدايت در اختيــار. يت كنــيمبــاز كنــيم و مــردم را هــدا
هـاى   اش صدا و سيماست و نمونـه       هاى حكومتى است؛ حالا يك نمونه      دستگاه
ديگر هم دارد؛ يك نمونه وزارت ارشاد است، يك نمونـه وزارت علـوم    فراوان

هـاى   نمونه وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت؛ اينهـا همـه دسـتگاه       است، يك
كنـيم؟ بايـد در جهتـى      از اينهـا چگونـه اسـتفاده مـي    ما .خدماتىِ هدايتى است
 به مبانى دينى معتقد ؛ن عمل بكننبار بيايند، متدي ن متدي،حركت كنيم كه مردم

  443.ها بايد اين باشد ى زمينه بشوند؛ جهتگيرى ما در همه  عملاً پايبند؛بشوند

امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب، احكام مقدس الهى             
قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و عمل و ذهـن مـردم پرتـو                   و  

ى هدايت مـردم يكـى از مـسائل بـسيار            مسأله. كند  افشانى و آنها را هدايت مى     
مهمى است كه در نظامهاى سياسى رايج دنيا ـ بخصوص در نظامهـاى غربـى ـ     
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تعليم و تربيـت    معناى هدايت مردم اين است كه بر اثر         . است ناديده گرفته شده  
هاى فضيلت، كارى بـشود كـه خواسـت           درست و راهنمايى مردم به سرچشمه     

اى كه گاهى به نـام        مردم در جهت فضايل اخلاقى باشد و هوسهاى فاسد كننده         
امروز شما  . گردد، از افق انتخاب مردم دور شود        آراء و خواست مردم مطرح مى     

تـرين انحرافـات ـ     ، زشـت كنيد در بسيارى از دمكراسـيهاى غربـى   ملاحظه مى
ى  كه خواسـت مـردم اسـت، صـبغه     انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اين 

ايـن،  . گـردد   ى آن كمـك مـى      شود و به اشـاعه      كند و رسمى مى     قانونى پيدا مى  
در نظام اسـلامى ـ يعنـى    . دهد غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمانى را نشان مى

ى  گيرند و سرنوشت اداره كنند، تصميم مى ىسالارى دينى ـ مردم انتخاب م  مردم
ى منتخبان خودشان در اختيـار دارنـد؛ امـا ايـن خواسـت و                كشور را به وسيله   

ى صـلاح و فـلاح    ى هدايت الهى، هرگز به بيرون جاده   انتخاب و اراده در سايه    
سـالارى    ى اصلى در مـردم     نكته. شود  برد و از صراط مستقيم خارج نمى        راه نمى 

  444.استدينى اين 

 يعنـى  دنياست؛ و دين ى رابطه ما، بزرگوار امام مكتب در اصلى جوهر 
 تعبيـر  هـم  زنـدگى  و ديـن  و سياست و دين ى مسأله به آن از  كه چيزى همان
 عنـوان  بـه  را اسلام سخن و اسلام نظر دنيا، و دين ارتباط بيان در امام. كنند  مى
 دسـت  در يـى   وسيله را دنيا اسلام،. بود داده قرار خود كار اساس و روح و مبنا

. اسـت  آخـرت  ى مزرعه دنيا اسلام، نظر از. داند  مى كمال به رسيدن براى انسان
. جهـان  و انـسان  از اسـت  عبارت دنيا تعبير، اين با و نگاه اين در چيست؟ دنيا

 هـا،   انـسان  حقـوق  هـا،   انـسان  دانـايى  و خـرد  ها،  انسان تلاش ها،  انسان زندگى
 انـسانى،  جوامـع  اقتصاد ها،  انسان سياست ى صحنه ها،  انسان تكاليف و وظايف
 بـه ايـن   . اسـت  زنـدگى  هاى  ميدان همه اينها عدالت؛ ى صحنه تربيت، ى صحنه
 اسـت  آمده دين. است دين رسالت و مسؤوليت و وظيفه اساسى ميدان دنيا معنا،
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 انـسان  تـلاش  ى مجموعه به متنوع، ى عرصه اين در و عظيم ى صحنه اين در تا
 بـه ايـن    و تعبيـر  ايـن  در دنيـا  و دين. كند هدايت را آن و بدهد جهت و شكل
 ى عرصـه  دنيـا  از غيـر  تواند  نمى دين. ناپذيرند  تفكيك يكديگر از دنيا، از معناى
 بـدون  و ديـن  مهندسى بدون هم دنيا. كند پيدا خود رسالت اداى براى ديگرى
 از تهـى  ويـت، معن از تهـى  بـود  خواهـد  دنيـايى  دين، ى سازنده و خلاق دست

 بدون ـ  انسان زندگى محيط يعنى ـ  دنيا. روح از تهى و محبت از تهى حقيقت،
 انـسان . جنگلـى  زندگى و جنگلى محيط و جنگل قانون به شود  مى تبديل دين،
 بـه  را ميـدان  و كنـد  آرامش و امنيت احساس بتواند بايد عظيم ى صحنه اين در

 زور و قـدرت  بايـد  زندگى ى نهصح در. نمايد باز معنوى تكامل و تعالى سوى
 توانـد   مـى  آنچـه  يـى،   صـحنه  چنـين  در. نيايـد  حـساب   به حقانيت ملاك مادى

 از دين تفكيك. نيست ديگرى چيز دين جز بگيرد، عهده بر را صحيح حاكميت
 معنويـت؛  از اقتـصاد  و سياسـت  و زنـدگى  كردن خالى يعنى معنى، به اين  دنيا
 به انسان، زندگى هاى  فرصت معناى به نياد. معنويت و عدالت كردن نابود يعنى
 ها،  شيرينى و ها  زيبايى معناى به جهان، ى عرصه در ى پراكنده هاى  نعمت معناى
 ديـن  نظر از هم اينها. است انسان تكامل و رشد ى وسيله ها،  مصيبت و ها  تلخى

 و تكامل و تعالى سوى به را خود راه بتواند كه انسان   اين براى هستند ابزارهايى
 بـه ايـن    دنياى. دهد ادامه است، گذاشته او وجود در خدا كه استعدادهايى بروز
 و حقـوق  و حكومـت  و اقتـصاد  و سياسـت . نيـست  تفكيك قابل دين از معنا،

 لـذا . نيـست  تفكيك قابل دين از معنا، به اين  اجتماعى و فردى روابط و اخلاق
 يكديگر با ى تنيده رهمد و آميخته و مكمل ما بزرگوار امام منطق در دنيا و دين
 حركت آغاز كه از  است يى  نقطه همان درست اين،. نيست تفكيك قابل و است
 و دنيـاداران  سـوى  از را عنـاد  و خـصومت  و مقاومـت  بيـشترين  امروز، تا امام

 آنهـا  ثروت و تلاش و حكومت و زندگى كه كسانى برانگيخته است؛  مستكبران
 445.جامعه است زا معنويت و اخلاق و دين حذف بر مبتنى
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  ايجاد امنيت در جامعه. 2-3-3
 بـسيار  هـم  و ملمـوس  و واقعـى  كـاملاً  هـم  كه است اى  مقوله امنيت 
 نكنـد؛  احساس را آن كسى است ممكن دارد، وجود امنيت وقتى. است  گسترده

 كـه   ايـن  مجرد به اما كنيد؛  نمى احساس را آن شما هست، وقتى كه سلامتى مثل
: فرمـود . چـه  يعنى سلامتى كه فهميد  مى گاه  آن فت،گر درد سرتان نكرده خداى

 مخـدوش  امنيت از اى  گوشه كه  اين مجرد به 1.»الصحةُ و الْفَراغُ نِعمتان مكْفُورتان    «
 و عينـى  كـاملاً  امنيـت،  بنابراين. گردد  مى منعكس ،مردم زندگى در آن اثر شود،
 اى ذهنى هاى بافي  فلسفه اين. كرد تأمين را آن شود  نمى ذهنيات با و است واقعى

 جلـسات  بـاب  حـداكثر  يا روشنفكرى، محافل باب شود، مى مشاهده گاهى كه
 مـردم  ،كننـد  بحـث  مسأله يك ذهنى ابعاد به راجع بنشينند كه است كارشناسى
 در امنيـت  يعنـى  گسترده؛ ى  پهنه همان در هم آن خواهند؛  مى را امنيت واقعيت
 ميـدان  در هايـشان   بچـه  براى مدرسه، در هايشان  بچه براى خانه، در كار، محيط
 بـارى  امنيـت،  تـأمين . خيابانهـا  و شهرها روستاها، ها،  جاده براى امنيت فوتبال،
  446.شماست متوجه بار اين و است ىجد بسيار و سنگين كاملا

 زنـدگى  و كـار  محـيط  در مـردم  كـه  است اين اجتماعى امنيت معناى 
. اسـت  مهـم  خيلـى  مـسأله،  ايـن . نكنند ناامنى و تهديد و خوف احساس خود،

 ،فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت   «: فرمايد  مى قريش بر گذاردن  منت مقام در متعال خداوند
       فوخ نم مهنآم وعٍ وج نم مهماز يكى عنوان به را »دادن امنيت« يعنى 2؛»الَّذي أَطْع 

  447.دهد مى قرار تأكيد مورد نعمت، دو

ــهامير  ــه   المــؤمنين در نام ــان معــروف خــود ب ى معــروف خــود، فرم

                                                 
 )381 ص ،4   ج،من لا يحضره الفقيه( .اند  تندرستى و فراغ خاطر دو نعمت پوشيده و ناشناخته.1
ان كس كـه آنهـا را از گرسـنگى نجـات داد و از             هم ،بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند      ) بشكرانه اين نعمت بزرگ   ( پس   .2

 )4 :قريش( .ترس و ناامنى ايمن ساخت
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 حـصار   ؛حـصار ملتنـد    1؛»فَالْجنود بِإِذْن اللَّه حـصونُ الرعيـة      «: اشتر فرموده  مالك
وقتـى يـك ارتـش و       .  ايجاد امنيت براى مردم    ؟ حصار نقشش چيست   .كشورند

گيرى  تصميمترين محور    يك سازمان مسلح اين مسؤوليت را براى خود اساسى        
  448.وقت خيلى وضع فرق خواهد كرد و سازندگى بداند، آن

  ايجاد رفاه و آسايش عمومي. 2-3-4
در نظام اسلامي، رفع فقر و محروميت، در شـمار هـدفهاي طـراز اول              

است و پايبندي به اصول انقلاب، بدون مجاهدت در راه نجـات مستـضعفان و               
 449.محرومان، سخني بي معني و ادعايي پوچ است

 چهـارمى هـم رفـاه و        ...هـايى دارد   حكومت هم در جامعه مـسؤوليت      
هـاى اخلاقـى و      تربيـت ... گوييم كه البته اين رفاه كه مى     . آبادى زندگى آنهاست  

ى علم و ترويج تحقيق و اينها و تـويش هـست؛ اينهـا جـزو آن                  معنوى، مسأله 
نهـا  رفاه اجتمـاعى هـم بـدون اي       . چيزهايى است كه در داخل اين مندرج است       

  450.آمده وجود نمى وقت به امروز و هيچ

 بـه  مـا  ...داريـم  خود روى پيش زيادى كار اسلام، كردن پياده براى ما 
 فـداكار،  و بـزرگ  ملـت  ايـن  براى انسانى ى  شايسته زندگى و رفاه ايجاد خاطر
  451.داريم بردوش زيادى تكاليف و كارها

وحى و معنـوى    اسلام به همان اندازه كه به معنويت مردم، به اعتلاى ر           
كه  دهد، به گشايش زندگى مردم، به پيشرفت رفاه مردم، به اين           مردم اهميت مى  

در جامعه هيچ كس دست نيازى به سمت ديگران دراز نكنـد و نيـازى نداشـته                 
اگر بخواهيم جامعه به اين سطح از بهبود مادى         . دهد باشد، به آن هم اهميت مى     

                                                 
  )53 خطبه ه،نهج البلاغ(.  رعيت را دژهاى استوارند-پس سپاهيان به فرمان خدا .1
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تنيـده در كنـار هـم، در         به شكل درهم  و رفاه مادى برسد، نيروهاى جامعه همه        
 452.خدمت هم بايد قرار بگيرند



 

   تكميليمباحث: بخش پنجم

 

  بحث احتمال خطاي ولي فقيه: فصل اول
 قضيه، اين در واقعا. بود دنيا در نو حرف يك اسلامى حكومت اساس  
 بعـضى  شـبيه  وجـه   هـيچ   بـه  اين. شدند مات حريفها كه كرد اى  نوآورى انقلاب

. نداشـت  خودش نظاير با شباهتى اصلا نبود؛ كردند،  مى تشبيه بعدا كه چيزهايى
 عنـوان  بـه  انقـلاب  عـرف  در و امـام  كلمـات  در و اساسى قانون در كه چيزى

 ممكـن  البته. دنياست در نو كاملا حرف يك است، مطرح فقيه ولايت حكومت
 كتـابى  و طلبگـى  و آخونـدى  و عربـى  تعبير يك »فقيه ولايت« شود گفته است
 كـه  است اين آن معناى و است جديد و نو بسيار مفهوم، كه اين   حالى در است؛

 ايـن . كـرد  نخواهـد  تخلف دانيم  مى كه دهيم قرار را كسى حكومت رأس در ما
 مـا . كجاسـت  از دنيـا  گرفتاريهـاى  بينيـد   مـى  الان شما. است مهمى خيلى چيز
. كنـد   نمـى  تخلـف  دانـيم   مى كه بگذاريم حكومت رأس در را كسى خواهيم  مى

 تخلـف  فهميديم وقت هر از. كند تخلف او و باشيم كرده اشتباه ما است ممكن
 را اين هم مردم و خودش نيست؛ بجا منصب اين در او حضور فهميم  مى كرده،
 453.دنياست در حكومت مبناى در بديعى خيلى ى نكته اين. دارند قبول

  راههاي عمومي جلب هدايت الهي. 1
  صبر و يقين. 1- 1

ي سجده، خداي متعال ضمن بيان حـالات ملتهـا و             ي مباركه   سورهدر   
و جعلْنا منهم   «: فرمايـد   اقوام و انسانهاي مبارز و پر تلاشِ مؤمن، اين تعبير را مي           
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كه دو خـصوصيت و دو         كساني 1؛» أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا و كانوا بِآياتنا يوقنون        
وجود آوردند، به ايـن موهبـت بـزرگ سـرافراز شـدند كـه                  در خود به   امتياز را 

آن دو . نهــا ســپرد آهـاي انــساني را بـه   خـداي متعــال زمـام هــدايت مجموعــه  
  2» لَما صبروا و كانوا بِآياتنا يوقنـون      «خصوصيت، يكي صبر است و ديگري يقين؛        

تواند آن را در      ها نمي   هبينانه است كه وسوس     يقين، همان ايمان آگاهانه و روشن      
صبر، خصوصيتي است كه به يك انسان بـزرگ ايـن   . بنياد كند دل انسان، سست  

بينانـه انتخـاب      گاهانـه و روشـن     آ رمانهـايي كـه    آ دهـد كـه در راه       امكان را مـي   
است، به هنگام مواجهه با مشكلات، خود و راه خود را گم نكند؛ هدف را                كرده

    3.فراموش نكند و منصرف نشود
اند در مسير تاريخِ  كه توانسته ي كساني ي هدايتگران و همه   ي پيغمبران، همه    همه

بشر يك اثر ماندگار و تحسين برانگيز از خود به جا بگذارنـد، بايـد از ايـن دو                   
 اسلام  حياتي    امام راحل ما، اين تجديد كننده     . بودند  خصوصيت برخوردار مي  

 454.دخصوصيت برخوردار بودر ميان ملت ما و امت اسلامي، از اين دو 

 4،»يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ الـسلامِ        «: فرمايـد   كه در قرآن مى     اين 
كند و بـه راههـاى        كسانى كه به خدا ايمان پيدا كنند، خداوند آنها را هدايت مى           

ى اسـلامى    دهد، به خـاطر مبنـاى توحيـدى جامعـه           سلم و همزيستى سوق مى    
 و انفـصال  غيرقابـل  و مـستحكم  و تنگاتنگ ارتباط و پيوند يعنى يت،ولا .است

 بـه  آن اجـزاى  ى همـه  يعنـى  است، ولايت داراى كه اسلامى ى جامعه. انفكاك
  455.است متصل ـ ولى يعنى ـ جامعه اين مركز و محور آن   بهو يكديگر

                                                 
دايت مـردم   ايات ما يقين داشتند، به فرمان ما به ه          از ميان آن قوم پيشوايانى پديد آورديم كه چون صبورى پيشه كردند و به              .1

 )24 :سجده( .پرداختند
 همان .2
 و لأَنَّ الصبرَ علىَ ولاَةِ الأْمَرِ مفْروُض لقَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ لنَبِيه ص فاَصبِرْ كمَا صبرَ أوُلُوا العْـزْمِ مـنَ الرُّسـلِ                       ): السلام عليه(علي. 3
  )249 ، ص1 احتجاج، ج(
 )16 : همائد( .كند هاى سلامت، هدايت مى ن، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند، به راه خداوند به بركت آ.4
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  استقامت . 2- 1
 1.»ه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ     إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّ    «: فرمايد  قرآن مى  

اين چيز  . يعنى اعتراف به عبوديت در مقابل خدا و تسليم در مقابل او           » ربنا االله «
، بـراى همـين     »ربنـا االله  «گـوييم     وقتى مـى  . خيلى بزرگى است؛ اما كافى نيست     

را فراموش كـرديم،    » ربنا االله «گوييم، خيلى خوب است؛ اما اگر         اى كه مى    لحظه
لـذا  . امروز مـا ديگـر بـراى فـرداى مـا كـارى صـورت نخواهـد داد                 » ربنا االله «

اين . ؛ پايدارى و استقامت كنند و در اين راه باقى بمانند          »ثم استقاموا «: فرمايد  مى
لا با يك لحظه و يك برهه       ا ، و »تتنزل عليهم الملائكة  «شود    است كه موجب مى   

شوند، نور هدايت و دست كمك        دا بر انسان نازل نمى    خوب بودن، فرشتگان خ   
ى عبــاد صــالحين  شــود و انــسان بــه مرتبــه الهــى بــه ســوى انــسان دراز نمــى

  456.رسد نمى

ي   اگر شما ايـن نهـضت را ادامـه دهيـد، حـوزه            «: روزي به امام گفتند    
: جا صحبت جان نبود كـه امـام بگويـد           اين» .ي قم را تعطيل خواهند كرد       علميه

خيلي كسان حاضرند از جانشان بگذرنـد؛ امـا         » .اهميت ندارد . ا بگيرند جان مر «
» .ي قم تعطيـل شـود   ي علميه با اين اقدام شما ممكن است حوزه     «وقتي بگويند   
روزي بـه    .اما امام نلرزيد؛ راه را عوض نكرد و پـيش رفـت           . لرزد  پاي همه مي  

علمـاي بـزرگ و     ي    اگر اين راه را ادامه دهيد، ممكـن اسـت همـه           «: امام گفتند 
يعنـي اخـتلاف در عـالم اسـلام         » .مراجع را عليه شما بشورانند و تحريك كنند       

اما پاي امام نلرزيـد و راه را ادامـه          . لرزد  جا مي   پاي خيلي كسان، اين   » .پيش آيد 
شما ملت ايـران    «: بارها به امام گفته شد    . ي پيروزي انقلاب رسيد     هطداد تا به نق   

جواب خونهايي را كه بر     . كنيد   رژيم پهلوي تشويق مي    را به ايستادگي در مقابل    
                                                 

 .شـوند  سپس استقامت كردنـد، فرشـتگان بـر آنـان نـازل مـى         » !پروردگار ما خداوند يگانه است    «:  به يقين كسانى كه گفتند     .1
  )30 :فصلت(
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، خونهـا   )عليـه  االله  رضوان(يعني در مقابل امام     » دهد؟  ريزد چه كسي مي     زمين مي 
، 43 يـا  42يكي از علماي بزرگ، در سال . را ـ خونهاي جوانان را ـ قرار دادند  

 امـام ـ    خرداد كه ايشان ـ يعنـي  15در «: گفت. به خود بنده اين مطلب را گفت
. اين حركت را كردند، خيلي كسان كشته شدند كـه بهتـرين جوانـان مـا بودنـد          

ايـن طـرز فكرهـا      . اين طرز فكرهـا بـود     » جواب اينها را چه كسي خواهد داد؟      
اما امام،  . ي حركت منصرف كند     آورد و ممكن بود هر كسي را از ادامه          فشار مي 

 ـ         . استقامت ورزيد  ر او حـاكم بـود، در   عظمت روح او و عظمت بـصيرتي كـه ب
 457 .شد جاها ديده مي اين

ي كـشور را بـر        در شرايط سخت و دشوار، ما كـه مـسؤوليت اداره          ...  
آن بزرگوار مثل اقيانوسي عميق و آرام بـود و          . برديم  عهده داشتيم، به او پناه مي     

رسـيديم و     رامـش مـي    آ  او، بـه    بـا نگـاه بـه     . هيچ تلاطمي در او تـأثير نداشـت       
  458.يافتيم را كوچك ميمشكلات بزرگ 

  و اخلاص 1تقوي. 3- 1
اتقُوا اللَّه  «:  آن منازل عالى برساند     تواند ما را به     تقوا مركبى است كه مى     

علم و   4.»و اتقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه     « 3؛»و اتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ    « 2؛»لَعلَّكُم تفْلحونَ 
  459.شود مت الهى بر اثر تقوا از سوى خداوند به انسان عطا مىهدايت و رح

اگر تقوا باشد، هدايت الهى هم هست؛ و اگر تقوا نباشد، هدايت الهى              
  460.شود هم به صورت كامل نصيب فرد و جامعه نمى

                                                 
 و اشـتباه  و گنـاه  و خطـا  از پرهيز و اجتناب از عبارت تقوا، بود؟ تقوا با زندگى، مختلف ابعاد در شود  مى چگونه و چيست تقوا .1

 ى  جمعـه  نمـاز  هـاى   خطبه (.وظيفه و تكليف مستقيم خط به سپردن دل و هوسها، از پيروى و راه از انحراف و ناپاكى و آلودگى
  )19/11/1369 تهران

  )189 :بقره(!  تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد.2
 )10 :الحجرات(! هى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد و تقواى ال.3
  )282 :بقره( .دهد و خداوند به شما تعليم مى!  از خدا بپرهيزيد.4
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زنـد، بـر    از ما سر مـى   كنيم و لغزشهايى كه     خيلى از كارهايى كه ما مى      
دهـيم؛ از     ناهان را ما با قصد قبلى انجـام نمـى         خيلى از گ  . اثر عدم مراقبت است   

پراكنـى و دروغ آلـوده        كنيم، زبان ما به غيبت و تهمت و شـايعه           خود غفلت مى  
بنابراين غفلت است كه ما را در بلا . طور  شود؛ دست ما و چشم ما هم همين         مى
اگر مراقب چشم و زبان و دسـت و امـضاء و قـضاوت و نوشـتن و                  . اندازد  مى

ن باشيم، بسيارى از خطاها و گناهان بـزرگ و كوچـك از مـا سـر                 حرف زدنما 
اگر مراقب دل خود باشيم، دچار حسد، بدخواهى، بددلى، كينه، بخـل،           . زند  نمى

مورد، طمع به مال و منال دنيا و طمع به ناموس و مـال ديگـران در                   ترسهاى بى 
بت نيـك،  عاق. ى نجات است اين مراقبت در انسان، جاده. كند  دل ما رسوخ نمى   

اگر اين مراقبـت در      1.»و الْعاقبةُ للْمتقين  «آيد؛    ى اين مراقبت به دست مى      در سايه 
عدالت يك انسان هم از همين      . شود  انسانى باشد، امكان گناه از او بسيار كم مى        

گيرد؛ اسـتقامت يـك انـسان و يـك ملـت هـم از همـين                   مراقبت سرچشمه مى  
پـويى هـم از همـين مراقبـت      يى و حـق جـو  گيـرد؛ حـق     مراقبت سرچشمه مـى   

هاست؛ هدايت هم     ى نيكى  اين مراقبت و اين تقوا مادر همه      . گيرد  سرچشمه مى 
شود؛ پيشرفت دنيا و آخرت هم ناشـى از همـين             به خاطر اين مراقبت ايجاد مى     

ماند؛ دل ما هـم بـه راه          وقتى مراقبت كنيم، فكر ما هم بيكار نمى       . مراقبت است 
كنـد يـا كـم پيـدا          ح و اعضاى ما هم خطا و لغزش پيدا نمى         رود؛ جوار   كج نمى 

  461.ى تقواست؛ اين درس اميرالمؤمنين است دنيا و آخرت زير سايه. كند مى

ى   هركس براى خدا كار كند، خـدا هـم همـه           2؛»من كان الله كان االله له     « 
. اين قدرت عظيم خود را براى او، در جهت او و در خدمت او قرار خواهد داد                

                                                 
  )128 :الأعراف( !براى پرهيزكاران است) نيك( و سرانجام .1
 180 ص ،)ترجمه عبد الرزاق گيلانى(ه  مصباح الشريع.2
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وقتى شـما  . كند هدايت هم مى 1؛»و الَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا  «: است فرموده
  462.كند گذارد در گمراهى بمانيد؛ هدايت هم مى براى او تلاش كرديد، نمى

شما اول بايد احساس مسؤوليت شرعى را هادى و حاكم بر خودتـان              
 مـا دچـار هـيچ     ،ن احـساس باشـد     اگر اي ـ  ...بدانيد تا ديگران از شما ياد بگيرند      

. ى اين راه باز بـدارد      هايى كه بتواند ما را از ادامه        يعنى لغزش  ؛شويم لغزشى نمى 
ايـن  ـ  از اول مواظـب بـود    . براى ما بزرگترين اسوه و الگو اسـت ،شخص امام

 خـود ايـشان   . انجـام بدهـد  ،اش است ه وظيفهچكه آنـ شخصيت عزيز و متّقى  
 از ؛هايش را ما قبلاً فكر نكـرده بـوديم    بعضى،كه پيش آمدبارها گفتند كه آنچه   

اين را گفته  بارها ايشان در قضاياى مختلفى  . خدا پيش آورد   ؛روى تدبير ما نبود   
 كـه اعـلان حكومـت       57 بهمن سـال     20 بهمن يا    21در آن روز عجيب     . بودند

 خود ايشان »!ها بياييد بيرون از خانه« امام به مردم دستور دادند كه     ،نظامى كردند 
 يعنى خـداى    .طورى شد ديگر    همين ؛بينى نكرده بودم    من اين را پيش    :گفتند مى

 دسـتش را    ، آن كسى را كه اهل تقوى است و دل صـالح و سـالمى دارد               ،متعال
و يرزقْه من حيثُ    * و من يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً        « ؛آورد  قدم قدم جلو مـى     ،گيرد مى
 463.دهد ها را خدا به انسان نشان مى  راه2» يحتسِبلا

 خودشــان را ،ســفانه كــسانى هــستند كــه از امــامأى مــا مت  جامعــهدر 
هـا را زده، تـه دلـشان      يعنـى الان هـم كـه امـام ايـن حـرف       !دانند تر مي  انقلابى

 دنكن  اما اشتباه مى   .شود بگويند   منتهى رويشان نمى   »!نه درست نيست  « :گويند مى
 يعنى اگـر    ؛ اين همان است   ».كنند  بدجورى منعكس مى   ،به امام «گويند كه    ي م و

ثير أ يك امـامى اسـت كـه تحـت ت ـ          ،واقعاً كسى اعتقادش اين است كه اين امام       

                                                 
 )69 :عنكبوت( .هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد جهاد كنند، قطعاً به راه) يتبا خلوص ن( و آنها كه در راه ما .1
  3 و 2: طلاق. 2
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اندازد و   گيرد و يك چنين جنجال بزرگى توى اجتماع راه مى          ها قرار مى   گزارش
اشـتباه  «ت كـه     همـان امـامى اس ـ     ،ثير گزارش غلط است، اين امـام      أاين تحت ت  

 تـر  تر و نادرسـت    از يك نظر از آن هم زشت       ؛ كه اين فرقى ندارد با آن      ؛»كند مى
  464.است

ى  كرد، خدا نيز بنـده       چون مرد خدا بود و براى خود كار نمى         ]امام[ او 
يى بخـشيد، تـا راه را         صالحش را هدايت كرد و به دل و ذهن او صفا و روشنى            

 465.پيدا كند

ر ايران اتفاق افتاد و رهبرى كه با تقوا و صدق اين، آن چيزى بود كه د    
عمل، توانسته بود تأييد و هدايت الهى را جلب كند، حركت خود را شروع كرد       

هاى عظيم مردم     و در ظرف پانزده سال مجاهدت و تلاش مستمر، توانست توده          
را بتدريج در خدمت هدف ـ كه همان حكومت اسلامى، تشكيل نظام اسـلامى   

  466.ام اسلامى بود ـ به حركت درآوردو اجراى احك

ى  ريزيهـا و در همـه       ى برنامـه   سعى كنيد در همـه    ! برادران و خواهران   
اين، مـا را هـدايت هـم        . تلاشها، نيتتان اين باشد كه رضاى الهى را كسب كنيد         

طور تـصميم بگيـريم و اراده كنـيم و بخـواهيم، طبعـا                وقتى ما اين  . خواهد كرد 
  467.شود، نخواهيم شد  از رفتار خود ما هم ناشى مىدچار برخى اشتباهاتى كه

اگر تقوا به ميان بيايد، خـداى متعـال هـم اعمـال را اصـلاح و مـا را                     
ى خـودش   خداى متعال هدايت را بـر عهـده   1؛» إِنَّ علَينا لَلْهدى «كند؛    هدايت مى 

اگر ما در خط تقوا، رعايت امر و نهى الهـى و مواظبـت از رفتـار خـود            . دانسته
ركت كنيم، بدون شك خداى متعال مـا را هـدايت و كمبودهـاى كـار مـا را                   ح

                                                 
  )12 :ليل( . به يقين هدايت كردن بر ماست.1
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 اگر تقوا را رعايت كرديم، حرف و عمل ما هم با هـدايت              ...جبران خواهد كرد  
ى  پـس، اول و آخـر همـه       . و كمك الهى در مسير درست قرار خواهـد گرفـت          

  468.حرفهاى ما تقواست

و الَّـذين   « 1؛» لـه  من كان الله كـان االله     «: است  خداى متعال وعده كرده    
        سِنينحالْم علَم إِنَّ اللَّه لَنا وبس مهنيدهوا فينا لَندخداوند كمـك خواهـد كـرد،        2؛» جاه

امام بزرگوار ما، هم قولا و هم عمـلا ايـن درس            . خداوند راهنمايى خواهد كرد   
 ديـد، و دنيـا   ى آن را در مقابل چشم خـود       را به ملت ايران داد و ملت ما نتيجه        

  469.شاهد اين معنا بود

  از خطا بخشي خدا به ولي فقيه  مصونيت. 2
ى اسـلامى خـالى      يى نيست كه از ديد رهبرىِ الهىِ جامعه        هيچ مسأله    

 ...ى غيرالهـى اسـت     ى الهـى و جامعـه      بماند و دور بماند و اين فرق بين جامعه        
ان رهبـران برجـسته يـاد       زند آنان را به عنـو      قرآن كريم وقتى از انبياء حرف مى      

 يعنى ما پيغمبران را رهبرانى قـرار داديـم          3؛»و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا    «كند   مى
گيـرد،   رهبر نقشه را از خدا مى     . كنند ى فرمان ما هدايت مى     كه مردم را در سايه    

رهبـرى   ايـن رهبـرى،      ؛آمـوزد  آموزد، روشها را هم از خدا مى       راه را از خدا مى    
 ، وقتى رهبرى، رهبرى خدايى شـد      4؛»و أَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات    «. درست است 

خدا آن رهبـرى را كـه از سـوى اوسـت،            . گيرد كار خوب را هم از خدا ياد مى       
 رهبـرى در    ...دهـد  كند، از مشكلات او را عبور مى       گيرد و هدايت مى    دست مى 

 470.هبرىِ الهى تبديل شدانقلاب ما از رهبرىِ دنيايى به ر
                                                 

 180 ص ،)ترجمه عبد الرزاق گيلانى(ه  مصباح الشريع.1
 .ن خواهيم كرد و خداوند بـا نيكوكـاران اسـت       هاى خود، هدايتشا   جهاد كنند، قطعاً به راه    ) با خلوص نيت  ( و آنها كه در راه ما        .2
  )69 :عنكبوت(
  73: انبياء .3
  همان .4
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يى كه توحيد را     هاى الهى است آن جامعه     يى كه پايبند ارزش    آن جامعه  
قبول كرده است، نبوت را قبول كرده است، شريعت الهى را قبول كـرده اسـت،            

كه در رأس جامعه كسى را بپـذيرد كـه او شـريعت              يى ندارد جز اين    هيچ چاره 
 گنـاه   ؛ى الهـى برخـوردار اسـت       اضـله  از اخـلاق ف    ؛دانـد  اسلامى و الهى را مى    

 ؛خواهـد   براى خود چيزى نمى    ؛كند  ظلم نمى  1؛شود  اشتباه مرتكب نمى   ؛كند نمى
 ارزشهاى الهى را بـر مـسائل و جهـات شخـصى و       ؛سوزاند براى انسانها دل مى   
ى اسلامى ما و در نظام جمهورى اسلامى          لذا در جامعه   .دهد گروهى ترجيح مى  

  471.ستاين مطلب تأمين شده ا

 تخلـف  دانيم  مى كه بگذاريم حكومت رأس در را كسى خواهيم  مى ما 
 وقـت  هـر  از ؛كنـد  تخلـف  او و باشـيم  كـرده  اشـتباه  مـا  است ممكن. كند  نمى

 خـودش  .نيست جا هب منصب اين در او حضور فهميم  مى كرده، تخلف فهميديم
 در تحكوم ـ مبنـاى  در بديعى خيلى ى نكته اين. دارند قبول را اين هم مردم و

 472.دنياست

 خود. كرد هدايت مى  را او  خدا ؛بود امام، بلاشك مشمول هدايت خدا     
 :فرمودنـد  مى  خود ايشان شنيدم كه    از  بنده و ملتفت بودند  را ايشان هم اين معنا   

                                                 
روايات بسياري در خصوص حفظ و صيانت حاكم عادل از خطا و لغزش، توسط خداي متعال وجود دارد؛ مثل روايت شـريف                       . 1

ه لأمُورِ عباده شَرحَ صدره لذلَك و أوَدع قَلْبه يناَبِيع الحْكمْةِ و أَطْلَقَ             إِنَّ العْبد إِذَا اخْتاَره اللَّ    «: اند كه فرموده ) عليه السلام (امام رضا   
  نَ الخَْطَإِ ونَ مَأم قَد دؤَيم ددسفَّقُ موم وابٍ فَهورَ صغَي يهف تجَِد لَم ابٍ ووِبج هدعب يعي فَلَم هانسلىَ لكُـونَ  عيل كَبِذل هَالزَّلَلِ خص

بـه راسـتى چـون خـدا     ؛ »و ذلك فضَْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاء و اللَّه ذوُ الْفَـضْلِ العْظـيم   ذلَك حجةً علىَ خَلْقه شاَهداً علىَ عباده     
هاى حكمت بجوشاند و     طا كند و در دلش چشمه      به او شرح صدر ع     ، بندگان خود انتخاب كند    ادارة امور اى را براى     بنده

 كه در پاسخ هيچ سؤال و پرسشى در نماند و از حق و حقيقت سرگردان نـشود،                  ،دانش خود را از راه الهام به او آموزد        
 از خطا و لغزش و برخورد ناصواب در امان است، خـدا او را بـدين                ،زيرا از طرف خداوند مشمول كمك و تأييد او است         

ت بالغه بر هر كدام از خلقش باشد كه او را درك كند، اين فضل الهى است كه به هر كـه                      صاص داده تا حج   صفات اخت 
؛ 436، ص2، جالاحتجـاج ؛ 439؛ تحف العقول، ص 201، ص 1الكافي، ج ( .خواهد عطا كند، و خدا صاحب فضل بزرگ است      

  )...و 220 ، ص1ج ،)ليه السلامع(أخبارالرضا عيون؛ 680، صللصدوق  الأمالي
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 ـكه گويا يك دستى كند اول انقلاب، انسان احساس مى از  دست غيبى است يا  
اين همـان هـدايت الهـى    . برد مى  يشپ را ما دارد  كهـ است     يك دست هدايتى

 آن نورى اسـت     1؛» شاءي  من يقْذفُه اللَّه في قَلْب   «است كه      اين همان حكمتى   ؛است
  473.بخواهد، بياندازد  كه دل هركس در خدا  كه

                                                 
  )16 ، صهالشريع مصباح(گذارد؛  خدا در قلب هر كه بخواهد مي.  1

 

 آرماني علت فاصله داشتن وضع فعلي با نقطة :فصل دوم
  حكومت اسلامي

 د زماني طولانيتحقق اهداف حكومت اسلامي، نيازمن. 1
 شـد،  تـشكيل  حكومت اگر. آرمانهاست تحقق براى حكومت تشكيل 

 يـك  ايـن . اسـت  منحـرف  حكومـت  نرفت، پيش آرمانها تحقق جهت در ولى
 طـول  سـالهايى  آرمانهـا  تحقق است ممكن. است معيار اين است؛ كلى ى قاعده
 ـحكومـت  جهـت  امـا  باشد؛ داشته وجود راه سر بر مشكلاتى و موانع بكشد؛   
 آن سـمت  بـه  بايـد  حتما ـ  است شده تشكيل كه قدرتى اين سمتگيرى و جهت
 و شـود   مى داده و است شده داده آن شعار كه باشد آرزوهايى و آرمانها و هدفها

 بلاشـك  نبـود،  جهـت  آن در اگـر . دارد وجـود  اسـلامى  احكام و قرآن متن در
 بـر  تكـى م نظم و اجتماعى عدالت كه است اين معيار،. است منحرف حكومت

   .شود مستقر جا همه الهى مقررات و آيد وجود به قانون
 عـدالت  و آمـد  وجـود  به به اسلام  متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه

 مراحـل  از يكـى  واقع در يا متوسط، هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق اجتماعى
 بـه  نظـام،  ايـن  در كـه  مردمـى  كـه  اسـت  آن بعـد  ى مرحله. است شده طى راه،
بـه   تخلـق  بـراى  كننـد،   مى زندگى عدل از برخوردارى با و دغدغه  بى سودگى،آ

 خواسـتم  مـن  كه است چيزى آن اين،. كنند پيدا شوق و فرصت حسنه، اخلاق
 تـشكيل  از بعد كه كنم عرض را نكته اين خواهم  مى و كنم تكيه آن روى امروز
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 عـدالت  راراسـتق  و عادلانه نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين حكومت،
  .اسـت  بعـدى  هـدف  ايـن، .است اين هدف اسلامى، واقعا حكومت و اجتماعى

 بـه  خيلـى  خيلـى  كـه  اسـت  ممكن چيزها اين جائرانه، حكومت يك در البته...
 ظلم باطل، بر كه اساسش  نظامى در گفتيم، كه طور  همان. آيد دست به دشوارى

 طـور  كه ايـن  ستا طبيعى ـ  عالم طواغيت حكومت مثل ـ  است گرى مادى بر و
 بـه  شـود   مى تر راحت اسلامى، نظام يك در اما آيد؛  نمى دست به آسان چيزها،
    .دارد احتياج به اين دنيا، امروز و آورد دست
 بـزرگ  انقـلاب  اصـلى  مـتمم  عنـوان  به را اساسى حركت يك بايد ما ى جامعه
 اراسـتقر  يكـى : باشد مرحله دو داراى بزرگ، حركت كه اين  دهد انجام اسلامى

 اسـلامى  خلقيات شدن ارزشى ما؛ خود ميان در اسلامى اخلاق گسترش و نظام
 كـشور،  ايـن  در طواغيـت  حكومت طول در. شود ارزش اينها. مردم ما ميان در

  474.است افتاده هم بودن ارزش از اينها

 حتـى  و) والـه   عليـه   االله  صـلى  (اكرم  نبى ى هقّح حكومت تشكيل از پس 
 در طريـق  همـان  و خـط  همـان  زيـادى  حدود تا كه ـ  بزرگوار آن از بعد سالها

 ديـده  فقيـر  و ضعيف جامعه افراد در هنوز ـ  شد مى رعايت جامعه بارز خطوط
 ى خانـه  بـه  كـه  كنيم  مى مشاهده را) الصلاةوالسلام  عليه (اميرالمؤمنين شدند؛  مى
 آب بـا  مـادر  و نداشـتند  شـام  شـب  هاشان  بچه كه كسانى رفتند؛  مى فقرا و ايتام
 به مربوط حوادث اين! كرد  مى سرگرم را آنها بود، گذاشته چراغ روى كه مىگر
 سـال  چهـل  به نزديك بود؟ گذشته پيامبر انقلاب از قدر  چه است؟ سالهايى چه
  475.بود افتاده اتفاق حوادث اين و بود گذشته پيامبر هجرت از

 ولايـت  توانـسته  كـه  اسـت  اسـلامى  جمهورى افتخارات از يكى اين، 
 كامل طور  به را اسلامى احكام از خيلى ايم  نتوانسته هنوز ما. كند پياده ار اسلامى
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 لازم زيـادى  زمـان  بـشود،  اسـلامى  كامـل  طور  به تا جامعه، يك. ببخشيم تحقق
 تحقق ما اسلامى ى جامعه در ولايت، و حكومت ى مسأله بحمداالله ليكن است؛

 قـدرتهاى  ادعن ـ و بغـض  و نفـى  و طـرد  رغم  على اسلامى، شكل. شد بخشيده
 امـا  كردنـد؛  هـم  مخالفـت  اسـلام،  دشـمنان . شـد  پياده ما ى جامعه در جهانى،

ــداالله ــه بحم ــه در روز روزب ــا، ى جامع ــت م ــر ثاب ــشانتر و ت ــدگارتر و درخ  مان
  476.است شده

 در نظــام اســلامى كــه مظهــر كامــل آن، حكومــت حــضرت بقيةاللَّــه 
 مـردم، خـودش جـرم       گرى براى جلـب آراء      است، فريب و حيله    ) ارواحنافداه (

دست آوردن پـول، يكـى از بزرگتـرين جـرائم             است؛ استفاده از قدرت براى به     
نظـام  . جا ياران حضرت مهدى موظّفند در سطوح پايين زندگى كننـد            آن. است

مـا هرگـز ايـن ادعـا را         . اسلامىِ ما پرتو كوچكى از آن حقيقت درخشان است        
  477.و داشته باشيماى از ا كنيم؛ اما بايد نشانه نكرديم و نمى

 محدود بودن اختيارات رهبري در قانون اساسي. 2
اينكه در اين قانون اساسي يك مطلبي ولو بـه نظـر مـن يـك قـدري                   

ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيـارات دارد و آقايـان بـراي                 
اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يـك مقـداري كوتـاه             

 اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه              آمدند
شئون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري كه اسـلام قـرار داده اسـت بـه آن                   

 478.بيند شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي

ى ما بايد به ياد داشته باشيم كه اگر اين نظام مقدس بتواند جـسم                همه 
نسانهاى تحت قدرت خود را به آرامش و آسايش برساند، فقر و جهـل              و جان ا  

ى جهانى، با اين     كن كند و در صحنه     عدالتى را ريشه   ايمانى و تبعيض و بى     و بى 
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دردهاى مزمن بشر به مبارزه برخيزد، بزرگترين خدمت را بـه تـاريخ انـسانيت               
تلزم آن اسـت  اين كار، مـس . عرضه كرده و راهى تازه به روى آنان گشوده است   

كه از رهبر تا مسؤولانِ طراز اول و تا آحاد مسؤولان، هريك بر حسب مراتـب                
يى از مجاهدت باز نايستند و هـيچ تهديـدى را مـانع راه               مسؤوليت خود، لحظه  

 479.يى تسليم نشوند خود ندانند و به هيچ وسوسه

 طـور   همين البته باشد، كشور مشكلات پاسخگوى بايد رهبر كه  اين اما 
 مــشخص را پاســخگويى مـوازين  هــم قــانون نيـست؛  ايــن در شــكى و تاس ـ
 پاسـخگو  بايـد  اوسـت،  اختيـارات  ى حوزه كه اندازه هر به كس هر. است كرده
 ايـن  دارد؛ فرق كشور اجرايى مديريت با انقلاب مديريت مسؤوليت البته. باشد
 اجرايـى  مـسؤوليت  كـشور  در اساسى قانون طبق رهبرى. باشيد داشته توجه را

 قـواى  ى عهـده  بـه  اجرايـى  مـسؤوليت . مـسلح  نيروهاى ى زمينه در جز ندارد؛
 حفـظ  مسؤوليت ـ  باشد رهبرى همان كه ـ  انقلاب مديريت منتها است،  گانه سه

 آرمانهـا  از نظـام  و انقـلاب  باشد مواظب بايد دارد؛ را نظام و انقلاب جهتگيرى
 اينهـا  نـرود؛  ضـى عو را راه و نخورد را دشمن فريب نشود؛ منصرف و منحرف

 اجرايـى  مـسؤولان  ى عهـده  بـه  اجرايى مسؤوليت. است رهبرى هاى مسؤوليت
 رهبـرى . كنـد  عمـل  خود مسؤوليت طبق بايد دارد، مسؤوليتى كس هر و است
 جمهور رئيس به يا كن؛ طورى  اين بگويد بازرگانى يا اقتصاد وزارت به آيد  نمى
 رهبرى كه است كارهايى اينها كن؛ طورى  آن :بگويد قاضى فلان و وزير فلان و

. مـصلحت  و حـق  خـلاف  بـر  هـم  است، قانون خلاف بر هم شود؛ وارد نبايد
 كنـد؛  حركـت  شده مشخص هاى مسؤوليت با و قانونى روال طبق بايد مملكت

 اى  نتيجـه  و دنبالـه  تبعـه،  بـالاخره  كرد، رفتار مسؤوليتش خلاف بر هم كس هر
 كـاملا  مطلـب  بنـابراين . كـرد  رفتـار  دباي قانون طبق هم آن با كه داشت خواهد
  480.است روشن

 

   انتقاد و سؤال از رهبري:فصل سوم
  »سؤال«و » عيبجويي در قالب انتقاد«تفاوت . 1

انتقاد . ام  ام و كسى را منع نكرده       وقت جلو انتقاد را نگرفته      من البته هيچ   
. دصحيح و دلسوزانه ضررى ندارد؛ اما اين انتقـاد بايـستى بـه تخريـب نينجام ـ               

  481.كنند كه تخريب است؛ اين مصلحت نيست ها طورى انتقاد مى بعضي

 چيـز  نه اين است، عيبجويى معنايش اگر انتقاد چيست؟ معنايش انتقاد 
 بلكه خواهد؛  مى اطّلاعات خيلى نه خواهد،  مى زيادى هنر خيلى نه است، خوبى
 كـه  مطـالبى  اين نالا كه  كمااين كند؛ انتقاد تواند  مى هم بهتر اطّلاعى،  بى با انسان
 اطّلاعاتتـان  شما كه پيداست يعنى نيست؛ درست اصلاً هايش خيلي گفتيد، شما

 نفت به راجع مثلاً. داريم رسانى اطّلاع عيب زمينه، اين در ما البته. است ضعيف
 آن كـشور،  بـدهى  بـه  راجع. نيست طورى  اين گفتيد، شما كه چيزى آن پارس،
 شـما  كـه  چيـزى  آن سـد،  ى  مـسأله . ستني ـ طـورى   ايـن  گفتيد، شما كه چيزى

 ببينيـد . هست ذهنتان در نادرستى اطّلاعات شما نيست؛ طور  اين اصلاً گوييد  مى
 بنـده  از بنـشين  شما. ندارد لطفى هيچ اصلاً جويى، عيب معناى به انتقاد! آقاجان
 يعنـى  نقـد،  دارد؟ اى  فايده چه كنم؛ جويى عيب شما از هم من كن، جويى عيب

 را بـد  چيـز  يـك  است، خوب كه ببيند آدم را خوب چيز يك عنىي عيارسنجى؛
 بـد  نقـاط  بـا  ديـد،  كـه  را خـوب  نقاط وقت آن شد، اين اگر. است بد كه ببيند
 482.شود مى حاصل چه ديد بايد بندى جمع از گاه آن كند، مى بندى جمع
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 از عيبجـويى  كـه  اولاً! كننـد   نمـى  انتقـاد  رهبرى به چرا گوييد  مى شما 
 ى  اشـاره  اسلامى جمهورى نظام در كه اى  رهبرى دارد؟ حسنى چه مگر رهبرى

 جانفـشانى  به را مردم حساس، و خطرناك ى  لحظه يك در بتواند بايد انگشتش
 و بايـستد  بيايـد  خـودش  ميـل  به نفر يك كه است مصلحت اين آيا كند، وادار
 ارك ـ شـما  نظر به اين آيا! كند؟ بدگويى او به نسبت موجب، بدون و حق بدون
  مـن  ...اسـت  بهتـر  باشـد،  نداشـته  رواج است؛ بد كار اين! است؟ خوبى خيلى
 درد شـنيدن  انتقـاد  و شـنيدن  سـؤال  و گفتگـو  براى سرم كه هستم آدمى خودم
 مـن  پـيش  جا  اين الان شما كه اى  جلسه اين. شوم  نمى هم ناراحت هيچ كند؛  مى

 مكرر ـ  جوانان با هم انااحي جوانان، غير با البته ـ  را جلسه اين نظاير من داريد،
 مطـرح  را خـود  حرف كنند،  مى سؤال زنند،  مى حرف جا  اين آيند  مى افراد. دارم
 داده خبـرش  هـم  من به زنند؛  مى تلفن نويسند،  مى نامه كنند،  مى اشكال كنند،  مى
 يـك  كـردن،  عيبجـويى  معناى به كردن انتقاد كه باشيد داشته توجه اما شود؛  مى

 و هـست  ايـن  البتـه . نيست ما ى جامعه در اين بگوييم حالا ما كه نيست ارزش
 هـر  كـه  اسـت  ايـن  معنـايش  انتقاد! هست هم اش غيرمنطقى شكل به متأسفانه
 قـوت  ى  نقطـه  كجاسـت،  ضـعف  ى  نقطـه  ببيند كند، عيارسنجى بنشيند انسانى

 كجـا  بـه  ـ  كند يابى علت تواند مى اگر ـ  ضعف ى نقطه اين ببيند بعد كجاست؛
 اگـر . كنـد  پيدا را اصل كند، پيدا را ريشه آن يعنى برود؛ جا  آن سراغ گردد،  برمى
 توقع جوان از انسان كه است چيزى همان اين است؛ درست شد، انجام كار اين

. ندارنـد  اى  عقيده چيزها اين به سياسى جناحهاى كه چيزى همان درست دارد؛
 مـسائل  در تمحـيض  بـدون  و شده خطكشى غالبى، يكباره، سياسى، جناحهاى

  483.كنند مى كار

برند، عرض كردم، انتقاد     كسانى كه دارند اصل نظام را زير سؤال مى         به 
از دولت، انتقاد از يك مسؤول، انتقاد از فلان دستگاه يا فلان قوه، اين يك چيز                
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ايـن دومـى    . هاى نظام يك حرف ديگـر اسـت        اصلِ نظام و پايه   از  است؛ انتقاد   
ى عظيم   ماشته؛ اين دومى است كه امروز عقبه      است كه امروز دنيا به او همت گ       

شما راديوهـاى   . اند تبليغاتى راديوهاى بيگانه و طراحانشان به آن همت گماشته        
يـى و اينترنـت و       هاى رايانه  بيگانه را، تلويزيونهاى گوناگون را حالا اخيراً شبكه       

متـر، آن   ى اينها مه   دانيد كه چقدر وسيع است، اما از همه        غيره، اينها را خب مى    
هر كسى كه چهار صفحه روزنامه منتشر       . مغزهايى است كه پشت سر اينهاست     

 چـه در    -ى تبليغـاتى     كه يـك برنامـه      اينى. گويم داند من چه مى    كرده باشد مى  
ى اينترنت، چه در تلويزيون، چه در راديو، چه در فـلان             رايانه به صورت شبكه   

ين صورت كار است؛ پشت سـر     در دنيا منتشر بشود و پخش بشود، ا        -مطبوعه  
آن يك مغز، يك فكر منسجم، يك تصميم، يك عزم وجود دارد؛ از او بايـستى                

  484.بيمناك بود؛ حساب او را بايد كرد

 لوازم نقد منصفانه. 2
 اجرايـى  كـار  در سـال  بيـست  تقريبـا  زنم،  مى حرف شما با كه من...  

 از بعـضى  امـا  نيست، ىاجراي من رهبرى قانونى ى وظيفه الان  اگرچه و ام،  بوده
 بـه  ـ  ديگر چيزهاى و مسلح نيروهاى به مربوط كارهاى مثل ـ  اجرايى كارهاى
 هـشت . اسـت  مستمر من اجرايى ى تجربه لذا است؛ من به متوجه خود خودى
 و دولت كارهاى انقلاب شوراى در هم آن از قبل بودم؛ جمهور رئيس هم سال
 يك به خواهد  مى انسان وقتى كه دانم  مى من بنابراين،. دادم  مى انجام را چيز  همه

 تمام بايستى افتاد، اتفاق خطا كارتان ى حوزه در چرا قا آ  كه بگيرد ايراد مسؤول
 دارد، وجـود  معمـولى  انسان يك راه سر بر كار صحيح اجراى در كه را موانعى

 اگـر  نـه؛  يـا  كـرده  كوتـاهى  او اينهـا  ى محاسـبه  با يا آ  كه ببيند و بگيرد نظر در
 در. اسـت  من اعتقاد اين ؛گذشت و كرد نظر  صرف او از نبايستى كرده، وتاهىك
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 كـسى  از اگـر  مـن . شـود   مى عمل طور  همين هم من مستقيم اختيارات ى حوزه
 هـم  مـسؤولان  مـورد  در. كنم  نمى اغماض داشته، تقصير بفهمم و ببينم كوتاهى
 آقايان ـ  خاصبه اش بارها. نكنيد كه اغماض گويم مى و كنم مى سفارش هميشه
 و نظـارت  مـورد  را خودتان درون شما كه اگر ام گفته ـ  دولت مسؤولان و وزرا
 گفتنـد،  چرا كه كنيد گله توانيد  نمى نبينيد، را اشكالات و ندهيد قرار خود دقت
 485.گفت خواهند طبيعى طور به ديدند؛ چرا

 

  مداري  آيين ولايت:چهارمفصل 
الحمـد للّـه     [يعني مـا همـين     ؟تمسك به ولايت اميرالمومنين چيست      

ايـن را   1] الذّي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام  
بخوانيم و رد بشويم آن هم تمسك به ولايت اميرالمومنين در روزي كه ولايت              
به همان معناي واقعي خودش بوده است، نه تمسك بـه محبـت اميرالمـومنين،               

 معنا هم ندارد، تمسك به مقـام ولايـت آن بزرگـوار بـه               تمسك به محبت اصلا   
اينكه گر چه ما و بشر نمي تواند به تمام معنـا آن عـدالت اجتمـاعي و عـدالت                    
حقيقي را كه حضرت امير قدرت بر پياده كردنش داشت، نمـي تـوانيم ماهـا و                 
هيچ كس قدرت نداريم كه پياده كنيم لكن اگر آن الگو پيدا شده بود و حالا هم                

تمسك به مقام ولايـت  . ما بايد به يك مقدار كمي كه قدرت داريم تمسك كنيم          
معنايش اين است، كه يكي از معاني اش اين است كـه ماظـل آن مقـام ولايـت             
باشيم، مقام ولايت كه مقام توليت امور بر مسلمين و مقام حكومت بر مسلمين              

ش بـه   است، اين است كه اگر چنانچه حكومت تشكيل شـد، حكومـت تمـسك             
ولايت اميرالمومنين اين است كه آن عدالتي كه اميرالمومنين اجرا مي كرد، ايـن              

به مجرد اينكه ما بگوئيم ما متمسك هستيم        . هم اندازه قدرت خودش اجرا كند     
وقتي كه حكومـت  . به اميرالمومنين، اين كافي نيست، اين تمسك نيست اصلش 

 را در اجراي حكـومتش، در اجـراي         )سلام االله عليه  (الگو قرار داد اميرالمومنين     
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چيزهايي كه بايد اجرا بكند، اگر او را الگو قرار داد، اين تمسك كرده است بـه                 
اگر چنانچه او الگو نباشد يا اينكه تخلفات حاصل بشود از        . ولايت اميرالمومنين 

آن الگوي بزرگ، هزار مرتبه هم روزي بگويد خدا ما را از متمسكين قـرار داده                
 486.يك كذبي چيزي نيستاست، جز 

  تبيين زيباييها و جاذبه هاي ولايت فقيه. 1
اس باشد  خواهد واقعاً نقش مردم نقش عينى، عملى، حس        اگر كسى مى   
ى حقيقتاً مردمى و حكومت الهى توأم بشود با  ى ولايت فقيه يك مسأله و مسأله

هـا   كند جاذبه براى مردم تبيين كند، براى مردم بيان        . ..ى مردمى باشد، بايد    جنبه
 مـردم را    ، همچنانى كه ما بـراى حـج       .آورد را، چيزهايى كه مردم را به شوق مى       

گـوييم،   كنـيم، احكـام حـج را مـى         ن مـى  يكنيم، تبي ـ  كنيم، ترغيب مى   تشويق مى 
خيلى از غير معتقدين به حج را وادار به حـج رفـتن             . گوييم ى حج را مى    فلسفه

ى  ى زكات، در مسأله    ى نماز، در مسأله    لهكنيم، در مسأ    معتقد به حج مى    ؛كنيم مى
ين ي ـ تب؛كنـيم  ، بـراي مـردم تـشريح مـى       ي موضوعات   در همه  ،خمس، در جهاد  

كننـد    بذل نفس نفيس مـى  ؛كنند روند جهاد مى    مى ،شوند  مردم وادار مى   ؛كنيم مى
خواهيـد مـردم نقـش        هـم مـى    »ولايت فقيه «ى    خب در اين قضيه    ،  در راه خدا  

 وارد بشوند در اين ميـدان،       !جا جاى نقش مردم است      اين ؛اللَّه داشته باشند، بسم  
هاى اين مسأله را از نظر عقل بشر و منطق بشرى تبيين كنند براى مـردم،               زيبائي

 همـان   ؛كه حقيقتـاً متكـى باشـد بـه مـردم           مردم را در صحنه حاضر كنند تا اين       
 ،قلاب اسـلامى   تا بشود ان   ؛تحقق پيدا بكند   1»وجود الناصر «و  » حضور الحاضر «

 تا بشود اين نوزده سالى كه       ؛ تا بشود جنگ تحميلى كه پيروز شد       ؛كه پيروز شد  
                                                 

1 .»ظَّ                  لَولىَ كوا عقاَرألََّا ي اءَلمْلىَ العع ا أَخَذَ اللَّهم رِ والنَّاص ودجةِ بِوجْالح اميق رِ واضْالح ضُورلاَ ح         ـتظْلُومٍ لأَلَْقَيغَبِ ملاَ س مٍ وةِ ظاَل
نمودنـد، و خـدا علمـا را نفرمـوده بـود تـا                اگر اين بيعت كنندگان نبودند، و ياران، حجت بر من تمام نمى            ؛»...حبلَها علىَ غاَرِبِها  

  )3 خطبه ه،نهج البلاغ (.گذاشتم  دست مىستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از
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لمثْـلِ هـذا   « ،بخ ـ.. .ى مراحل موفق بـوديم  ما گذرانديم كه بحمداللَّه در همه    
خواهد در اين زمينه كار بكند و        ديگر حالا هر كس هر چه مى       1.»فَلْيعملِ الْعاملُونَ 

 ؛ اين گوى و اين ميدان؛و تلاش و توان دارد، بسم اللَّه  و هنرهر مقدارى كه فن
  487.ى مضاعف دارد  البته خبرگان وظيفه؛ى همه هم هست  وظيفه!حركت كند

  اثبات علمي. 2
 و تبيين ما وقتى نكرديم، بيان را حقايق ما وقتى نكرديم، تبليغ ما وقتى 

 لـزوم  از الهـى،  تحكوم ـ از توحيـد،  خود از ـ  اسلامى معارف از درستى دفاع
 كـه  خـدا،  احكـام  مقابل در انسان تسليم لزوم از خدا، مقابل در انسان عبوديت

 عـدم  و تبيين عدم و دفاع عدم اين كه از تأثيرى نكرديم، ـ  است اصلى هاى پايه
همـه   شـامل  نيـست؛  خاصـى  حـد  بـه  محـدود  شود،  مى حاصل صحيح توجيه
  488.است

به ولايت فقيـه حـرف نزننـد،        هاى مربوط     در اين زمينه   »خبرگان«اگر   
شود ما   يعنى نمى .  اين كار را خواهند كرد     »ناخبرگان«تحقيق نكنند و كار نكنند،      

بالاخره حرف حـساب كـه نبـود،    . كس در اين زمينه حرف نزند   بگوييم كه هيچ  
بسيار بجاست كه در اين زمينـه واقعـاً عـن           . حرف ناحساب مطرح خواهد شد    

 تحقيـق  ؛ بگوينـد ؛افراد صاحب صـلاحيت بنويـسند  ى كامل،    با مطالعه  2،تحقيق
  489. تا واقعاً اين قضيه كه امروز مطرح است، براى مردم روشن بشود؛بكنند

ى اصـل آن، مـا دچـار مـشكلى           يى نيست كه درباره    اين مسأله، مسأله   
باشيم و بخواهيم خودمان را جمع و جور كنيم تا مشروعيت آن را اثبـات كنـيم       

اصل ولايت فقيـه را هـيچ كـسى از          .  اسلام است  اضحاتونه، اين جزو    . يا چه 

                                                 
  )61 :الصافات (!كنندگان عمل كنند  آرى، براى مثل اين، بايد عمل؛»لمثْلِ هذا فَلْيعملِ العْاملُونَ« .1
  از روي تحقيق.2
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ى ايـن ولايـت،      در دايـره  . فقهاى اسلام از اول اسلام تا حالا منكر نشده اسـت          
ى حكومـت فكـر    كسانى كـه بـه مـسأله     . بحث است كه البته خب روشن است      

كنند، كسانى كه با مسايل سياسى در جوامع بشرى آشنايى ندارنـد، كـسانى               نمى
بـدون حاكميـت   . د كه عمل به دين متوقف بر حاكميت ديـن اسـت   دانن كه نمى 

. دين، عمل به دين به صورت كامل نه امكان دارد، نه اصلاً قابـل تـصور اسـت                 
خب، اين يك . ى ولايت فقيه را در اين وسعت بدانند     اينها توقع نيست كه دايره    

ايـن  . ى به معناى بصيرت در امر سياسى است      يك مسأله . ى سياسى است   مسأله
بنابراين حالا كسى كه ايـن بـصيرت را دارد؛ كـه فقهـاى مـا                . نظر فقهى نيست  

شناسـيد   ى ما و زمان ما كه شما مى        كسانى بودند از اين قبيل بودند قبل از دوره        
آنها را و اسم آنها معروف است، نظرات آنها واضـح اسـت و امـام بزرگـوار در             

ايـن  . له اتفـاق نظـر كردنـد      زمان ما و فقهاى بزرگ زمان خود ما بـر ايـن مـسأ             
ى  البتـه، دربـاره   . ى اصل آن داشـته باشـيم       يى نيست كه ما مشكلى درباره      مسأله

فروعش، جزئياتش ـ عرض كنم كـه ـ مـسايلى كـه در ايـن مجموعـه متوجـه         
شود حتماً بايد بحث بشود و اولى به بحث، خبرگـان ايـن راه و ايـن رشـته                    مى

 490.هستند، بايد بحث كنند

 بـسيار  ى مـسأله  ،اسـلام  در جامعـه  امـور  ى اداره و ومتحك ى مسأله 
 و شـوند   مـى  جمـع  هـم  دور امـت  خبرگـان  و مردم منتخبان اگر و است مهمى
 بحثهـا  اين ى دقيقه هر كنند،  مى بحث آن لوازم و حواشى و مسأله اين ى درباره

 مـسأله  چـون  باشـد؛  الهـى  ثواب جلب موجب و ساز  سرنوشت و مهم تواند  مى
 491.است مهم بسيار

 يكيش اين حرفى است كه      ؛برند انواع شگردهاى تبليغاتى را به كار مى       
اين ولايـت، اهانـت بـه       «هاى ناشى و خام انداختند كه        حالا تو دهن بعضى آدم    
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ايـن معنـاى    ... »!مردم است؛ زيرا كه ولايت معناش اين است كه مردم قاصـرند           
كـه اگـر چنانچـه بـراى        يـى را     واضح را، اين معناى مترقى را، اين فكر برجسته        

هركسى توضيح داده بشود، اين در مقابـل او تـصديق خواهـد كـرد و خـضوع                  
كننـد و از   اش بحث مى فكرى پيدا خواهد كرد، اين را به اين شكل دارند درباره     

 ـ     ،كنيد زنند و ملاحظه مى    هايى كه مى   اين قبيل حرف   ب نفـوذ   ع اينها از همـان شُ
 مورد اعتقاد و ايمان     ي ت، اصول واضحه  دشمن در اذهان مردم است كه واضحا      

 اينها را در ذهن مردم تـضعيف  ؛مردم را مورد خدشه و مورد مناقشه قرار بدهند    
در سال گذشته يـك      1رسد كه اين كارى كه مجلس محترم شما        به نظر مى  . كنند

 كارهاى مهمى  طور كارها،  هايى كردند و اين    سمينارى تشكيل دادند و يك بحث     
 در خود   ،علمى در زمينه ولايت فقيه، آن شقوق مختلف مسأله        هاى   بحث. است

بحـث  فقـط   نـه   . شود كـرد   ها مى  اين مجلس هم به نظر من در اين زمينه بحث         
ى كه براى اسـتحكام     ا هاى تا حدودى اجرايى در همين زمينه       علمى، حتىّ بحث  

  492. عقيده مردم است،فكرى

  تبعيت عملي. 3
عوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولـي الْـأَمرِ          أَطي«ى ديگرى از قرآن      در آيه ...  

كُمنوا « :توانست خداى متعال بگويـد     مى... الامر را هم اضافه كرده     اولى 2،»مأَطيع
لازمـش  در آن صـورت،     .  اضافه نكند   آن  به چيزيديگر  و   »اللَّه و أَطيعوا الرسولَ   

 نسبت به آنچه كه نظر پيغمبر       ،ل كردند كه پيغمبر را قبو    شد كه بعد از آن     اين مى 
اى پيش    اگر شبهه   و آيد  و اشتباهى پيش نمى     هست در زمان حيات پيغمبر شبهه     

كـه   امـا آن زمـاني    . شـود   قضيه حـل مـى      و كنند بيايد به خود پيغمبر مراجعه مى     
ى پيغمبر قاعدتاً اخـتلاف      ى پيغمبر و شيوه     نسبت به رويه   ،پيغمبر حضور ندارد  

                                                 
 مجلس خبرگان رهبري .1
  )59 :نساء( . از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولو الامر خويش فرمان بريد.2
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» الامـر  اولـى  «،مرجـع : فرمايـد  اين آيه مي  ؟  ستاينجا مرجع كي  . آيد ىنظر پيش م  
    .  با آن شرايطى كه براى ولى امر وجود دارد، ولى امر است؛است

امـر   كنـد كـه از ولـى       تواند مطمئن باشد كه اطاعت از پيغمبر مى         آن كسى مى   ...
 ـكه شرائط بـا او منطبـق اسـت   ـ امرى   اگر كسى از ولى. اطاعت بكند اعـت   اط 

 ، بنده مطيع پيغمبـرم    :شود كسى بگويد    نمى الاّ  و ؛ از پيغمبر اطاعت نكرده    ،نكرد
     .گويد جورى مى  پيغمبر آن،اما به نظر من

 هـر چـه ولـى امـر         ؛گويـد  امر چه مى    بايد ببينيد كه ولى    ؛امر وجود دارد    ولى ؛نه
 امـر  پيغمبر را آن كسى اطاعت كـرده كـه از ولـى           .  آن حرف پيغمبر است    ،گفت

     .اطاعت كرده باشد
ست الذاست كه در زمان جمهورى اسلامى كه بحمدللّه نظام ولايت فقيه حاكم             

با شرائطى كه ما     1،ستا جانشين پيغمبر    شناس و يك عالمِ    امر ما يك دين    و ولى 
 از عدالت كـه عـدالت   ،از علم در حد اجتهادـ براى يك چنين جانشينى قائليم  

و قـدرت    بـه زمـان و تـدبير امـر    يو آگـاه سـت  االايى  و مفهومخودش خيلى   
 او ،گيـرد  يك چنين كسى وقتى در رأس امور قـرار مـى  ـ ى مسايل كشور   اداره
اگر چنانچه برخلاف امـر او     .  اطاعت پيغمبر است   ،شود ولى امر و اطاعت او      مى
 از پيغمبر اطاعت نكرده ،كسى عمل بكندـ و آنچه مقتضاى ولايت امر اوست  ـ 

  493.شود  استفاده مى»أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم«آن آيه اين هم از . است

 صادقانه   و صورت خدايى ه   ب ،از خدا كمك بخواهيد، با مسائل سياسى       
ببينيد انقلاب از مـا     . آن مطالبات حقيقى انقلاب را شناسايى كنيد      . برخورد كنيد 

ــه مــى ــد؛ كمــااين چــى مطالب ــاگون، مطاشــناخت كــه اشــتباه در  كن لبــات گون
من حالا  . آورد وجود مى   شعارها اشكالات بزرگى به     و ها ها، خواست  درخواست

                                                 
 .است) قدس سره(شاره به امام راحل ا.1
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گـزار،   كه يك خدمتـ هاى رهبرى   درخواست. به شما اين كلمه را عرض كنم
 ـى ضعيف بيش نيستم يك طلبه هـايى كـه بـه اقتـضاى       مطالبات و درخواست 

هـاى   ود؛ با مطالبـات دسـته     مسؤوليت خودم دارم، اين مطالبات بايد شناخته بش       
بايـد ديـد    . هاى سياسى نبايد مخلوط بشود     هاى سياسى و جناح    سياسى و گروه  

ست؟ اينهـا خيلـى مهـم اسـت؛         ي هستيم؟ هدف چ   هخواهيم ما؟ دنبال چ     مى هچ
 ـشـاءاللَّه  انـ هـاى عزيـز را     تواند شما جوان اينها آن چيزهايى است كه مى  در  
  494.صراط مستقيم الهى پيش ببرد

ولايت در يك انسان به معناي وابستگي فكري و عملي هرچـه بيـشتر               
ولي خدا را بشناس، آن كـسي كـه او          . ولي راپيدا كن  . روز افزونتر با ولي است    

است، او را مشخص كن بعد از آنكه مشخص كردي           ولي حقيقي جامعه اسلامي   
و رسم و   شخصاً از لحاض فكر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحيات، از لحاظ راه              

روش، خودت را باو متصل كن، مرتبط كن، بـدنبالش حركـت بكـن بطوريكـه                
دشـمني او،   ، دوسـتي او   ، جهـاد او، دوسـتي تـو       ،تلاش تو، تلاش او و جهاد تو      

كـه   آدمـي  دشمني تو،  جبهه بنديهاي تو، جبهه بنديهاي او باشد اين اسـت كـه                
بـشناسد و بـاولي     فكـر ولـي را      . كسي كه ولي را بـشناسد     . داراي ولايت است  

همفكر بشود، عمل ولي را بشناسد و باولي هم عمل بشود، دنبال او راه بيفتـد،                 
. خودش را فكراً و عملاً پيوسته با ولي بخواند چنين كسي داراي ولايت اسـت              

ولي ما ولايت را منحصر كرديم فقط بر اينكه در دلمان مهر علـي بـن ابيطالـب                  
ريزيم ولي عمل ما ضد عمل  امير امؤمنين مياست و قطره ها ي اشك هم براي         

ما از ولايـت، بـراي خودمـان        . علي و فكر و انديشه مان ضد انديشه علي است         
ايـم و دل خودمـان را        اي درسـت كـرده     يك افسانه، يك اسطوره و يك خرافـه       

و ) عليـه الـسلام   (خوش كرديم كه از جمله موالي حضرت علـي بـن ابيطالـب              
وشحاليم كه تمـام آنچـه كـه بـراي مـوالي علـي بـن                داراي ولايت هستيم و خ    
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هست براي ما نيـز بطـور مـسلم و قطعـي هـست خـدا                ) عليه السلام (ابيطالب  
) عليـه الـسلام   (داند كه اين كار، خيلي جفا و ظلم به حقّ علي بن ابيطالـب                مي

است، خيلي ظلم به حق اسلام است چون ولايت مال اسلام است، امام صـادق               
آن كـسي كـه داراي عمـل    : گويـد   داند و مـي  ولايت را باعمل مي  )عليه السلام (

است ولي ما اوست و آن كسي كه داراي عمل نيـست، عـدو مـا اوسـت، امـام                    
چون ولايت در فرهنگ اما . كند ولايت را اينطور معني مي) عليه السلام(صادق  
 نـام  با ولايت در فرهنگ آن جاهل يا مغرضي كه دارد بـه ) عليه السلام(صادق   

كند، فرق دارد ما بايد عميقاً معني ولايت را  زندگي مي) عليه السلام(امام صادق 
كنـيم در حاليكـه در       بفهميم در غير اينصورت عمري را باميد بهشت سپري مي         

ولايت يك انسان پيوستگي و وابستگي . موقع جان دادن از بهشت خبري نيست      
 495.مطلق او است به ولي

د، ولايـت ائمـه يعنـي فقـط ائمـه را دوسـت              كنن اي خيال مي   يك عده  
كنند، ولايت فقط دوست داشتن نيست مگـر در تمـام        بداريم و چقدر اشتباه مي    
دوسـت   ائمه معـصومين و خانـدان پيغمبـر را     شود كه عالم اسلام كسي پيدا مي  

؟ پس همه وايت دارند؟ مگر كسي هست كه دشمن اينهـا باشـد؟               نداشته باشد 
ر صدر اسلام كه با آنها جنگيدنـد همـه بـا آنهـا دشـمن            مگر همان كساني كه د    

داشتند اما براي خاطر دنيا حاضر بودند بـا          بودند؟ خيلي شان اينها را دوست مي      
. دانستند اينها داراي چه مقامات و چه مراتبي هستند         آنها بجنگند، خيلي شان مي    

يـه  ررد بـه گ را به منصور دادند بنا ك) عليه السلام(وقتي خبر رحلت امام صادق      
خواسـت تظـاهر     آيا پيش نوكران خودش مي     كنيد تظاهر ميكرد؟   فكر مي . كردن

تظـاهر نبـود، واقعـاً دلـش         خواسـت تظـاهر كنـد؟      كند؟ پيش ربيع حاجب مي    
بميرد اما چه كسي او را      ) عليه السلام (سوخت، واقعاً حيفش آمد كه امام صادق        

بميـرد امـا    ) عليه السلام (امام صادق   كشت؟ خود منصور، خودش دستور داد كه      

  عظميحقيقتولايت فقيه؛ سايه   □

 

366ٰ 

چه كـسي او را كـشت؟ خـود منـصور، خـودش دسـتور داد كـه امـام صـادق                      
اسـت قلـبش     را مسموم كنند اما خبر رسيد كه كار از كـار گذشـته            ) السلام عليه(

ن آ از همـين قبيـل اسـت اشـتباه        ! پس منصور هم ولايت داشـت؟     . تكان خورد 
 يعني چه؟ شيعه يعنـي كـسي   گويند مأمون عباسي شيعه بود شيعه كساني كه مي  

كه بداند حق با امام رضا است؟ فقـط همـين؟ اگـر چنـين اسـت پـس مـأمون                     
ن ا آ آي ـ. عباسي، هارون الرشيد، منصور، معاويه، يزيد از همـه شـيعه تـر بودنـد              

او محبت نداشـتند؟ چـرا، غالبـاً محبـت       كساني كه با اميرالمؤمنين در افتادند به   
نه ولايت غيـر از حرفهـا اسـت         ! لايت داشتند؟ پس شيعه بودند؟ پس و    . داشتند

ائمـه را   ولايـت   اگر ولايـت علـي بـن ابيطالـب و             ولايت بالاتر از اينهاست كه    
داراي  وقت حق داريم به خودمان برگرديم ببينيم آيا مـا          فهميديم كه چيست، آن   
وقت اگـر ديـديم ولايـت نـداريم از خـدا بخـواهيم و                ولايت هستيم يا نه؟ آن    

 496.ولايت ائمه را بدست بياوريمبكوشيم كه 

آيد اين است كه من و شما آيـا داراي           اي كه بعد از اين پيش مي       مسئله 
ولايت هستيم يا نه؟ ممكن است من و شما داراي ولايت باشيم اما آيا مجموعاً               

ال پيش آيـد مگـر      ؤ ما داراي ولايت هست يا نيست؟ ممكن است اين س          ةجامع
بلـه، اگـر يـك    : كنند؟در جواب بايد گفت   ق مي اين دو يكي نيستند و با هم فر       

عضوي بخودي خود سالم باشد سالم بودن يك عضو اولاً نه بـه معنـاي سـالم                 
 بدن است و ثانياً يك عضو سالم اگر در يـك بـدن غيـر سـالم قـرار                    ةبودن هم 

     . محسنات يك عضو سالم را دارا باشدةتواند هم گرفت نمي
است تا بفهميم آيا مـن و شـما    ت چه جور آدمياول ببينيم كه يك انسان با ولاي     

داراي ولايت هستيم يا نه؟ اگر چنانچه ثابت و روشن شد كه من و شـما داراي                
 هستيم بعد بايد ببينيم كه جامعـه چگونـه بايـد باشـد تـا داراي ولايـت                   ولايت
 بي ولايـت    ة هيچ مانعي ندارد كه يك انسان داراي ولايت، در يك جامع           باشد؟
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گويم مانعي و اشكالي نـدارد و         منظورم از نظر خود ايده است كه مي        باشد البته 
گرنه خيلي هم اشكال دارد حالا بايد به اين مـسئله پرداخـت كـه وقتـي كـسي              

است؟ و همينكـه خـود    خودش داراي ولايت بود آيا ديگر مسئوليتش تمام شده     
گي مـي   شد ولو اينكه در جامعة محروم و عاري از ولايت زند          او داراي ولايت    

كند، آيا اين زندگي مي تواند يـك زنـدگي مطلـوب باشـد؟ و آيـا اگـر كـسي                     
خودش داراي ولايت بود اما در يك جامعه اي زندگي كرد كـه آن جامعـه بـي                  
ولايت بود و او در مقابل بي ولايتي جامعه مسئوليت احساس نكرد همين عدم               

 اينها يـك    احساس مسئوليت ولايت خود او را هم مصدوم و خراب نمي كند؟           
يي است كه شما مرد مسلمان و زن مـسلمان مخـصوصاً جـوان مـسلمان                اچيزه

بايد رويش فكر كنيد، ممكن است من آنقدر فرصت و مجال نداشته باشـم كـه                
تك تك اينها را شرح دهم و اگر بخواهم تك تك اينها را طوري شـرح بـدهم                  

 اسـت كـه رو ي       كه مطلب بخوبي و بروشني بيان شود و آنرا همه بفهمند لازم           
اينـست  . هر يك از اينها ساعتها بحث كرد كه متأسفانه وقت من آنقدرها نيست            

گويم و دقت در آن و موشكافي در آن را بخـود             كه من مطلب را به اختصار مي      
     .كنم شما و اگذار مي

پردازم به اينكه اولاً يك انسان داراي ولايت چگونه انساني است؟ ثانيـاً              حالا مي 
ايـم چگونـه باشـيم     عه و هيأت اجتماعي انسانهايي كه يكجا جمع شده    ما و جام  

تا داراي ولايت باشيم و در چه صورت داراي ولايـت نخـواهيم بـود؟ در چـه                  
صورتي يك جامعه، يك جامعه ولـي و متـولي و مـوالي، بـصورتي كـه اسـلام                   

 و درچه شرايطي از ولايتي كـه اسـلام      يآيد و در چه صورت     دستور داده درد مي   
    .ماند گفته محروم مي

يا يك انساني كـه داراي ولايـت اسـت تكليـف خـودش بـا               آ  مسئله سوم اينكه  
 ةاست و ديگر تكليف ندارد كـه جامع ـ        ولايت داشتن شخص خودش تمام شده     
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خودش داراي ولايـت      چهارم اينكه اگر يك آدمي     داراي ولايت بسازد؟ و مسئله    
كرد و احساس تكليفي  نمـي        بود و در يك جامعة محروم از ولايت زندگي مي         

آيا اين احـساس تكليـف نكـردن، ولايـت          . كردكه جامعه را داراي ولايت بكند     
خود او را هم مخدوش نخواهد كرد؟ و همين كه درفكر نيست كـه ديگـران را                 
هم داراي ولايت كند، همين به فكر نبـودن، ولايـت او راضـعيف و مخـدوش                 

    .حث كنيماست؟ اينها مسائلي است كه بايد ب نكرده
         وقتي كه اين بحث كامل شد خود شما اين معنايِ مترقيِ عاليِ جالبِ خرد پسند

 آدمِ تنبـلِ از كـار بگريـزِ          قرآن فرمودة حديث گفته ولايت را، با آن معنايي كـه          
كنـد مقايـسه     راحت طلبِ سهل گرايِ سهولت طلب، پيش خودش تـصور مـي           

كننـد كـه داراي      اي خيـال مـي      عده .كنيد تا ببينيد تفاوت ره از كجا تا بكجاست        
آيـد، كلمـة     مـي ) عليهم السلام (ولايت بودن باين است كه وقتي اسم اهل بيت          

كنند كه داراي ولايـت بـودن بـاين اسـت كـه              خيال مي . را بگويد ) السلام عليه(
محبت اهل بيت در دل انسان باشد، البته محبـت اهـل بيـت داشـتن واجـب و                   

 را باعظمت بردن، بنام آنها مجلس بپـا كـردن و            فرض است و نام آن بزرگواران     
از عزا و شادي آنها ذرس گرفتن، عزاي آنهـا را گفـتن، شـادي آنهـا را گفـتن،                    

اينهـا   گريستن بر بزرگواريهاي آنها بر شهامتهاي آنها، بر مظلوميتهاي آنهـا همـة           
س اينها ولايت نيست، ولايت از اين بالاتر است آنكه در مجل           لازم است اما همة   

كند، اما نبايد اشك ريختن      ريزد، كار خوبي مي    نشيند و اشك مي    سيدالشهداء مي 
را براي دارا بودن ولايت كافي بداند، آن كسانيكه ذهنشان تحت اثر تلقينـات و               

اسـت   القائات مغرضانه يا جاهلانة بعضي از دستهاي مزدور و مغرض واقع شده           
ر سيدالشهداء كـسي مخـالف      درست دقت كنند كه بعد گفته نشود با گريستن ب         

تواند يـك    گاهي مي ) عليه السلام (گوئيم كه گريستن بر امام حسين      است، ما مي  
ملت را نجات بدهد همچنانكه توابين رفتند سر قبر حسين بن علي نشـستند و               
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 ساعت يا سه روز فقط گريه كردند و نتيجة آن گريـه هـا ايـن          48 ساعت يا    24
كنيم كه به ميدان جنگ      ستند و گفتند عهد مي    شد كه پيمان مرگ و خون با هم ب        

برويم و زنده بر نگرديم، اين است گريه بر امام حسين، كسي بـا ايـن مخـالف                  
 497.نيست

جا هـستيد و       چه كسانى كه اين    -ى من به شما مردم رفسنجان         توصيه 
 اين است كه در همان خط درست اسـلام و           -چه خيل عظيم مردم در آن شهر        

اولين شرط براى يك ملت مؤمن اين اسـت كـه           . ركت كنيد انقلاب و ولايت ح   
وقتـى مـصلحت    . ى كارشان صاحب اختيار بدانـد       اولياى امور خود را در حوزه     

دانند كه مأمور و مسؤولى را جا به جا كنند، وقتى مـردم آن مـسؤول بـالا را                     مى
  498.اين، يك دستور هميشگى است. شناسند، بايد تسليم باشند مى

آنجايى كه امام يـك     . زنند ح و با زبان مردم حرف مى      هميشه امام صري   
مـا كـه    . شويد گيرى حزب مى   كنند، آنجا شما چرا منتظر موضع      گيرى مى  موضع

 ـ  ،ما. گويد، آن خط ماست    بارها گفتيم آنچه را كه امام مى       د امـاميم، هـم      هم مقلّ
م كنند در اين جامعه، ه ـ      يعنى خط و ربطى كه امام ترسيم مى        ؛امام رهبر ماست  

  499.تكليف سياسى ماست، هم تكليف دينى ماست

كه من گاهى شـنيدم  ـ شود گفت   اين هم نمى. نظر امام را دقيق بدانيد 
كـه اگـر امـام جـاى مـا بـود،       ـ خـورد    از زبان بعضى از برادرها به گـوش مـى  

  بـه ،را هـر كـس زد  حـرف   ايـن  ! اينها حرف مفت است   ؛كرد اينجورى فكر مى  
 ؛»اگر امام جاى ما بـود    « ! اين حرف معنى ندارد    ؛ا برگردانيد اين حرف ر    خودش

هايى است كه قابل قبول       اينها حرف  ؛»داد دانست، اينجورى نظر مى    اگر امام مى  «
    .نيست

 ؛ اگر باب تأويل در كلام امام باز شد، ديگر سنگ روى سنگ بند نخواهـد شـد       
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هم،  شرح مطالب را بـد     ،بگذاريد من بروم پيش امام    «هر كسى خواهد گفت كه      
 !امام است و رهبر انقـلاب     ! ، اينكه حرف نشد   »گويد آن وقت ببينيم امام چى مى     

 مشورتى  ايشانبدون اينكه ما بهـ و آن دست نيرومندى كه اين چرخ را از اول  
در جريـان امـور قـرار    و  آمـديم  به مرور ما هم ؛گرداندهـ  نظرى بدهيم  ؛بدهيم
 اين اسـت كـه پـشت سـر امـام راه             ما هنر . راه افتاديم   ايشان  پشت سر  ؛گرفتيم
 .هشـت  كـسى ندا   ،هيچ هنرى در خط دادن به امام و جهت دادن بـه امـام             ! افتاديم

 ـگويد بنابراين هر چه امام مى  ؛امام را اصل بدانيد...  ـ   اين را دقيق توجه بكنيد 
امـام واقعـاً يـك حكـيم        .  امام است  ةباع بشود، نظرات حكيمان   آنى كه بايستى اتّ   

 500.كنند ترسيم ميايشان كه  اي بود تسليم خطوط كلىد باياست و 

   و شخص ولي فقيه فقيهولايتنظام، اصل دفاع از . 4
 ـ  فقيـه  ولايت نظام با كشورى كه است آن شاهد بشرى مدنيت اكنون 

 نظامهـاى  كه انواع بشريت براى اين،. شود مى اداره ـ  تقوا و دين حاكميت يعنى
 آزمايـشى  نيافتـه،  را خود اساسى دردهاى ماندر هيچيك در و آزموده را بشرى
 نظـام  ايـن  كـه اگـر    باشـيم  داشته ياد به بايد ما ى همه. كننده است   تعيين و مهم

 آسـايش  و رامش آ  به را خود قدرت تحت انسانهاى جان و جسم بتواند مقدس
 در و كنـد  كـن   ريـشه  را عدالتى  بى و تبعيض و ايمانى  بى و جهل و فقر برساند،
 خدمت بزرگترين برخيزد، مبارزه به بشر مزمن دردهاى اين با انى،جه ى صحنه

 ايـن . اسـت  گـشوده  آنـان  روى به تازه راهى و كرده عرضه انسانيت تاريخ به را
 مـسؤولان،  آحـاد  تـا  و اول طـراز  مسؤولان تا رهبر از  كه است آن مستلزم كار،

 و تندنايـس  بـاز  مجاهـدت  از يى لحظه خود، مسؤوليت مراتب حسب بر هريك
 ايـن . نـشوند  تـسليم  يـى   وسوسه هيچ به و ندانند خود راه مانع را تهديدى هيچ

 بـار  و سـازد   مـى  هويـدا  بيشتر را ملت منتخب خبرگان كار اهميت نيز حقيقت
 501.كند مى تر سنگين اند، گرفته دوش بر كه را امانتى



 □  مباحث تكميلي: بخش پنجم

 

371 

 هـستند  كسانى ملت، اين فداكاران سيد و مملكت اين جوانان ى خبره 
 دسـت  در كه امروز  اسلام حاكميت امانت اين  كه باشند متوجه حال همه در كه

 ى همـه  آرزوى ايـن، . اسـت  امامـان  و اوليا و پيامبران ى همه از امانتى آنهاست،
 و مردند غربت در الهى، حاكميت از انسانها محروميت دوران در كه بود كسانى

 نهـا  آ بـه  وقت يك لمتعا خداى كه كردند آرزو و كشيدند رنج گاهها  شكنجه در
 تـوان،  ى همـه  بـا  بايـد . قرنهاسـت  ى نتيجه و همه است  آرزوى اين،. دهد فرج

  502.كرد محافظت اين از بيدارى، و هوشيارى قدرت،

 مركـز  بـه  نظـام  اصـلى  راههـاى  ى همـه  پيوسـتن  و فقيه ولايت اصل 
 فرامـوش  و ارزنـده  يادگـار  آن، تحقق و اسلامى، نظام درخشان ى نقطه ولايت،
 اخير، سال يازده طول در ما مردم. است) سره  قدس(خمينى امام حضرت نشدنى
 نـشان  ميـدانها  ى همـه  در اصل، به اين  نسبت را خود كامل اخلاص و وفادارى

 پـشتيبان  تـرين   سرسـخت  و مدافع بزرگترين خود ما، الشأن  عظيم امام و اند  داده
 ى ذخيـره  همان اصل، اين. بود آن لوازم و آثار ى همه جدى پذيراى و اصل اين
 حـساسترين  در را اسلامى جمهورى نظام مشكلات بايد كه است ناپذيرى پايان

 و كنـد  حـل  اسلامى جمهورى پرخطر مسير هاى  گردنه خطرناكترين و لحظات
 و ولايـت  ى مـسأله  از عزيز امام ى غيورانه دفاع. بگشايد را ناگشودنى گرههاى
 كمتـرين  بزرگـوار،  آن خـود  ى وسـيله  بـه  رهبرى تصدى گمان بى كه ـ  رهبرى
 و بـود  حقيقـت  همـين  بـه  عميق ايمان و درك از ناشى ـ  نداشت آن در تأثيرى
 و اصـل  اين از توان و وجود ى همه با بزرگوار، آن از پيروى به جانب  اين امروز
 مـوارد  ى همـه  در خـود  تكليـف  به الهى، كمك به و كرد خواهم دفاع آن لوازم
 در خدشه رهبرى، از تبعيت و فقيه ولايت به امالتز در خدشه. كرد خواهم عمل
 و دسـته  هـيچ  و كـس  هـيچ  از را ايـن  جانـب   ايـن  و است اسلامى نظام ى كليه

 و آحـاد  ى كليـه  توفيقـه،  و بحمـداالله  امـروز   البتـه . كرد نخواهم تحمل گروهى
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 اميـد  و باشـند   مـى  رهبرى از تبعيت و فقيه ولايت به ملتزم امام، خط گروههاى
 هرگــز ن،  آبــه التــزام عــدم بــه گروههـا  و افــراد رمــى بــراى نــهزمي كــه اسـت 
  503.نگردد فراهم

 اصـول  ترين  ركين و ترين  اصيل با ضديت يعنى فقيه، ولايت با ضديت 
  504.اسلامى جمهورى نظام اركان و

نگوئيد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مي   
 تكذيب اسلام اسـت و شـما مـن حيـث            اين معنايش تكذيب ائمه است،    . شود

 505.لايشعر اين حرف را مي زنيد

 از و اسـلامى  رهبـرى  از اسـلامى،  نظـام  از شـما،  از يكى مثل هم من 
  506.كنم دفاع بايد نظام، اين فقرات ستون عنوان به فقيه ولايت

 ـ                 ه دشمن از نفوذ امام و شخصيت امام و نفوذ رهبرى در هـر زمـانى ب
خواهد بـا    دار است يكى از نقاطى كه دشمن مى       داغ. شدت صدمه خورده است   

  507.ى رهبرى و نفوذ رهبرى است آن مقابله كند مسأله

 نظام به مركز ولايت،     هاى اصلىِ  ى راه  اصل ولايت فقيه و پيوستن همه      
نـشدنى   ق آن، يادگـار ارزنـده و فرامـوش        ى درخشان نظام اسلامى، و تحقّ      نقطه

 مـا در طـول يـازده سـال اخيـر،            مـردم .  اسـت  )سره قدس(حضرت امام خمينى  
هـا نـشان    ى ميدان وفادارى و اخلاص كامل خود را نسبت به اين اصل، در همه         

تـرين پـشتيبان     الشأّن ما، خود بزرگترين مدافع و سرسـخت        اند و امام عظيم    داده
    ى  اين اصل، همان ذخيـره    . ى آثار و لوازم آن بود      ى همه اين اصل و پذيراى جد

ترين  كه بايد مشكلات نظام جمهورى اسلامى را در حساس        ناپذيرى است    پايان
هاى مسير پرخطر جمهورى اسلامى حل كنـد و          ترين گردنه  لحظات و خطرناك  
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ى ولايـت و     ى امام عزيـز از مـسأله       دفاع غيورانه . هاى ناگشودنى را بگشايد    گره
ى خـود آن بزرگـوار، كمتـرين     وسـيله  ى رهبـرى بـه  گمان تصد رهبرى ـ كه بى 

رى در آن نداشت ـ ناشى از درك و ايمان عميق بـه همـين حقيقـت بـود و      تأثي
ى وجود و توان از اين اصـل و   جانب به پيروى از آن بزرگوار، با همه    امروز اين 

ى مـوارد   لوازم آن دفاع خواهم كرد و به كمك الهى، به تكليـف خـود در همـه         
  508.عمل خواهم كرد

ى  ز رهبرى، خدشـه در كليـه  خدشه در التزام به ولايت فقيه و تبعيت ا       
جانب ايـن را از هـيچ كـس و هـيچ دسـته و گروهـى        نظام اسلامى است و اين 

ـبحمداللّه و توفيقهـ البته امروز  . ل نخواهم كردتحم  هـاى   ى آحاد و گروه  كليه 
       باشـند و اميـد اسـت كـه          ت از رهبرى مى   خط امام، ملتزم به ولايت فقيه و تبعي

509.ها به عدم التزام به آن، هرگز فراهم نگردد و گروهافراد  1مىزمينه براى ر  

هـم   دشمن امـروز  . هم زياد است   دشمنى ها  يك چنين وضعيتى،   با...  
باشد  شايعه بپراكند مجبور   منين نيست كه اگر بخواهد    ؤمثل دشمن زمان اميرالم   

 كند كه بيايند در بين مردم شايعه بيندازند، نه آقا يك راديـو را          مأمور را نفر صد
. جـورى اسـت   امروز اين . شود ها آن صدا شنيده مى     ى خانه  اندازد تو همه   راه مى 

 .كه بايد همـه بـه آن توجـه كننـد           يى است  خب، دريك چنين شرايطى اين نكته     
بنده ممكن است خـودم     . ى شخصى نيست   ى رهبرى است، مسأله    مسأله، مسأله 

 ـ هـر  شايسته هـستند و    كه لايق و   كسى از كسانى را    دست هر   سان مـؤمنى را   ان
 يى است كه مربـوط بـه شـخص مـن نيـست،            ى رهبرى مسأله   مسأله ببوسم، اما 

حقـوق رهبـرى     از .مربوط به ملت اسلامى اسـت      مربوط به دنياى اسلام است،    
 بتواند هم آن خط باريك صراط مـستقيمِ        جا بايد  اين رهبرى در . بايد دفاع بشود  

                                                 
  بيرون راندن؛ دور راندن.1
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 رعايت حيثيت انسانى، رعايت يعنى حفظ كند، داخل كشور در را مو باريكتر از
 بايـد  را الظلمات الى النور، اينهـا  من آزادى انسان، رعايت تقوى، سوق انسان ها     

ايـن بـه چـه      . هم بايد در مقابل آن همه ايادى تبليغ كننده بايستد          و انجام بدهد 
  قابـلِ   غيـرِ  انجام بدهد؟ به يك اعتبارِ     چيزى احتياج دارد كه بتواند اين كارها را       

سخنش جـورى باشـد كـه اگـر          بايد. لازم دارد  اين را . كردن، اين است  خدشه  
 اگـر  .زور بـا   نه ؛  محبت بشود، بشود؛ با ميل، با ايمان، با شوق، با         گفت اين كار  

سـال حيـات مبـارك        ايـن ده    در ،سـال   ايـن پـانزده    در  امام بزرگوار،  ،اين نبود 
ايـن   توانـستيم در   نمىهم   ما .برساند جا آن  به توانست آن جنگ را    خودش نمى 

 آقايان بداننـد و    اين را  .ايستادگى كنيم   مقابل اين مشكلات   پنج سال گذشته در   
 510 .اين لازم است .دانيد البته مى

. داد به او  كنيم كه بتوان اين اعتبار را      پيدا البته، ما بايد بگرديم كسى را      
كه  ى داد بايد دست كس  . شود داد  دست همه كس نمى    .اين اعتبار سنگينى است   

 در جـاى درسـت اسـتفاده        ،بشدت حساس و برّا    اين ابزارِ  خاطر جمع باشيم از   
. اهواء نفسانى ديگران   نفسانى خود يا   نه به تبع اهواء    جاى غلط و    نه در  ،كند مى

كنيم يك چنين كسى را، ايـن        اين را پيدا   .كند فقط مصرف مى   براى رضاى خدا  
ى  التزام به همـه  التزام به شيئى،، پرديم به اوراس به او، وقتى اين ابزار   را بسپاريم 

يعنـى  . لوازمش اين اسـت كـه عـرض كـرديم           مهمترين يكى از  .لوازم آن است  
يى از  هاى اين مملكت و در هيچ منطقه       گوشه يى از  هيچكس بايد در هيچ گوشه    

اش  ى انـسان اسـت بحثـى دربـاره         اراده ى انسانى آنچه كه خارج از      مناطق اراده 
يى كه بايد يـك روزى مـصرف بـشود بـراى             رى نكند كه اين سرمايه    نيست، كا 

ى اين بـه     و وظيفه . اين است . بشود  اين سرمايه اندكى خدشه دار     ،نجات كشور 
آقايان خبرگان رهبرى؛ يعنى قانوناً به دوش شماگذاشـته          شما. ى شماست  عهده

، قتـضا يكى از وظايف اخلاقى، يكى از وظايفى كه بـه دلالـت ا             نشده است، اما  
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 بايـد در ايـن راه مبـارزه         .دوش شما همين است    بر. بفهمد هركسى بايد اين را   
  كما؛براى اين كار   بايد تلاش بشود  . گذارى كنيد  كنيد، بايد براى اين كار سرمايه     

آيـد   كنيد بنده خوشـم مـى   لّا شما خيال مىوا. كنم كه خود بنده هم تلاش مى     اين
بـه يـك حيثيـت       گـردد  برمـى  يانـاً كه در يك جمعى يك حرفـى بـزنم كـه اح           

 بايد گفته بشود   لازم است و   واجب و   اما ، برخلاف نفس است   !نخير! شخصى؟
  511.گوييم به فضل پروردگار و مى

 ؛ دشـمن امريكاسـت    ؛ دشمن استكبار جهانى است    ؛دشمن را بشناسيد   
ها را    انواع و اقسام روش    ،ى با انقلاب   براى مبارزه . ها هستند  دشمن صهيونيست 

ايـن دفعـه بـه خيـال خـود يـك روش مـؤثرترى را                .  تجربه كرده است   دشمن
ى زياد و    يقيناً بعد از مطالعه   . خواستند تجربه كنند و آن هدف گرفتن رهبريست       

 ،با اطلاع از اوضـاع و احـوال گونـاگونى و البتـه خبرهـاى راسـت و دروغـى                   
الا چـرا؟    ح ـ ؛اند به اين نتيجه برسند كه بايد رهبرى را هـدف قـرار داد              توانسته

 يك رهبرى مقتدر وجود داشته باشد،       ، اگر در كشور   ،دانند كه مى  براى خاطر اين  
 ؛والّا اينها با شخص طـرف نيـستند       . هاى آنها نقش برآب خواهد شد      همه توطئه 

كه همين كـسانى كـه        كما اين  .باشدكه  ى  س هر ك  ؛شخص براى اينها مهم نيست    
 سـيل تهمـت و   ،ور ناجوانمردانـه  ج زنند، اين  امروز به اين زبان خشن حرف مى      

هـا بـا امـام هـم         ها با امام مگر طرف نشدند؟ همين       كنند، همين  افترا را روانه مى   
 بـه آن اشـاره      512دل امام را پر كردند از خون كه امـام در آن نامـه             . طرف شدند 

ى اسـلامى و ايـران       دانند رهبرى در جامعـه      چون مى  ،با رهبرى مخالفند  . كردند
يى كـه هـر جـايى كـه دولـت، هـر              رهبرى يعنى آن نقطه   . تگشاس اسلامى گره 

 بـه دسـت رهبـرى حـل         ،دولتى، مشكلى داشته باشد، مشكلات لاعلاج دولـت       
ها بخواهد   كارى كند كه مردم را به دولت       ،هر جايى كه تبليغات دشمن    . شود مى

كنـد،   ست كه حقيقت را براى مردم روشن مـى         ا جا نفس رهبري   بدبين كند، اين  
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هـا،   دولت  ى ساله درباره  مگر نديديد اين چند   . كند شمن را بر ملا مى    ى د  توطئه
كردنـد تبليغـات دروغ،      كردند و چگونه سعى مـى      دولتمردان، مسؤولان، چه مى   

جـايى كـه     آن. ترقندهاى گونـاگونى را رائـج كننـد تـا مـردم را مـأيوس كننـد                
جايى  آن. دهد خواهند مردم را مأيوس كنند، رهبرى است كه به مردم اميد مى     مى

خواهند براى ملت ايران بوجود بياورنـد،        المللى مى  ى سياسى بين   كه يك توطئه  
ت انقلاب را در مقابل توطئـه قـرار         گذارد و تمامي   ست كه قدم جلو مى     ا رهبري

 اروپا كه ملاحظه كرديد، دشـمن را وادار بـه           ى اخيرِ  دهد و مثل همين قضيه     مى
هـاى گونـاگون مـردم       خواهند در بين جناح    جايى كه مى   آن. كند عقب نشينى مى  

 ؛گذارد ها را در دست هم مى      آيد دست  اختلاف ايجاد كنند، رهبرى است كه مى      
هـاى   خواهند صـندوق   جايى كه مى   آن.  مانع از تفرقه شود    ؛شود ى الفت مى   مايه

دادن مـأيوس    ها و رأى   انتخابات را خلوت كنند، مردم را از حضور پاى صندوق         
 انتخابـات وظيفـه   :گويـد   مـى ؛دهـد  ست كه به مردم دلگرمى مـى      ا كنند، رهبري 

. آفريننـد  ى عظيمـى مـى     شـوند، حماسـه    كننـد، وارد مـى      مردم اعتماد مى   ؛است
جايى كه جايگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب است، مردم چشمـشان بـه                آن

هنـى   اين را بارها تجربه كردند و تـو د         ،در زمان امام راحل   . ست ا دهان رهبري 
خوردند، به لطف پروردگار بعد از رحلت امام راحل هـم بـا كمـك مـردم، بـا                   

 پيونـد  ،ها بار با همين كيفيت و همـين شـيوه       محبت مردم، با همكارى مردم، ده     
 مـشت محكـم بـه دهـان         ،ى استوار ميان مردم و رهبرى توانسته است        جوشيده

ى عميـق داشـته      كينهلذا بسيار طبيعى است كه با رهبرى بد باشند،          . دشمن بزند 
 حـالِ   بـى   يـك رهبـرىِ    ا؛چـر . »مقتدر«  البته رهبرىِ  ؛ جاى تعجبى ندارند   ؛باشند
شـود ذهـنش را عـوض        دارد، راحت مى  نحضورى كه از جايى خبر        بى جانِ بى

شود او را به اشتباه انداخت، يك چنين رهبـرى ضـعيفى باشـد،      كرد، راحت مى  
 مقتـدرى كـه اسـلام       قرار شـد رهبـرىِ    اما اگر   .  خيلى برايشان اهميت ندارد    ؛نه
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كنـد،   كند، قانون اساسى حكـم مـى       خواهند، انقلاب طلب مى    گويد، مردم مى   مى
 . حق دارنـد مخـالف باشـند       ؛ البته با آن مخالفند    ،جور رهبرى لازم باشد    اگر اين 

  513.كه اينها رهبرى را هدف قرار بدهند كنم از اين من تعجب نمى

مرجع تقليد آگاه، . از هر نعمتى بالاترست ،مرجع تقليد آگاه براى مردم   
سـازد،   خورد، مرجعى كه تبليغات دشمن ذهن او را نمـى          مرجعى كه فريب نمى   

 خيلـى ارزش    ،گيـرد  مرجعى كه تحليل سياسى خود را از راديوى اسرائيل نمـى          
هـاى   هـا و شـايعه     ديديد مراجع چطـور ايـستادند در مقابـل ايـن زمزمـه            . دارد

و  ى قم، روحانيت قم، بعد هم شهرهاى مهـم كـشور           زهساز، بعد هم حو    دشمن
 معلـوم شـد ملـت    ؛شهرهاى مختلف كشور، موضع خودشان را مشخص كردند  

 هم ملت، هم مسؤولين، هم روحـانيون موضـع بـسيار           ، انصافاً .ايران بيدار است  
جا  اين. كنم، نه به خاطر شخص     من از يكايك آنها تشكر مى     . خوبى نشان دادند  

من هم مثل يكى از شما از نظام اسلامى، از          ! نيست عزيزان من  ى شخص    مسأله
. رهبرى اسلامى، از ولايت فقيه به عنوان ستون فقرات اين نظام بايد دفـاع كـنم       

 بـه خـاطر     ؛ مـسأله شخـصى نيـست      ؛ تكليف شـرعى اسـت     ؛ى من است   وظيفه
  514.كه من دارماست مسؤوليت سنگينى 

ى كشور بـه     اداره. ت حفظ نظام و حفظ انقلاب اس      ،مسؤوليت رهبرى  
 هـر كـدام در بخـش      .  مسؤولين كشور است كه شماها باشيد      ى اين آقايانِ   عهده

اش ايـن اسـت كـه مراقـب          كنيد كشور را، رهبرى شغل اصلى      خودتان اداره مى  
 ؛هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام و با اسلام و با انقـلاب نزننـد         باشد اين بخش  

رهبـرى يـك    .  حـضور رهبـرى اسـت       جـاى  ،هر جا چنين آهنگى بوجود بيايد     
هـاى   يـى  يى يا علـى خامنـه      شخص نيست، يك آدم، يك طلبه، يك على خامنه        

فراوان ديگرى كه هستند، رهبرى يك عنوان است يك شخـصيت اسـت، يـك               
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ى مردم است، اين اسـت       ى از ايمان و محبت و عشق و عاطفه         حقيقت برگرفته 
 ؛دهنـد   جانـشان را مـى     ، راه يى در  صدها مثل على خامنه   . يك آبروست . رهبرى

 بنده كه چيزى نيستم، امـام بزرگـوار     . اهميتى هم ندارد   ؛دهند آبروشان را هم مى   
ما هم كه امامت امت بود، امام به معناى حقيقى كلمه بود براى اين امـت، امـام                  

 او حاضر بود آبرويش را بدهد براى حفـظ          ؛جور بود  دلهاى ما بود، او هم همين     
هايى   حضور دارد، اين حضور را با اين حرف        ، و اين  . نظام نظام و حفظ رهبرى   

انـد و نخواهنـد توانـست        كننـد، نتوانـسته    زنند، با اين كارهـايى كـه مـى         كه مى 
  515.ببرند ازبين
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 27  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 68
  137و136 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 69
  14-17  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 70
  127-131  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 71
  28/2/1374» عيد غدير خم« در ديدار كارگزاران، به مناسبت رهبر معظم انقلاب بيانات. 72
 30/2/1362 عهى نماز جم  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.73
  30/1/1369) رمضان مبارك ماه وسوم بيست روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در رهبر معظم انقلاب سخنرانى. 74
  26/1/1379 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات 75
  178، ص 21صحيفه نور، ج . 76
 103  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .77
  87  كتاب ولايت فقيه، صامام خميني، .78
  82-90  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 79
  30/3/1371 در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم رهبر معظم انقلاب بيانات. 80
   18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت رهبر معظم انقلاب بيانات. 81
  132-135  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 82
 2/11/1366هاى نماز جمعه  در خطبه  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.83
  25/11/1375 در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.84
 27/10/1365تاريخ احتمالى  ره شعر و ادب دانشجويان سراسر كشورسومين گنگ  در ديدار بارهبر معظم انقلاب  بيانات.85
  29/4/1365 جمع مردم نيشابور  دررهبر معظم انقلاب  سخنرانى.86
 غـدير  سـعيد  عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 87
10/4/1370  
  23/2/1379 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در  انقلابرهبر معظم  بيانات.88

  26/1/1379 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات 89.
 197، ص 3 ج ،صحيفه نور. 90
  28/2/1374 »خم غدير عيد« مناسبت به كارگزاران، ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 91
  82-90  ص، كتاب ولايت،)برهبر معظم انقلا(سيد علي خامنه اي . 92
  81 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .93
 14 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 94
  178، ص 21صحيفه نور، ج . 95
 8/12/1374 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.96
  26/1/1379ان ى تهر هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب بيانات. 97
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  خطبه.98
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 در ديدار با مسؤولان كـشورى و لـشكرى و ميهمانـان شـركت كننـده در كنفـرانس وحـدت         رهبر معظم انقلاب  سخنرانى .99
  16/7/1369اسلامى 

  28 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .100
   10/3/1369) ره(خمينى امام ضرتح ارتحال سالگرد اولين مناسبت به  رهبر معظم انقلابپيام. 101
  218، ص 13صحيفه نور، ج . 102
الـسلام در روز عيـد سـعيد          الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على         رهبر معظم انقلاب   بيانات. 103

  12/12/1380 غدير خم
 5/5/1381ر ى سراسر كشو  در ديدار اعضاى ستادهاى نماز جمعه رهبر معظم انقلاببيانات. 104
 141 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 105
  30/6/1381 )عليه السلام(على اميرالمؤمنين ميلاد مناسبت به مردم مختلف اقشار با ديدار در  رهبر معظم انقلاب بيانات.106
 218 ص، 13صحيفه نور، ج . 107
   17/8/1385  استان سمنانروحانيون با  رهبر معظم انقلابديدار. 108
  14/4/1368 الحرام االله بيت حجاج به رهبر معظم انقلاب  پيام.109

 168و  167 ص ،5 ج ، صحيفه نور110.
  21 ص ،5 ج ،صحيفه نور. 111
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت  رهبر معظم انقلاببيانات. 112

 239 ص ،1 جصحيفه نور،  113.
 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و ولانمسؤ با ديدار در  رهبر معظم انقلاب   بيانات. 114
19/9/1375 

  28/2/1374» عيد غدير خم« در ديدار كارگزاران، به مناسبت  رهبر معظم انقلاببيانات. 115
  241 ص ،5 ج ، نورصحيفه. 116
 83 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .117
 88 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .118
   23/2/1388 كردستان تسنن و تشيع طلاب و روحانيون ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات. 119
 ى  ائمـه  و علمـا  تهران، مبارز روحانيون مجمع و مبارز روحانيت ى  جامعه اعضاى با ديدار در  رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 120

   11/5/1368 محرم ماه ى آستانه در اسلامى، تتبليغا سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظ ى جامعه و جماعت

  82-92  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 121
  20 ص ،19 ج ،صحيفه نور. 122
 30/3/1363) السلام عليه (حسين امام پادگان در  رهبر معظم انقلاببيانات .123
  27/12/1380 اسلامى جمهورى امنظ كارگزاران و مسؤولان ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات. 124
 وحـدت  كنفـرانس  در كننـده  شـركت  ميهمانـان  و لشكرى و كشورى مسؤولان با ديدار در  رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .125

  16/7/1369 اسلامى
  6/12/1381 بلوچستان و سيستان استان جوانان ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات .126
  30/5/1370 علما و روحانيون استان لرستان  در جمع رهبر معظم انقلابسخنرانى. 127
  28/2/1380  تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاب بيانات.128
  29/9/1368 علميه هاى حوزه طلاب و دانشگاهيان از كثيرى جمع با ديدار در  رهبر معظم انقلاب سخنرانى.129

   25/3/1378مىاسلا المجالس بين كنفرانس به  رهبر معظم انقلابپيام. 130
  6/12/1381 در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان  رهبر معظم انقلاببيانات. 131
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  28/2/1380 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاببيانات. 132
  28/2/1380 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاببيانات. 133
  28/2/1380 تهران ى جمعه نماز هاى بهخط در  رهبر معظم انقلاببيانات. 134
  103  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 135
  102-107  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 136
  92-94  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 137
  35 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .138
  26/6/1382 آموزان دانش اسلامى انجمنهاى ى اتحاديه اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب ياناتب .139
  21/3/1377 آمل مردم از كثيرى جمع ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 140
يـد سـعيد    الـسلام در روز ع      الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب   بيانات. 141

  12/12/1380غدير خم 
  169و  168 ص ،10 ج ، صحيفه نور142
  43، ص 6  صحيفه امام، ج 143
 حـسن  امـام  مـيلاد  و رمـضان  مبـارك  مـاه  پـانزدهم  روز(مـردم  مختلـف  اقشار با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 144

   22/1/1369) »ع« مجتبى
 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 145
19/9/1375 

  5/11/1384 محرم ماه ى آستانه در مبلغان و روحانيان ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 146
  20  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 147
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب بيانات. 148
 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 149
19/9/1375   

  26  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 150
د امـام حـسن     روز پـانزدهم مـاه مبـارك رمـضان و مـيلا           ( در ديدار با اقشار مختلـف مـردم        رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 151

  22/1/1369) »ع« مجتبى
  10/11/1383 در ديدار مردم پاكدشت، در سالروز عيد سعيد غدير رهبر معظم انقلاب بيانات. 152
  29/10/1384) السلام عليه(امام صادق  در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاهرهبر معظم انقلاب بيانات. 153
 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و ولانمسؤ با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 154
20/4/1369   

   27/9/1387 خم غدير سعيد عيد مناسبت به مردم مختلف قشرهاى از نفر هزاران رهبر معظم انقلاب ديدار. 155
  10/3/1369)ره( به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينىرهبر معظم انقلاب  پيام.156
 در ديدار با اقشار مختلف مردم و مسؤولان و كارگزاران نظام جمهـورى اسـلامى ايـران، در             رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 157

   10/11/1369 )عليه السلام(سالروز ميلاد حضرت على
وز عيـد سـعيد     الـسلام در ر     الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب   بيانات. 158

   12/12/1380غدير خم 
  30/6/1387 ؛1429هاي نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان  خطبه رهبر معظم انقلاب در بيانات. 159
 128 ص ،18 ج ، صحيفه نور.160
 2/11/1366هاى نماز جمعه  خطبه رهبر معظم انقلاب در بيانات .161
  22/1/1369) السلام عليه( روز ميلاد امام حسن مجتبى در لف مردم در ديدار با اقشار مخترهبر معظم انقلاب سخنرانى. 162
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 16/11/1366 هاى نماز جمعه خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات .163
 ى  ائمـه  و علمـا  تهران، مبارز روحانيون مجمع و مبارز روحانيت ى  جامعه اعضاى با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 164

   11/5/1368 محرم ماه ى آستانه در اسلامى، تبليغات سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و نتهرا وعاظ ى جامعه و جماعت
 ى  ائمـه  و علمـا  تهران، مبارز روحانيون مجمع و مبارز روحانيت ى  جامعه اعضاى با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 165

   11/5/1368 محرم ماه ى آستانه در لامى،اس تبليغات سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظ ى جامعه و جماعت
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات166
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب بيانات. 167
   26/7/1368 )لامعليه الس(رضا امام حضرت جهانى ى كنگره سومين به رهبر معظم انقلاب پيام. 168
 و روز پاسـدار  )عليه السلام( در ديدار با جمع كثيري از پاسداران، در سالروز ميلاد امام حسين  رهبر معظم انقلاب    سخنراني .169
10/12/1368  

 132، ص 11ج صحيفه نور،  .170
  3/12/1377 خبرگان مجلس سوم ى دوره اجلاس اولين مناسبت به رهبر معظم انقلاب پيام. 171
  12 خميني، كتاب ولايت فقيه، صامام  .172
 168و  167 ، ص4ج صحيفه نور،  .173
  31 ص ،2   ج،صحيفه امام .174
  27-29  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .175
  29 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .176

  30 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص 177.
 7/2/1361  علمى دانشگاه ملى ايران در ديدار با جامعه اسلامى هيئترهبر معظم انقلاب  بيانات.178
  68-71  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 179
  51  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 180
  65-71  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 181
  20 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 182
  25 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب( خامنه اي سيد علي. 183
 غـدير  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  ايـران  اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 184

6/2/1376   
   29/9/1368 علميه هاى حوزه طلاب و دانشگاهيان از كثيرى جمع با ديدار در رهبر معظم انقلاب سخنرانى. 185
 غـدير  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  ايـران  اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 186

6/2/1376   
  26/1/1370) ونهم ماه مبارك رمضان روز بيست( در ديدار با اقشار مختلف مردم رهبر معظم انقلاب سخنرانى. 187
  1/12/1381لان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد غدير خم  در ديدار مسؤورهبر معظم انقلاب بيانات. 188
  27/1/1377 در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدير رهبر معظم انقلاب بيانات. 189
 در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايـران بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير                 رهبر معظم انقلاب   بيانات. 190

6/2/1376  
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت رهبر معظم انقلاب بيانات. 191
 در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير                رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 192
10/4/1370  

  41  ص ولايت،، كتاب)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 193
  127 و 126  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 194
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 45-51ص  ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 195
 22  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 196
  23/4/1368) ره(خمينى امام حضرت ارتحال زرو چهلمين پايان در ايران، شريف ملت به رهبر معظم انقلاب پيام. 197
  58-60  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 198
  5/5/1379 اردبيل استان جوانان از كثيرى گروه ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 199
  12-14  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 200
  58-60  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(ي سيد علي خامنه ا. 201
  24-26 ص ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 202
 53 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص 203
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت رهبر معظم انقلاب بيانات. 204
 46 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .205
   20/4/1369 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در سخنرانى. 206
  57 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .207
  78 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .208
  47-49  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .209
  82-92  ص، كتاب ولايت،)برهبر معظم انقلا(سيد علي خامنه اي . 210
 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى .211
20/4/1369   

  50 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 212
  84-86  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 213
  30/3/1371 در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم  معظم انقلابرهبر بيانات. 214
  8/3/1373» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، در روز رهبر معظم انقلاب بيانات. 215
  26/9/1382 در ديدار استادان و دانشجويان قزوين رهبر معظم انقلاب  بيانات.216
الـسلام در روز عيـد سـعيد          الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        برهبر معظم انقلا   بيانات. 217

  12/12/1380 غدير خم
الـسلام در روز عيـد سـعيد          الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب    بيانات .218

  12/12/1380 غدير خم
  10/11/1364ى اسلامى پيرامون حكومت اسلامى  قلاب در چهارمين كنفرانس انديشهسخنرانى رهبر معظم ان .219
 در روز عيد سـعيد      )السلام  عليه(الرضا    موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب    بيانات .220

  12/12/1380 غدير خم
  7/12/1366هاى نماز جمعه   خطبهدر رهبر معظم انقلاب بيانات .221
 7/10/1363 ى نماز جمعه در خطبه  بيانات مقام معظم رهبرى.222
  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 223
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.224
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.225
  14/3/1383) ره( در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينىرهبر معظم انقلاب  بيانات.226
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.227
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.228
   9/2/1365 شهرعلماى شيعه و سنى ايران  در جمعرهبر معظم انقلاب  بيانات.229
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  8/10/1372 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرىرهبر معظم انقلاب بيانات .230
  14/3/1383) ره( در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينىرهبر معظم انقلاب  بيانات.231
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.232
  10/11/1364ى اسلامى پيرامون حكومت اسلامى   چهارمين كنفرانس انديشهدر رهبر معظم انقلاب سخنرانى .233
 سـعيدغدير  عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 234
10/4/1370   

  19/4/1379 ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 235
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.236
 در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير                رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .237
10/4/1370  

ران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير           در ديدار با مسؤولان و كارگزا      رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .238
20/4/1369  

 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.239
الـسلام در روز عيـد سـعيد          الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب   بيانات. 240

  12/12/1380 غدير خم
   31/6/1383 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى با ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 241
  23/2/1379 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات. 242
  88، ص 10ج صحيفه نور،  .243
 شـعبان در ديـدار مهمانـان خـارجى دهـه فجـر و اقـشار مختلـف مـردم روز نيمـه                     بيانات رهبر معظم انقـلاب اسـلامى       .244
18/11/1371  

  4/11/1378 )ره(ى امام خمينى  در ديدار با اعضاى هيأت علمى كنگرهرهبر معظم انقلاب  بيانات.245
 از حمايت يكپارچگى، و وحدت حفظ ى  درباره ايران مردم و اسلامى شوراى مجلس نمايندگان به رهبر معظم انقلاب   پيام. 246

  18/10/1368 فقيه ولايت لاص از دفاع و اسلامى شوراى مجلس جايگاه دولت،
 30/4/1366 مسئولان شهرستان اردبيل روحانيون و  در جمعرهبر معظم انقلاب  بيانات.247
  38  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 248
  4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه در رهبر معظم انقلاب بيانات. 249
  170، ص 9 جصحيفه نور،  .250
 29، ص 10ج صحيفه نور،  .251
  14/3/1383) ره(خمينى امام ارتحال سالگرد پانزدهمين مراسم در رهبر معظم انقلاب بيانات. 252
  60-64، كتاب ولايت، ص . 253
  124  ، كتاب ولايت فقيه، صرهبر معظم انقلاب امام خميني. 254
  4/11/1378) ره(خمينى امام ى رهكنگ علمى هيأت اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 255
  14/3/1378 تهران ى جمعه نماز هاى خطبهبيانات مقام معظم رهبرى در . 256
 ى  نماينـده  همـراه  بـه  مـشهد،  ى  علميـه  ى  حـوزه  طلاب و فضلا مدرسان، بيعت مراسم دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 257
  20/4/1368 رضوى قدس آستان توليت و خراسان در فقيه ولى
 در ديـدار مهمانـان خـارجى دهـه فجـر و اقـشار مختلـف مـردم روز نيمـه شـعبان                    نات رهبر معظم انقـلاب اسـلامى       بيا .258
18/11/1371  

  4/11/1378 )ره(ى امام خمينى  بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى هيأت علمى كنگره.259
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.260
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 16/11/1366 هاى نماز جمعه نات مقام معظم رهبرى در خطبه بيا.261
   9 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .262
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.263
  15/6/1380 خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 264
 4/6/1372 دار سفرا و كارداران وزارت امور خارجه  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم دي.265
  39 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 266
  39 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .267
 8/12/1374 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.268
 79 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .269
  89 يت فقيه، صامام خميني، كتاب ولا .270
 94 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .271
  9/2/1365 علماى شيعه و سنى ايرانشهر رهبر معظم انقلاب در جمع  بيانات.272
 97 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .273
  74 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .274
  2/7/1388 رهبري خبرگان مجلس اعضاي ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 275
  38 ص ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 276
  107 ص امام خميني، كتاب ولايت فقيه، .277
  174 ، ص10ج صحيفه نور،  .278
  49 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 279
  28 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 280
  28 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 281
  106  صه،ي فقتيتاب ولا ك،ينيامام خم. 282
  50 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص 283
 2/11/1366هاى نماز جمعه   خطبهدررهبر معظم انقلاب  بيانات .284
  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 285
  67 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 286
  14/3/1383) ره(خمينى امام ارتحال سالگرد نزدهمينپا مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 287
  18/2/1375 »غدير عيد« مناسبت به نظام، كارگزاران ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات .288
  51  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 289
  26 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 290
  27/9/1387 خم غدير سعيد عيد مناسبت به مردم مختلف رهاىقش از نفر هزاران ديداردر بيانات رهبر معظم انقلاب  .291
  8/10/1372 بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.292
 8/8/1380 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار عمومى مردم اصفهان.293
  75امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 294
  77 ه، صامام خميني، كتاب ولايت فقي .295
 68امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 296
  71الي68 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 297
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.298
 170، ص 20ج صحيفه نور،  .299
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  51 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 300
  50 صامام خميني، كتاب ولايت فقيه،  .301
  14/3/1383) ره(خمينى امام ارتحال سالگرد پانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 302
 29، ص 10ج صحيفه نور،  303
 8/1/1361 رهبر معظم انقلاب در ديدار با روحانيون عراقى مقيم ايران ياناتب .304
  7/12/1366هاى نماز جمعه  رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات .305
  52  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيمامام خ. 306
  27، ص 10ج صحيفه نور،  .307
  50 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .308
  74 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .309
  11/10/1366 هاى نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات .310
  55  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .311
  50 صامام خميني، كتاب ولايت فقيه،  .312
  190، ص 4ج صحيفه نور، . 313
 174، ص 10ج صحيفه نور، . 314
 53، ص 10ج صحيفه نور،  .315
 در مراسم پرسش و پاسخ در ديدار با سردبيران و نويسندگان نشريات دانشجويى كشور    بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى     .316

4/12/1377  
 37، ص 11ج صحيفه نور، . 317
  45  صامام خميني، كتاب ولايت فقيه، .318
 201، ص 7ج صحيفه نور،  .319
 72 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .320
 30/2/1362 ى نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات .321
  16/9/1374 »قم ى فيضيه ى مدرسه« صحن در خارجى و ايرانى طلاب و روحانيون ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 322
 2/11/1366هاى نماز جمعه  خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات .323
  7/12/1366هاى نماز جمعه  خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات .324
 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب      سخنرانى .325
10/4/1370  

  13/12/1381خبرگان لسمج اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 326
  16/1/1378 غدير سعيد عيد مناسبت  بهرهبر معظم انقلاب  بيانات .327
 89، ص 10ج صحيفه نور،  .328
  37، ص 11ج صحيفه نور،  .329
  16/1/1378 مناسبت عيد سعيد غدير   بهرهبر معظم انقلاب بيانات .330
  133، ص 11ج صحيفه نور،  .331
  183، ص 9ج صحيفه نور،  .332
  174 ، ص10ج صحيفه نور، . 333
  19/4/1379 ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 334
  4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 335
  12/6/1377 مدرس تربيت دانشگاه پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات .336
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  20/11/1368 ى تهران هاى نماز جمعه  خطبه.337
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  خطبه.338
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.339
  25/11/1375  با اعضاى مجلس خبرگاندر ديدار  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.340
  4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 341
  12/6/1377 مدرس تربيت دانشگاه پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات .342
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 343
  15/7/1388 نوشهر و چالوس مردم عمومى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 344
 212، ص 4ج صحيفه نور، . 345
  19/10/1384الحرام  االله رهبر معظم انقلاب به حجاج بيت پيام. 346
  398 ص، 5  صحيفه امام، ج.347
  26/9/1382ر استادان و دانشجويان قزوينرهبر معظم انقلاب در ديدا  بيانات.348
  12/3/1380) ره(در ديدار اعضاى ستاد ارتحال حضرت امام  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.349
  334 ص، 4 صحيفه امام، ج. 350
  460 ص، 4  صحيفه امام، ج.351
  14/5/1362  ى نماز جمعه در خطبه. 352
  37، ص 4ج صحيفه نور، . 353
  20/8/1380ب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل رهبر معظم انقلا بيانات. 354
 14/3/1383) ره(رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى  بيانات.355
 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.356
سـالگرد   ى يـازدهمين  ران نظام جمهورى اسـلامى، در آسـتانه    رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسؤولان و كارگزا          سخنرانى .357

 9/11/1368پيروزى انقلاب اسلامى ايران 
  459 ص، 20  صحيفه امام، ج.358
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 359
  11/5/1380هورى آقاى سيد محمد خاتمى رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جم  بيانات.360
   253 ، ص9ج صحيفه نور،  .361
  44 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .362
 14/3/1383) ره(رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى  بيانات.363
  26/9/1382رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين  بيانات. 364
  )اي آيه االله خامنه( بيانات رئيس جمهور ؛33، ص مقالات ،كتاب حكومت در اسلام .365
  367 ص ،4 صحيفه امام، ج. 366
  34 ص، 11 صحيفه امام، ج. 367
  11/5/1380رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى   بيانات.368
  18/2/1375 »عيد غدير«كارگزاران نظام، به مناسبت رهبر معظم انقلاب در ديدار  بيانات. 369
  24/11/1382ى تهران  هاى نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 370
  14/3/1383) ره(رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى  بيانات.371
  1/12/1385 رهبري خبرگان جلسم دوره چهارمين افتتاح مناسبت به انقلاب معظم رهبر پيام. 372
  24/11/1382ى تهران  هاى نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 373
  165، ص 14   صحيفه امام، ج.374
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  244، ص 5   صحيفه امام، ج.375
  12/9/1379رهبر معظم انقلاب در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران  بيانات. 376
  20/8/1380معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل رهبر  بيانات. 377
 19/10/1380 سالروز قيام مردم قم  دى ماه،19رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت   بيانات.378
 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.379
 14/3/1378امامت مقام معظم رهبري   جمعه تهران به متن كامل خطبه هاي نماز .380
 4/6/1372   بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم ديدار سفرا و كارداران وزارت امور خارجه.381
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.382
 28/4/1365 مسئولان استان خراسان رهبر معظم انقلاب در جمع  سخنرانى.383
 7/10/1363 ى نماز جمعه در خطبه  بيانات مقام معظم رهبرى.384
 2/11/1366هاى نماز جمعه   خطبه.385
  10/11/1364ى اسلامى پيرامون حكومت اسلامى   چهارمين كنفرانس انديشهدر رهبر معظم انقلاب سخنرانى .386
 غـدير  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  ايـران  اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 387

6/2/1376  
  11/5/1380رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى   بيانات.388
 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 389
20/4/1369  

 492 ص ،4   ج،صحيفه امام .390
 38 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .391
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 392
  26/9/1382رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين  بيانات. 393
  12/9/1379 مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران رهبر معظم انقلاب در ديدار بيانات. 394
 19/10/1380 سالروز قيام مردم قم  دى ماه،19رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت   بيانات.395
  20/8/1380رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل  بيانات. 396
 46 خميني، كتاب ولايت فقيه، صامام  .397
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  خطبه.398
  337 ص ،9   ج، صحيفه امام.399
  ) معرفى آقاى مهدى بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت (59 ، ص6   صحيفه امام، ج.400
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.401
 25/3/1378المجالس اسلامى معظم انقلاب به كنفرانس بينرهبر   پيام.402
  25/3/1378اسلامى المجالس بين كنفرانس بهرهبر معظم انقلاب  پيام. 403
 4/3/1378رهبر معظم انقلاب در ديدار مسؤولان شوراهاى اسلامى شهر و بخش سراسر كشور   بيانات.404
 70، ص 13ج صحيفه نور، . 405

  237، ص 5ج صحيفه نور، . 406

  259، ص 2ج صحيفه نور،  .407
 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.408
  181، ص 10ج صحيفه نور، . 409
  181، ص 10ج صحيفه نور، . 410
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 260، ص 2ج صحيفه نور، . 411
  10/3/1369) ره(خمينى امام حضرت ارتحال سالگرد اولين مناسبت بهرهبر معظم انقلاب  پيام. 412
 36، ص 19ج صحيفه نور، . 413
  239، ص 19ج صحيفه نور، . 414
  12/9/1379رهبر معظم انقلاب در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران  بيانات. 415
 10/6/1378 مشهد در بسيجيان و سپاهيان از كثيرى گروه ديدار مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات .416
   25/9/1379تهران ى جمعه مازن هاى خطبه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 417
  6، ص 7ج صحيفه نور، . 418
  30/1/1369) رمضان مبارك ماه وسوم بيست روز (مردم مختلف اقشار با ديدار دررهبر معظم انقلاب  سخنرانى. 419
  مـه ائ و علمـا  تهـران،  مبـارز  روحـانيون  مجمع و مبارز روحانيت ى جامعه اعضاى با ديدار دررهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 420

  11/5/1368 محرم ماه ى آستانه در اسلامى، تبليغات سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظ ى جامعه و جماعت
  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 421
  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 422
  16/9/1380 رمضان 21ى  هاى نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 423
  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 424
 انايـر  اسـلامى  جمهـورى  كـارداران  و سـفرا  و خارجـه  امـور  وزارت مـسؤولان  بـا  ديـدار  دررهبر معظم انقـلاب      بيانات .425
18/4/1370  

 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 426
19/9/1375 

 25/9/1379 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 427
  29/7/1377 مردم مختلف اقشار ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 428
  174ص ، تفسير سوره حمدامام خميني، . 429

 18/2/1377االله خامنه اي   خطبه هاي نمازجمعه تهران به امامت مقام معظم رهبري حضرت آيت.430

 »شـوراهاى فرهنـگ عمـومى كـشور    «و اعـضاى  » وزارت ارشاد«رهبر معظم انقلاب در ديدار وزير و مسؤولان  بيانات. 431
19/4/1374   

  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار درم انقلاب رهبر معظ بيانات. 432
  12/11/1375 تهران ى جمعه نماز هاى خطبه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 433
 انقـلاب  پيـروزى  سـالگرد   يـازدهمين  ى  آسـتانه  در اسـلامى،  جمهـورى  نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار در سخنرانى. 434

  9/11/1368 ايران اسلامى
  26/4/1387)السلام عليه (على حضرت ميلاد مناسبت به مردم مختلف اقشار يدارد معظم انقلاب در رهبر بيانات. 435
» هاشمى رفـسنجانى  «ى دوم رياست جمهورى آقاى        در آغاز كار دوره   » هيأت دولت «رهبر معظم انقلاب در ديدار       بيانات. 436

3/6/1372  
  38 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .437
  15، ص 7ج صحيفه نور، . 438
 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 439
19/9/1375 

 ايـران  اسـلامى  جمهـورى  كـارداران  و سـفرا  و خارجـه  امـور  وزارت مـسؤولان  بـا  ديـدار  دررهبر معظم انقـلاب      بيانات .440
18/4/1370   
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  14-18 ص  ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(ي سيد علي خامنه ا. 441
  28/7/1368ى تهران  هاى نماز جمعه خطبه. 442
  18/6/1388  در ديدار اعضاى هيئت دولت رهبر معظم انقلاب  بيانات.443
  11/5/1380رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى   بيانات.444
  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم درم انقلاب رهبر معظ بيانات. 445
  25/11/1379 استانها تأمين شوراى اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب  بيانات.446
 سـازمان « ،»اجتمـاعى  تـأمين  سازمان« كاركنان ،»انتظامى نيروى« اعضاى از جمعى ديدار در رهبر معظم انقلاب    بيانات .447

  29/4/1373 دانشگاهها دانشجويان و اساتيد و »بهزيستى
  27/1/1382 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ارتش. 448
  10/3/1369) ره(رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  پيام.449
  15/11/1381   بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار مديران صدا و سيما.450
 ديمـاه  نـوزدهم  قيام سالگرد مناسبت به قم، مردم مختلف اقشار و طلاب فضلا، با ديدار در رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .451
19/10/1369 

 14/8/1380ن، صنعتگران و بازاريان بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با كارگران، كشاورزا.452
  4/11/1378) ره(خمينى امام ى كنگره علمى هيأت عضاىا ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 453
 14/3/1382بيانات رهبر معظم انقلاب . 454
   29/9/1368هاى علميه  رهبر معظم انقلاب در ديدار با جمع كثيرى از دانشگاهيان و طلاب حوزه  سخنرانى.455
  17/7/1381و روز پاسدار ) عليه السلام ( بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران به مناسبت سالروز ميلاد امام حسين.456
  16/3/1368بيانات رهبر معظم انقلاب  .457
  18/3/1368بيانات رهبر معظم انقلاب  .458
  24/8/1383هاى نماز عيد سعيد فطر  رهبر معظم انقلاب در خطبه  بيانات.459
  10/1/1369 ى تهران هاى نماز جمعه  خطبه.460
  28/5/1384 ى تهران ى نماز جمعهها رهبر معظم انقلاب در خطبه  بيانات.461
  10/3/1378 رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان و كاركنان مجلس شوراى اسلامى  بيانات.462
 8/6/1363 اعضاى نهادهاى انقلابى  و در ديدار بااعضاى حزب  رهبر معظم انقلاب  بيانات.463
  61/10/11 ه و معاونين وزارتخانهرهبر معظم انقلاب در ديدار با رفيق دوست وزيرسپا  بيانات.464
  5/4/1368رهبر معظم انقلاب در مراسم بيعت جمع كثيرى از مردم استان همدان و شهرهاى سارى و ساوه   سخنرانى.465
 10/3/1369) ره(رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى  پيام.466
  2/6/1377 ى دولت يس جمهور و اعضاى هيأت دولت به مناسبت آغاز هفتهرهبر معظم انقلاب در ديدار رئ  بيانات.467
  8/3/1384رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى   بيانات.468
  6/2/1384 الاول  ربيع17رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام و سفراى كشورهاى اسلامى در   بيانات.469
  17/2/1361  ى مجادله انقلاب در درس تفسير سورهرهبر معظم  بيانات .470
  30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.471
  4/11/1378) ره(خمينى امام ى كنگره علمى هيأت اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 472
  15/7/1371 )شهركرد(بختيارى  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى درجمع علماوروحانيون استان چهارمحال و.473
 مبعـث  سـعيد  عيـد  مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 474
19/9/1375  

 مناسـبت  بـه  ،)ره(خمينـى  امـام  امـداد  ى كميته مسؤولان و مركزى شوراى اعضاى با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 475
  12/12/1370 نهاد اين تأسيس ردسالگ
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 غدير سعيد عيد مناسبت به ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان با ديدار دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 476
20/4/1369  

  30/7/1381ى شعبان در مصلاى تهران  رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه بيانات. 477
  133، ص 11 ج ،فه نور صحي.478
  1/12/1369 ى مجلس خبرگان رهبرى رهبر معظم انقلاب به دومين دوره  پيام.479
  22/2/1382 بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 480
 1/9/1378 پاسخهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشهاى دانشجويان در دانشگاه صنعتى شريف .481
 4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه در  رهبر معظم انقلاببيانات. 482

  4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 483
  7/3/1380مايندگان مجلس شوراى اسلامى بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار ن.484
  4/12/1377 دانشجويى نشريات سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش ى جلسه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 485
  127، ص 18ج صحيفه نور، . 486
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.487
  25/6/1370 كشور سراسر ى جمعه ى ائمه گردهمايى هفتمين آغاز در انقلابرهبر معظم  سخنرانى .488
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.489
  25/11/1375 در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.490
  13/12/1381خبرگان جلسم اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 491
 8/12/1374 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.492
 25/9/1362پرتوى از قرآن  رابطه بارهبر معظم انقلاب در   بيانات.493
  28/2/1379ى دانشجويان سراسر كشور در ديدار اعضاى اتحاديه  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.494
  24 و 23 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب( علي خامنه اي سيد. 495
  24 و 23 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 496
  60-64  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 497
 21/7/1368رهبر معظم انقلاب در ديدار با گروهى از روحانيون و مردم رفسنجان   سخنرانى.498
  29/6/1363رهبر معظم انقلاب در ديدار با دبيران حزب جمهورى اسلامى سراسر كشور  بيانات.499
  23/10/1362ها به همراه اعضاى دفتر مركزى   در ديدار با نمايندگان جهادهاى دانشگاه رهبر معظم انقلاب بيانات.500
  1/12/1369 رهبرى خبرگان مجلس ى دوره دومين بهرهبر معظم انقلاب  پيام. 501
   25/3/1374 »اسلامى انقلاب پاسداران سپاه« توسط عاشورا عظيم مانور دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 502
 از حمايت يكپارچگى، و وحدت حفظ ى  درباره ايران مردم و اسلامى شوراى مجلس نمايندگان بهرهبر معظم انقلاب     پيام. 503

  18/10/1368 فقيه تولاي اصل از دفاع و اسلامى شوراى مجلس جايگاه دولت،
 اسلامى شوراى مجلس ى  دوره چهارمين انتخابات بر نظارت مركزى هيأت اعضاى با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 504

4/12/1370 
  170، ص 9ج صحيفه نور،  .505
  5/9/1376 بسيج ى هفته مناسبت به بسيجيان جمع دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 506
 در ديـدار مهمانـان خـارجى دهـه فجـر و اقـشار مختلـف مـردم روز نيمـه شـعبان                    لاب اسـلامى   بيانات رهبر معظم انق ـ    .507
18/11/1371  

  همان .508
  همان .509
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  8/10/1372  بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.510
  8/10/1372  بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.511
  330، ص21  ج؛ صحيفه امام،6/1/1368نامة . 512
  5/9/1376 در جمع بسيجيان بمناسبت هفته بسيج  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.513
  5/9/1376 در جمع بسيجيان بمناسبت هفته بسيج  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.514
  19/4/1379 در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.515


